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  ديباچه
�� �����	 
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� ������ ��� 	 ��� ����� ����� ����� 

کوشـد تـا بـا     گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حج و زيارت براساس وظيفه خود، مي
اي را براي نياز جامعه علمـي   دانشگاه، آثار فاخر و تازه گيري از فرهيختگان حوزه و بهره

طـور   هـا بـه   االله الحرام و روحانيـان محتـرم کـاروان    و حجاج بيت ،طور عام و اسلامي به
اثـر   »فـي دراسـة شـاملة    بقيـع الغرقـد  «کتـاب  خاص تأليف کند. از جمله آثار، ترجمـه  

اي مختصر  همانند دانشنامه است که الاسلام والمسلمين آقاي محمدامين پوراميني حجت
به زواياي مختلف اين يادگار صدر اسلام پرداخته و با پژوهش گسترده، حوادث مـرتبط  

  با قبرستان بقيع را در چينشي نو و کارآمد به مخاطبان عرضه کرده است.
مؤلـف  گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حـج و زيـارت، ضـمن تشـکر و قـدرداني از      

نيـز از  و خاطر ترجمه اين اثر  بهپور  جناب آقاي حسن سجاديد ارجمنمترجم از و محترم 
نظـران و   از همـه صـاحب  و حسين طاها نيا به خاطر تصحيح ترجمـه   مجتبي باقريآقايان 

را در ايـن مسـير   گـروه   ،خوانندگان عزيز تقاضا دارد تا با پيشنهادها و انتقادهـاي سـازنده  
  محترم قرار گيرد. گانندياري کنند. اميد است اين اثر مورد توجه خوان

  قيالتوف يانه ول

  گروه تاريخ و سيره

  پژوهشكده حج و زيارت



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  مؤلف مقدمه

 � �!�� "#$ 
 ��
�%�&��	  "��'	 �'�"�( �� �� "���	 ��� �)�*+&! � ��,-���� ������ ���	 
و آن را ارج  بالـد بهر ملتي به ميـراث تمـدنيِ خـود     رسد که بسيار طبيعي به نظر مي

؛ دارددر امـان  آثار مقدس خويش را از گزند حـوادث   و کوشد تا بقاياي شهرهابنهد و 

  .  آن ملت باشد ديعقا در پيوند با دين و، ويژه اگر اين ميراث کهن به

و ميـراث گذشـتگان   ، از جمله آثاري است که تاريخ را با باورهاي ديني» غرقدبقيع «

هـا همـواره بـه ايـن مکـان       مسلمانان در طول قرن. ه استرا با هويت اسلامي پيوند داد

و  گنبـد ، به زيارتش شتافته و بر قبـور بزرگـان مـدفون در آن   ، داشتهويژه مقدس توجه 

، کـه نمـاد علـم    فيشـر  اند تا از اين مکان کوشيدهآنها . اند هايي شکوهمند ساخته بارگاه

برخـي  قبـور   چراکـه ؛ نـد يمحافظـت نما  يستگيبه شا، جهاد و فداکاري گذشتگان است

  . در آن قرار داردمقام  يعال ياوليا و شهدا، صحابه بزرگوار، :امامان معصوم

 يدر تمـام و مسـلمانان   اسـت  متـداول بـوده  ، ساختن بارگاه بر قبور بزرگان، از ديرباز

از کتاب خـدا   يمنع؛ چراکه اند هپذيرفت کامل يبا نکوداشت را ينيد ين نمادهايشان ايشهرها

در داستان اصحاب نيز متعال  خداوند ؛ چنان کهده استينرس باره نيدر ا 9امبريپ سنت و

که قصد داشتند در غار اصحاب کهف پرستشگاهي بنـا   يکتاپرستياز تصميم مردان ، کهف

تَ�خِـذَن� عَلـَيْهِمْ مَسْـجِداً (فرمايـد:   کنند، ايـن گونـه يـاد مـي    
َ

مْـرهِِمْ �
َ
ِيـنَ غَلبَُـوا َ� أ

�
  ؛ )قـالَ ا!



  بقيع در بستر تاريخ  22

 

. »سـازيم  : ما عبادتگاهي كنار [مدفن] آنهـا مـي  گفتند، يافتنداز راز آنان آگاهي كساني كه  ولي«

  )21(كهف: 

آنها و نکوهش نکرده کار را   آن، خداوند سخن آن گروه را نقل کرده و در عين حال

  .  را به شرک و بدعت متهم نساخته است

سـت کـه   ا ييآنهـا ور بزرگداشـت  به منظ ـ، وجود گنبد و بارگاه بر مزار بزرگان دين

بـه  ارج نهادن اين بناها و  فظت ازمحا. ندا پارسايي و فداکاري در راه دين، هاي علم اسوه

و مصداق بزرگداشت شـعائر الهـي    9در واقع احترام به ساحت مقدس پيامبر خدا، آنها

  فرمايد: که خداوند مي است؛ چنان
مْ شَعائرَِ االلهِ فَ ( قُلوُبِ ذلكَِ وَ مَنْ فُعَظ*

ْ
  )32(حج:  )إنِ�ها مِنْ يَقْوَى ال

، ايـن كـار نشـانه    را بزرگ دارد الهي] و هركس شعائر مناسك حجاين است [

  .ها[ي آنها] است تقواي دل

، گمـان  بي. هاست گونه مکان اين )يروان( يروح غير از آثار وضعي و، آنچه بيان شد

چـرا چنـين   . ديگـر تفـاوت دارد   هاي با مکان، 9پيامبر خدا يها گام شده به تبرک مکان

چنين ، اسرائيل پس از گمراه ساختن بني، که قرآن کريم به نقل از سامري درحالي ؟!نباشد

رِ الر�سُولِ (: فرمايد مي
َ
ث
َ
، [خـدا فرسـتاده   من قسمتي از آثار [و رد پـاي] «؛ )فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أ

  )96: (طه .»را گرفتمجبرئيل] 

هَبُوا بقَِمِيصِـ(: فرمايد يوسف مي هي از سوربخش همچنين خداوند در
ْ
قُوهُ ـاذ

ْ
ل
َ
ي هـذا فَـأ

تِ بصFَِاً 
ْ
Hِ يأَ

َ
 يد تـا ندازپدرم بيا صورتببريد و بر  مرا ] اين پيراهن:يوسف گفت«[؛ )َ� وجَْهِ أ

قاهُ َ� وجَْهِـهِ (: فرمايد و نيز مي )93(يوسف: . »بينا شود
ْ
ل
َ
بشFَُِ أ

ْ
نْ جاءَ ال

َ
ا أ ؛ )فَارْتـَد� بصَِـFاً فَلمَ�

. »صـورت او افكنـد؛ ناگهـان بينـا شـد     آن [پيراهن] را بر دهنده آمد،  اما هنگامي كه بشارت«

  )96: (يوسف
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خـويش را  باطل افکار  تا نددار مايلت در جهان اسلامگروهي سوگمندانه بايد گفت 

. نماينـد بر ساير مسلمانان تحميل  و رندح انگايصح، قرآني است تحقيق نيا که مخالف

 يگونـه تـوجه   چيه بلکه، دهند علمي تن نمي هوگوهاي سازند نه تنها به گفت، اين گروه

اري مـتهم  ذگ ديگران را به شرک و بدعت، انديشي تمام با جزم و رندگران ندايد يآرابه 

بـراي   کورکورانـه و تـلاش   ي الهيو اوليا :دشمني با بارگاه امامان معصوم. سازند مي

  .  روحيه استبداد رأي استلايلي سست، بيانگر ويراني آنها به د

کـار از مـروان بـن     و در اين نندک يم متهم ها مسلمانان را به پرستش سنگ، عدهاين 

 منحرفان از راه راست ماننـد  ان ويطاغ و ديگر 9پيامبر خداه شد تبعيد دشمن و ،حکم

  :نقل شده است. نهفته دارد يها نهيک که دلالت بر دننماي ميپيروي حجاج بن يوسف 
با . نهاده است 9مروان بن حكم مردي را ديد كه چهره بر قبر مطهر پيامبر خدا

ديـد او  ، تـر كـه رفـت    ؟! نزديك»كني داني چه مي مي«: اعتراض از او پرسيد

مـن بـه   . كـنم  دانم چه مي مي. آري «: ابو ايوب پاسخ داد. ابوايوب انصاري است

: سـپس ادامـه داد  . »دار سـنگ و خـاك  نه به دي ؛ام دهمآ 9زيارت پيامبر خدا

 ـد يبـرا  حاكمان ديـن شـدند  ، هرگاه شايستگان: فرمود مي 9پيامبر خدا« ن ي

 نآبـر  ، ولي وقتي نااهلان زمام امور دين را به دست گرفتنـد . دينكن يسوگوار

  ١.»ييد و نالان شويدربگ

 درباره گروهي از کوفيـان ، شهره است ،حجاج بن يوسف که در خونريزي و جنايت

  است:  گفته چنين ، را داشتند 9که قصد زيارت قبر پيامبر خدا
اي پوسـيده بگردنـد؟!    ها و لاشه روند تا به دور چوب خدا نابودشان كند! آيا مي

                                                            
، المسـتدرك علـي الصـحيحين    . ر.ك:اند حاكم و ذهبي نيز اين خبر را صحيح دانسته. 422، ص5. مسند احمد بن حنبل، ج1

 .560، ص4ج
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داننـد   ن عبدالملك طواف كنند؟ مگـر نمـي  اآيند به گرد كاخ اميرمؤمن چرا نمي

  ١اوست؟! هبهتر از فرستاد، جانشين شخص

مشـرک   9صحابي ارجمند پيامبر خدا، رد ابو ايوب انصاريپندا واي بر کسي که مي
امويـان و  ه شيو، پيداست چنين روشي !يکتاپرستند ،حجاجو  مروان بن حکم ليو. است

نـده  يروشن اسـت کـه گو  . اند به دور بوده اين رفتارها پيروان آنهاست و سلف صالح از
زيرا بـا ايـن عصـا     ؛است 9عصاي من بهتر از محمد«: گويد که مين سخن نابخردانه يا

اي به حـال مـا    اي بيش نيست و فايده مرده، 9اما محمد. توان مار و عقرب را کشت مي
 بـذر  که است يانيگر امويد ودر واقع پيرو افکار مروان و حجاج ، ٢»او ناشنواست؛ ندارد

به دستگيري و شـکنجه  ، سستاتهامات بيان و با  ندستم و تکفير را بين مسلمانان پاشيد
پيروي از روش سلف صالح همچون ابو ايوب انصـاري  شک،  بي. تار آنها پرداختندو کش

  .  است مروان و حجاج ، همچوناشخاص منحرفياز پيروي از سزاوارتر 
تضـرع و زاري بـه درگـاه پروردگـار در جـوار قبـور       ، از جمله کارهاي سلف صالح

مؤمنان و موحـدان   هرا از حلقآنها بندگان شايسته اوست و روشن است که چنين کاري 
نـه شـريکان    ؛دانسـتند  صاحبان قبور را بنـدگان خـدا مـي   چرا که آنان،  ؛سازد خارج نمي

  :  فرمايد مياز بندگان شايسته خداوند چنين ياد که قرآن کريم  چنان ؛خداوند
رَمُونَ (

ْ
مْرهِِ فَعْمَلوُنَ * بلَْ عِبادٌ مُك

َ
قَوْلِ وَ هُمْ بأِ

ْ
  )27و  26: اء(انبي )لا يسَْبقُِونهَُ باِل

[پيوسـته]  گيرند و  در سخن بر او پيشي نمي گاه هيچ. شايسته اويند بلكه بندگان

  . كنند به فرمان او عمل مي

                                                            
؛ شـرح نهـج   106، ص؛ النصايح الكافية لمن يتولي معاوية، محمد بن عقيـل العلـوي  180، ص1، جدب. الكامل في اللغة و للا1

 .  51، ص10، ج؛ الغدير242، ص15، جالبلاغه

؛ الصحيح مـن سـيرة النبـي الاعظـم؛     42، ص1، ج؛ الدرر السنية230، صنقل از خلاصة الكلامبه  127، صكشف الارتياب. 2
 .  32، ص1، جالسيد جعفر مرتضي العاملي
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  :  خواند فرا مي 9مردم را به توسل جستن به رسول مکرمبا اين حال، ولي 
غ�هُمْ (

َ
غْفُسَهُمْ جا وَ لوَْ ك

َ
 ظَلمَُوا أ

ْ
اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر�سُولُ لوَجََـدُوا  كَ فَاسْتَغْفَرُوا االلهَ وَ ءُوإذِ

 
ً
 رحَِيما

ً
  )64: (نساء )االلهَ توَ�ابا

آمدنـد و از   ميكردند، به نزد تو  ميبه خود ستم اين مخالفان، هنگامي كه و اگر 

خـدا را  ، كـرد  مياستغفار ند و پيامبر [نيز] براي آنان كرد آمرزش ميطلب خدا 

  . يافتند مي مهربانپذير  توبه

زيرا رحلـت آن  ؛ وجود ندارد 9جا ديگر تفاوتي بين زندگي و رحلت پيامبر خدااين

باشـد و ايـن را سـلف     ي تنزل ايشان از مقامات معنوي و ملکوتي نمـي احضرت به معن

  چنين نوشته است:در تاريخ خود  »مسعودي«. کردند صالح به خوبي درک مي

از تسلطش بـر   به معاويهاي  در نامه او. درگذشت يجره 53 در سال زياد بن ابيه

 مدينـه را بـا  : نويسـد  او در اين نامه مي. دهد اش بر حجاز خبر مي عراق و سيطره

كنان به مسـجد   شيون، مردم مدينه از كوچك و بزرگ. كردمريانم تصرف كلش

  ١.و سه روز كنار قبر آن حضرت ماندند ندپيامبر پناه برد

پناهنده شده و بـه درگـاه    9ر پيامبر خداتوان اين مردم را که به قب بايد پرسيد آيا مي

در ديـن دانسـت؟ آيـا بسـياري از      گذار بدعتمشرک و ، اند پروردگار تضرع و دعا کرده

  اند؟ صحابه و سلف صالح ميان آنها نبوده

 ،صـحابه ه ويژ به ،مسلمانانه و سير :اهل بيتدر فرهنگ  نيد ياياول تبرک به قبور

بـه  يـاتي را  اروبـاره   ايـن در . اي برخوردار است ويژهاز جايگاه  ل وياص يها هشير يدارا

  : آوريم مياختصار 

                                                            
 .  26ص، 3، جمروج الذهب. 1



  بقيع در بستر تاريخ  26

 

  :قل شده است که فرمودن 7اميرمؤمناناز 
بـر سـر مـزارش آمـد و      3فاطمه، در خاك آرميد 9وقتي پيكر رسول خدا

  : برداشت و بر چشم نهاد و گريست و چنين سرودرا مشتي از خاك آن 

�./� 0.1,2 3.4 �.* �� �5�*  � � 67 8�.���+9 6�.*:�� ;�.* 3<  
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كه ديگر در تمام عمر غاليـه  ، يدهيرا بو دبر كسي كه خاك احم است چه باك

هايي فرو باريد كـه اگـر بـر روزهـا فـرو       بر من مصيبت. (بوي خوش) نبويد

  ١.گشت ل ميتبديبه شب  ،ريخت مي

 9تبـرک بـه مرقـد پيـامبر خـدا     ه بري را از ابو ايوب انصاري دربـار خ، پيش از اين

سبکي نيـز  . اند اين خبر را صحيح دانسته ،هر دو »ذهبي«و  »حاکم«گفتني است . آورديم

دست کشـيدن بـه ديـوار    ، در صورت صحيح بودن سند آن«: اين خبر گفته استه دربار

قبـر مطهـر رسـول     دزن »بلال«همچنين نقل شده است که  ٢.»کراهتي نخواهد داشت ،قبر

دسـت راسـت    »عبداالله بن عمـر «و نيز  ٣خاک ماليد هآمد و گريست و خود را ب 9خدا

  :در خبر ديگري آمده است ٤.خود را بر قبر آن حضرت نهاد
 9نـزد قبـر پيـامبر   رو  ازاين. مبتلا شده بودسنگينيِ گوش به تابعي  درن منكبا

و در پاسخ بـه اعتـراض اطرافيـانش     نهاد اش را بر آن تربت پاك رفت و گونه

                                                            
؛ نظـم درر السـمطين، الزرنـدي    147، ص5، جعسـاكر، بـه نقـل از العـذير     ؛ التحفة، ابن337، ص2، جسبل الهدي و الرشاد. 1

، 2عبدالرحمان بـن قدامـة، ج  ؛ الشرح الكبير، 411، ص2، ج؛ المغني، ابن قدامة444، ص2، جالوفاء ؛ وفاء180، صالحقي
 .  430ص

 .  404، ص4، جالوفاء وفاء . ر.ك:2

 .  358، ص10، جالذهبي اعلام النبلاء،سير . 3

 .  436الارتياب، صكشف . 4
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  ١.طلب بهبودي و شفا كردم 9رسول خداام از قبر  براي بيماري: گفت

تبـرک و دسـت   ، احمد بن حنبـل . جست يم ياري کمک و 9امبريپز از قبر ين يذهب

  جــايز  ،ثــواب کســباز قبيــل منبــر و قبــر را بــه اميــد  ،کشــيدن بــه يادگارهــاي نبــوي

  ٢.شمرده است

و خاک مـزار آن   در مسجد مدينه 9ها به منبر پيامبر اره در طول قرنهمو، مسلمانان

نگهداري تـار مـوي آن حضـرت و     حتي برخي از اصحاب باجستند.  ميتبرک  حضرت

بـه آثـار   مسـلمانان همـواره    بنابراين. ساختند خود را متبرک مي، مانده آب وضويش باقي

کـه   چنـان ؛ انـد  قائل نبودهرقي ف 9بين زمان زندگي و رحلت پيامبرداشته و نبوي توجه 

روش نيکـان  ، آنهـا زيارت قبور اولياي الهي و نماز و نيايش به درگاه خداوند در جـوار  

  .امت اسلامي بوده است

معـه بـه   جهـر  ، 9دختر پيامبر خـدا  3فاطمه«: حاکم نيشابوري روايت کرده است

همـه  ، حـاکم . »گريسـت  خواند و مي رفت و آنجا نماز مي زيارت قبر عمويش حمزه مي

 را ارت اهـل قبـور  ي ـات زي ـروا«: گويـد  ميو  داند ميموثق راويان اين حديث را افرادي 

اند بداننـد کـه    که به گناهان خود حساس ينکه افراديا وعمل ن يزه در ايجاد انگيا براي

  ٣.»کردم يبررس ،دار استيپا ين سنتيا

بـن   ارت قبر امام عليهنگام زي »هابوبکر بن خزيم«حالات ه عسقلاني دربار حجر ابن

  :نويسد مي 7موسي الرضا
 ـه دربار، ابوبكر محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسي بـه  ه حالات ابوبكر بن خزيم

                                                            
 .  213، ص3. سير اعلام النبلاء، ج1

   .414، ص4. وفاء الوفاء، ج2

 . 78، ص4ج، ؛ السنن الكبري، البيهقي572، ص3، جمصنفّ عبدالرزاق ر.ك:؛ 377، ص1، جالمستدرك علي الصحيحين. 3
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در محضر : چنين نقل كرده است 7هنگام زيارت قبر امام علي بن موسي الرضا

به همراه گروهي از  يثقف يعلواو اب يهمتا وه ابوبكر بن خزيم، امام اهل حديث

بـه طـوس    ،را داشتند 7قصد زيارت قبر علي بن موسي الرضامان كه ياستادها

به آن بارگـاه بـه   ه خزيم در آنجا بود كه از احترام و تجليل و تواضع ابن. رفتيم

  ١.شگفت آمدم

  :گويد مي 7جلالت و جايگاه امام رضاه دربارنيز حبان  ابن

 ـ  ، بيـرون از محلـه نوقـان   ، قبر او در سـناباد  ت و قبـر  زيارتگـاه مشـهوري اس

زماني كه در طوس  .ام بارها آنجا را زيارت كرده .الرشيد نيز در آنجاست هارون

بـن موسـي    به زيارت قبر علي، خوردم ميرهرگاه به مشكلي ب، كردم زندگي مي

طـرف شـدن آن را از خـدا    ررفـتم و ب  مـي  ،صلوات خدا بر او و جـد او  ،الرضا

ع را بارها آزمـوده و نتيجـه   اين موضو. شد سپس دعايم مستجاب مي .خواستم مي

  ٢.بميراند :و خاندانش 9خداوند ما را بر محبت مصطفي. ام گرفته

در هيچ مشکلي بـه قبـر   «: روايت شده است که گفت ،شيخ حنابله ،از ابوعلي خلال

همچنـين   ٣.»جز آنکه خداوند آن را برايم آسان نمـود ، متوسل نشدم 7موسي بن جعفر

از ، رفت و با توسل بـه او  به زيارت قبر ابوحنيفه مي، د بودزماني که امام شافعي در بغدا

خطيب بغدادي از علي بـن ميمـون   . اش را برآورده سازد خواست تا خواسته خداوند مي

  :که شافعي گفتکند  مينقل 
ي تاگر حاج. روم جويم و هر روز به زيارتش مي تبرك مي ابوحنيفهمن به [قبر] 

                                                            
 .  339، ص7، جالعسقلاني حجر ابنتهذيب التهذيب، . 1

 .  456، ص8حبان، ج ابنكتاب الثقات، . 2

 .  120، ص1، جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادي. 3
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كنم و  ارم و كنار قبر او به درگاه الهي دعا ميگز دو ركعت نماز مي، داشته باشم

  ١.شود پايد كه برآورده مي ديري نمي

بـر اسـاس   . دارند» 7مشهد الحسين«به زيارت اي  توجه ويژهدر مصر نيز مسلمانان 

و  گـذار  بـدعت فقيهـان را  مسـلمانان و  گونـه   ايـن تـوان   چگونه مي ،ها و شواهد نقلاين 

امـري   ،آنهـا بازسـازي  داري قبور اولياي الهـي و  مشرک دانست؟! همچنين حفظ و نگه

 3حضـرت فاطمـه   که در خبري آمده است. شرعي و بين سلف صالح رايج بوده است

 يهـا  قبـر وي رنيز گنبد ساختن . نمود رفت و آن را تعمير و مرمت مي ميقبر حمزه  دنز

  بدانيم.از مسلمانان را مشرک سياري د بيبا؛ وگرنه ستياز مظاهر شرک ن ،نيد ياياول

و امروز روي ... « :آورده است 9عموي پيامبر ،ذهبي در بخشي از شرح حال عباس

: نويسـد  مي همچنين ٢.»اند داد که خلفاي عباسي آن را ساخته باشکوه قرارگنبدي ، قبر او

سـعديه  ه نافع و حليم ـ، مالک قبور افرادي مانند ٣.»بزرگي دارد گنبد، قبر عباس در بقيع«

  . بوده استگنبد نيز داراي 

بـر قبـر   «: گويـد  داند و مي محل دفن نفس زکيه را در شرق کوه سلع مي، »سمهودي«

  ٤.»هاي سياه ساخته شده است بارگاهي بزرگ از سنگ، او

احتـرام و  ، هـا همـواره مـورد علاقـه     آشکار اسـت کـه بقيـع در طـول قـرن     بنابراين 

گـاه بـر قبـور امامـان     گنبـد و بار شک سـاختن   است. بيبزرگداشت همه مسلمانان بوده 

خ ياسـت کـه تـار    يم کسـان يتکر احترام و دليل روشني بر ،و صحابه و اوليا :معصوم

                                                            
 .  135، صهمان. 1

 .  97، ص2علام النبلاء، ج. سير ا2

 .  100، ص2، جهمان. 3

 .  92، ص2وفاء الوفاء، ج، به نقل از 408، صمين لمدينة سيدالمرسلين، الشيخ عبدالعزيز المدني. التاريخ الا4
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ويراني آن جز ، =ير امام خمينيبو به تع وردندآا عظمت اسلام را به وجود و ب درخشان

  ١.از سرکژانديشي و جهالت نبوده است

از تحميـل  کـم   و دسـت را تصحيح نمايند افکار انحرافي خويش  ،اين گروهپس بايد 

هـاي آنهـا احتـرام     د و بـه درک و اجتهـاد و انديشـه   نعقايد خود به امت اسلامي بپرهيز

سازنده در فضايي آرام و بدون تـنش   و وگوهاي علمي ناگفته پيداست که گفت. دنارزبگ

دوران تحميـل عقايـد بـه     ترديـد،  . بـي پذير است کاملاً امکان، و به دور از تکفير و ناسزا

  .  نخواهند شد يتسليم جمود فکر، و صاحبان عقل سليماست رسيده  پايان

مسـلمانان غيرتمنـد و آگـاه بايـد آن را     . اسـلامي ماسـت  مهـم  بقيع از ميـراث   حال،به هر 

  .است منار هدايت بشر و پناهگاه تربيت انسان، بقيع. اش همت گمارند بشناسند و به بازسازي

ارت مـدير محتـرم گـروه تـاريخ و سـيره      که ترجمه فارسي آن تحت نظدر اين کتاب 

پژوهشکده حج و زيارت، جناب آقاي محمدمهدي فقيه بحرالعلـوم، انجـام گرفتـه اسـت،     

خوانندگان محترم را بيش  و مييموضوع بحث را روشن نما ياياز زوا يبعضتا ايم  کوشيده

 محشور گردانـد  عرا با امامان بزرگوار بقيهمه ما خداوند . ميزاز پيش با تاريخ بقيع آشنا سا

  .  مان فرمايد روزيرامت و ک ر عزتيدر مسو توفيق پيروي از آنان را 

  1428صفر  28

  امينيپورمحمدامين قم ـ 

                                                            
 .  175، ص18، جصحيفه امام. 1
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  كاوشي در واژه بقيع

هـا وجـود دارد و بـه     بقيع جايي است که در آن انواع درخت«: نويسد مي »جوهري«

فيروزآبـادي   ١.»اند ناميده »بقيع الغرقد«درختزار بوده] همين سبب گورستان مدينه را [که 

  :فارس نوشته است ابن ٢.نيز چنين نظري دارد

زمين فراخ و وسيع را بقيـع  . باشد اي از زمين است و جمع آن بقاع مي قطعه، بقع

بقيـع  ، البته در صورتي كه درختاني در آنجا باشد: اند اي ديگر افزوده عده. گويند

درختزار بوده است و پس از آنكه درختانش از بـين  ، بقيع الغرقد. شود ناميده مي

  ٣.اين اسم همچنان بر آن باقي مانده است، رفته

پـس   اثير ابن. نيز آمده است ٥و تاج العروس ٤در لسان العرب ،مانند اين توضيحاته

                                                            
 ». بقع«الجوهري، ماده صحاح اللغة، . 1

 ». بقع«. القاموس المحيط، الفيرزآبادي، ماده 2

 ». بقع«. مجمل اللغة، ابن فارس، ماده 3

 ». بقع«. لسان العرب، ابن منظور، ماده 4

   ».بقع«. تاج العروس، الزبيدي، ماده 5
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يـا   مگر آنکـه در آنجـا درخـت    ؛ندمان جايي را بقيع نمي«: افزايد از آوردن مطالب بالا مي

  ١.»ريشه درخت باشد

نام درختي است که در بقيـع  «: خليل بن احمد نوشته است» غرقد«اما در شرح واژه 
فيـومي نيـز    ٢.»باقي مانده اسـت همچنان اين اسم ، از بين رفتن آن رغم يعلروييده و  مي
ار خ ـ«درخت بزرگ يا ، غرقد«: فيروز آبادي نوشته است ٣.دارد يارچنين گفت مصباح در

چنـين   )گورسـتان مدينـه  (و چـون در بقيـع    که بزرگ شـود  هنگامي ؛را گويند »درخت
  ٤.»ر شده استمشهو به بقيع الغرقد، روييده ي ميدرخت

درخت خارداري است کـه  ، غرقد«: مده استآن يتاج العروس چن در لسان العرب و
معي اص ـ ٥.»مانـده اسـت   اين اسم همچنان بر آن بـاقي ، با وجود از بين رفتن آن در بقيع

بـدين  ؛ ها در بقيع قطع و عثمان بن مظعون در آنجا دفـن گرديـد   آن درخت«: گفته است
  ٦.»مناسبت آن مکان بقيع الغرقد ناميده شد

اي است که گورسـتان مدينـه در    بقيع الغرقد محدوده«: در مواهب الجليل آمده است
  ٧.»باشد يگذاري به دليل وجود درختان غرقد در آنجا م اين نام. آنجا قرار دارد

کـه   اسـت مرتفع نام قطعه زميني ، بقيع الغرقد«: المعارف اسلامي آمده استدائرة در 
  ٨.»باشد مي پوشيده از درختان توت

                                                            
 . ثير، ماده بقيعالا . النهاية في غريب الحديث و الاثر، ابن1
 . »غرقد«العين، الخليل بن احمد الفراهيدي، ماده . 2
 . »غرقد«، الفيومي، ماده نيرالمصباح الم. 3
 .  216، ص46، ج، محمدباقر المجلسيبحارالانوار؛ »غرقد«القاموس المحيط، ماده . 4
 .  »غرقد«لسان العرب و تاج العروس، ماده . 5
 . 398، ص1، جفي فنون المغازي و الشمائل و السير، ابن سيد الناس . عيون الاثر6
 .  607، ص7، جمواهب الجليل، الحطاب الرعيني. 7

 . »بقع«، ماده 35، ص4، جعارف الاسلاميةدائرة الم. 8
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ي بـه  ات در لغت به معن ـفْکُ. هم ناميده شده است» کفته«، بقيع الغرقد: اند برخي گفته

 ١.انـد  جا جمـع شـده   ها در يک مرده، زيرا در گورستان؛ جا کردن است هم پيوستن و يک

گورسـتان مدينـه و علـت ايـن      ،اسمي است براي بقيع الغرقد، کفته«: حموي گفته است

دارد و از آنهـا   هـا بـاز مـي    اجساد مردگان را از آسـيب ، گذاري آن است که گورستان نام

  ٢.»نمايد نگهداري مي

  بقيع اماكني به نام

بـه  کار رفته است کـه در اينجـا    هبو اماکني در موارد وي لغ يلحاظ معنا از واژه بقيع

  کنيم: يم نها اشارهآاز  يبرخ

  بقيع الخيل يا بازار مدينه

  : ياقوت حموي به نقل از نصر آورده است
كه بيشتر شـهداي  ، خانه زيد بن ثابتك يزدن، بقيع الخيل مكاني است در مدينه

بقيـع   البته به گمان مـن آنجـا  : نصر گفته است. اند جنگ اُحد در آنجا دفن شده

  ٣.الغرقد است

در  ٤.»انـد  گفتـه  قبلاً به بازار مدينه بقيع الخيل مـي «: از عايشه نقل کرده استه ابن شب

قريظه ياد  و رأي او به کشته شدن مردان بني قمي آنجا که از داوري سعد بن معاذتفسير 

                                                            
  الطريحـي،   ،؛ مجمـع البحـرين  121، ص2، ج؛ غريـب الحـديث، الحربـي   161، ص19، جالقـرآن، القرطبـي  لاحكـام  الجامع . 1

 .  »غرقد«ماده 

 .  468، ص4، جمعجم البلدان، ياقوت الحموي. 2

، 9و ج 158، ص4، جلزوائـد، نورالـدين الهيثمـي   ؛ مجمـع ا 6، ص3، جك: القاموس المحـيط ر.؛ 413ص، 2، جمعجم البلدان. 3
 .  229، ص؛ الدر الثمين في معالم دارالرسول الامين243، ص1، ج؛ معجم الحجاز123، ص1، ج؛ مراصد الاطلاع268ص

 .  306، ص1. تاريخ المدينة المنوره، ج4
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: انـد  ديگران نوشته. به حفر گودالي در بقيع دستور داد 9پيامبر خدا«: ده استمکند آ مي

گردن ، قريظه کنار آن گودال گودالي را در بازار مدينه حفر نمود و يهوديان بني 9پيامبر

  ١.»زده شدند

  :از سعد بن ابي وقاص نقل شده است
يا بازديد از آنها بـود   سازي لشكريان در بقيع الخيل در حال آماده 9پيامبر خدا

 ـا: فرمـود  9پيـامبر . كه عباس بن عبدالمطلب آمد عمـوي  ، اسـت ن عبـاس  ي

  ٢. ترين شخص به آنهاست ترين مرد قريش و مهربان كه بخشنده پيامبرتان

منع بقيع را چراي چهارپايان در ، 9رسول خدا«: بن جثامه نقل شده است باز صع

توانند چهارپايان را از چريـدن در يـک چراگـاه     فقط خدا و رسولش مي«: و فرمودنمود 

چراي چهارپايان  9ز روايت شده است که پيامبر خدااز عبداالله بن عمر ني ٣.»منع نمايند

: ؟ گفـت »هـاي خـودش   براي اسـب «: پرسيدم ٤.منع کردها  اسب دنچري برايبقيع را در 

از عبداالله بن عمر نقل  »طبقات المحدثين«در همچنين  ٥.»هاي مسلمانان خير براي اسب«

خطيـب از   ٦.»ر دادهـاي مسـلمانان قـرا    بقيع را چراگاه اسب، 9پيامبر خدا«: شده است

                                                            
بحار الانـوار،  ؛ 191، ص2، جيم القمي، به نقل از تفسير القمي، علي بن ابراه174، ص11. الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج1

 .  236، ص20ج

؛ تـاريخ مدينـة   139، ص2مسـند ابـي يعلـي، ج    ؛ ر.ك:328، ص30، جالمستدرك علي الصـحيحين، الحـاكم النيشـابوري   . 2
 .  111، ص3ابن الاثير، جسد الغابة في معرفة الصحابة، ؛ ا327و  326، صص 26، جعساكر دمشق، ابن

 .  269، ص3، جك: شرح معاني الآثار، الطحاوي.؛ ر61، ص2، جالمستدرك علي الصحيحين. 3

 .  201، ص5، جالسنن الكبري، البيهقي. 4

؛ مـوارد  39، ص3، جبـي الحديـد  اشرح نهج البلاغة، ابـن   ر.ك:؛ 201، ص5، ج؛ السنن الكبري158، ص1، جمجمع الزوائد. 5
، 6، جالقـدير فـي شـرح الجـامع الصـغير، المنـاوي      ؛ فـيض  395، صبكر الهيثمـي  بياعلي بن  حبان، ابنزوائد  يلاالظمĤن 

 .  257، ص؛ الجامع العباسي، الشيخ بهاءالدين العاملي551ص

 .395، صك: موارد الظمĤن.؛ ر280ص، 4، جنصاريالشيخ الابواطبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها، . 6
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چـراي   9پيـامبر : «عبدالملک بن نوفل بن مساحق و او نيز از پدرش نقـل کـرده اسـت   

  ١.»هيچ نخلي در بقيع وجود نداشت ،و در آن زمانمنع فرمود بقيع را چهارپايان در 

آن « :آورده اسـت  »المنـوره  المدينـة تـاريخ  «فهيم محمود شلتوت در پاورقي کتـاب  

در بيسـت فرسـخي مدينـه    چهارپايان در آنجا را ممنوع کـرد   چراي 9که پيامبر يبقيع

  ٢.»گورستان شهر مدينه است، ولي بقيع الغرقد ،است

 هرکس پول تقلبي دارد به بقيع برود و با آنها لباس«: از عمر نقل شده است که گفت

  (که مقصود همان بقيع الخيل يا بازار مدينه است). ٣.»بخرد کهنه

  :بيهقي روايت کرده است
  اي بـا صـاحبش بـه    در آنجا براي خريـد بـرده  . به بقيع رفته بود 9پيامبر خدا

شخص ديگـري  . دگردي حضرت از او جدانشد و اما معامله  .وگو پرداخت گفت

 9به محضر پيامبر خدا ،بعد از آن. درنگ آزادش كرد رفت و او را خريد و بي

؟ حضـرت  »يسـت نظر شـما چ ، و آزاد نمودم مآن برده را خريد«: آمد و گفت

  ٤.»توسته اين برادر تو و آزاد شد«: فرمود

کـه   اي را ديد به بقيع رفت و در آنجا برده 9نقل شده است که پيامبر خدا همچنين

  :بن عبيد بن مراوح و او نيز از پدرش نقل کرده است از عبد حجر ابن ٥.فروشند مي
يكـديگر  به دست  از چپاول كالاهايشان مردم كه درحالي ؛وارد بقيع شد 9پيامبر

                                                            
 .  231، ص3، جو مدينة السلام، الخطيب البغدادياتاريخ بغداد . 1

 .  86، ص1تاريخ المدينة المنوره، ج. 2

 .  177، ص4عبدالرحمان بن قدامة، ج؛ الشرح الكبير، 177، ص4، جالمغني، عبداالله بن قدامة. 3

 .  240، ص6، جالسنن الكبري. 4

 .  373، ص2، جسنن الدارمي. 5
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 �CD.E: سر دادندا  9پس منادي پيامبر. در هراس بودند�F!  :خيلي بلند «من گفتم


��� �G4� �C� � 6: ندا دادسپس ». تكبير گفتي� �F    در اين حال بر خـود لرزيـدم و


G4�H� �C: منادي ادامه داد. »اينها خبر مهمي دارند«: گفتم� IJ+. I( K$ 8���� 6FL  گفـتم :

�C%�&�� K: گفت. »حتماً پيامبري مبعوث شده است« K� M KNF اي نازل  فريضه«: گفتم

اسلام از او پرسـيدم و مسـلمان   ه رفتم و دربار 9پس نزد پيامبر خدا. »شده است

نماز گزارد و من نيـز   گاه آن. او به من وضو گرفتن و نماز خواندن آموخت. شدم

  ١.ر داد و مرا بر آن گماردقرا غرقگاهبه او اقتدا كردم و بقيع را 

بـوديم کـه    9رسـول خـدا  در بقيع الخيل در محضر «: روايت کرده استنيز هيثمي 
، هـزار شـتر   ،ن بن عوفاکه عبدالرحماست نقل شده  سعد ابناز  ٢»....عباس به آنجا آمد

شيخ طوسـي بـه    ٣.سه هزار گوسفند و صد رأس اسب را در بقيع رها کرده بود تا بچرند
  :بن يمان روايت کرده است حذيفةز سند خود ا

كـه در   9به محضر پيامبر خـدا ، طالب از حبشه بازگشت زماني كه جعفر بن ابي

آن زمان در خيبر حضور داشتند رسيد و مقاديري مشك و عنبر و پارچه ابريشمي 

اينك اين پارچه را به كسـي خـواهم   «: فرمود 9پيامبر. فت را تقديم نموداو زرب

. »ول را دوست دارد و خـدا و رسـول هـم او را دوسـت دارنـد     داد كه خدا و رس

؟ »علي كجاسـت «: فرمود 9پيامبر. اصحاب گردن فراز كردند تا پارچه را ببينند

 9پيـامبر ، آمـد  وقتي امـام . را صدا زد 7عمار بن ياسر به سرعت رفت و علي

  . آن را گرفـت و بـه كنـاري نهـاد     7علـي . »اين پارچه را بگير !علي«: فرمود

                                                            
 .  347، ص4، جالعسقلاني حجر ابنالاصابة في تمييز الصحابة، . 1

 .  268، ص9، جمجمع الزوائد. 2

ك: البدايـة و النهايـة،   .؛ ر284، ص8، جمينـي ؛ الغـدير، الشـيخ عبدالحسـين الا   136، ص3سـعد، ج  ابـن الطبقات الكبـري،  . 3
 .  184، ص7كثير، ج ابن
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رفت و بـه زرگـري سـفارش     ،تي به مدينه بازگشت به بقيع كه بازار مدينه بودوق

مانده از آن را كه  طلاهاي باقي گاه آن .رشته كند فت را رشتهاكرد تا آن پارچه زرب

  ١.فروخت و بين مستمندان مهاجر و انصار تقسيم نمود ،هزار مثقال بود

مـا در بقيـع کـالا    «: که گفت استنسايي به سند خود از قيس بن عرزه روايت کرده 

گفتـه  فروشنده)  ار وبه بقيع آمد و به ما سمسار (خريد 9پيامبر خدا گاه آن .فروختيم مي

  :از ابن عمر نقل شده است که گفت ٢».شد مي
 ـدر ا .كـرديم  درهم و دينار خريد و فـروش مـي   شتر و، ما در بقيع از  بـاره ن ي

 ،گريكديپس از جدا شدن از  اگر«: شان فرمودنديا .ميال كردؤس 9خدا رسول

  ٣.»ندارد يمعامله تمام شده باشد اشكال

  :استآمده  نيز چنيندر مسند احمد 
در دلم گذشت كه شما و همراهانتان را به طعـامي  : عرض كرد 9زني به پيامبر خدا

امـا   .پس كسي را به بقيع فرستادم تا برايم گوسفندي خريـداري كنـد   .دعوت نمايم

كسـي   .گوسفندي را از بقيع خريده بود ،روز عامر بن ابي وقاصدي. گوسفندي نيافت
  ٤.اما پيدا نشد .ش فرستادم تا برايم گوسفندي را از بقيع تهيه كنددرا به نز

                                                            
، ؛ حلية الابـرار، البحرانـي  144، صك: دلائل الإمامة، الطبري.؛ ر19، ص21، ج؛ بحارالانوار614، صامالي، الشيخ الطوسي. 1

 .  105، ص37، جلانوار؛ بحارا268، ص2ج

؛ الآحاد و المثاني، احمد بـن عمـرو   6، ص4مسند احمد، ج؛ 208، ص1، جمسند الحميدي ؛ ر.ك:15، ص7، جنسايي. سنن ال2
، 5، ج؛ تـاريخ بغـداد  131، ص3، ج؛ السـنن الكبـري  5، ص2، ج؛ المستدرك علي الصـحيحين 260، ص2، جبن الضحاك

؛ سبل الهـدي و الرشـاد، الصـالحي    158، ص2، جلفائق في غريب الحديث؛ ا144، ص؛ المنتقي من السنن المسندة280ص
 .  9، ص9، جالشامي

 .  99، ص3، ج؛ الخلاف، الطوسي44، ص2، جالمستدرك علي الصحيحين ر.ك:و نيز  342، ص4، جالشرح الكبير. 3

؛ 190، ص4، جنـي ؛ سـنن الـدار قط  109، ص2سـنن ابـي داود، ج   ؛ ر.ك:485، ص3الاصـابة، ج ؛ 294، ص5، جمسند احمد. 4
 .  69، ص6الاوطار، ج؛ نيل 404، ص5، ج؛ نصب الراية211، ص6، ج؛ البداية و النهاية208، ص4، جشرح معاني الآثار
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  :دار قطني از مردي انصاري نقل کرده است
پـس  . ... به جايي رفتيم 9رسول خدانوجواني بيش نبودم كه به همراه پدرم و 

كه گوسفندي را از  ابي وقاص رفتم [و او را ديدم] درحالي به نزد برادرم عامر بن

  ١.بقيع خريده بود

: حــاکم نيشــابوري از عمــر بــن ســعيد و او هــم از عمــر روايــت کــرد کــه گفــت 

مقداري از آن را بيرون  .فروشند اي طعام مي به بقيع رفت و ديد در کيسه 9خدا رسول«

اين خبر را  ٢.»از ما نيست ،مله] غش کندهرکس با ما [در معا: اما نپسنديد و فرمود .آورد

البتـه بـا    ٤بوموسـي او هيثمي به نقل از  ٣بن دينار بردةبي ااحمد در مسند خود به نقل از 

  . اند اندکي تفاوت آورده

  :روايت کرده استنيز دارمي 
مردم كنجكاوانه به او » اي گروه تاجران!«: به بقيع رفت و فرمود 9پيامبر خدا

بدكاران محشـور  ه تاجران در زمر، در روز قيامت«: ادامه داد حضرت. نگريستند

  شــوند مگــر كســاني كــه پرهيزكــار باشــند و نيكــي نماينــد و از حــرام  مــي

  ٥.»چشم بپوشند

  :بي قلابه نقل کرده استاطبراني از 

                                                            
 .  190، ص4، جسنن الدار قطني. 1

؛ 293، ص4ج، ؛ و مانند آن در: المعجـم الاوسـط  12، ص9، ج؛ سبل الهدي و الرشاد9، ص2، جالمستدرك علي الصحيحين. 2
رواء الغليل في تخريج احاديث منـار السـبيل، محمـد ناصـرالدين     ؛ ا79، ص4، ج؛ مجمع الزوائد345، ص5ابة، جاسد الغ
 .  114، ص12، ج؛ المجموع163، ص5، جالالباني

 .  466، ص3مسند احمد، جبه نقل از  78، ص4، جمجمع الزوائد. 3

 .  79، ص4، جمجمع الزوائد. 4

 .  269، ص؛ موارد الظمان277، ص11حبان، ج ابن؛ صحيح 44، ص5، جبير؛ المعجم الك247، ص2، جسنن الدارمي. 5
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  : و دوبـاره تكـرار فرمـود    »اي اهـل بقيـع!  «: بانـگ بـرآورد   9سول خـدا ر

انه به او نگاه كردنـد و صـداي حضـرت را    همه مردم كنجكاو »بقيع! اي اهل«

خريدار و فروشـنده جـز بـا رضـايت از      !اي اهل بقيع«: فرمود سپس. شناختند

  ١.»يكديگر جدا نشوند

اي شـير را از بقيـع بـراي     کاسـه ، حميـد مردي به نام ابو«: از ابوهريره نقل شده است

ششـي بگـذاري،   خواهي روي آن ظـرف پو  آيا نمي: حضرت به او فرمود. آورد 9پيامبر

  ٢؟»شود حتي اگر آن پوشش يک قطعه چوب باشد که روي آن گذاشته مي

  :در خبري از بلال نقل شده است که گفت

به بقيع رفتم و انگشت در گوش نهـادم و فريـاد   ، اردزنماز گ 9وقتي پيامبر... 

رسـول  هـاي   مـدتي بـدهي   .»بيايـد ، طلب دارد 9رسول خداهركس از «: زدم

  ٣.... طلبكاري باقي نماند، كه براي آن حضرت تا جاييرا پرداختم  9خدا

  :ستا کرده از ابن سيرين نقلنيز عبدالرزاق 

مقداري درهم تقلبي داريـم كـه   «: بن عوف [يا زبير] به عمر گفت عبدالرحمان

و  بلكه به بقيع برو .چنين نكن«: گفت. »گيريم دهيم و درهم اصل مي آن را مي

  ٤.»ها معامله كن سپس با آن درهم. شهايي بفرو درهمبه لباست را 

به نزد آن زن برو کـه اکنـون   ... « :به شخصي فرمود 7در خبري است که امام کاظم

                                                            
، 5، ج؛ السـنن الكبـري  51، ص8، جمصـنف عبـدالرزاق   ؛ ر.ك:48، ص5، ججامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن، الطبـري    . 1

 .  90، ص4، ج؛ كنزالعمال144، ص2، جالمنثور ؛ الدر271ص

 .  111، ص8، جمجمع الزوائد. 2

، ؛ الاحاديـث الطـوال، الطبرانـي   364، ص1، ج؛ المعجـم الكبيـر  148، ص1، ج؛ المعجم الاوسـط 81، ص6ج ،السنن الكبري. 3
 .  317، ص4، ج؛ تاريخ مدينة دمشق111، ص4، ج؛ مسند الشاميين، الطبراني128ص

 .  189، ص4، ج؛ كنزالعمال123، ص8، جالمصنف. 4
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به بقيع رفـتم و همـان زن   «: گويد او مي. »فروش در بقيع منتظر توست بر در دکان علوفه

  ١»....را بر در آن دکان ديدم

  :در روايتي آمده است
 ـ» نصـار الا«، كلمـه  عمر شنيد كه شخصي  (ه را در آي

َ ْ
ـابقُِونَ الأ لـُونَ مِـنَ وَ الس� و�

 
َ ْ
مُهاجِرِينَ وَ الأ

ْ
ِينَ اي�بَعُوهُمْ ال

�
. كرد قرائت مي» حركت ضمه (رفع)«با  ٢)نصْارِ وَ ا!

  ٣.»بياُ«: ؟ گفت»اي اين آيه را از چه كسي آموخته«: از او پرسيد

در  ؛آمـوختم  9رسول خدارا از  قرائت اين«: بي گفتابُي را فراخواند و اُ، عمر

  ٤.»...فروختي زماني كه تو در بقيع گياه دباغي مي

  ٥.»فروخت ريسمان و گياه دباغي مي، عمر روزگاري در بقيع«نويسد:  صاحب کتاب الغدير مي

  :مردويه نقل شده است از ابويعلي و ابن
هُ aنَ فاحِشَـ(: كسي چنين قرائت كرد b إنِ�ـ و در  ٦)ةً وَ سـاءَ سَـبيِلاً وَ لا يَقْرَبُوا الز*

6 �
 E�C 8O�N$ 8�$+�9 6: اش افزود ادامهPQ #�2 �*F.  
ه را از كجـا  اضـاف ايـن  «: و پرسـيد  او را احضـار كـرد   .خبر بـه عمـر رسـيد   

  »؟!اي آورده

 ،شنيدم و اين در حالي بود كه تو در آن زمان 9رسول خدااز دهان «: پاسخ داد
  ٧.»نداشتيكاري جز خريد و فروش در بقيع 

                                                            
 .  319، ص1، جالدين الراوندي الخرائج و الجرائح، قطب. 1
 .  100: هتوب. 2
 .  يعني: ابي بن كعب. 3
 .  303، ص6، جالغدير. 4
 .  61، ص8. همان، ج5
 .  32اسراء: . 6

 .  261، ص13و ج 568، ص2، ج؛ كنز العمال225ص، 3، جفتح القدير. 7
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در ايـن   آيـا مـراد از بقيـع    مطرح اسـت کـه   سؤالبا توجه به مطالب بيان شده، اين 

در اينجـا دو احتمـال   در پاسخ بايد گفـت کـه    بقيع الخيل است يا بقيع الغرقد؟ روايات،

بـه دليـل آنکـه حکـم و     اسـت؛  بقيع الخيـل   ،احتمال نخست آن است که مراد باشد: مي

شلتوت نيز ايـن نظـر را تـرجيح داده    فهيم محمود شيخ . ردموضوع با يکديگر تناسب دا

  .  شود آشکار مي، اشتباهي که در حاشيه نسائي در ذيل خبر آمده استبنابراين  ١.است

زيـرا از برخـي اخبـار اسـتفاده     ؛ بقيع الغرقـد باشـد  ، احتمال دوم آن است که منظور

ايـن احتمـال را   . سـت شـده ا  مـي خريد و فروش هم انجـام  ، شود که در بقيع الغرقد مي

 ،عمومي باشـد  يقبرستان پيش از آنکه، زيرا بعيد نيست که بقيع الغرقد ؛توان رد کرد نمي

نيز هاي تاريخي  نقلبرخي از . محلي براي خريد و فروش بوده است ،يا حتي بعد از آن

فضل بن شاذان در ضمن خبـري از عمـر   آنکه از جمله  ؛نمايد اين احتمال را تقويت مي

زبيـر  : زبير چيست؟ گفـت ه نظرت دربار: عباس از او پرسيد ابن«: اب آورده استبن خط

 ٢ک صاعيبر سر ، غرق کاسبي و خريد و فروش است و در حين معامله، در بقيع الغرقد

  ٤!»کند مي يکار کتک ٣ا مدي

او (زبيـر)  «: يـر چنـين نقـل کـرده اسـت     بزه از عمر بن خطاب دربار، الحديد بياابن 

    ٥.»کرد دعوا مي، است و در بقيع بر سر يک صاع گندم تندخو و لجوج

  :آمده استنيز در خبري 

                                                            
 .  306، ص1، ج، پاورقي. تاريخ المدينة المنوره1

 كيلوگرم. 3. يك من يا 2

 گرم. 750. 3

 .  439، ص44، ج؛ تاريخ مدينة دمشق139، ص3، ج؛ مواقف الشيعة165ص ،الايضاح، فضل بن شاذان. 4

؛ مواقــف 286، ص1، جالطبرســي الاحتجــاج،؛ 740، ص5و ج 737، ص5، ج؛ كنزالعمــال326، ص6، جشــرح نهــج البلاغــه. 5
 .  149، ص100، جالشيعة
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تو در آن روز در بقيع الغرقـد مشـغول   «: عمر بن خطاب گفت هابُي بن كعب ب

تـو يـادت مانـده و مـن      .گـويي  راست مي: عمر گفت ».يخريد و فروش بود

  شـاهد بوديـد   و شـما   !ميمشـغول بـود  شما بيكار بوديد و مـا   .ام فراموش كرده

  ١.»و ما غايب

    :اين روايت آمده استنيز  »آحاد و مثاني«در کتاب 
نـه تمـام شـده و    داني آذوقـه مـردم مدي   آيا مي !تو را به خدا سوگند: گفت... 

؟! پس به بقيع الغرقد رفتم و در آنجا پانزده شتر است آوردهگرسنگي به آنها رو

  ٢.با بار خوراكي ديدم و همه را خريدم

بازارهـايي  ، پيش از آنکه بقيع الغرقد گورستان مدينه شـود «: گفته است »کفوريمبار«

در شـهر  بازارهـايي  ، البته در زمـان جاهليـت و پـس از آن    ٣.»شده است در آنجا برپا مي

 ،شد  در قسمتي که يثرب خوانده مي» زباله«بازاري در  از جمله است؛ مدينه وجود داشته

 ،در غرب مسجد قبـاء » هعصب«و » صفاصف«بازاري در  ،»قاعقين بني«بازاري در پلِ محله 

شـد و بـازاري ديگـر کـه      گفتـه مـي  » مزاحم«که به آن » بينح ابن« هاي بازاري در کوچه

  ٤.نام داشت» بطحا«

 آمـده  »بقيـع الجبـل  «عبـارت   ،خبري را نقل کرده که در آن »هيثمي«گفتني است که 

  .  باشد ت آن بقيع الخيل مياشتباه نگارشي است و درس که و پيداست ٥است

                                                            
 .  17، صحمد آل طاووساعين العبرة، السيد . 1

؛ 578، ص؛ كتـاب السـنة  1297، ص4ابـن شـبه، ج   ،ه؛ تـاريخ المدينـة المنـور   476، ص1ج، عاصم الآحاد و المثاني، ابن ابي. 2
 .  100، ص13، جكنزالعمال

 .  146، ص9و ج  370، ص4الاحوذي، جتحفة . 3

 .  35، ص2، جموسوعة التاريخ الإسلامي، محمدهادي اليوسفي الغروي. 4

 .  268، ص9، جمجمع الزوائد. 5
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  بقيع زبير

  ١.»هايي وجود دارد بقيع زبير در مدينه است و در آن خانه«: ياقوت حموي نوشته است

نماز عيد قربان را در بقيـع زبيـر    9که پيامبر خدااست از ابوسعيد خدري نقل شده 

ز بقيـع را در  تقاضـا کـرد بخشـي ا    9زبير از پيامبر خدا«: گفته استه شب ابن ٢.اقامه کرد

 عروةبقيع زبير نام گرفت و خانه ، چنان کرد و آن قسمتنيز حضرت  .اختيار او بگذارد

  ٣».بن زبير در آنجا بود

سپس از فرزندان عمرو بن مبـذول کـه در بقيـع زبيـر     ... « :کليني روايت کرده است

  :از ابومالک نقل شده است که گفت ٤.»سؤال شد، بودند
كردند و  خريد و فروش مي ،نشستند و هنگام نماز جمعه ياي در بقيع زبير م عده

ُمُعَةِ فَاسْعَوْا إfِ (ه كشيدند تا آنكه آي دست از كار نمي ْgلاةِ مِنْ يوَْمِ ا إذِا نوُدِيَ للِص�

يَْعَ 
ْ

lرِ االلهِ وَ ذَرُوا ا
ْ
  ٦.نازل شد ٥)ذِك

  :  نقل شده است »سمهودي«از 
غنم و ضلع شـرقي   هاي بني مجاورت خانهزميني را در  ،براي زبير 9پيامبر خدا

: گفتـه اسـت  ه بشابن . رزيق جدا كرد كه به بقيع زبير معروف شد هاي بني خانه

بن زبير  عـروة خانه  ند ازا عبارت، هايي كه در آنجا متعلق به خاندان زبير بود خانه

                                                            
  ، ؛ معجــم الحجــاز 349، ص20، ج؛ تــاج العــروس 6، ص3ج، القــاموس المحــيط  ؛ ر.ك:474، ص1، جمجمــع البلــدان . 1

 .  243، ص1ج
 .  195، صناسخ الحديث و منسوخه. 2
 .  229، ص1ه، جتاريخ المدينة المنور. 3
؛ مدينـة المعـاجز،   256، ص7، ج؛ شـرح اصـول الكـافي، المـولي محمـد صـالح المازنـدراني       478، ص1، جالكافي، الكليني. 4

 .  86، ص48بحار الانوار، ج؛ 299، ص6، جالبحراني
 .  9جمعه: . 5
 .  130، ص28، ججامع البيان. 6
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بن زبيـر   منذره خان، سپس در مشرق آنجا، ]كه كشتارگاه چهارپايان هم آنجا بود[

همچنين در آن . مصعب بن زبير واقع شده بوده خان، هعروه قرار داشت و در كوچ

عبداالله بن زبير قـرار   آله فرزند مصعب بن زبير و نيز خانه آل عكاشه خان، محوطه

  ١.ها را در خود جاي داده بود اين خانه هقدر بزرگ بود كه هم بقيع آن. داشت

 ـ  9رسول خدا«: گفته است سعد ابن بـن حـارث و طفيـل و دو     عبيـدة ه زمينـي را ب

   ٢.»مازن اختصاص داد بين بقيع زبير و منازل بني، برادرش

  :روايت شده است که گفتنيز از عبداالله بن عمر 

كشـتارگاه دام  ، آمد و مدينه جز آن عمر به كشتارگاه زبير بن عوام در بقيع مي

ديد كـه   مي د و وقتي كسي رارآو را نيز مي شلاقش، او با خود. ديگري نداشت

تـواني   نمي«: گفت زد و مي مياش  نهايتازاو را با ، خرد دو روز پياپي گوشت مي

  ٣؟!»شكمت را دو روز جمع كني

هرچند به ؛ بقيع زبير باشد، رفته ميرسد مکاني که عمر بن خطاب به آنجا  به نظر مي

غـدادي  خطيـب ب . بوده است آنجا بقيع الخيلدارد احتمال ، دليل تناسب حکم و موضوع

 ٤.»در مدينـه و کنـار بقيـع زبيـر بـوده اسـت       عبـدالرحمان بـن   طلحةخانه «: گفته است

در کتـاب   »مـزي « ٥.ير يـاد کـرده اسـت   بعساکر از سکونت محمد بن منذر در بقيع ز ابن

  ٦.»ير بوده استبخانه عمر بن مصعب بن زبير در بقيع ز«: خود آورده است

                                                            
 .  352، ص1، جمكاتيب الرسول. 1

 .  354، ص1، ج؛ مكاتيب الرسول51، ص3، جالطبقات الكبري. 2

 .  267، ص6، جالغدير. 3

 .  470، ص1، ج؛ معجم البلدان352، ص9، جتاريخ بغداد. 4

 .  28ص، 56، جتاريخ مدينة دمشق. 5

 .  225، ص8، جتهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي. 6
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  قيع خبخبهب

نام درختي اسـت کـه   ، نام برده است و خبخبه» هع خبخببقي«ابوداود در سنن خود از 

ابـو  چـاه   در ناحيـه ه درخت خبخب«گويد:  مي »بکري« که ؛ چنان١است روييده در آنجا مي

جبجب (به ضم جيم) «: در قاموس المحيط آمده استهمچنين  ٢.»روييده است ايوب مي

يـا بقيـع   و الجبجـب  بقيـع  . زمين هموار را گوينـد ، و جبجب... آبي است نزديک مدينه

نـام درختـي اسـت و بقيـع     » الخبخبه«از سهيلي نقل شده که  ٣.»ب در مدينه استالخبخ

نيز نقل شده اسـت   ٤.زيرا آنجا محل رويش آن درخت است؛ باشد مي در مدينهه الخبخب

سود اتفاقي افتاد کـه وي پـس از آن بـه نـزد پيـامبر      ابراي مقداد بن ه که در بقيع الخبخب

  ٥.رفت 9خدا

همـان بقيـع    هشود که بقيع خبخب ـ چنين استفاده مي ،هاي طبقات و مستدرک  از کتاب

  :گفت رافع نقل شده است که پدرش بيازيرا از عبيداالله بن ؛ الغرقد است

صحاب متوفاي خود را در آنجا بـه خـاك   ابه دنبال محلي بود تا  9پيامبر خدا

. »ام به اين مكان امر شده«: پس به محلي در اطراف مدينه رفت و فرمود .بسپارد

  ٦.درخت) بود غرقد (خار، شد و بيشتر گياهانش گفته ميه به آنجا بقيع الخبخب

                                                            
 .  343، ص2و ج 474، ص1، جمعجم البلدان. 1

 .  243، ص1، ج؛ معجم معالم الحجاز266، ص1الاندلسي، ج؛ معجم ما استعجم، الكبري 349، ص20، جتاريخ العروس. 2

 .  228 و 174، صص 1، جتاج العروس ؛ ر.ك:44، ص1، جالقاموس المحيط. 3

 .  59، ص1، جالقاموس المحيط. 4

، 60، ج؛ تاريخ مدينة دمشـق 260، ص20، ج؛ المعجم الكبير838، ص2، ج؛ سنن ابن ماجة53، ص 2، جسنن ابي داود . ر.ك:5
، ؛ معجـم مـا اسـتعجم   239، ص8، ج؛ عون المعبـود 326، ص7، ج؛ المحلي155ص،4، ج؛ السنن الكبري175و  174صص 

 .  266، ص1ج

 .  190و  189صص ، 3، ج؛ المستدرك علي الصحيحين397، ص3، جلكبريالطبقات ا. 6
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  :صالحي روايت کرده است
. مساحت هفتاد در شصت ذراع يا بيشتر بنـا نهـاد   مسجدش را به 9پيامبر خدا

 و ساخت و با آنها ديوار مسجد را بـالا بـرد  ه هايي را از خاك بقيع خبخب خشت

 ر وسـط و د متعددي داخل مسجد ايجـاد كـرد   يها چوب اتاق يها هله تختيوس هب

  ١.جاد نموديا يبزرگ يفضا ،مسجد

  بقيع غُراب

  ٢.از آن نام برده است ،فيومي در کتاب لغت خود (المصباح المنير)

  يبقيع مصلّ

در ، گـزارده  که عيدها در آنجـا نمـاز مـي    9مصلاي پيامبر«: گويد ميياقوت حموي 

ولي بقيع الغرقـد بيـرون از حصـار شـرقي      است. دينه و داخل حصار شهر بودهغرب م

    ٣.»مدينه قرار داشته است

يا امـام  از امام باقر «: بن عمار نقل شده است که گفت معاويةدر حديث صحيحي از 

بـه   9گاهي پيـامبر ... « :پاسخ فرمود. »درباره نماز اعياد فطر و قربان پرسيدم 8صادق

  ٤.»...گزارد با مردم نماز مي رفت و بقيع مي

                                                            
 .  338، ص3، جسبل الهدي و الرشاد، الصالحي الشامي. 1

 .  73، ص1، جالمصباح المنير. 2

 .  82، ص5، جمعجم البلدان. 3

، ولد الا؛ الـذكري، الشـهي  655، ص1، ج؛ الخـلاف 130ص، 3، جالشـيخ الطوسـي   الاحكـام، ؛ تهـذيب  460، ص3، جالكافي. 4
  ، المعتبــر ؛ ر.ك:451، ص7، ج؛ تفصــيل وســائل الشــيعة، الحــر العــاملي    111، ص4الاحكــام، ج؛ مــدارك 239ص

  ، ؛ مجمــع الفائــدة، المــولي احمــد الاردبيلــي142، ص4، ج؛ تــذكرة الفقهــاء272، ص2، ج؛ مختلــف الشــيعة316، ص2ج
 .  399، ص2ج
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  :نقل کرده استن يچن نيابن عبداالله بن عمر و او از پدر و جدش  بةتععساکر از  ابن
بگوييد بزرگ انصار نـزد  «: فرمود . ايشانبودم 9در روز عيدي نزد پيامبر خدا

به بقيـع مصـلي بـرو و    ، بياي ا«: فرمود. بي بن كعب را فرا خواندندا. »من آيد

  ١.»برويد آنجا نماز بگزاريد«: سپس فرمود. »آنجا را نظافت كنند دستور بده

  :بيهقي از براء بن عازب روايت کرده است
ايسـتاد و دو ركعـت    گاه آن .نزد ما در بقيع آمد 9پيامبر خدا ،روز عيد قربان

جـاي آوردن   هبامروز اولين عبادت ما «: بعد رو به ما كرد و فرمود .نماز گزارد

  ٢.»كنيم گرديم و قرباني مي برمي سپس .نماز است

به بقيـع   9پيامبر، قربان که روز عيداست بن عازب نقل کرده  از براءنيز عبدالرزاق 

همچنـين   ٣.پس کماني به ايشان داده شد و حضرت با [تکيه بـر] آن خطبـه خوانـد    .آمد

کـه  ه بنـت زمع ـ ه خواهر سود، لثومک امبر  9عبدالرزاق روايت کرده است که پيامبر خدا

  ٤.در بقيع مصلي نماز گزارد، در مکه از دنيا رفته بود

  :فرمود 7کليني به سند خود از حلبي روايت کرده است که امام صادق
اند تـا پيكـر    مردم جمع شده !اي علي: آمد و گفت 7به نزد اميرمؤمنان عباس

(بـراي  د نخواه شان مياييكي از به را در بقيع مصلي دفن كنند و  9پيامبر خدا

 !اي مـردم : سوي آنهـا رفـت و فرمـود    به 7ميرمؤمنانا. از ميت) اقتدا كنندنم

                                                            
 .  396، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 269، ص2ج ،تهذيب الكمال ؛ ر.ك:335، ص7، جتاريخ مدينة دمشق. 1

، ؛ احكام القرآن، الجصـاص 172، ص4، ج؛ شرح معاني الآثار398، صمسند ابن الجعد ؛ ر.ك:311ص، 3، جالسنن الكبري. 2
 .  287، ص3، ج؛ نصب الراية644، ص3ج

 .  287، ص3، جمصنف عبدالرزاق. 3

ــان، ص4 ــلي . 483. هم ــع مص ــايي بقي ــه جغرافي ــل ،نقط ــن   در مح ــي ب ــجد عل ــه و مس ــجد غمام ــوني مس ــي كن ــب اب    7طال
 .  قرار دارد
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مـن او را در مكـاني كـه     ،امام و پيشواست، چه زنده و چه مرده 9رسول خدا

  ١.... رحلت كرده به خاك خواهم سپرد

  بقيع بطحان

  :گويد ميحطاب رعيني 

 ،ه محققـان كاست در مشارق آمده . باء و سكون طاء است بقيع بطْحان به ضم

گونـه   اند و مـا از مشـايخ خـود نيـز ايـن      تلفظ بطحان را چنين روايت كرده

شناسان آن را بطحـان (بـه فـتح بـاء و كسـر طـاء)        برخي از واژه. ايم شنيده

. اند از اين دسته ،»المعجم«حاتم و البكري در ، ابو»البارع«لقاني در  .اند خوانده

نام يـك وادي در  ، باشد و بطحان يتنها اين تلفظ صحيح م«: بكري گفته است

  ٢.»مدينه است

من و همراهانم پـس از بازگشـت از   «: موسي اشعري روايت کرده استبخاري از ابو

 حجـر  ابـن  ٣.»در مدينه بـود  9پيامبر ،در بقيع بطحان منزل گزيديم و در آن حال، حبشه

: گفتـه اسـت   ،»بـرد سوي بقيع مصلي  را بهآنها ... «: گويد مياين روايت مالک که ه دربار

يا بقيع بطحان است يا بقيـع الغرقـد کـه در آنجـا نمـاز ميـت       ، در اينجا مقصود از بقيع«

و گفته شـد کـه مصـلي     رسد اما قول اول (بقيع بطحان) درست به نظر مي .اند خوانده مي

  ٤».در بطحان بوده است

                                                            
 .  37؛ كتاب الحجة، ابواب التاريخ، ح 451، ص1، جالكافي. 1

 .  608، ص7، جمواهب الجليل. 2

، 1، ج؛ معجـم مـا اسـتعجم   285، ص13مسـند ابـي يعلـي، ج   ؛ 117، ص2، ج؛ صـحيح مسـلم  142، ص1، جصحيح البخاري. 3
 .  258ص

 .  106، ص4، جطبقات الكبري. 4
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  بقيع خضمات

پـيش  نـه را  مدي د که مردمنخستين کسي بو ،هسعد بن زراراه مامابو انقل شده است که 

شکسـتي بـود   به دنبال اين واقعه . آورد هم در بقيع خضمات گرد ،9١از ورود پيامبر خدا

آيا اين «: به لوط گفتم که گويد حريم مي ابن ٢.بودند متحمل شدهه بياض بني ةحرکه در نبرد 

 ةحـر ... « :نويسـد  علامه حلـي مـي   ٣.»آري«: ؟ پاسخ داد»بوده است 9کار به دستور پيامبر

: افزايـد  وي مـي  »....شود در بقيع واقع شده است و به آن بقيع خضمات گفته ميه بياض بني

  ٤.»باشد مي روستايي بيرون شهر مدينهه بياض بني ةحراست ي گفته بخطا«

، و بقيـع  ضمات دفن شـده اسـت  خروايت شده است که مصعب بن عمير در بقيع ال

هايي  علف ،آن پس از و ماند ي مدتي راکد ميبرا بآ ،در آناست که عمق زمين پر آب 

رو  ازاين. »بقيع«است نه » نقيع«مناسب واژه ، ااين معن، به نظر نگارنده ٥.رويد آنجا ميدر 

  ٦.اند نه بقيع خضمات آن را نقيع خضمات دانسته، هاي سيره برخي نويسندگان کتاب

  :گويد آبادي مي عظيم

در  كه مكاني است نزديك مدينه، كه نقيعاست روايت شده ه اثير در نهاي از ابن

                                                            
 .  502، ص24، ج؛ تهذيب الكمال327، ص8، جشيبة مصنف ابن ابي. 1

؛ 187، ص30، ج؛ المسـتدرك علـي الصـحيحين   502، ص24، ج؛ تهذيب الكمـال 327، ص8، جمصنف ابن ابي شيبة . ر.ك:2
؛ 82، صة؛ المنتقـي مـن السـنن المسـند    319، ص1، ج؛ منتهي المطالب، العلامة الحلـي 186، ص50، جتاريخ مدينة دمشق

؛ سبل 181، ص2، ج؛ السيرة النبوية209، ص1عيون الاثر، ج؛ 185، ص3، ج؛ البداية و النهاية302، ص5، جمعجم البلدان
 .  52، ص12، جالهدي و الرشاد

 .  319، ص1، جمنتهي المطلب. 3

 . همان. 4

 .  174، ص2، جالشرخ الكبير ؛ ر.ك:320، ص1، جمنتهي المطلب. 5

؛ كتاب الآثار، احمد بن الحسين البيهقي به نقل از حموي؛ عون 405، ص5، جهشام؛ معجم البلدان ة، ابنالسيرة النبوي . ر.ك:6
 .  155، صصلاح غلط المحدثين، الخطابي البستيا؛ 209، ص1، ج، البكريعيون الاثر؛ 281، ص3، جالمعبود
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جايي است در ، نقيع: در معالم گفته استنيز خطابي . شده است آن آب جمع مي

، شود و هرگاه آب در زمين فرو رود آب جمع مي ،دل زمين كه تا مدتي در آن

محـل   ،نقيع: گويد آنجا كه مي ؛هم اشاره به آن دارد و سخن عمر رويد علف مي

آن را به غلـط بقيـع    ،ولي اصحاب حديث. ن بوده استانامسلم هاي چراي اسب

: آمده است هدر النهاي. ... ستاني است در مدينهقبر، كه بقيع درحالي؛ اند نقل كرده

  ١.»باشد روستايي بيرون شهر مدينه مي ،نقيع خضمات«

 مکــاني اســت در شــرق مدينــه کــه در آنجــا گوســفند، نقيــع«: انــد گفتــههمچنــين 

بالاي وادي عقيق و حدود چهار فرسخي ، نقيع«: آمده استنيز در تهذيب . »فروختند يم

 ٢.»اشتباه کرده اسـت ، کسي که نقيع را بقيع خوانده«: خطابي گفته است. »دينه قرار داردم

نقيـع  ، در حـديث عمـر  « نويسـد:  مـي » اصلاح غلط المحدثين«در ضمن، صاحب کتاب 

  ٣.»درست است

  ع الغرقدبقي

منحصـر در بقيـع   ، شود که اطلاق کلمـه بقيـع   روايات استفاده مي از مجموع اخبار و

کـه   باشـد  مـي ناظر به معنـاي لغـوي آن   ، بلکه استعمالات مختلف آناست. غرقد نبوده 

پـس از دفـن صـحابه و    ، مدينـه معروف ستان قبراسم بقيع براي اما . بوده استنيز شايع 

، که بـه دليـل کثـرت اسـتعمال     وريط به ؛علَم گرديد، :امامان اهل بيت ويژه بهشهدا و 

  . گردد ذهن به همان مفهوم منصرف مي، بدون آوردن قرينه نيز

                                                            
 .  281، ص3، جعون المعبود. 1

 .  129، ص9، جهمان. 2

 .  155، صاصلاح غلط المحدثين. 3
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  موقعيت و مساحت بقيع

  :نوشته است »عبدالقدوس انصاري«استاد 
از عصـر رسـالت تـاكنون اسـت و      ،جاي مانده در مدينـه  تنها قبرستان به، بقيع

قطعـه زمينـي   ، بقيـع . انـد  مردان و زنان صحابه در آن دفن شـده  هزار نفر از ده
كـه بـه بـاب     شكل در شرق مدينه و بيرون از حصار قديمي شهر است لمستطي
متـر   و عرضـش يكصـد   150طـول آن  . باشد نزديك مي 9مسجدالنبي الجمعه

بـيش از  ، مسـاحت كنـوني بقيـع   . ... باشـد  و از چهار طرف محصور مي ١است
  ٢.گذشته استهاي  ورهمساحت آن در د

  :آمده است» التاريخ الامين«در کتاب 
؛ قـرار دارد  9قبرستان بقيع وسط مدينه و در مجاورت بخش شرقي حرم پيامبر

بقيع مقابـل او قـرار   ، كه اگر شخصي از باب جبرئيل حرم نبوي خارج شود چنان

  . ديگري در شمال و سومي در غرب، يكي در شرق: سه در دارد، بقيع. دارد

                                                            
 .  425، ص1، جك: مرآة الحرمين.ر. 1

 .  172و  171، صص آثار المدينة المنورة، عبدالقدوس الانصاري. 2
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جـا     مردگان را از همانه و جنازاست درِ غربي آن است که همواره باز ، درِ اصلي بقيع

  ١.شوند و صحابه نيز از همين در وارد مي :اهل بيتزائران قبور امامان . کنند وارد مي

  :در کتاب بقيع الغرقد آمده است
 ـ. نبوي قـرار دارد  در قسمت شرقي مسجد ،بقيع الغرقد بيرون از مدينه رف از ط

همچنين از طرف  .كشتزارهايي آن را احاطه كرده است، شمال و شرق و جنوب

  . هايي بين بقيع و مسجد نبوي فاصله انداخته است ها و مدرسه خانه، غرب

اسـت و   9هـاي مسـجدالنبي   همجـوار بـا صـحن   ، اكنون بقيع از جهت غرب
از  بيشـتر ، عطول و عرض بقي. ... ساختمان يا تأسيساتي در اين فاصله قرار ندارد

بقيع العمات كه در ضلع شمال غربـيِ بقيـع الغرقـد    . هشتاد در هشتاد متر نيست

ق بـه بقيـع   .  ه1373در سال  كه متر مربع دارد 3500مساحتي حدود ، قرار دارد
  هـايي كـه بـين بقيـع العمـات و       همچنين كوچـه . الغرقد ضميمه گرديده است

  اضـافه  بـه بقيـع الغرقـد     ،مترمربع 824با مساحتي حدود است،  بقيع الغرقد بوده

  ٢.شده است

شـهر  ه قرار دارد که بوستاني اسـت در حوم ـ » حش کوکب«، در بخش شرقي بقيع الغرقد

بقيع العمات و حش کوکب و نيـز  ، مجموع مساحت بقيع بزرگالبته  ٣.مدينه و بيرون از بقيع

  ٤.نيست )۱۵۰× ۱۰۰(مربع پانزده هزار متربيش از ، هاي بين آنها ها و کوچه راه

هـا   کوچه ،طور طبيعي بقيع بوده و بعداً به ءجز، بقيع العمات در اصل، نگارندهه به عقيد

                                                            
 .  356. التاريخ الامين، ص1

ه، به نقل از: فصول مـن تـاريخ المدينـة المنـور     21، صطه و الدكتور محمد انور البكري بقيع الغرقد، المهندس حاكم عمر. 2
 .  173ص

 .  376، ص1الاثر، جغريب النهاية في . 3

 .  22و 21، صص بقيع الغرقد. 4
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برداشـتن  ، ق رخ داد.  ه۱۳۷۳و موانعي بين آن دو به وجود آمـده اسـت و آنچـه در سـال     

موضـوع  ، کوکـب  حـشّ  بـاره البتـه در . موانع بود و نه پيوستن بقيع العمات به بقيع بـزرگ 

  ١.خارج از شهر مدينه قرار داشته است ،اين مکان، اثير ابن حزيرا به تصري ؛تمتفاوت اس

  :نويسد مي »علامه سيد جعفر بحرالعلوم«
قاضـي عيـاض در كتـاب    . انـد  در بقيع دفن شـده  9بيشتر اصحاب پيامبر خدا

هزار نفر از اصحاب در آنجا به خاك سپرده  مدارك يادآوري كرده است كه ده

  ٢.جاي نمانده است ثري از قبور آنها برهرچند ا ؛اند شده

بيشتر صحابه که در زمـان پيـامبر   ، مطريه بنابر گفت«: نويسد محمود شلتوت ميفهيم 

و  :انـد و نيـز بزرگـان اهـل بيـت      از دنيـا رفتـه  ، يا پس از رحلت آن حضرت 9خدا

رستان قبشک  بي«: نويسد مي »مجد«همچنين وي به نقل از . »اند در بقيع دفن شده، ناتابع

قاضـي عيـاض نيـز     ٣.»جمعيت انبوهي از بزرگان امت را در خود جاي داده اسـت ، بقيع

  .  مدارک از مالک نقل کرده استکتاب اين روايت را در 

  براي خاكسپاري مردگان بقيعانتخاب 

رافـع و او نيـز از پـدرش     بـي اسعد و حاکم نيشابوري به سند خود از عبيداالله بن  ابن

  :اند روايت کرده
بـه همـين   ؛ ٤در پي پافتنِ مكاني براي خاكسپاري اصحابش بـود  9امبر خداپي

بـه ايـن   «: فرمودسپس . جايي را در نظر گرفتو  منظور به اطراف مدينه رفت

                                                            
 .  389، ص1، جالنهاية. 1

 .  167، صفصول من تاريخ المدينه ر.ك:تحفة العالم في شرح خطبه المعالم، السيد جعفر آل بحرالعلوم؛ . 2

 .  86، ص1، ج، پاورقي. تاريخ المدينة المنوره3

 .  189، ص3، جلي الصحيحين؛ المستدرك ع389، ص2، جالشرح الكبير . ر.ك:4
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. شد و بيشتر درختانش غرقد بـود  به آنجا بقيع خبخبه گفته مي. »ام مكان امر شده
سنگي  9خدا يامبرپ. عثمان بن مظعون بود، دشنخستين كسي كه در آنجا دفن 

قبر كسي است كه پيش از ما ، اين«: قبر نهاد و فرمود يرا [به عنوان نشانه] بالا

دنيـا  او از از مهـاجران پـس   از شخص ديگري وقتي . »به ديدار خدا رفته است
حضرت ؟ »او را كجا دفن كنيم 9يا رسول االله«: پرسيدند مياصحاب ، رفت مي
  ١.»نزد عثمان بن مظعون«: فرمود مي

  :بن موسي نقل کرده است قدامةشبه به سند خود از  ابن
در آنجـا بـه   ، وقتي عثمان بن مظعون از دنيا رفت. بقيع داراي درختان غرقد بود

  . خاك سپرده شد و درختان غرقد نيز قطع گرديد

يعنـي  [؛ اينجا روحاء است: درباره مكان خاكسپاري عثمان فرمود 9پيامبر خدا
 يضـلع شـرق  شود كه از خانه محمد بن زيد تـا   بقيع مي شامل قسمتي از، روحاء

بن  محمده از اينجا تا آنجا (از خان: سپس حضرت فرمود ]خانه عقيل امتداد دارد

  ٢.روحاء است ،زيد تا انتهاي بقيع)

  نخستين مدفون در بقيع

کـه   چنـان  ،از برخـي اخبـار  . نظـر وجـود دارد   اختلاف، نخستين مدفون در بقيعه دربار

 اميرمؤمنـان  از ٤. عثمان بن مظعون بـوده اسـت  ، شود نخستين مدفون استفاده مي ،٣گذشت

 ،عثمان بـن مظعـون و بعـد از او   ، ين مدفون در بقيعنخست«: روايت شده استنيز  7علي

                                                            
  ؛ 155، ص1ســـير اعـــلام النـــبلاء، ج؛ 190ص ، 3، ج؛ المســـتدرك علـــي الصــحيحين 397، ص3، جالطبقــات الكبـــري . 1

 .  213، ص3، ج؛ ارواء الغليل177، ص2، جو الملوك، الطبري تاريخ الامم؛ 399، ص3، جالطبقات الكبري ر.ك:

 .  100، ص1ه، جتاريخ المدينة المنور. 2
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ين نخسـت «: از عبداالله بن عامر نقل شده اسـت همچنين  ١.»است 9ابراهيم پسر رسول خدا

او کنـار خانـه   . عثمان بن مظعون بـود ، دفن شد در بقيع 9مسلماني که به امر رسول خدا

بـه خـاک سـپرده     9به دستور رسول خـدا ، شود خوانده مي» کبا«محمد حنفيه که امروزه 

  ».گويد: کبا، کناسه است محمد بن عمر مي«گويد:  عامر در ادامه مي ابن ٢.»شد

  :گويد ميقتيبه  ابن
، در مدينه درگذشـت  نخستين مسلماني كه بعد از جنگ بدر و قبل از جنگ احد

؛ شماسـت  از پيشـگامان ن شـا اي«: فرمـود  9رسول خدا. عثمان بن مظعون بود

دفـن مردگـان در بقيـع    ، از آن زمان. »هايتان را كنار او به خاك بسپاريد مرده
  ٣.آغاز شد

  :از مطلب بن عبداالله بن حنطب روايت کرده است شيبه ابن ابي
در بقيـع دفـن    9تور رسول خداعثمان بن مظعون نخستين كسي بود كه به دس

برو و تكه سنگي بياور تـا  «: فرمود ،به مردي كه آنجا بود 9پيامبر گاه آن. شد

از كه  كدام از مان به بعد هر آن زمااز . روي قبرش قرار دهم، براي شناسايي او

  ٤.»كرديم دفن مي، او را كنار اين قبررفت،  دنيا مي

اهتمـام بـه زيـارت قبـور صـالحان اسـتفاده        لزوم حفظ آثار مقـابر و ، از اين روايت

زيرا سـنگ  ؛ انديشي به تکه سنگي روي قبر بسنده شود شود و نيز اينکه نبايد با کوته مي

  . تـوان او را شناسـاند   به منظور شناسايي صاحب قبر است و به طـرق ديگـري نيـز مـي    

                                                            
، 14، ج؛ كنزالعمال417، ص54، ج؛ تاريخ مدينة دمشق141، ص1، ج؛ الطبقات الكبري357، ص8، جمصنف ابن ابي شيبة. 1
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سـعد   ابـن روايتـي را از   ،در تأييـد ايـن مطلـب   . سيره متشرعه همواره چنين بوده اسـت 

قبـر عثمـان بـن    «: ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حازم گفتـه اسـت   ،آوريم که در آن مي

  ١.»يا پرچمي بوده استوگ. مظعون را ديدم که روي آن چيز بلندي قرار داشت

عثمان بن مظعـون و  ، نخستين مدفون در بقيع«: است گفته خشيکتاب تار در بخاري
درباره عثمان بـن مظعـون نوشـته     اثير ابن ٢.»است 9ابراهيم پسر رسول خدا ،پس از او

نيـز  . »که در سال دوم هجري در مدينـه درگذشـت  بود ين مرد مهاجري نخستاو «: است
  ٣.ماه پس از شرکت در جنگ بدر از دنيا رفته است ۲۲گفته شده است وي 

 داخـل  9فرزند رسـول خـدا   ،محل قبر ابراهيم«: ده استآم »العالم تحفة«در کتاب 
و  هصـحاب  از بزرگـان ، جا که مـزار عثمـان بـن مظعـون     همان ؛نزديک بقيع است يا بقعه

  ٤.»نخستين مدفون در بقيع قرار دارد
. سعد بن زراره استا، ين مدفون در بقيعنخستشود که  اما از برخي اخبار استفاده مي

  :کند يم نقل حبان ابن
بـه   9لنبيساخت مسـجدا ، از دنيا رفتنفس  يبر اثر تنگسعد بن زراره اوقتي 

در . نخستين مسلماني است كه در بقيع به خاك سپرده شدوي . پايان نرسيده بود

در خانه ابو ايوب انصاري سـاكن بـود تـا آنكـه كـار       9آن زمان رسول خدا

ساخت مسجد تمام شد و مسكني هم براي ايشـان كنـار مسـجد سـاخته شـد و      

  ٥.حضرت به آنجا منتقل گرديد

                                                            
 .  397، ص3، جالطبقات الكبري. 1

 .  177، ص1، جالتاريخ الكبير. 2
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، ين مـدفون در بقيـع  نخست«: نقل کرده است که گفت مارهسعد از عبدالجبار بن ع ابن
: گويـد  و مي داند ميمحمد بن عمر اين ديدگاه را نظر انصار البته  ».است هاسعد بن زرار

بـه   يشـابور ين محاک ١.»دانند نخستين مدفون در بقيع را عثمان بن مظعون مي، نامهاجر«
ين کسـي کـه در بقيـع بـه خـاک      تنخس«: نقل کرده است بکر بياسند خود از عبداالله بن 

  ٢.»است هبن زراراسعد  ،سپرده شد
از دنيا رفتـه  ، داند که پس از هجرت ين صحابي مينخسترا  هبن زراراسعد  بغوي نيز

ادريـس   ابن ٣.بر او نماز خوانده است 9که پيامبر خداباشد  اي مي مردهو نخستين است 
نخستين مدفون در ، باشد رج ميزخه که از طايف يعقب انصارياسعد بن زراره « :گويد مي

    ٤.»از دنيا رفته است 9در زمان پيامبر خدا بزرگان قوم خود بود کهاز  وي .بقيع است
ه بـن سـعد بـن زرار    عبـدالرحمان از واقدي به سندش از محمد بن ه شب همچنين ابن
ه بـن زرار اسـعد   ،ن کسـي کـه از انصـار در مدينـه درگذشـت     نخسـتي «: نقل کرده است

  ٥.»باشد که در بقيع دفن گرديده است امه) ميما(ابو
بنابراين روشن شد در اينکه اولين کسي که در بقيع دفن شد روايات مختلف اسـت،  

فـع ايـن   ربـراي  اند و برخي ديگر اسعد بـن زراره را،   برخي عثمان بن مظعون را آورده
ن و عثمـان بـن مظعـو   ، ين مهاجري که در بقيع دفـن شـد  نخست: توان گفت ي، متعارض

در . بوده اسـت ه بن زراراسعد  ،از انصار که در آنجا به خاک سپرده شد نخستين شخص
روايـت   ، بر اساس)عبدالرحمانبر روايت اخير (روايت محمد بن افزون ، تأييد اين نظر
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از دنيا رفـت و  ، از ساخت مسجد 9بن زراره پيش از فراغت پيامبر خدااسعد  ،ديگري
الحجه سال  رحلت عثمان بن مظعون را در ذي، که روايات درحالي ١؛در بقيع دفن گرديد

  ٢.دوم هجري دانسته است

ه بـن زرار اسـعد   نمود که بگـوييم برطرف توان  نيز مياين صورت اين تعارض را به 

امـا عثمـان بـن     .در آنجا دفن گرديد ،رستاني عمومي شودقبپيش از آنکه بقيع تبديل به 

زيـرا   ؛شـده بـود  معـين  رسـتان  قببـه عنـوان   آنجا مظعون زماني در بقيع دفن گرديد که 

به دنبال مکاني بود که اصـحابش را در آنجـا دفـن     9پيامبر خدا ،گذشتکه  گونه  همان

رسـمي  امـوات در بقيـع    يخاکسـپار ، با دفن عثمان بن مظعون در آنجا ،در واقع ٣.نمايد

ز ايـن بـه بعـد    ا .شماسـت  شـگام يپ (عثمان) اين«نيز فرمود:  9که پيامبر خدا شد؛ چنان

  ٤.»را کنار او دفن کنيد خود مردگان

از ه شـب  ابن. قرار دارد، که مکاني وسط بقيع است» روحاء«در  ،قبر آن دو، حالبه هر 

بن زراره در اسعد  شنوم قبر عثمان بن مظعون و سان نقل کرده است که همواره ميعن ابي

 هـاي  هـا و گـذرگاه   هاي اسـت وسـط بقيـع کـه اطـرافش را      روحاء است و روحاء مقبره

  ٥.وجود دارد يمتعدد

نادرسـت بـه نظـر    ، ٦نخستين مـدفون در بقيـع اسـت   ، باهليه مامابا ااما اين نظر که 

شخص ديگـري  ، باهليه مامابو ابن زراره است و اسعد  همانه مامابا ا، در واقع .رسد مي
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 . 97، ص2، جاثير . به نقل از الكامل، ابن8، ص20. بحارالانوار، ج2

 .  190، ص3، ج؛ المستدرك علي الصحيحين397، ص3، جالطبقات الكبري. 3

 .  422، صالمعارف. 4

 .  101، ص1. تاريخ المدينة المنوره، ج5

 .  471، ص4، جمعجم البلدان. 6



  59  بقيع الغرقد بوستان بقيع يا

 

ه مام ـابـو  انـام  «: يحيي گفته است ١.است که از او به نام صدي بن عجلان ياد شده است

  ٢.»باشد بن زراره مياسعد  ،انصاري

بلکــه در يکــي از ، را نــه در بقيــعه بــن زراراســعد  محــل دفــن ،يــاقوت حمــوي

همچنـين ادعـاي   . سـخن ضـعيفي اسـت    اين البته ٣.داند روستاهاي اطراف حمص مي

برخـي   ٤.استدانند، نادرست  مينخستين مدفون در بقيع را کساني که کلثوم بن الهدم 

البتـه بايـد گفـت وي همـان      ٥.داننـد  شده در آنجا مي بوالسائب را نخستين دفنديگر ا

  .عثمان بن مظعون است

شود که گروهي از پيامبران الهي نيز در بقيع  از برخي منابع استفاده مي، گذشته از اين

دعايي را ، به نقل از کتابي کهن از عالمي شيعي =علامه مجلسي. اند به خاک سپرده شده

سلام بر بقيع و سـلام بـر پيـامبران و    «: خوانيم که در قسمتي از آن چنين ميست اآورده 

مـا  اينکه البته با توجه به  ٦.»اند ن که در آن آرميدهان و شهدا و صالحافرستادگان و صديق

ممکـن اسـت صـحت    هرچند  ؛توانيم بر آن تکيه نماييم نمي، شناختي نداريم از آن منبع

اي از فرسـتادگان الهـي در    گذشته نيز عده در وجود دارد که  امکان آن زيرا ؛داشته باشد

  آن آرميده باشند، پيش از آنکه رسماً به عنوان قبرستان معين گردد.

خـود را در   مردگانمردم نيز ، در بقيع 9پس از خاکسپاري ابراهيم پسر رسول خدا

  :از پدرش نقل کرده است عبدالرحمانبن  ةابوسلم. آنجا دفن کردند
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حضرت دستور داد كه او را كنار ، رحلت كرد 9ابراهيم پسر رسول خداوقتي 

مردم به دفن اموات خود در بقيع  ،از آن پس. عثمان بن مظعون به خاك بسپارند

قسـمتي را بـه مردگـان     ،اي شدند و درختان آنجا را بريدند و هر قبيله مند علاقه

  ٢.م مدينه شدرستان مردقب، سان بقيع الغرقد و بدين ١خود اختصاص داد

فـرع بـر   ، زيرا وقف ؛شود نادرستيِ ادعاي موقوفه بودن بقيع معلوم مي، بر اين اساس

بر مباح بـودن زمـين    ،اصل رو اين از .باشد و ملکيت درباره بقيع منتفي است ملکيت مي

ادعاي وقفي بـودن آن نادرسـت و   ، بقيع است و به دليل شواهد محکم تاريخي و روايي

انـد و کـاري کـه     در خانه عقيل دفـن شـده   :اهل بيتافزون بر اينکه . باشد مردود مي

در واقع تصـرف عـدواني در   ، انجام دادند گروهي از سلفيان در ويراني بارگاه آن امامان

سسـت و  همـواره  زمين آن را ، برخي نويسندگان در توصيف بقيع .ملک غير بوده است

  ٣.اند زار دانسته شوره

  فضيلت بقيع

هـا برتـري    سـاير مکـان   بـر  دارد کـه آنهـا را   ييها ويژگي ،هاي مقدس شک مکان بي
است و اين به برکت گام نهـادن پيـامبر    اي ويژهبقيع الغرقد نيز داراي فضيلت . بخشد مي

 ،:بيـت  چهار نفر از امامان اهل خاکسپاريدر آنجا و نيز  :و امامان معصوم 9خدا
در اينجا رواياتي را دربـاره فضـيلت   . باشد صالحان و شهدا در آن مکان شريف مي ،اوليا

  :  کنيم بقيع نقل مي

جعفر بن محمد بن قولويه به سند خود از ابـوحجر اسـلمي روايـت کـرده اسـت کـه       
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از محاسبه اعمـال معـاف   ، هرکه در حرم مکه يا مدينه از دنيا رود... «: فرمود 9پيامبر خدا

  ١.»گردد اب بدر محشور ميشود و در روز قيامت با اصح و مهاجر إلى االله محسوب مي

خداونـد در  «: نقل شده است که فرمود 9از پيامبر خدانيز در تفسير ابوالفتوح رازي 

و ، و بقيـع بگيرنـد   ٢دهد [تا فرشتگان] از اطراف قبرستان حجـون  روز قيامت دستور مي

روايت شـده   9از پيامبر خداهمچنين  ٣.»ببرندرا به داخل بهشت آنها در] شدگان  دفن[

اهـل بقيـع   ه مـن در زمـر  ، هرگاه مردم در روز قيامـت محشـور شـوند   «: که فرمود است

کـه صـداي    گـاه  آن«: از آن حضرت روايت شده است همچنين ٤.»برانگيخته خواهم شد

  ٥.»شوم روم و با اهل آن محشور مي به سوي بقيع مي، صيحه [قيامت] را بشنوم

  :گويد قيس مي ام

اي « فرمود:پس س .اي مدينه به بقيع الغرقد برده مرا از يكي از راه 9پيامبر خدا

رسـتان را  قبايـن  «: ! فرمـود »9لبيك اي پيامبر خـدا «: ! عرض كردم»قيس ام

در روز قيامت هفتاد «: ! فرمود»خداه آري اي فرستاد«: ؟ عرض كردم»بيني مي

هايي مانند ماه شب چهارده برانگيخته و بدون حسـاب   هزار نفر از اينجا با چهره

  ٦.»شوند بهشت ميوارد 

                                                            
 .  14، ح 44، صابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي كامل الزيارات،. 1

، 3گويند و قبر عبدمناف، عبدالمطلب، ابوطالب، خديجـه  نيز مي »معلاة«حجون، گورستان مكه است كه به آن گورستان . 2
 .  صالحان و ساير مؤمنان در آنجاست المان،ع ،ناتابع ،صحابه ،9برخي از پسران پيامبر

 .  371، ص1، ج، الشيخ عباس القميي و الالقاب. الكن3

 .  580، ص3، جمصنف عبدالرزاق. 4

 .  335، صبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الهيثمي. 5

، ؛ الاصـابة 227، صبي داود الطياسـي ؛ مسند ا216، ص8، جالمعجم الكبير ؛ ر.ك:68، ص4، جالمستدرك علي الصحيحين. 6
 .  225، ص1، ج؛ الفائق في غريب الحديث262، ص12، جمال؛ كنزالع359، ص11، ج؛ فتح الباري440، ص4ج
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  زيارت بقيعبه مسلمانان اهتمام 

بـه زيـارت بقيـع اهتمـام داشـته و      ، هاي مختلف تاريخي مسلمانان همواره در دوران

، در اين عمـل آنها ترين انگيزه  مهمشک  بي. اند  مردم را به اين کار تشويق نمودهنيز علما 

بـه زيـارت بقيـع    ه همـوار ن حضـرت  آ ؛ زيـرا بوده اسـت  9پيامبر خدا سنت پيروي از


 RN� 3S1.+6«: فرمود رفت و مي مي� T�4 6U �'U 	 �)*V* �+W $�� 3S�X� �����«سـلام و  « ١؛

  ».پيونديم درود بر شما اي منزلگاه مؤمنان، به اميد خدا ما نيز به شما مي

  استحباب زيارت بقيع

ارزش ، زيـارت آن مکـان شـريف   ، در بقيـع  :پس از خاکسـپاري امامـان معصـوم   

البته زيارت  ٢.اند بزرگ به استحباب مؤکد آن فتوا دادهطوري که فقيهان  يافت؛ بهاي  ويژه

فاطمه بنت اسـد و ديگـر صـحابه و تابعـان و     ، عبداالله بن جعفر، 9ابراهيم فرزند پيامبر

  .باشد صالحان مدفون در آنجا نيز مستحب مي

قاضـي ابـن   : انـد  فتـوا داده ه بـار  اينکه در آوريم  را مي يدر اينجا نام برخي از فقيهان

  ، ٨فهـد حلـي   ابـن ، ٧علامـه حلـي  ، ٦يحيـي بـن سـعيد   ، ٥محقق حلـي ، ٤فاضل آبي، ٣راجب

                                                            
 .  178، ص5، جالغدير. 1

 .  91طي الفقداني، ص ؛ الدر المنضود، ابن221، ص2؛ المهذب البارع، ابن فهد الحلي، ج107. تبصرة المتعلمين، العلامه الحلي، ص2

 .  283، ص1، جالمذهب. 3

 .  387، ص1، جكشف الرموز. 4

 .  98، ص؛ المختصر النافع210، ص1الحلي، جالمحقق  ،شرائع الاسلام. 5

 .  232، صالجامع للشرائع. 6

؛ 339، ص1الحلـي، ج احكام الايمان، العلامة  الي؛ ارشاد الاذهان 454، ص8، ج؛ تذكرة الفقهاء449، ص1، جقواعد الاحكام. 7
 .  107، ص؛ تبصرة المتعلمين122، ص2، جتحرير الاحكام

 .  272، صهد الحليالرسائل العشر، ابن ف. 8
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صـاحب  ، ٦نراقـي ، ٥حـر عـاملي  ، ٤محقق کرکـي ، ٣سبزواري، ٢شهيد اول، ١طي فقعاني ابن

 طبسـي  محمدرضـا  شـيخ ، ٩سـيد محمدرضـا گلپايگـاني   ، ٨سيد محسن حکـيم ، ٧جواهر

  ١١.الدين زينامين محمدو شيخ  ١٠نجفي

طـور   بـه ، انـد  زيارت امامان معصومي که در بقيع آرميـده «: نويسد صاحب جواهر مي

بـاره   در ايـن . باشـد  مسـتحب مـي  ، يا به ضرورت مذهب يا به ضـرورت ديـن  ، اجماعي

  ١٢.»نصوص متواتري نيز رسيده است

ت از ضروريا ،استحباب زيارت امامان بقيع«: گويد آيت االله سيد احمد خوانساري مي

  ١٣.»نصوص متواتري نيز وجود داردباره  اينمذهب است و در 

) .ق  ه ۶۱۲ توفـاي ابومحمد عبدالکريم بن عطـاءاالله مـالکي (م  در ميان علماي اهل سنت نيز 

  :  در کتاب مناسک خود آورده است
بايـد بـه مسـجد    ، جاي آوردي هزماني كه حج و عمره را مطابق احكام شرعي ب

                                                            
 .  91، صالدرالمنضود. 1

 .  20، ص2، جالدروس الشرعية في فقه الاماميه، الشهيد الاول. 2

 .  707، ص3، جذخيرة المعاد في شرح الارشاد، السبزواري. 3

 .  162، ص2، جرسائل المحقق الكركي. 4

 .  543، ص14، جتفصيل وسائل الشيعه. 5

 .  337، ص13، جمستند الشيعه. 6

 .  110، ص20، جاهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، الشيخ محمدحسن النجفيجو. 7

 .  496، صدليل المناسك، السيد محسن الحكيم. 8

 .  221، صمناسك الحج. 9

 .  213، ص4، جذخيرة الصالحين في شرح تبصرة المتعلمين (نسخه خطي). 10

 .  510، ص3، جالتقوي  كلمة. 11

 .  87، ص20، ججواهر الكلام. 12

 .  554، ص2، جامع المداركج. 13
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ي و بر آن حضرت و دو قبر همجوارش سلام كنـي  در مدينه برو 9پيامبر خدا

  ١.ن به بقيع برويابراي زيارت قبور صحابه و تابع گاه آن .و دعا بنمايي

و  ٣بهـوتي  ٢.»سـنت و مسـتحب اسـت   ، زيارت بقيـع «: محمد بن شربيني گفته است

زيارت بقيـع در هـر   هم معتقد است  »بکري دمياطي«. نيز چنين ديدگاهي دارند ٤ديگران

زائر هر روز پس از زيارت مرقد «: از فاکهي نيز نقل شده است ٥. باشد ستحب ميم ،روز

 ٦.»اسـتحباب بيشـتري دارد   ،به بقيع برود و اين عمل در روز جمعه 9مطهر رسول خدا

  :نووي گفته است
و قبرهاي مطهـر  ... ويژه روز جمعه به بقيع برود هر روز و به ،ستحب است زائرم

علـي  ، حسن بن علي، عباس، عثمان، 9فرزند رسول خداقبر ابراهيم  آنجا مانند

جعفر بن محمد و ديگـران و سـرانجام صـفيه عمـه     ، محمد بن علي، بن الحسين

  ٧.زيارت كند را 9پيامبر خدا

فاخوري . »باشد زيارت بقيع مستحب مي ،هر روز«: غزالي در إحياء العلوم گفته است

مسـتحب  : نويسـد  شامي مـي   صالحي ٨.اي قائل است براي روز جمعه استحباب ويژهز ين

به ، و زيارت آن حضرت 9ويژه روز جمعه پس از سلام بر رسول خدا به است هر روز

                                                            
 .  110، ص5، جالغدير. 1

 .  513، ص1، جمغني المحتاج. 2

 .  601، ص2ع، جكشف القنا. 3

ــادي   .ر. 4 ــرواني و العب ــاج، الش ــة المحت ــي برتحف ــاج  154، ص4، جك: حواش ــن الح ــدخل، اب ــدير265، ص1، ج؛ الم   ،؛ الغ
 .  159، ص5ج 

 .  357، ص2، جعانة الطالبين، الدمياطياحاشية . 5

 .  159، ص5، جالغدير. 6

 .  275، ص8، جالمجموع. 7

 .  195، ص5، جالغدير. 8
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  ١نمايد.و آنجا را زيارت  برودبقيع 
بايـد پيـروي از سـنت     ،بقيعاز زيارت قصد زائر  که نقل شده استنيز از ابن الحاج 

مستحب بوده  ،ريافت که اين زيارتتوان د مي 9از اين عمل پيامبر. باشد 9پيامبر خدا
جايگـاه و اهميـت آن نـزد علمـاي اسـلامي       رو است. از اينو در دين به آن عمل شده 

  ٢.آشکار است
چيزي جـز بزرگداشـت مقـام و     9است که زيارت پيامبر خدامعتقد صالحي شامي 

و ما با سلام دادن بـه آن حضـرت و    منزلت آن حضرت و تبرک جستن از ايشان نيست
خود را در معـرض نسـيم رحمـت الهـي     ، در جوار قبر ايشان و در محضر فرشتگان دعا

؛ باشـد  گاهي زيارت به منظور يادآوري آخرت است که امري مستحب مي. دهيم قرار مي
زيرا اين کار شما را به ياد آخـرت   ؛قبرها را زيارت کنيد«: در حديث آمده استکه  چنان

طـور کـه در زيـارت     همـان ؛ باشد براي اهل قبور ميگاهي هم به منظور دعا  ٣.»دزاندا مي
 بنـدگان صـالح   اهـل قبـور   هدف تبرک جستن از با. گاهي نيز اهل بقيع وارد شده است

  ٤.رديپذ يم صورت
  :است پذير ر اثباتيز يها ليلدبه ع يارت بقياستحباب زبنابراين 

  ؛:گر امامان معصوميو د 9اسلام يعمل رسول گرام. ۱
  ؛تبرک جستن به آنها و :معصومائمه  يارت قبرهايمستحب بودن ز. ۲

  .نؤمنام يارت قبرهايمستحب بودن ز. ۳

                                                            
 .  400، ص12، جسبل الهدي و الرشاد. 1

 .  195، ص5، جالغدير. 2

، ؛ فـيض القـدير  31، ص2، جلال الدين السيوطي، ج؛ الجامع الصغير في احاديث البشير النذير500، ص1ماجه، ج . سنن ابن3
 .  441، ص1، ج؛ كشف الخفاء88، ص4ج

 .  382و  381، صص 12، جسبل الهدي و الرشاد. 4
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  بقيع در قرن ششم هجري
مشاهدات خـود را بـه   ، عيپس از بازديد از بق، جهانگرد معروف قرن ششم، جبير ابن

  : آوريم اي از آن را در اينجا مي که خلاصهاست آورده نگارش در
بـاب  «مشـهور بـه   ه مدينه قـرار دارد و راه آن از درواز بقيع الغرقد در بخش شرقي 

در سـمت   كـه  يزياول چ، شوي خارج مي بابوقتي از طريق آن . گذرد مي» البقيع
. خواهد بـود بن عوام  و مادر زبير 9قبر صفيه عمه پيامبر خدا ،يكن يم مشاهده چپ
دارد و  نس واقع شده است كه گنبد كوچكي هـم اقبر مالك بن ، قبر صفيهروي  روبه
ابراهيم قرار دارد كـه داراي گنبـد    9مزار فرزند ارجمند پيامبر اسلام، آنروي  روبه

معـروف  ، بن خطاب فرزرند عمر عبدالرحمانقبر ، در طرف راست آن. سپيدي است
 .قرار دارد كه پدرش او را حـد زد و بـه دنبـال آن بيمـار شـد و مـرد      ه شحم بيابه 

طالب و عبداالله بن جعفر (ذوالجناحين) واقع شـده   يقبرهاي عقيل بن اب، آنروي  روبه
اي كوچـك   است و پس از آن مقبره 9همسران پيامبره مقبر، مقابل اين قبور. است

سپس بـه قبـر عبـاس    . اند در آن دفن شده 9قرار دارد كه سه تن از فرزندان پيامبر
رسي كه گنبـد و بارگـاه بلنـد و محكمـي      مي 7و حسن بن علي 9عموي پيامبر

 7قبـر حسـن بـن علـي     .بقيع واقع شده استه اين مقبره طرف راست درواز. اردد
بـزرگ اسـت و مقـداري از سـطح زمـين       ،پايين پاي عباس قرار دارد و هر دو قبر

وسـيله   ، با زيبايي و مهـارت تمـام بـه   هايي برآمدگي دارد و روي آن را تخته سنگ
 ـ بهها  ن سنگيا. پوشانده است، شده صفحات زردرنگ مرصع  ـله يوس كـه   ييهـا  خيم

قبـر ابـراهيم پسـر    . نواز نصب شده است با و چشميار زيبس ،درخشد يم مانند ستارهه
 ـنزد. نيز به اين شكل است 9رسول خدا اي قـرار دارد   خانـه ، بارگـاه عبـاس   كي

  ١.گويند الاحزان مي كه به آن بيت 9رسول خدا منسوب به فاطمه دختر

                                                            
 .  265، ص8، جدائرة المعارف الاسلاميه الشيعية. 1
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ماننـد او  هجبير به بقيع رفته و  ال پس از ابنس ۱۵۰ جهانگرد معروف نيز ،بطوطه ابن

  ١.هاي موجود در آن مکان پرداخته است گنبدها و ضريح، به توصيف قبرها

  فاجعه تخريب بقيع

شـکوهي خـاص   ، هاي ساخته شده روي قبور بزرگان بقيع گنبد و بارگاه، در گذشته

ر ي ـبج ابن. وده استزبان به تعريف گش، که هرکس آنجا را ديده چنان؛ به آن بخشيده بود

  :کند يم فين توصيعباس بن عبدالمطلب را چن و 7قبر مطهر امام حسن
 ،ييها آن را تخته سنگوي دارد و ر ين برآمدگياز سطح زم يمقدار ،هر دو قبر

 .پوشانده اسـت ، شده له صفحات زرد رنگ مرصعيوس به هارت تمامو م ييبايبا ز
 ـ سـتاره  ماننـد هكه  ييها خيمله يوس بهها  ن سنگيا  ـدرخشـد  يم بـا و  يار زي، بس

  .نواز نصب شده است چشم

 7بر قبر حسن بن علي«: دنک يم صفتو را چنين 7قبر مطهر امام حسن، ابن بطوطه

کـه  اسـت  از سمهودي نقل شـده   ٢.»ده استيگرد بنا زيبا و استوار، گنبد و بارگاهي مرتفع

بـزرگ و  ، آن بقعـه «: ار گفته استنج ابن. افراشته در آسمان قرار داردگنبدي بر، بر آن قبور

  ٣.»شود مرتفع و قديمي است و دو در دارد که هر روز يکي از آن دو باز مي

  :نويسد مي چنين، که از بقيع بازديد کرده »ريچارد پورتون«جهانگردي به نام 
تر  ها بزرگ كه از بقيه بارگاه ٤كنار گنبد و بارگاه عباسي ،پيش از ترك بقيع... 

  ، قبرهـاي حسـن بـن علـي    ، در قسـمت شـرقي  ... توقف كرديم، دو زيباتر بو

                                                            
 .  138، صرحلة ابن بطوطه. 1

 . همان.2

 .  358. التاريخ الامين، ص3

 . ، كه عباس عموي پيامبر هم در آنجا دفن است:يعني همان گنبد و بارگاه چهار امام معصوم بقيع. 4
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كـه   :علي بن الحسين و فرزندش محمدباقر و نيـز جعفـر صـادق   ، نوه پيامبر
اينان در همان بارگاهي كه عبـاس  . قرار دارد، باشند مي 9همگي از نسل پيامبر

  ١.اند در خاك آرميده، دفن گرديده

ق قبـور خانـدان   .  ه۱۳۴۴هشـتم شـوال   وهـابي در   و متحجران دريغا که کژانديشان

 ،و بـا ايـن کـار    هاي بزرگ اسلامي را در بقيع ويران نمودنـد  و شخصيت 9پيامبر خدا

آنـان بـا   . دار ساختند جريحه در سراسر جهان ها مسلمان را ليونيعواطف و احساسات م

  .ساختند ينظر خود را عمل ،ه ضرب گلوله و آتشو ب زور و اجبار
اين کار دست زدند که خود در نگهداري از لوازم شخصـي برجـاي   آنها در حالي به 

 ـاتومب، ل منـزل يماننـد وسـا   سـعودي  مانده از پادشـاهان   ـ  ر ويشمش ـ، لي  ياسـلحه و حت
مبلغ دوازده ميليون ريال سعودي براي ، مثال؛ براي دارندويژه اهتمام  خواب ايشان تخت

  ٢.هزينه نمودند درعيه منطقهاي در  نگهداري از قلعه
بسـياري از آثـار   ، و جنـگ بـا مظـاهر شـرک و بـدعت      به بهانه دفاع از توحيد نانيا

از آن  ؛انـد  از بين برده و نابود کرده، تاريخي اسلام را که بخشي از هويت مسلمانان بوده
  :  جمله است

، 3بيـت الاحـزان حضـرت زهـرا    ، 7٣خانه امام صادق، 7خانه امام زين العابدين
 ـ  ، 7اعيل پسر امام صـادق قبر اسم، ابراهيم مشربه ام قبـر عبـداالله پـدر    ، ٤هقبـر نفـس زکي

خانــه خديجــه (محــل ولادت حضــرت ، 3٥مســجد فاطمــه، 9گرامــي رســول خــدا

                                                            
 .  273، ص8، جالعمارف الاسلاميه الشيعيه دائرة. 1

 . البقيع، الهاجري  . ر.ك:2

 . قرار داشته است 9در جنوب شرقي مسجدالنبي 7خانه امام صادق. 3

 .  343، صتاريخ الامين. 4

 .  343، صتاريخ الامين. در غرب حرم نبوي و در بازار قديم مدينه بوده است. 5
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گنبد و بارگـاه  ، در جده گنبد و بارگاه حوا، عباس در طائف گنبد و بارگاه ابن، )3زهرا
، 9سران پيامبرهم، )9گنبد و بارگاه آمنه (مادر پيامبر، ابوطالب و خديجه، عبدالمطلب

  .و مالک ١عثمان بن عفان

اثر خوابگاه شـتر  ، ٢و ديگر شهداي احد 7گنبد و بارگاه حمزه سيد الشهدا همچنين

برپـا   9خـدا  که براي پيامبر» عريش«محل تاريخي ، قبور شهدا در منطقه بدر، 9پيامبر

، ٦خانـه ابوايـوب انصـاري   ، ٥خانه ارقم بـن ارقـم  ، 7٤مسجد فاطمه بنت الحسين، ٣شد

  .در منطقه عريض 7و قبر علي بن جعفر صادق، ٧مسجد فضيخ

و  در منطقـه احـد  ه تپـه رمـا  ، پا را فراتر نهـاده ، انديشان کج نيا رود اکنون بيم آن مي

همچنين آنان محل ولادت پيامبر را در  .را نيز با خاک يکسان نمايند مسجد بيعت در منا

انـد، بـيم    تابلوي کتابخانه را بـه آن زده  نزديکي مسجدالحرام، تغيير کاربري دادند و فعلاً

  رود که اين محل مهم تاريخي را نيز  به بهانه گسترش مسجدالحرام از بين ببرند. آن مي

انگيز  يده و از وضعيت اسفها د حمله وهابيپس از را هاي بقيع  ويرانه ،»بورکهارت«

  :نويسد حسن امين مي  سيد ٨.آنجا گزارش داده است

                                                            
بن عفان داراي گنبد و بارگاه بوده باشد؛ شايد مؤلف محترم بـا عثمـان مظعـون اشـتباه     . در جايي ديده نشده كه قبر عثمان 1

 كرده است.

 .  59، صك: كشف الارتياب.ر. 2

 .  291، صمين. به نقل از كتاب مكه، الدكتور الا366. التاريخ الامين، ص3

اش  كـه از خانـه جـده    اسـت  بوده 7يناين مسجد وسط بازار مدينه (بازار مصري) قرار داشته و منزل فاطمه بنت الحس. 4
 .  412التاريخ الامين، صك: .ر. و بعد به دليل توسعه مسجد نبوي از بين رفته است بودرفته به آنجا  3فاطمه زهرا

 .  366. التاريخ الامين، ص5

 .  420، صهمان. 6

 . ارده استيراني زيارت كرده و در آن نمازگزنگارنده اين مسجد را پيش از و. 7

 .  35، ص4، جرة المعارف الاسلاميهدائ. 8
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ها به بقيـع بـه ديـده     قرن، قبل از آنها. متي به بقيع را باب كردندحر ها بي وهابي
. گرديـد  شد و هر از چند گاهي هم به بازسازي آن اقدام مـي  احترام نگريسته مي

 ـيوهاب هبار فرق ظهور نكبتاما پس از  قبـور و   ،يلاديت در آغاز قرن نوزدهم م

 ـ ندايران شد و شهيمشاهد مشرفه و ن قـرار  يتـوه مـورد  مردگـان  ن و االحو ص
 ـتكف با يا سابقه يبه نحو ب زين ر مسلمانان رايسا و گرفتند نـگ وكشـتار   و ج ري

  ١.مورد تعرض قرار دادند

سـم  يترور و يري ـتکف يها هشيد آمدن انديموجب پد يفکر تندروي يها انيجرن يا

بـا   سـبب شـد تـا   اد اسلام و مسلمانان را ناپسـند کـرد و   ينام و  که طوري ؛ بهشد يجهان

  .کنند يعمره بدرفتار نان در موسم حج ومسلما

، ترکيـه ، ايران، آسياي ميانه، علما و مسلمانان کشورهاي قفقاز، به دنبال تخريب بقيع

خود، اين عمل را محکـوم   شمار يب يها هيانيها و ب نامه، در چين و هند، افغانستان، عراق

  :نوشتن در اين باره چنيمصري) ه عبداالله بن حسن پاشا (نويسند ٢کردند.
هاي مؤمنان را از جا كند و  دل، اين فاجعه كوبنده و دلخراش كه در بقيع رخ داد

ايـن طوفـان   . ر ساختيعقول مردم را متح و هاي اسلام را به لرزه درآورد ستون
هايي وزيد كه خداوند رخصت داده كـه ارجمنـدش دارنـد و     در خانه، سهمگين

هاي تقـدس   و ضريحشد ويران ، امامتگنبد و بارگاه  ٣.نامش در آنجا برده شود
و محل نزول وحي و مطاف جبرئيل و ميكائيل مـورد   منكوب گرديد، و كرامت

  ٤.تاخت و تاز قرار گرفت

                                                            
 .  271، ص8. همان، ج1

 .  56و  55، صص تخريب و بازسازي بقيع. 2

 .  سوره نور 36اشاره به آيه . 3

 .  362. التاريخ الامين، ص4



  71  بقيع الغرقد بوستان بقيع يا

 

  :چنين سرودباره  ايناالله سيد صدرالدين صدر در  مرحوم آيت

سازد و اگر ما از خواب  كودك شيرخواره را پير مي، به جانم سوگند فاجعه بقيع

آيا مسلماني هست كه . تري خواهد بود آغاز مصائب بزرگ، ر نشويمغفلت بيدا

  ١ادا نمايد؟! را مراعات و 9حق پيامبر خاتم، خاطر خدا به

 ٢.گيـري نمـود   ايران و نيز مجلس شوراي ملي در برابر اين فاجعه موضعوقت دولت 

 شـهيد  ويـژه  بـه شيخ محمد خالصـي و  ، سيد ابوالحسن اصفهاني همچون ييعلما و فقها

مرحـوم  . سيد حسن مدرس و ديگر علماي نجف اشرف آن را با قاطعيت محکوم کردند

نده مردم ينما ،ياز طرف رت بود ويبص ياراو د شجاع، هيفق ينکه عالميمدرس به اعتبار ا

 ـا مربـوط بـه   يلو م ياسيح سيمواضع صر گرفتندر  ،ز بودين يدر مجلس مل مسـئله  ن ي

  ٣.داشتسهم بسزايي 

  :شيخ محمدرضا طبسي نجفي نقل کرده استاالله  آيتوم مرح، جد نگارنده

 حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي در حال تدريس بود كه خبـر ، مرجع بزرگ

وي گريان و نـالان   .به ايشان رسيد :ويران كردن مزار امامان بقيع بار تأسف

آميـز   م در تظاهراتي اعتراضدمر، درس را تعطيل نمود و با تعطيل شدن بازار قم

  ، گرچه برخي آن را گونه ديگر تفسير كردند.كت كردندشر

                                                            
 .757، ص14. موسوعة طبقات الفقهاء، ج1
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 .  69ـ  49، صص تخريب و بازسازي بقيع به روايت اسناد، سيد علي قاضي عسكر. 2

 . 65ـ  54. همان، صص 3



  بقيع در بستر تاريخ  72

 

شيخ ، جهاني اسلام که در شهر کراچي پاکستان برگزار گرديده به دنبال تصميم کنگر

فلسـطين و سـيد محمـدتقي     يمفت ـسيد امـين الحسـيني   ، الغطاء حسين آل کاشفمحمد

لزوم بازسـازي  ه رباربا سعود بن عبدالعزيز ديدار و د، االله بروجردي طالقاني نماينده آيت

 م نقـل کـرد کـه   يبـرا  يد جواد طالقـان يساستاد  همچنين ١.مذاکره نمودند قبور أئمه بقيع

نماينده خود سيد محمدتقي ، بازسازي مراقد بقيعمسئله االله بروجردي براي پيگيري  آيت

  .  طالقاني (آل احمد) را به مدينه منوره فرستاد

بـا اهتمـامي   زوم بازسازي مزار امامـان بقيـع   به موضوع لعلمايي که فقها و  از جمله

سـيد حسـين طباطبـايي    بـزرگ شـيعه   جـع  امرحضرات توان از  مي، خاص دنبال کردند

 ،٥شهرسـتاني  الـدين ةهبسـيد  و عالمان شيعيه: ، ٤امام خميني، ٣سيد محسن حکيم، ٢قمي

 ،امام خميني از تبعيدگاهش در عـراق . نام برد ٧حسن شيرازي و سيد ٦شيخ حسن سعيد

  ٨.لزوم بازسازي بقيع را به آنها يادآور شد، اي به حاکمان سعودي طي نامه

فقهاي معاصر به لزوم تلاش براي بازسازي مراقد بقيع فتوا دادنـد و برخـي   همچنين 

سيد عبـدالرزاق موسـوي آل مقـرم کـه      از جمله؛ به نگارش کتاب پرداختند عالمان مااز 

  ق نوشـت و در آن  .  ه۱۳۴۴هشـتم شـوال    را در شرح حـوادث روز » ثامن شوال«کتاب 

                                                            
 .  384، ص3، جدائرة المعارف تشيع. 1

 .  151به روايت اسناد، ص تخريب و بازسازي بقيع. 2

 . مانه. 3

 .  156، ص2، جك: صحيفة الامام.ر. 4

 .  123به روايت اسناد، ص تخريب و بازسازي بقيع. 5

 .  114، صهمان. 6

 .  156، ص2، جالامام .ك: صحيفةر. 7

 . همان.8
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 ١.پاسخ گفت و تاريخ وهابيت را بررسي نمود ،تخريب بقيع درباره »ابن بليهد«به فتواي 

  : گويد مي که با سروده است شاعريچه ز
بگـو در قيامـت بـه    ، را صادر كرد :به آنكه فتواي تخريب قبور امامان بقيع

ي را ويـران نمـودي؟ آنجـا كـه     آيا دانستي چه جـاي  .آتش افكنده خواهد شد

  ٢.زيارتگاه هميشگي فرشتگان است

 اينـد و ع را محکـوم نم ين عمل فجيا همواره مسلمانان لازم است تاترديد بر همه  بي
  .ندين شکل ممکن اقدام نمايقبور مطهر امامان به بهتر يبنا يبه بازساز

  تأليفاتي با موضوع بقيع

هـا دربـاره بقيـع پرداختنـد کـه در       ش کتابگروهي از محققان و نويسندگان به نگار
  : آوريم اينجا فهرستي از آنها را به اختصار مي

توفــاي شــيخ صــدوق (ماثــر » :قبــر النبــي و الائمــه المدينــة و زيــارةکتــاب « .۱
  ٣.).ق   ه۳۸۱
اثـر ابوعبـداالله   ؛ در بقيعدفن شدگان اسامي ه دربار» الفردوس روضة«يا » الروضة« .۲

  ٤..ق)  ه ۷۳۱ توفاي(م قشهرياين محمد بن احمد بن ام

                                                            
 .  271، ص17، جتصانيف الشيعة، الطهرانيالي الذريعة . 1

 .193البقيع، ص. 2
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؛ معجم ماكتـب فـي الحـج و الزيـارة و المعـالم      251، ص20، جتصانيف الشيعهالي  ؛ الذرية390، صرجال النجاشي . ر.ك:3

 .284، صالمشرفة في الحجاز، الدكتور عبدالجبار الرفاعي

؛ معجم ما كتب في الحج و الزيـارة  235، ص8، ج؛ معجم المؤلفين325، ص5، جالاعلام؛ 279، ص3، جسبل الهدي و الرشاد. 4
 .180، صو المعالم المشرفة في الحجاز
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تـأليف   کهاي خطي  نسخه ،»الصحابةفي من دفن في البقيع من  الروضة المستطابة« .۳

  ١.است يکي از عالمان قرن يازدهم

  .).ق  ه۱۳۱۲متوفاي ( ٢سيد عبدالرزاق موسوي آل مقرم ، اثر»ثامن شوال« .۴

  ٣.سين مدرس هنديبشير ح از زبان اردو ، اثري به»انهدام بقيع هنوح« .۵

اثـر محمـد صـالح بـن     ، نسخه خطـي ، »زيارة النبي و أئمة البقيعالدر النصيع في « .۶

  .).ق  ه۱۳۳۳متوفاي ( ٤انعاحمد آل ط

 ـ    اثر ، »هل البقيعاالنظم البديع في مناقب « .۷ العابـدين   ناحمـد بـن اسـماعيل بـن زي

  ٥.).ق  ه۱۳۳۷متوفاي الدين برزنجي ( شهاب، مدني

  ٦.).ق  ه۱۳۴۶اثر سيد ابوتراب خوانساري ( ،»هدم المشاهد في رسالة« .۸

 ن در تخريب عتبات مقدسـه يانقش وهابه دربار ،به زبان فارسي ،»صواعق محرقه« .۹

ن در هتـک  اهاي وهابي جنايته دربار ،به زبان فارسي ،»فجائع الدهور في انهدام القبور« و

هداي بـدر و احـد و صـحابه    حرمت حرمين شريفين در مکه و مدينه و تخريب قبور ش

؛ .ق  ه۱۳۴۴و  ۱۲۲۱، ۱۲۱۸هـاي   در سـال  3الاحزان حضرت زهـرا  و نيز بيت 9پيامبر

  ٧.ق در شهر ري.  ه۱۳۴۹آبادي مرندي نجفي متوفاي  تأليف ابوالحسن بن محمد دولت

                                                            
 .180، صمعجم ما كتب في الحج و الزيارة و المعالم المشرفه في الحجاز. 1

 .  271، ص17، جتصانيف الشيعةالي  الذريعة. 2

 .35، ص24، جهمان. 3

 .144، صالحج و الزيارة و المعالم المشرفة في الحجازمعجم ما كتب في . 4

 .  99، ص1. الاعلام، ج5

، 25، جتصـانيف الشـيعه  الـي   الذريعـة  ؛ ر.ك:177، صمعجم ما كتب في الحج و الزيارة و المعـالم المشـرفة فـي الحجـاز    . 6
 .  502، ص9، ج؛ معجم ما كتب عن الرسول و اهل البيت201ص

؛ معجم ما كتب في الحج و الزيـارة  94، ص15، جتصانيف الشيعهالي  الذريعة ؛ ر.ك:109، ص2، جموسوعة مؤلفي الاماميه. 7
 .214، صو المعالم المشرفة في الحجاز
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شـيخ محمـدجواد بلاغـي     اثـر  ،»البقيـع  ةائم ـفي رد الفتوي بهـدم قبـور    رسالة« .۱۰

  ١.).ق  ه۱۳۵۲(

) .ق  ه۱۳۶۸اثر سيد ميرزا هادي خراساني حائري ( ،»ئمه الخلقالي االحق  دعوة« .۱۱

  ٢.دو مجلددر  ن در بقيعاناتخريب قبور امامان مسلمه دربار

شيخ حسن صالحي حائري بن شيخ علـي نقـي    اثر ،نسخه خطي، »فضائل البقيع« .۱۲

  ٣..ق)  ه۱۴۰۱بن شيخ حسن بن محمد صالح برغاني حائري (

  ٤..ق)  ه۱۳۴۷سيد بن حسن بن مهدي حسين نجفي ( ، اثربه زبان اردو، »البقيع نةج« .۱۳

  .).ق  ه۱۴۲۲سيد محمد حسيني شيرازي ( اثر ،»البقيع الغرقد« .۱۴

اثر سيد عبدالحسـين بـن سـيد حبيـب حيـدري      ، »البقيع قبل تهديمها أئمةقبور « .۱۵

آنجـا را  ، يصد سـال قبـل  توصيف بقيع از زبان کسي است که س، در اين کتاب .موسوي

  .است زيارت کرده

  .شيخ حسن رضا غديري اثر، به زبان اردو، »البقيع جنةتاريخ « .۱۶

  .اثر شيخ جلال معاش، »البقيع فاجعة« .۱۷

  .اثر مهندس يوسف هاجري، »البقيع« .۱۸

ايـن کتـاب   . طه و دکتر محمد انور بکـري  مهندس حاتم عمر اثر، »بقيع الغرقد« .۱۹

  .ن نگاشته شده استاد وهابيعقايمطابق 

                                                            
؛ 124، ص3، جمعجـم المـؤلفين العـراقيين    ؛ ر.ك:171، ص؛ معجم ما كتب في الحج و الزيـارة 256، ص4، جعيان الشيعة. ا1

 .  493، ص9، جمعجم ما كتب عن الرسول و اهل البيت

 .  387، ص2، جفهرس التراث. 2

 .  385، ص3، جدائرة المعارف تشيع. 3

 .  459، ص1، جموسوعة مؤلفي الامامية. 4
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بن  مصطفي اثر، »عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة المنورة من الصحابة« .۲۰

  ١.محمد بن عبداالله رافعي

  .احمد محمد فارس اثر، »المقصد الرفيع من زيارة البقيع« .۲۱

  .شيخ محمد صادق نجمي اثر، به زبان فارسي، »بقيع أئمةتاريخ حرم « .۲۲

  ٢.شيخ علي کاظمي اثر، به زبان فارسي، »رويم؟ چرا به زيارت بقيع مي« .۲۳

  ٣.محمدعلي مجاهديه سرورد ،به زبان فارسي، »مجموعه شعر بقيع« .۲۴

  گروهي از نويسندگان. اثر، به زبان فارسي، »پرفرياد شبقيع خامو« .۲۵

  بقيعدرباره  احكام فقهي

مـذاهب   هـاي فقهـي   را کـه در کتـاب  مربوط به بقيع در اينجا برخي از احکام فقهي 

  :  تأمل و اشکال استدرخور آنها برخي از هرچند  ؛آوريم مي، اسلامي آمده است

  استحباب دفن خويشاوندان كنار يكديگر .1

  :علامه حلي گفته است
 9خـدا  زيرا وقتي پيامبر؛ نيكوست، اگر خويشاوندان كنار يكديگر دفن شوند

، هريك از خويشاوندان او را كه مردنـد «: ودفرم، عثمان بن مظعون را دفن نمود

و رحمـت  كنـد   مـي تـر   زيارت اموات را ساده ،اين كار. »كنار او خاك كنيد

  ٤.سازد نصيب آنها مي را بيشتري

                                                            
 .231، صمعجم ما كتب في الحج و الزيارة و المعالم المشرفة في الحجاز. 1

 .97. همان، ص2

 .274، صهمان. 3

 .  284، ص3، جشيعةمستند ال . ر.ك:(چاپ قديم) 53، ص1، جتذكرة الفقهاء. 4
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، گـردآوردن خويشـان در يـک مقبـره     کـه  گفته اسـت نيز همين سخن را شهيد اول 

هريـک از خويشـان   « :هنگام دفن عثمان بن مظعون فرمود 9زيرا پيامبر ؛مستحب است

  ١.کند تر مي زيارت آنها را آسان ،اين کار. »در کنار او خاک کنيد ،او را که مردند

  ٢.نراقي نيز همين نظر را دارد

  مسلمانان رستانقب اموات در خاكسپارياستحباب  .2

  گويد: علامه حلي مي
 ـ رستان موجب ميقبخاكسپاري در   برسـد و  مـرده ن اشود ضرر كمتري به وارث

 ـتر است و خير و رحمـت بيشـتري بـه     هاي آخرت شبيه به خانه رستانقب ردهم 

  ٣. سپرد اصحاب را در بقيع به خاك مي 9رو پيامبر اين از. رسد مي

بـه   7و نراقي هم با استناد به دستور امـام رضـا   ٤را داردين عقيده همشهيد اول نيز 

  ٥.است رأي حلي همه با علام، قبر براي يونس بن يعقوب در بقيع حفر

  6زار بودن زمين بقيع با توجه به سست و شوره، مقدار عمق قبر .3

  7بين قبرها جنازهجواز نمازگزاردن بر  .4

                                                            
 .  65صالذكري، . 1

 .  284، ص3، جمستند الشيعة. 2

 .  100، ص2، جتذكرة الفقهاء. 3

 .  65، صالذكري. 4

 .  284، ص3، جمستند الشيعة. 5

 .  319، ص1، ج؛ بدائع الصنائع300، ص4، ج؛ جواهر الكلام270. همان، ص6

، ؛ تحفـة الفقهـاء  331، ص8، ج؛ عون المعبـود 228، ص9، ج؛ مجمع الزوائد525، ص3و ج 407، ص1، جمصنف عبدالرزاق. 7
؛ 535، ص1، ج؛ فقـه السـنة  358، ص2، ج؛ الشرح الكبير375، ص2، ج؛ المغني320، ص1، ج؛ بدائع الصنائع257، ص1ج

 .  297، ص3، جشرح الأخبار
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  شنبه استحباب زيارت قبور در غروب روز پنج .5

  نويسد: ميمرحوم صاحب جواهر 
زيـارت  . مؤكد استمستحب  3زيارت قبور به پيروي از روش حضرت فاطمه

 9زيرا پيـامبر  ؛چنين است 9از پيامبر پيرويشنبه به  نجغروب روز پقبور در 
بـار   رفـت و سـه   شنبه به همراه گروهي از اصحاب به بقيـع مـي   هر غروب پنج

  ١.� 3S�X� ���F� �� e-7���C��$: فرمود مي

  استحباب زيارت قبور و دعا كردن نزد آنها در حالت ايستاده .6

  ٢.کرد مل ميعچنين  9پيامبردر برخي روايات آمده است که 

  ازس و ع و استفاده از خاك آن براي ساختكشت و كار در بقيحكم  .7

آيا کشت و کار در بقيع بعد از گذشت چهل « :سؤال: آمده است »مواهب الجليل«در 
 :؟ پاسـخ »وساز جايز اسـت  و استفاده از خاک آن براي ساخت مردهسال از دفن آخرين 

  ٣.»توان به ملکيت درآورد موقوفه را نمي«

  4ممنوع بودن فروش درختان بقيع .8

  استحباب پاشيدن آب بر قبر .9

دستور فرمـود بـه مـدت چهـل      7امام علي بن موسي الرضا«: در خبري آمده است
علامـه   ٦.»بر قبر يونس بن يعقوب آب بپاشـند  ،٥]ترديد از راوي است[روز يا چهل ماه 

                                                            
 .  4، ص11، جفتح الباري ؛ ر.ك:321، ص4، ججواهر الكلام. 1

 .  343، ص2، جنجيم ؛ البحر الرائق، ابن263، ص2، جدينحاشية رد المختار، ابن عاب  ك:.ر. 2

 .  628، ص7، جمواهب الجليل. 3

 .  242، ص4، جالحواشي علي تحفة المحتاج. 4

 .  26، ص79. بحارالانوار، ج5

 .  368، ص8، جمستدرك سفينة البحار، النمازي. 6
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خـلاف  ، روز يـا چهـل مـاه   آب پاشيدن روي قبر به مدت چهل : گفته استنيز مجلسي 
عمـل بـه آن در مـدت    هرچنـد  ؛ که معتقد به آن باشـد اند  نديدهمشهور است و کسي را 

  ١.اشکال است بي ،چهل روز

  2نماز ميت از راه دور .10

بر پيکر نجاشي (پادشاه حبشه)  9به نظر نگارنده آنچه در روايت نمازگزاردن پيامبر

بـه  . شود ه نمازي که بر اموات خوانده مين ؛ستدر واقع دعاي حضرت در حق او، آمده

  . خواهيم آورد» و بقيع 9پيامبر«احتمالات ديگري نيز وجود دارد که در فصل  حال،هر

                                                            
 .  27، ص79. بحارالانوار، ج1

 .  89ص ،لباني. ر.ك: احكام الجنائز و بدعها، الا2



 

  

  



 

  

  

  

  

  

� ��ا ���9 ��
  و �
  براي اهل بقيع 9طلب آمرزش پيامبر

شد و بـراي   و شهداي بقيع حاضر ميمسلمانان همواره بر مزار اموات  9رسول خدا
، در روايتي آمده است که آن حضرت هنگام دعا براي اهـل بقيـع   ١.نمود ار مياستغفآنها 

  ٢.کرد دستان خود را به آسمان بلند مي
  :کند يم خادم ايشان نقل »همويهبواب«از حاکم 

حركت كن براي طلب  ه!مويهبواي اب«: شبي آن حضرت صدايم زد و فرمود نيمه
طلـب آمـرزش   ، اي اهـل آن به بقيع بـروم و بـر  است به من امر شده ؛ آمرزش

سلام بر شـما  «: فرمود، همراه ايشان به راه افتادم و وقتي به آنجا رسيديم. »نمايم

حالتان كه رفتيـد و  ه ب خدا شما را از چه مصائبي نجات داد! خوشا !اي اهل بقيع
  .»اند هاي شب ظلماني روي آورده ها همچون پاره زيرا فتنه؛ راحت شديد

هـاي زمـين و    دست آوردن گنج خداوند مرا بين به !يهبهموواي اب«: سپس فرمود

ديـدار پروردگـارم مخيـر     ، وزندگي جاودان در دنيا و سرانجام رفتن به بهشت

                                                            
 .  71، ص5، جفيض القدير. 1

 .  211، ص1، جاري؛ التاريخ الكبير، البخ177، صنظم المتناثر من الحديث المتواتر . ر.ك:2
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هـاي زمـين و    كليد گـنج  !پدر و مادرم فداي شما«: عرض كردم. »نموده است

هرگـز اي  «: فرمود. »زندگي جاودان و سرانجام رفتن به بهشت را اختيار نماييد

بـراي اهـل بقيـع     گـاه  آن .»ام بلكه من ديدار پروردگارم را برگزيده! مويهبهواب

آثار بيماري در بدن مباركش آشكار گرديد  روز بعد. آمرزش طلبيد و بازگشت

  ١.كردو بر اثر همين بيماري رحلت 

دستان خـويش  ، در بقيع 9پيامبر خدا« :مويهبه گفتوآمده است که ابخ دمشق يتار در

ت ي ـن رواي ـه ايشب ٢.»د کرد و مدتي طولاني براي اهل بقيع طلب آمرزش نمودرا به دعا بلن

  :آورده است ،بومويهبهکثير پس از نقل خبر ا ابن. ز نقل کرده استين يثميرا ه

وضعيت شما بهتـر از بعضـي مـردم    «: خطاب به اهل بقيع فرمود 9پيامبر خدا

تـر از   پايانش سـخت  اند و هاي شب ظلماني رو آورده ها همچون پاره فتنه .است

  ٣.»ولي شما در آسايش و آرامش هستيد .آغاز آن است

مأمور شد تا به بقيع برود  9پيامبر خدا: نقل کرده استه مويهبونيز از ابه شيب بيابن ا

  ٤.و بر اهل آن درود و سلام بفرستد

دعا و طلب آمرزش براي اهل بقيـع  براي  9شبي پيامبر: از عايشه روايت شده است

دعا به آسـمان بلنـد    رايدستانش را بسه بار پس س؛ پا ايستادروي ا رفت و مدتي به آنج

                                                            
؛ 204، ص2، ج؛ الطبقـات الكبـري  347، ص22، جالمعجـم الكبيـر   ر.ك:و نيـز   55، ص3، جالمستدرك علي الصـحيحين . 1

، 2، ج؛ تـاريخ الامـم و الملـوك   36، ص1، ج؛ سـنن الـدارمي  343، ص1الآحـاد و المثـاني، ج  ؛ 73، ص9، جالتاريخ الكبير
؛ البدايـة و  1057، ص4، جهشـام  ؛ السـيرة النبويـة، ابـن   217، ص8، ج؛ تـاريخ بغـداد  488، ص3، ج؛ مسند احمد432ص

 .  262، ص12، ج؛ كنز العمال51، ص؛ تركة النبي27، ص13، ج؛ شرح نهج البلاغه243، ص5، جالنهاية

 .  148، صف، ابن قيتبهالمعار  . ر.ك:2

 .  488، ص3، جمسند احمد ر.ك: ؛346، ص5، جالبداية و النهاية. 3

 .  488، ص3، ج؛ مسند احمد221، ص3، جشيبه بيامصنف ابن . 4
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پروردگارت امـر کـرده بـه    : جبرئيل به نزدم آمد و گفت«: بازگشت و فرمودگاه  . آنکرد

  ١.»آمرزش نمايي بقيع بروي و براي اهل آن طلب

مـأمور   مـن «: آمـده اسـت   9به نقل از پيـامبر خـدا  نيز راهويه  ابن در مسند اسحاق

  ٣.»و دعا نمايم ٢سلام و درود فرستم، ام به بقيع بيايم و بر خفتگان در آن شده

  :احمد بن حنبل از عايشه روايت کرده است
بريره را به دنبـال او فرسـتادم تـا    ، كنيز خود. از خانه خارج شد 9شبي پيامبر

تاد و به بقيع الغرقد رفت و ايس 9رسول خدا: گفته برير. رود ببينم به كجا مي

از ، صبح كه شد. سپس دستانش را رو به آسمان بالا آورد و مدتي بعد بازگشت

، به بقيع رفتم تا بـر اهلـش  «: ؟ فرمود»ديشب كجا رفتيد«: آن حضرت پرسيدم

  ٤.»درود و سلام بفرستم

  :به نقل از عايشه چنين آورده است، اما سيوطي
رفتن نزد همسـران  براي  9گمان كردم پيامبر .حسادت شديدي مرا فرا گرفت

ي او از خانـه  وجـو  جستدر نتيجه من هم به  .ديگرش از خانه خارج شده است

او را آنجا ديدم كه داشـت بـراي مـردان و    ، وقتي به بقيع رسيدم... بيرون آمدم

  ٥.كرد دعا مي ندايزنان مؤمن و نيز شه

  :نسايي در خبري آورده است
: چنين بگـو «: ؟ فرمود»يع سلام كنمچگونه به اهل بق«: پرسيد 9از رسول خدا عايشه

                                                            
 .  74، ص7، ج؛ سنن النسائي64، ص3، ج؛ صحيح مسلم570، ص3، جمصنف عبدالرزاق ؛ ر.ك:508، ص3، جالمجموع. 1

 .  456، ص2، جسحاق بن ابراهيم المروزيمسند اسحاق بن راهويه، ا. 2

 .  252، ص6، جمسند احمد ر.ك: ؛533، ص2، جهمان. 3

 .  203، ص2، جالطبقات الكبري ر.ك: و نيز 92، ص6، جمسند احمد. 4

 .  27، ص6، جالدرر المنثور. 5
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خداونـد گذشـتگان و    .سلام بر شما مؤمنان و مسلماناني كه در اين ديار ساكن هسـتيد 

  ١.»االله به شما خواهيم پيوست اءش ن ما را رحمت فرمايد و ما نيز إنآيندگا

  :نقل کرده استه صيخصاطبراني به اسناد خويش از بشير بن 
�-.�� e���C�� �����  �.* $: گفت و شنيدم كه مي در بقيع رفتم 9نزد رسول خدا

�)*V �F .      اي «: عـرض كـردم  . سپس رفـت و بـر يـك بلنـدي قـرار گرفـت

 !اي بشـير «: فرمـود . »ام ام دور افتاده تنها هستم و از خويشان و قبيله !خدا رسول
تنها تو را برگزيد و به اسلام ، گويي كه از ميان قوم ربيعه چرا خدا را سپاس نمي

زمين و هـر آنچـه در آن   ، دند اگر نباشننك قومي كه خيال مي؛ رهنمون ساخت

  ٢.»شود است زيرورو مي
  :همچنين از بشير بن خصاصيه نقل شده است که گفت

نامت «: پرسيد گاه آن... ايشان مرا به اسلام دعوت كرد. رفتم 9نزد رسول خدا

پـس از آن مـرا   . »ر هستييبلكه تو بش .خير«: فرمود ».نذير«: ؟ گفتم»چيست
ما را نيز از ، آمد اي براي آن حضرت مي هر وقت هديه. كنار اهل صفه جاي داد

. بخشيد آن را به ما مي ههم، دادند اي به او مي ساخت و اگر صدقه  مند مي آن بهره

. من هم به دنبالش راه افتادم تا به بقيع رسيد .شبي آن حضرت از منزل خارج شد
مـا از  . ما به شما خـواهيم پيوسـت   !بر شما اي قوم مؤمن سلام«: در آنجا فرمود

ايد و از شـر   رسيده يشما به خير بسيار. خداييم و به سوي او باز خواهيم گشت

: به سوي من بازگشت و فرمـود  گاه آن. »ايد عبور كرده و نجات يافته هميشگي
آيا خشـنود نيسـتي از اينكـه    «: فرمود. »بشير هستم«: ؟ عرض كردم»كيستي«

                                                            
كتـاب الـدعاء،    ؛382، ص16حبـان، ج  ابن؛ صحيح 570، ص3، جمصنف عبدالرزاق ر.ك:و نيز  91، ص4، جسنن النسايي. 1

 .  60، ص3، ج؛ مجمع الزوائد79، ص4، ج؛ السنن الكبري221، ص6، ج؛ مسند احمد374، صالطبراني
 .  60، ص3، ج؛ مجمع الزوائد45، ص 2، جالمعجم الكبير ر.ك:و نيز  177، ص3، جوسط. المعجم الا2



  85  و بقيع 9پيامبر خدا

 

ات (ربيعـه) بـه    قبيلـه  گوش و قلب و چشم تو را از ميان همه افراد، پروردگار
ساكنان خـود   زمين ،اگر نباشد اي كه گمان دارد همان قبيله؛ اسلام هدايت كرد

چرا «: پس فرمود». 9آري اي رسول خدا«: ؟ عرض كردم»كند را زيرورو مي

فاقي بيفتد يا حيواني بـه  ترسيدم برايتان ات«: ؟ عرض كردم»به دنبالم راه افتادي
  ١.»شما حمله كند

شـود   رستاني که گفتـه مـي  قباز  9طبراني از ابوهريره نقل کرده است که پيامبر خدا

مـا بـه    !رسـتان قبسلام بر شما ساکنان مسلمان اين «: و فرمودکرد عبور  ،بقيع بوده است

  ٢.»يم و به شما خواهيم پيوستيدنبال شما

  شنبهپنج رهغروب  دربقيع زيارت 

همـواره   9رسول خدا«: روايت کرده است 7صفوان جمال از حضرت امام صادق

مرحـوم   ٣.»رفـت  در شامگاه هر پنجشنبه همراه گروهي از اصـحاب خـود بـه بقيـع مـي     

  :صاحب جواهر نوشته است
باشـد و زمـان ايـن     مستحب مؤكد مي، 3از فاطمه زهرا پيرويزيارت قبور به 

زيـرا آن  ؛ مستحب است 9پيامبر خدا ازروي پيزيارت در شامگاه پنجشنبه به 

حضرت همواره در شامگاه هر پنجشنبه به همراه گروهي از اصـحاب خـود بـه    

  ٤.»... سلام بر شما اي ساكنان بقيع«: فرمود بار مي رفت و سه ميبقيع 

                                                            
 .  310و  305، صص 10تاريخ مدينة دمشق، ج ر.ك:و نيز  299، ص13، جكنز العمال. 1

 .  575، ص3، جمصنف عبدالرزاق ر.ك:و نيز  373، صكتاب الدعاء. 2

، 3، ج؛ مسـتند الشـيعة  171، ص4، ج؛ الحـدائق الناضـرة، البحرانـي   296، ص99، ج؛ بحـارالانوار 529، صكامل الزيـارات . 3
 .  321، ص4، ج؛ جواهر الكلام320ص

 .  4، ص11، جفتح الباري ر.ك:و نيز  321، ص4، ججواهر الكلام. 4
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  مؤمنان هخان

  :نقل کرده است عايشهاز  ماجه ابن
: كـرد  تم كه چنـين زمزمـه مـي   او را در بقيع ياف. مشتگ مي 9دنبال پيامبر خدا

شما بر ما پيشي گرفتيد و ما به شـما   !سلام بر شما اي ساكنان در خانه مؤمنان«

ما را از پاداش آنها محروم نفرما و پس از آنـان دچـار    !بار الها. خواهيم پيوست
  ١!»فتنه مساز

  :کند يم نقل شهياحمد از عا همچنين
از منـزل   9پيامبر خدا ،گذشت سوم شب كه مي يك، بوداو در شبي كه نوبت 

سـلام بـر شـما اي    «: فرمود رفت و در آنجا مي شد و به سوي بقيع مي خارج مي
  ٢.»اگر خدا بخواهد ما به شما خواهيم پيوست !مسكن گزيدگان در خانه مؤمنان

  در بقيع 9حضور شبانه پيامبر خدا

به بقيـع   ،شب در آخر 9د رسول خداشو ميمعلوم ، کند يم نقل عايشه از روايتي که

  ٣.است کرده يم آنان طلب مغفرت يراو ب رفته مي

  در بقيع 9ايستادن رسول خدا محل

  :روايت شده است که گفت »خالد بن عوسجه«از 
 8طالب ايستاده بودم كه جعفر بن محمد كنار خانه عقيل بن ابي ،شبي در بقيع

                                                            
 .  71، ص6، ج؛ مسند احمد203، ص2، جالطبقات الكبري ر.ك:و نيز  493، ص1، جسنن ابن ماجة. 1

 .  180، ص6، جمسند احمد. 2
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: در پاسخ فرمـود ؟ و خود »اي داني كجا ايستاده مي« فرمود:از آنجا عبور كرد و 

آمد و از خداوند براي سـاكنان بقيـع طلـب     شبانگاه به اينجا مي 9پيامبر خدا«

  ١.»كرد آمرزش مي

ائمـه   کنـوني  هکنـار مقبـر   9شـود کـه در واقـع پيـامبر خـدا      از اين خبر معلوم مـي 

 ـ :چون آن چهار امام معصوم؛ ايستاده است به دعا مي، در بقيع :البيت اهل ه در خان

  .اند سپرده شده عقيل به خاک

  در شب نيمه شعبان، حضور در بقيع

  :روايت شده است 9از رسول خدا
آيـا   !اي محمد«: نزدم آمد و گفت 7خواب بودم كه جبرئيل، شب نيمه شعبان

شـب  «: ؟ گفت»چه شبي است، امشب«: ؟! گفتم»اي در اين شب به خواب رفته

سـپس   .به بقيـع بـرد   ! و خودش مرا بلند كرد و»بپا خيز اي محمد. نيمه شعبان
درهـاي  ؛ شود درهاي آسمان باز مي ،سرت را بالا بگير كه در اين شب«: گفت

خداوند در اين شب  .جود و احسان، نعمت، توبه، فضل، مغفرت، رضوان، رحمت

  ٢».دكن مي دآزااز آتش دوزخ بندگانش را ، به تعداد موي گوسفندان

  :ماجه از عايشه نقل کرده است ابن
يش پرداختم و او را در بقيع وجو جستپس به  .در خانه نيافتمرا  9شبي پيامبر

 !اي عايشـه «: مرا كه ديد گفت. در حالي يافتم كه سر به آسمان بلند كرده بود

از ايـن جهـت   «: ؟! گفـتم »از چه ترسيدي؟ ترسيدي بلايي بر سـر مـن بيايـد   
 9ر خـدا پـس پيـامب  . »بلكه ترسيدم به سراغ همسر ديگـرت بـروي   .نترسيدم

                                                            
 .  264، ص8، ج؛ دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، السيد حسن الامين890، ص3وفاء الوفا، ج . ر.ك:1

 .  413، ص95. بحارالانوار، ج2
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كنـد و بـه تعـداد     نزول مي خداوند متعال در نيمه شعبان به آسمان دنيا«: فرمود
  ١.»آمرزد مي كلب مردم را موي گوسفندان قبيله بني

نکه يا و در آن شب مبارک است ويژههمان نزول رحمت پروردگار، مقصود از نزول 

و  در حال دعا شانين مطلب دلالت دارد که ايابود، بر آسمان بلند کرده به سر  9امبريپ

  .ش بوده استيخو يناجات با خدام

  :آمده است 9به نقل از پيامبر خدا عايشهدر خبر ديگري از 

و خداوند امشب به  شب نيمه شعبان است، امشب«: جبرئيل نزد من آمد و گفت

ولـي   .دهـد  بندگانش را از آتش دوزخ نجات ميكلب  يبنتعداد موي گوسفندان 

عاق والـدين و  ، صله رحمه كنند ترك، جو كينه، خداوند در اين شب به مشرك

  ٢.»كند خوار نظر رحمت نمي شراب

رفت و او را در  9به دنبال پيامبر خداه سلم ما«نويسد:  زمخشري در کتاب الفائق مي

  ٣.»بقيع يافت

  در بقيع 9سجده پيامبر خدا

  :ذهبي از عايشه روايت کرده است
سپس برخاسـت   .تر خويش رفتدر شب نيمه شعبان به بس 9حبيبم رسول خدا

به دنبـال او رفـتم و در بقيـع    . و وضويي ساخت و به سرعت از خانه خارج شد

                                                            
، 6، ج؛ مسند احمـد 139، ص7ج به،يمصنف ابن ابي ش ؛121، ص2جسنن ترمذي،  نيز ر.ك:و  444، ص1ماجه، ج . سنن ابن1

 .  269، ص2ي، جث الامام المهدي؛ معجم احاد326، ص2، جهي؛ مسند اسحاق بن راهو238ص

 .  27، ص6، جالدرالمنثور. 2
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�]C: گفت كه به سجده افتاده بود و مي درحالي ؛يافتمش�+.( 	 k�.�l j� �b(F ؛

  ١.»سجده آوردبه تو ظاهر و باطنم «

  :عساکر روايت کرده است ابن
از عقاب  !بار الها«: ه هنگام سجده گفتبه بقيع رفت و در آنجا ب 9پيامبر خدا

من . برم ات و از خودت به خودت پناه مي و از خشمت به خشنودي تو به عفو تو

پـس در   .»اي اي كه خودت را ثنا گفتـه  گونه تو همان؛ توانم تو را ثنا گويم  نمي

سر بـه آسـمان بلنـد     !اي محمد«: جبرئيل بر او نازل شد و گفت ،آن نيمه شب

، بر هر دري. چنان كرد و ناگاه درهاي رحمت الهي باز گرديد 9مبرپيا ».كن

آن كس كه در اين شب به عبـادت  به حال  خوشا«: داد اي بود كه ندا مي  فرشته

آن كس كـه در   به حال خوشا«: كرد اي صدا مي فرشته ،بر در ديگري. »بپردازد

بـه   خوشـا «: دكر اي ديگر ندا مي فرشته ،بر در ديگري .»اين شب به سجده رود

  ٢.»...آن كس كه در اين شب به ركوع رود حال

  در بقيع 9نماز پيامبر

بـه   9که پيامبر خـدا  کند يم از جدش نقل صم از پدرش وياز محمد بن ه حجر ابن

   ٣.بقيع رفت و در آنجا نماز گزارد هميان

  نماز ميت در بقيع

  :کند يم نقل د بن ثابتيزيماجه از  ابن

                                                            
 .  426، ص5، ج؛ لسان الميزان65، ص4، جالاعتدالميزان . 1

 .  72، ص51، جتاريخ مدينة دمشق. 2

 .  367، ص7، جالاصابة. 3
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 9پيـامبر خـدا  . اي را ديديم در آنجا قبر تازه. بقيع رفتيم به 9به همراه پيامبر

حضـرت او را شـناخت و   ». فـلان زن «: ؟ گفتند»قبر چه كسي است«: پرسيد

دار بوديـد و   شما روزه«: ؟ گفتند»نكرديد خبراش مرا  چرا براي تشييع«: فرمود

تـا  «: حضـرت فرمـود   .»دوست نداشتيم شما اذيت شـويد  .روزي در خواب نيم

حتماً مرا از مرگ و تشـييع   .م چنين كاري نكنيديام و بين شما مي كه زندههنگا

نازل آنها رحمت الهي را بر ، چون نماز و دعاي من؛ جنازه مسلمانان آگاه سازيد

و مـا پشـت سـر او صـف بسـتيم و       بر سر قبر آن زن رفـت  گاه آن .»كند  مي

  ١.بر او نماز خواند چهار بار تكبير با حضرت

  :ن سهل بن حنيف گفته استب ةمماابوا
احـوال او را از   9پيامبر خـدا . زن تهيدستي بيرون از مدينه (العوالي) بيمار شد

به خاكش نسپاريد تـا   ،اگر آن زن از دنيا رفت«: فرمود  پرسيد و مي اصحاب مي

كه  زن تهيدست از دنيا رفت و پاسي از شب گذشته بود. »من بر او نماز بگزارم

در خواب بود و اصحاب راضي نشدند كـه   9رسول خدا. ردندرا به مدينه آواو 

بنابراين خود بر او نماز گزاردند و در بقيع الغرقد به خاك . ايشان را بيدار كنند

ايشان حال آن زن را جويـا  . آمدند 9خدا صبح كه شد آنها نزد رسول. سپردند

ن دوسـت  اما خواب بوديد و چو .نزد شما آمديم 9خدا اي پيامبر«: گفتند. شد

 9پيـامبر . »خودمـان پيكـر او را بـه خـاك سـپرديم     ، نداشتيم بيدارتان كنيم

                                                            
؛ 236، ص2مسـند ابـي يعلـي، ج   ؛ 239و  161، صـص  3، جف ابن ابي شـيبة ر.ك: مصنو نيز  489، ص1، جسنن ابن ماجة. 1

، ؛ تاريخ مدينـة دمشـق  388، ص4مسند احمد، ج؛ 360و  356، صص7حبان، ج ابن؛ صحيح 239، ص22، جالمعجم الكبير
؛ 48، ص4، ج؛ السـنن الكبـري  591، ص3، ج؛ المستدرك علـي الصـحيحين  27، ص4، ج؛ الآحاد و المثاني390، ص15ج

؛ سـبل الهـدي و   193، ص؛ مـوارد الظمـان  275، ص3، ج؛ الدرالمنثور315، ص2، ج؛ نصب الراية105، ص5اسد الغابة، ج
 .  372، ص8، جالرشاد



  91  و بقيع 9پيامبر خدا

 

. سپس همراه اصحاب رفت تا به قبر آن زن رسيد .»راه بيفتيد«: درنگ فرمود بي

  ١.به نماز ايستاد و مردم نيز پشت سر او به نماز ايستادند گاه آن

  :عبدالرزاق از قاسم بن محمد نقل کرده است

آن ه اي را ديـد و از اصـحاب دربـار    قبر تازه. گذشت از بقيع مي 9پيامبر خدا

ديشـب از دنيـا   . غنم است ر زني به نام سويدا از طايفه بنيقب: گفتند. ال كردؤس

  ٢.بر او نماز گزارد 9پيامبر گاه آن. رفت و دفن شد

  :نقل کرده استنيز عبدالرزاق از محمد بن زهير 

: فرمـود  اي را برداشته بود، مرده در بقيعغلام سياهي را ديد كه  9پيامبر خدا

چگونـه  «: پرسـيد . »غلام فلان كس است(اين ميت) «: ؟ گفتند»او كيست«

: فرمـود . »هـا  تـرين و دزدتـرين و بـدترين آدم    خبيث«: ؟ گفتند»آدمي بود

ها را  او نيز همان حرف. غلام از او پرسيده پس دربار. »اربابش را صدا كنيد«

. »آري«: ؟ گفتنـد »خوانـد  نماز مي«: حاضران پرسيدحضرت از . تكرار كرد

 ».آري«: ؟ گفتند»داد خداوند و رسالت من گواهي مي يكتاييآيا به «: پرسيد

نزديـك اسـت كـه     !كه جـانم در دسـت اوسـت    سوگند به آن«: پس فرمود

پس آهنگري را طلبيد تا غل و زنجير . »دنفرشتگان بين من و او فاصله بينداز

پس از مال خود بر او كفن پوشاند و س. دستور داد غسلش دهنداز او برگيرد و 

  ٣.نماز گزاردبر وي 

                                                            
و  154، ص7، ج؛ سـبل الهـدي و الرشـاد   193، ص؛ موارد الظمـĤن 639، ص1، جالسنن الكبري؛ 69، ص4، جن النسائيسن. 1

 .  371، ص8ج

 .  502، ص3، جف عبدالرزاق. مصن2

 .  539. همان، ص3
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  بقيع باران در نماز

  :عباس نقل کرده است متقي هندي از ابن
 ؛قحطي شـد و آن حضـرت از مدينـه بـه بقيـع رفـت       9در زمان رسول خدا

 ـآن روي سـينه و   فرطاي سياه بر سر داشت كه يك  كه عمامه درحالي  فرط

رو به قبلـه   گاه . آنسپس بر كماني عربي تكيه داد. بر دوش ايشان بودديگرش 

، در ركعت اول؛ و به همراه اصحاب دو ركعت نماز گزارد ايستاد و تكبير گفت

 گاه آن .ضحي را با صداي بلند قرائت فرموده سور، تكوير و در ركعت دومه سور

اي الهي دست بـه  ردايش را برعكس پوشيد و بعد از حمد و ثن، برخلاف معمول

هايمان تيره  زمين، شهرهايمان از بين رفته !پروردگارا«: فرمود بلند كرد وآسمان 

اي خدايي كه بركات را . اند و غبارآلود گشته و چارپايانمان سرگردان و پريشان

 !گستري زا مي فرستي و رحمت را از معادنش با ابرهاي باران از جايگاهش فرو مي

مـا را بـبخش و توبـه مـا را از گناهـان و       پـس گناهـان   .گناهانيه تو آمرزند

؛ از عرش خودت بر ما باراني فراوان بفرسـت  !بارالها. هاي بزرگمان بپذير لغزش

نه زيان و گياهان را برويانـد و بركـات را زيـاد    ، گونه كه ما را سود بخشد آن

ب از آ اي را و مـا هـر چيـز زنـده    « :يفرمـود تو خود در كتابت  !خدايا .نمايد

. اي نيست زندگي ،بدون آب، بارالها! براي آنچه از آب آفريده شده ١.»ديميرآف

ان سرگردان آن شده و چارپايان گمانبه رحمت تو بد .اند اميد شده! مردم ناخدايا

از  آسـمان  چون باران. ندكن ناله مي ،فرزند از دست داده اند و همچون مادرِ گشته

 .اسـت  شـان آب گشـته   و گوشت و چربياستخوانشان لاغر شده ، ا دريغ شدهم

. كـن  ه و كودكان بدون غذاي ما رحـم درنچهاي تشنه و چارپايان  بارالها! به دام

                                                            
 .  30انبياء: . 1
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. را مشمول رحمت خـود قـرار ده  خميده و كودكان شيرخوار ! پيران قدخداوندا

مگـردان كـه تـو    ما را محروم و نااميـد بر و  يفزايما بوي ريبر توان و ن !خدايا

دعـاي  . »!ترين مهربانـان  اي مهربان  به حق رحمتت .دعا هستي هترديد شنوند بي

بارانِ رحمت خود را فرو باريد و ، به پايان نرسيده بود كه آسمان 9پيامبر خدا

  ١.مردم سراسيمه زير باران به منازل خود بازگشتند

آن حضـرت  . قحطي شد 9روايت کرده است که در زمان رسول خدانيز زمخشري 

پوشـيد و   وارونـه ردايـش را   گـاه  آن. اصحابش دو رکعت نماز گـزارد  به بقيع رفت و با

  : دست به آسمان بلند کرد و گفت
هايمان تيـره و غبـارآلود شـده اسـت و      از بين رفته و زمين ما بارالها! شهرهاي

چارپايان گرسنه ، هاي تشنه خدايا! به دام. اند سرگردان و پريشان شده ،چهارپايان

  ٢.كن ر ما رحمو كودكان لاغر و رنجو

  بقيع در دعا

نيمـه شـبي بـه     9رافع روايت کرده است کـه پيـامبر خـدا    بخاري از عبيداالله بن ابي

    ٣.رافع به بقيع رفت و در آنجا به دعا و مناجات پرداختهمراه ابو

آنجـا   در 9هاي استجابت دعا و نيز جاهايي کـه پيـامبر خـدا    مکان انيب صالحي در

منبــر  کنــار کنــار اســتوانه مخلقــه و دعــا«: گويــد  يمــ ،دســت بــه دعــا برداشــته اســت

  ٤.»رسد مي و مسجد فتح و در محل خانه عقيل در بقيع به اجابت 9خدا  رسول

                                                            
 .  436، ص8. كنز العمال، ج1

 .  277، ص2، جالفائق في غريب الحديث. 2

 .  139، ص5و ج 315، ص3، جالتاريخ الكبير. 3

 .  322، ص3، جسبل الهدي و الرشاد. 4
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 :کنوني چهار امـام معصـوم   قدمر جواردر  9شود که پيامبر خدا معلوم مي انيباز اين 

  .است پرداخته به دعا و مناجات مي ند،ا هکه در محل خانه عقيل به خاک سپرده شد

  به اذن خدان زنده شد

  :فرمودحضرت روايت کرده است که  7جميل بن دراج از امام صادق
چهـل روز از آسـمان بـاران    ، هرگاه خداوند بخواهد مردم را از قبرها برانگيزاند

. اعضاي بدن آنها گرد هم آيد و بر آنها گوشت برويد، فرستد و به دنبال آن مي

به كنار قبـري  . آمد و او را به بقيع برد 9اجبرئيل نزد رسول خد: سپس فرمود

پـس  . »بـه اذن خـدا برخيـز   «: جبرئيل صاحب قبر را صدا زد و گفت. رسيدند

بيـرون  ، زدود كه از سر و صورتش گرد و غبار مـي  درحالي ،مردي با موي سپيد


 �D.E«: آمد و گفت� 	 
��
. »بـه اذن خـدا بـاز گـرد    «: جبرئيل گفت. »�

پس مـردي سـياه   . »به اذن خدا برخيز«: ر ديگري رفت و گفتكنار قب گاه آن

جبرئيل به او . »	�.��	, 2�mN	�«: گفت كه مي درحالي ؛چهره از آن بيرون آمد

مـردم ايـن    !اي محمد«: سپس فرمود. »به اذن خدا به جايگاهت بازگرد«: گفت

 ـ  گونه سخن مي مؤمنان آن؛ شوند چنين در روز قيامت محشور مي ته گوينـد و دس

  ١.»گونه كه ديدي ديگر اين

  رزمندگانه درقو ب اعزام محل، بقيع

همـراه گروهـي از    9پيـامبر خـدا   کـه  اند عباس روايت کرده احمد و ابويعلي از ابن

رزمندگان اسلام که عازم جنگ با کعب بن اشرف بودند تا بقيـع رفـت و هنگـام بدرقـه     

                                                            
و  8، صـص 4، ج؛ تفسير نور الثقلين، الحـويزي 330، ص4، ج؛ تفسير الصافي، الفيض الكاشاني253، ص2، جيفسير القمت. 1

 .  216، ص3، ج؛ ميزان الحكمة503
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  ١».را ياري فرماآنان  !خداوندا. شويد مدا عازخبه نام «: آنان فرمود

شـود کـه بدرقـه رزمنـدگان و رفـع       از اين حديث اسـتفاده مـي  «: نويسد شوکاني مي

و مشارکت در مقدمات  ها چون جهاد از برترين عبادت؛ اي است نيازهايشان کار شايسته

  ٢.»هاست جهاد از بهترين مشارکت

هـا را [از  نزد اصحابش آمد و آن 9پيامبر خدا« :روايت کرده استنيز علامه مجلسي 

تـا بقيـع آنـان را     9اصحاب مسلح شدند و پيامبر، به دنبال آن. خطر دشمن] باخبر کرد

  ٣».بدرقه نمود و برايشان دعا فرمود

  :شيباني نوشته است
. دشمن خبر دادنـد ه نقشه و به ايشان دربار ندآمد 9اصحاب شبانگاه نزد پيامبر

م و يـاري خـدا حركـت    با نا«: همراه آنان تا بقيع رفت و فرمودحضرت سپس 

  ٤.... بود يمهتاب ،دعايشان فرمود و آن شب گاه آن. »كنيد

  مهر نبوت

هاي پيـامبر   وجوي سلمان فارسي از نشانه جسته يقضطبراني و ابونعيم اصفهاني در 

  :اند روايت کرده 9خاتم

                                                            
، و الملوك (الطبـري)  تاريخ الامم؛ 330، ص؛ كتاب الدعاء266، ص1مسند احمد، ج؛ 177، ص11، جالمعجم الكبير  . ر.ك:1

؛ 272، ص55، ج؛ تـاريخ مدينـة دمشـق   394، ص1عيون الاثر، ج؛ 98، ص2، ج؛ المستدرك علي الصحيحين180، ص2ج
ابـن  ، ؛ السـيرة النبويـة  9، ص4، جو النهايـة  ؛ البدايـة 196، ص6، ج؛ مجمع الزوائد578، ص2، جابن هشام، السيرة النبوية

؛ 27و  5، صـص  6، ج؛ سبل الهدي و الرشـاد 260، ص7، جالباري ؛ فتح22، ص2، جبن خلدون؛ تاريخ ا13، ص3، جكثير
 .  39، ص6الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج؛ 14، ص5، ج؛ ارواء الغليل61، ص8، جنيل الاوطار

 .  62، ص8الاوطار، جنيل . 2

 .  11، ص20، جبحارالانوار. 3

 .  37، ص2، جالطبقات الكبري ك:ر.و نيز  273، ص1، جشرح كتاب السير الكبير. 4
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در بقيع رفتم كه پس از پايان تشـييع   9نزد رسول خدا گاه آن...  :سلمان گفت

سپس پشت سـر ايشـان   . سلام كردم. در آنجا نشسته بود، دي از انصارجنازه مر

دريافت كه مـن   9رسول خدا. قرار گرفتم تا مهر نبوت را بر شانه ايشان ببينم

 هر افتادنگاهم كه به آن م. اش برگرفت پس ردا از روي شانه .به دنبال چه هستم

  ١.ا بوسيدمدرنگ خود را به رويش افكندم و آن ر پس بي .شناختم آن را

  بقيع معجزه در

  :گويد نس بن مالک ميا
برگي  درخت خشك و بي. رفتيم تا به بقيع رسيديم پياده مي 9همراه رسول خدا

درخت برگ داد و به ثمر ، در آن حال. زير آن نشست 9پيامبر خدا. آنجا بود

نـس!  ااي «: فرمـود كرد و حضرت تبسمي . سايه انداخت 9نشست و بر پيامبر

  .»علي بگو نزد من آيدبرو و به 

: به او گفـتم . مشغول خوردن غذا بود 7علي. رفتم 3به سرعت به خانه فاطمه

خـدا و  «: ؟ گفـتم »چه چيزي است«: گفت. »را اجابت كن 9دعوت پيامبر«

وقتـي بـه نـزد رسـول     . با عجله به راه افتـاد  7علي گاه آن. »رسولش داناترند

  .كنار خودش جاي داد د ويآغوش كش آن حضرت او را در، رسيد 9خدا

 7زدند و ديدم كه چهره علـي  كردند و لبخند مي آن دو با يكديگر صحبت مي

در  ،ديدم جامي زرين كه با ياقوت و جواهر آراسته شده بود ناگهان. درخشد مي

                                                            
؛ دلائـل  144، ص1، جابـن هشـام  ، ؛ السـيرة النبويـة  79، ص4، جالطبقات الكبري ر.ك: و نيز 225، ص6، جالمعجم الكبير. 1

، 9، ج؛ مجمـع الزوائـد  90، ص1عيـون الاثـر، ج  ؛ 255، ص1، ج؛ كتـاب الثقـات  443، ص5مسند احمـد، ج ؛ 42، صالنبوة
؛ الـدرجات الرفيعـة، السـيد علـي خـان      301، ص1كثيـر، ج  ابـن  ،؛ السيرة النبوية383، ص2، ج؛ البداية و النهاية335ص

 .  162، ص4الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج؛ 249، ص10، ج؛ سبل الهدي و الرشاد200، صالمدني



  97  و بقيع 9پيامبر خدا

 

: اول نوشته شده بوده ر گوشبكه چهار گوشه داشت  ،جام. برابرشان قرار گرفت


� �� ��� � ,
� J+($ ���  ر گوشه دومبو : ��
� �� �� 
� J+.($ ���  �.1 o.�
p� @��� k	 
� �� ���( 	 �W$� � 	 ��(�R�� 	 �qE�)��  و بر گوشه سـوم : �� "�� �.� 

� 
� J+($ ��� �p� �1 o!1 �I2�� @.��� نوشته شده بـود  چهارمه و بر گوش :.b'M 

� 6+��+ � 
� ���� 6	�Rg! � e-
� J+($ >�1.  

رسـول  . نبـود  كه فصل خرما و انگور درحالي؛ بود تازه جام پر از خرما و انگور

آن جام زرين . وقتي سير شدند. نيز داد 7ها خورد و به علي از آن ميوه 9خدا

  ١.نيز به آسمان برگشت

  :فرمود 7به علي 9پيامبر که در خبري آمده است
و  انـد  نجـم قـانع نشـده   ه به اعجـاز سـور  ، مگروهي از منافقان امت !لحسنااي ابا

. زند را صدا 7به خورشيد دستور دهد تا نام علي 9اي كاش محمد: گويند مي
  ٢. ...هنگام طلوع آفتاب بيا تا با هم به بقيع برويم صبحفردا  !تو اي علي پس

  معاذبن  مراسم دفن سعد در 9پيامبر حضور

  :رش نقل کرده استبن جابر و او نيز از پد عبدالرحمانسعد از  ابن
رنگ ، كه ايستاده بود 9پيامبر خدا، زماني كه سعد بن معاذ را داخل قبر گذاشتند

تا آنجا  ؛مردم نيز تكرار كردند. »سبحان االله«: بار فرمود اش تغيير كرد و سه چهره
  .  مردم نيز تكرار كردند .سه بار تكبير گفت گاه آن. كه بقيع به لرزه در آمد

علت «: از ايشان پرسيدند. لرزيد 9با صداي االله اكبر پيامبر خدابقيع ، بار ديگر

                                                            
، 1، جالمعـاجز  ؛ مدينـة 274، ص؛ الجواهر السنية، الحر العـاملي 138، صشيعة المرتضي، الطبري الاماميلبشارة المصطفي . 1

 .  128، ص39، ج؛ بحارالانوار393ص

 .  164، ص3، جاجزع؛ مدينة الم277، ص35، جبحارالانوار. 2



  بقيع در بستر تاريخ  98

 

چنان به سعد فشار ، قبر«: ؟ فرمود»تغيير رنگ چهره و گفتن سبحان االله چه بود

رهـا  هـم   سـعد ، آورد و او را درهم فشرد كه اگر كسـي از آن خـلاص شـود   

  ١.»دآن در كار سعد گشايشي حاصل شد و نجات پيدا كر ولي بعد از. دگرد مي

 ٢.اش بـا خـانواده بـوده اسـت     بـداخلاقي ، ر سعدبروايت شده است که علت فشار ق

  . بخشد ييخداوند ما را از فشار قبر رها

  ينبو سجدو م بقيع

  :کند يم نقل يصالح
را با مساحت هفتاد در شصت ذراع يا بيشتر بنا نمود و در  شمسجد، 9پيامبر خدا

 يهـا  هاخل آن را با تختو د ستفاده كردبه نيز اخبخهاي بقيع ال ساخت آن از خشت

  ٣.باز قرار داد يا محوطه ،ك نمود و وسط آنتفكي ييها چوب به صورت اتاق

، همانگونـه کـه از کتـاب    به را همان بقيـع الغرقـد بـدانيم   خبخدر صورتي که بقيع ال

  .گنجد ، اين نکته در بحث ما نمي٤شود طبقات ابن سعد و مستدرک حاکم استفاده مي

  بقيع ئيل درجبر با

دوسـت دارم تـو را   «: به جبرئيل گفـت  9از عايشه روايت شده است که پيامبر خدا

در فلان مکان بقيع ، شب هنگامما ه وعد«: جبرئيل عرض کرد. »ات ببينم واقعيه در چهر

  ٥.»باشد الغرقد

                                                            
 .  290، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 432، ص3، جالطبقات الكبري. 1

 .  220، ص6، ج؛ بحارالانوار428، ص؛ امالي الطوسي469، صمالي الصدوقا؛ 310، ص1، جعلل الشرائع. 2

 .  338، ص3، جهدي و الرشادسبل ال. 3

 .  189، ص3، ج؛ المستدرك علي الصحيحين397، ص3، جالطبقات الكبري. 4

 .  92، ص1، جالمنثور ؛ الدر439، صبن حميد ؛ منتخب مسند عبد491، ص2، جمسند اسحاق بن راهويه. 5
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  ١نجاشي بر نماز

شي (پادشاه جان«: فرمود 9ماجه از ابوهريره نقل کرده است که روزي پيامبر خدا ابن

در آنجا ما پشت سـر  . همراه اصحاب به بقيع رفت حضرتپس س». حبشه) از دنيا رفت

  ٢.ايشان به نماز ايستاديم و آن حضرت چهار تکبير گفت

  :روايت کرده استه از ابوهرير »ابوداوود طيالسي«در روايت ديگري 
پس بلنـد   .برادر شما نجاشي از دنيا رفت«: بوديم كه گفت 9ما نزد پيامبر خدا

 ما نيز به دنبـالش  .برخاست و به بقيع رفت گاه آن. »شويد و بر او نماز بگزاريد

  ٣... .سپس جلو ايستاد و ما پشت سر او صف بستيم، ميحركت كرد

ْكُمْ ( :ذيل آيه، در تفسير مجمع البيان َoِنزِْلَ إ
ُ
كِتَابِ لمََنْ يؤُْمِنُ باِاللهِ وَمَا أ

ْ
هْلِ ال

َ
 ٤)وqَنِ� مِنْ أ

  :مده استآ

نـام او  . پادشاه حبشـه نـازل گرديـده اسـت    ، نجاشيه گفته شده اين آيه دربار

، وقتـي از دنيـا رفـت   . باشد مي» هعطي«است كه معناي آن به عربي » أصحمه«

آن حضـرت بـه   . رسـاند  9جبرئيل خبر مرگ او را همان روز به پيامبر خـدا 

، ديگر رحلـت كـرده  برويد و براي برادرتان كه در سرزميني «: اصحاب فرمود

به بقيع رفتند و  گاه آن .»نجاشي«: ؟ فرمود»او كيست«: پرسيدند. »نماز گزاريد

                                                            
ر به حبشه با نيكـويي رفتـار كـرد و    اسلام آورد و با مسلمانان مهاج 9در زمان پيامبر. صحمة استانام او  :پادشاه حبشه. 1

وي قبـل از  . در تـاريخ مشـهور اسـت    ،حكايت برخورد او با كفار قريش كه براي بازگرداندن آنان به حبشه رفته بودند
 .  119، ص1اسد الغابة، ج .فتح مكه در حبشه از دنيا رفت

 .  184، ص3، ج؛ مصنف ابن ابي شيبة490، ص1، جسنن ابن ماجة. 2

 .  241، ص3ابي شيبه، ج؛ مصنف ابن 303، صالطيالسي داود ابيمسند . 3

  ». ايمـان دارنـد  نـازل گرديـده،   خودشـان  بـر  شما نازل شده و آنچـه   رنچه بآو از اهل كتاب كساني هستند كه به خدا و . «4
  )199(آل عمران:
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پيكر نجاشي را روي تختش  9اي صورت گرفت و پيامبر خدا در آنجا مكاشفه

او را بنگريـد كـه   «: منافقان گفتند. او نماز گزارد ردر حبشه مشاهده فرمود و ب

نمـاز   ،ديـن او نيسـت  معتقـد بـه   نديـده و   بر كافري نصراني كه هرگـز او را 

  ١.در اينجا بود كه آيه مزبور نازل شد. »گزارد مي

  :  يكي از معاني زير باشد، در اين روايت نمازاز  رنظورسد م به نظر مي

  :نويسد شيخ طوسي مي. يعني دعا باشد، صلاةمنظور همان معناي لغوي . ۱

اما شافعي آن را . چنين نظري داردابوحنيفه نيز . جايز نيست ،نماز بر ميت غايب

نيـاز بـه    ،استدلال ما آن است كه اقامه نماز بر ميت غايـب . ز شمرده استيجا

بـر   9چنين دليلي وجود نـدارد و نمـاز پيـامبر   در حالي كه  ؛دليل شرعي دارد

  ٢.گويد ةصلاي دعا براي اوست و دعا را عرب انجاشي به معن

 9خـدا  پيـامبر مقابـل  رفت و پيكر نجاشي رضي صورت گالا طي: اند برخي گفته. ۲

  ٣.حاضر گرديد

. آمد و او را از وفات نجاشي باخبر ساخت 9جبرئيل نزد پيامبر: اند برخي گفته. ۳

پيكر نجاشي مقابـل  از مدينه به بقيع رفت و خداوند پرده را كنار زد و  9سپس پيامبر

نمـود و بـه    حضرت حاضر گرديد و بر او نماز خواند و دعـا كـرد و طلـب آمـرزش    

آيا بر كـافري كـه در نجـران    «: منافقان گفتند. »بر نجاشي نماز بگزاريد«: مؤمنان فرمود

                                                            
 .  3424، ص4، جميزان الحكمة؛ 365، ص1، جتفسير جوامع الجامعو نيز ر.ك:  916، ص2، جمجمع البيان. 1

ــز  731، ص1، جالخــلاف، الطوســي. 2 ــر360، ص1، جالســرائر ر.ك:و ني ــاق352، ص2، ج؛ المعتب ، ؛ جــامع الخــلاف و الوف
، ول؛ البيـان، الشـهيد ا  252، ص2ج و  124، ص1، جيام، العلامة الحل ـحك؛ تحرير الا28، ص2، ج؛ تذكرة الفقهاء114ص
  .  54، ص؛ الذكري28ص

  .  54، ص؛ الذكري28، ص؛ البيان28، ص2، ج؛ تذكرة الفقهاء449، ص1، جمنتهي المطلب ؛352، ص2، جالمعتبر . ر.ك:3
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هـاي   كـه ويژگـي   ١؟ در اينجا بود كه آيه مذكور نازل گرديد»نماز بگزاريم ،استمرده 

  ٢.نجاشي در آن آمده است

 ـ زيرا در خبـري از محمـد بـن مسـلم    ؛ دهد احتمال نخست را ترجيح مي، نگارنده ا ي

در واقـع  ، شود نمازي كه پس از خاكسپاري ميت خوانده مي«: آمده است كه گفت زراره

 امـام  ؟»بـر نجاشـي نمـاز نگـزارد     9پيامبر خدامگر پس «: مدکرسؤال  گاه آن .»دعاست

  ٣.»بلكه براي او دعا كرد .خير«: پاسخ داد

ي كه آن را االله خوي جز آيت؛ است ٥يا صحيح ٤حسن، اين حديث نزد بسياري از فقها

  .داند يم ٦ضعيف

  كهفصحاب ا سلام بر

  :علامه مجلسي از جابر نقل كرده است

نماز گزارد و سپس رو به بقيـع كـرد و    9شبي پيامبر خدا: فرمود 7امام باقر

                                                            
كِتَابِ لمََنْ يؤُْمِنُ باِاللهِ وَمَا أ{. 1

ْ
هْلِ ال

َ
ْكُمْ وَمَا أ ُوqَنِ� مِنْ أ َoُِونَ بآِياَتِ االلهِ عَمَنًـا قَلـِيلاً أ ُنزِْلَ إuََْاللهِ لا يش vَِْهِمْ خَاشِع َoِـِكَ لهَُـمْ و ُنزِْلَ إ

َ
x

سَِابِ 
ْ

yيعُ ا ِzَ َجْرُهُمْ عِنْدَ رَب*هِمْ إنِ� االله
َ
  )199آل عمران:( )أ

در برابـر   .ايمان دارنـد  نازل گرديده،خودشان ر شما نازل شده و آنچه ب رآنچه ب د كه به خدا وو از اهل كتاب كساني هستن«
. پاداش آنان نزد پروردگارشان است. خداوند سـريع  روشندف اند و آيات خدا را به بهاي ناچيزي نمي خدا خاشع[فرمان] 

  ».الحساب است
، 18، ج؛ بحـارالانوار 93، ص1، ج؛ المناقـب 93، ص؛ اسباب النزول، الواحدي النيشابوري275، ص2، جمستدرك الوسائل. 2

  .  130ص
  .105، ص3، جتفصيل وسائل الشيعة. 3
  .  484، ص3، جام؛ غنائم الاي452، ص2، ج؛ مجمع الفائدة و البرهان45، ص1، جمنتهي المطلب. 4
؛ 512، ص2ج ؛ مصباح الفقيـه  460، ص10، ج؛ الحدائق الناضرة114، ص12، ج؛ جواهر الكلام343، ص6، جمستند الشيعة. 5

  .  572، ص1، ججامع المدارك
  .  265، ص9، جالتنقيح في شرح العروة الوثقي، ميرزا علي الغروي. 6
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 ـبرواصحاب كهف نزد «: را فراخواند و فرمود 7عثمان و علي، عمر، ابوبكر  دي

 .تـر هسـتي   زيرا مسـن ؛ مقدم شووبكر تو اي اب ابتدا. و سلام مرا به آنها برسانيد

پس اگر بـه   .نيز پس از شما 7تو اي عثمان و علي گاه آنسپس تو اي عمر و 

  .وگرنه تو اي علي جلو بيفت؛ سلام يكي از شما پاسخ دادند كه هيچ

... به باد فرمان داد تا آنها را با خود ببرد و جلوي درِ غار بر زمين بگذارد گاه آن

  پـس عمـر    .امـا پاسـخي نشـنيد و بازگشـت     .د و سلام كردقدم ش ابوبكر پيش

   .عثمـان نيـز چنـين كـرد     .اما به او نيز پاسخي ندادنـد  .جلو رفت و سلام كرد

  .ولي پاسخي نشنيد

سلام و رحمت و بركات خداوند بـر شـما   «: پيش رفت و گفت 7عليگاه  آن

فـزوده شـد و   ان اتاي ساكنان غار كه به پروردگارتان ايمان آورديد و بر هدايت

: پاسخ دادند. »ميبه سوي شما 9من فرستاده پيامبر خدا .هايتان استوار گشت دل

سلام و رحمت و بركات خداوند بر  .اش خوش آمدند و فرستاده 9پيامبر خدا«

  .»تو اي وصي رسول خدا

هسـتم؟   9چگونه دانستيد كه من وصي پيـامبر خـدا  : سؤال كرد 7امام علي

آنـان   يكه جز با پيامبران يا اوصيااست خوانده شده در گوش ما «: پاسخ دادند

هاي زيادي  سؤال ؟ و»چگونه است 9اينك بگو حال رسول خدا .سخن نگوييم

به همراهانت بگو كه ما جز با انبيا يا اوصياي آنها سـخن  «: سپس گفتند. كردند

؟ پاسخ »شنيديد چه گفتند«: رو به آن سه نفر كرد و گفت 7امام. »گوييم نمي

  ١.»پس بر اين موضوع گواه باشيد«: فرمود. »آري«: ندداد

                                                            
  .  254، صنبياء، الراوندير.ك: قصص الانيز  و 624، ص31، جبحارالانوار. 1
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  همكرستان قب از بقيع تا

  :نس بن مالك روايت شده استااز » الدرجات الرفيعه«در كتاب 
 ـ : آمد و گفت 9يالنبروزي ابوذر به مسجد  ـيار عجيشب گذشته خـواب بس  يب

خانـه   را ديـدم كـه از   9ديشب رسول خـدا : ؟ گفتيديدند چه ديپرس .دميد

من هـم  . را گرفت و به سوي بقيع رفتند 7طالب شد و دست علي بن ابي خارج

بـه كنـار مـزار     9پيامبر خـدا  .ميم تا به گورستان مكه رسيدفتر هانآ به دنبال

را » عبداالله«قبر شكافت و  گاه آن. عبداالله رفت و دو ركعت نماز گزارد، پدرش

عـال و عبوديـت و   حدانيت خداي متومن به «: گويد آنجا نشسته و ميديدم كه 

  ».دهم رسالت محمد گواهي مي

 ولـي  !اي پسـرم «: ؟ پاسخ داد»تو كيست ولي، اي پدر«: به او فرمود 9پيامبر

بـه راسـتي كـه    «: گفـت عبـداالله  پـس  . »است 7علي ،وا«: ؟ فرمود»يستك

  .»به باغي كه بودي بازگرد !اي پدر«: فرمود 9پيامبر. »من است ولي ،7علي

ر مادرش آمنه رفت و همان اعمـالي را كـه نـزد مـزار     سپس حضرت به نزد قب

جا آورد و قبر شكافته شد و ديدنـد كـه آمنـه بـه يكتـايي       هب، پدرش انجام داد

اي «: بـه او فرمـود   9پيـامبر . دهد گواهي مي 9پروردگار و رسالت حضرت

، او«: ؟ فرمـود »ولايـت چيسـت   !اي پسرم«: ؟ پاسخ داد»تو كيست ولي، مادر

. هـم شـهادت داد   7سپس آمنه به ولايت علي. »طالب است بيهمين علي بن ا

 .»بـازگرد  ؛به مسكن و باغي كـه در آن بـودي   !مادر: فرمود 9پيامبر گاه آن

 9او را تكـذيب كردنـد و بـه پيـامبر    ، مردم كه اين سخن را از ابوذر شنيدند

  ».امروز بر شما دروغي بسته شد! 9اي رسول خدا«: گفتند

شما چنين و ه جندب (ابوذر) دربار«: ؟ گفتند»كسي توسط چه«: حضرت فرمود
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آسمان بر كسي سايه نيفكند و كسي بـر زمـين   «: حضرت فرمود. »چنان گفت

  ١.»گام ننهاد كه راستگوتر از ابوذر باشد

  اهتمام به بهداشت و تندرستي

کرد که يـک   از بقيع عبور مي 9از ابوسعيد خدري روايت شده است که رسول خدا
",�K2« :فرمود 9نزد ايشان آوردند. پيامبر ظرف درباز را Kr �7 ?��X� ��!R2 �آيـا  « ؛٢»	�+ 1!+

حتي اگر آن پوشش يك قطعه چـوب باشـد كـه     ؛خواهي پوششي روي آن ظرف بگذاري نمي

  ٣».شود روي آن گذاشته مي
کند کـه ابوحميـد انصـاري يـک ظـرف شـير را نـزد         روايت مينيز جابر بن عبداالله 

",�K2:«فرمود و آن روز در بقيع بود 9ن حضرتآورد. آ 9پيامبر Kr �7  �.�X� t,.!2 67 +�	
?��حتي اگـر آن پوشـش يـك قطعـه      ؛خواهي پوششي روي آن ظرف بگذاري آيا نمي« ٤؛»�+

  .»شود؟ چوب باشد كه روي آن گذاشته مي

  م شرابيكردن تحر يعلن

نـه آمـد. در   يه مدب ـوي کند که  مي تيروا »ثابت بن زيد الخولاني«به نقل از  يطبران

ال کرد. ابن عباس گفت: حکم آن را بـه تـو   ؤد و از حکم شراب سيآنجا ابن عباس را د

بـه  اش را  يشان در آن هنگام جامهبودم. ا 9هم گفت. من در مسجد نزد رسول خداخوا

� *� �u5V�XQ Tv ,�w �1«بلند شد و فرمود: . سپس چده و نشسته بوديخود پ�)� 6�E �*« ؛

                                                            
  .  236، صرجات الرفيعة. الد1
  .320، ص6. الكامل، ج2
آن از قل بايـد روي آن پوششـي گذاشـته شـود تـا      ات كه اگر آن ظرف درپوش نـدارد، حـد  . مقصود حضرت اين بوده اس3

 حتي اگر آن پوشش يك قطعه چوب باشد. (مترجم).   ؛محافظت نمايد

  .294، ص3مسند احمد، ج ؛527، ص5، جهشيب ابيمصنف ابن . 4
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 مـردم نـزد آن حضـرت   ». من را از آن باخبر كند ،حتي مقدار كمي هم شراب داردهر كسي «

ک ي ـمن  :گفت ي ميگريک مشک شراب دارم. ديمن  :گفت مي از آنان يکآمدند و ي مي

نـزد او  در و  شـراب دارم  ١کي ـا خي ـک زقاق يمن  :گفت ي ميگريمشک شراب دارم. د

�«فرمود:  9ياد بود. رسول خداار زيشراب بس+!x� 5� 3y , ��E	 ��E Y�R�1�'+.'«آنهـا را  « ؛

دسـتور  براسـاس   . آنـان »دهيـد خبـر  سپس بـه مـن    .يكجا در بقيع به اين ترتيب جمع كنيد

  ٣ساختند. ٢شان را مطلعيسپس ا .عمل کردند 9امبريپ

  سنگسار كردن ماعز بن مالك

حكم رجم  ماعز بن مالك را صادر كرد. ماعز مرتکب زنا شده بود و  9رسول خدا

اقرار نمود. از ابوسعيد خدري درباره داسـتان   9چند بار بر زناي خويش نزد پيامبر خدا

  ماعز روايت شده است:
نه او  م.يع بردياو را به بق م.يرا سنگسار كنخدا به ما دستور فرمود تا ماعز  رسول

 م. ماعز را با استخوان و كلوخ و سفاليش گودال كنديم و نه برايرا با طناب بست

ب يپا به فرار گذاشت. ما او را تعق، ي كه احساس درد كردم. ماعز هنگاميزد مي

 يهـا  ستاد و مـا بـا سـنگ   يدر آنجا ايم. ديبه او رس ٤»حره«نكه در يتا ايم كرد

  ٥ا رفت.ينكه از دنيم تا ايموجود در حره او را زد

                                                            
 . (مترجم).شد مي. خيك پوستي است كه در آن شراب نگهداري 1

تفسـير القـرآن    ؛287، ص8؛ السـنن الكبـري، ج  144، ص4ج ،؛ المستدرك علي الصحيحين180، ص12، جالكبير. المعجم 2
 .98، ص2العظيم، ابن كثير، ج

لعنت فرموده است. پـس از  ، كه متصدي تهيه و نوشيدن آن هستندرا و تمامي كساني  شراب ،فرمود: خداوند 9پس پيامبرس. 3
  هاي داخل آنها از بين رفت. (مترجم). ها را پاره كردند و شراب آن دستور داد تا برايش يك چاقو بياورند. ايشان مشك

 است. (مترجم). همدين  در. نام مكاني 4

  �، 41؛ جـواهر الكـلام، ج  403، ص2؛ كشـف اللثـام، الفاضـل الهنـدي، ج    384ص ،14فهام، الشهيد الثـاني، ج مسالك الا. 5
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  عيدرخواست حجامت در بق

کـه   انـد  هت کـرد ياوس روا ق سلسه اسناد خود از شداد بنياز طر يد و نسائوداوابو

شان درخواست حجامت نمود. آن حضرت يآمد و از ا يع نزد مرديدر بق 9رسول خدا

كننـده و   حجامـت « ؛» �
.� 3Z	 � �Q7 �+.bz.,«دست من را گرفته بود فرمـود:  که  درحالي

  1.»كنند ميافطار و باطل روزه خود را با حجامت،  ،شونده حجامت

  عيهمراه با گرگ در بق

ي از بـه همـراه جنـازه مـرد     9ت شده است که رسول خدايروا »ديمزه بن اسح«از 

رسـول   مشاهده کردنـد. گرگي را در مسير راه ع حرکت کرد. ناگهان يسمت بق ر، بهانصا

ن اين گرگ آمده است تا سـهمش را معـي  «؛ »-�� Z�Q �+\,�g�� T�Q,\+� �.�« فرمود: 9خدا

مـا از امـوال   « عرض کردند: 9امبريمت پ. اصحاب خد»پس سهمش را تعيين كنيد .نماييد
                                                                                                                                        

، صحيح ابن حبان، 346، ص2داوود، ج بيا؛ سنن 118، ص5ر. ك: صحيح مسلم، ج ،و به جز منابع ذكر شده 349ص �
؛ المسـتدرك علـي   420، ص2؛  مسند ابـي يعلـي، ج  61، ص3؛ مسند احمد، ج178، ص2؛ سنن الدارمي، ج286، ص10ج
؛ 139، ص3؛ تـاريخ بغـداد، ج  13، ص5؛ البحر الرائق، ج227و  221صص، 8؛ السنن الكبري، ج362، ص4لصحيحين، جا

؛ 193، ص11؛ شـرح مسـلم، ج  137، ص10؛ الشرح الكبير، ج122، ص10؛ المغني، ج174، ص54دمشق، ج مدينةتاريخ 
؛ شـرح  593، ص13العمـال، ج ؛ كنـز  74-66، ص12؛ عون المعبود، ج115، ص12؛ فتح الباري، ج123، ص11المحلي، ج
؛ إرواء الغليل، 277و  269صص، 7وطار، ج؛ نيل الا119، ص4، جه؛ نصب الراي351، ملا علي القاري، صهحنيف مسند ابي

 .356، ص7ج

؛ 15، ص2ارمي، ج؛ سنن الد531، ص1، جداوود ابي ؛ سنن537، ص1: سنن ابن ماجه، جكر.نيز و  349، ص6، جالمجموع. 1
، 2؛ مسـند الشـاميين، ج  200، ص8وسـط، ج ؛ المعجـم الا 277ص ،7؛ المعجم الكبيـر، ج 466، ص2، جهشيب بيمصنف ابن ا

؛ مسـند احمـد،   304، ص8؛ صحيح ابـن حبـان، ج  226، ص3، جه؛  صحيح ابن خزيم346، ص4و ج 371و 150 ،48صص
ــي الصــحيحين283و 282 ،280صصــ، 5و ج 125و 122صصــ، 4ج الســنن ؛ 428و  427صصــ، 1ج ،؛ المســتدرك عل

؛ ذيل تاريخ بغداد، ابـن  236، ص1؛ احكام القرآن، ج412، ص54دمشق، ج ةمدين؛ تاريخ 266و  265صص، 4الكبري، ج
؛ 43، ص3، جه؛ نصب الراي ـ158، ص2سبل السلام، ج؛ 105، صه؛ المنتقي من السنن المسند155، ص2نجار البغدادي، ج
  .603و  602صص، 8؛ كنز العمال، ج51؛ اللمع في اسباب ورود الحديث، ص226موارد الظمĤن، ص
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؛ »*� ( eE�4 0�A�e.E i % �.��« . آن حضرت فرمود:»ميده نميرا به آن گرگ  يزيخود چ

 ـ هر چهارپايي كه«  كاز مزروعات طبيعي و تكويني و خدادادي استفاده كند، ساليانه به مقدار ي

  .»گيرد گوسفند زكات به آن تعلق مي

 ـا«: شان عـرض کردنـد  ياصحاب خدمت ا د: ي ـگو ي مـي . راو»اد اسـت ي ـن مقـدار ز ي

 ان شـما را ي ـچهارپاگ ين صورت آن گـر در ا« به آن گرگ اشاره کرد و فرمود: 9امبريپ

  ١ت کرده است.يث را رواين حديا يهقيسپس آن گرگ از آنجا رفت. ب». ديربا مي

  سردردناليدن از 

  :گويد عايشه مي

: فرمـود . ناليـدم  از سردرد مـي  من. از بقيع بازگشت و به خانه آمد9پيامبر خدا

مردي؛  ميمن  قبل ازاگر شد  چه مي«: سپس فرمود. »من هم سخت سردرد دارم«

خوانـدم و بـه خـاك     كردم و بر تو نماز مي خاستم و تو را كفن مي خودم بر مي

  ٢.»سپردمت مي

  ديدارآخرين 

  :نويسد الحديد مي ابن ابي

 ـا بيمار شد و در همان 9پيامبر خدا، در اواخر صفر سال يازده هجري دسـتور   امي

همـان   ؛گسيل داشت» بلقاء«آماده باش به لشكر اسامه را صادر فرمود و آنها را به 

شب كـه شـد   . د شدنديان شهيطالب در جنگ با روم يد و جعفر بن ابيكه ز ييجا

بنـابراين   .»كه براي اهل بقيع طلـب آمـرزش كـنم   است به من امر شده «: فرمود

                                                            
  .105، ص2، جهصابالا: ر.كنيز و  161، ص6ج . البداية و النهاية،1
  .  445، ص4، ج؛ السيرة النبوية61، ص2، جسنن الدار قطني ؛244، ص5، جالبداية و النهاية. 2
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شـما   !سلام بر شـما اي اهـل بقيـع   «: فت و خطاب به اموات فرمودشبانه به بقيع ر

هاي شـب تاريـك    ها همچون پاره زيرا فتنه؛ خاطر از مردم اين زمانه هستيد آسوده

سپس به . دنموطلب آمرزش براي اهل بقيع  يطولان مدتي گاه آن .»رو كرده است

 ـ، بار سال يكهر جبرئيل «: فرموداصحابش   .كـرد  ه مـي كل قرآن را بر من عرض

  ١.»رسيدن اجل من استه ولي امسال دو بار عرضه كرده و اين نشان

  :طبرسي روايت كرده است

 9پيـامبر خـدا  ، مانده بـود  يباق از ماه صفركه چند روز اي  در روز يكشنبه

، كه گروهي از اصحابش در پي آنها بودنـد  را گرفت و درحالي 7دست علي

 ـ !اي علـي «: پس فرمودس .... رو به بقيع كرد و به آنجا رفت دسـت   بـه ن امي

   .ن و رفـتن بـه بهشـت مخيـر شـدم     آهاي دنيا و مانـدگاري در   آوردن گنج

غسلم بده و ، هرگاه از دنيا رفتم. اما من ديدار پروردگارم و بهشت را برگزيدم

  ، بـه خانـه بازگشـت و پـس از سـه روز بيمـاري       گـاه  آن »....كفن بپوشان

  ٢.... رحلت فرمود

  در بقيع 9اعظم رسخنان پيامب

  تأويل قرآنجنگيدن بر سر . 1

  :فرات كوفي از ابوذر نقل كرده است كه گفت

كـه جـانم در    سوگند بـه آن : آن حضرت فرمود. در بقيع بودم 9با رسول خدا

                                                            
؛ البدايـة و  429، ص2، جون الاثر؛ عي1056، ص4، جابن هشام، النبوية السيرة ر.ك:و نيز  183، ص10، جشرح نهج البلاغه. 1

  .  243، ص5، جالنهاية

  .  264، ص1، جعلام الهدي، الطبرسي. اعلام الوري با2
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ميان شما مردي است كه با مردم بـر سـر تأويـل قـرآن خواهـد      ، دست اوست

 ،آنهـا بـه زبـان   . ن جنگيدمل قرآيكه من با مشركان بر سر تنز چنان هم ؛جنگيد

 وآورنـد   ولي بيشترشان به خدا ايمان نمـي  .دهند گواهي به وحدانيت خداوند مي

  .شوند براي او شريك قائل مي

طعنـه خواهنـد زد و    7آيد و به علـي  اين جنگ و كشتار بر مردم سنگين مي

نوجوان و ساختن ديـوار   قتل ،دن كشتينموسوراخ  درباره 7كه موسي چنان هم

 آن كارها مورد كه درحالي؛ كنند اعتراض مي 7مردم نيز به علي، راض كرداعت

  ١.آنها ناخرسند بوددادن انجام  هدربارموسي  يول .رضاي خداوند بود

  7و از فرزندان حسين 7مهدي از نسل علي. 2

  :فرمود کند که يم نقل 7امام صادق ازبان بن عثمان ا

. آن حضرت رفـت و سـلام كـرد   نزد  7علي. در بقيع بود 9روزي پيامبر خدا

سـپس جعفـر بـن    . بنشين! و او را سمت راست خود نشاند: به او فرمود 9پيامبر

حضرت او را در سمت چپ خود . سلام نمود 9طالب از راه رسيد و بر پيامبر ابي

 9پيـامبر . خود نشاند مقابلعباس آمد و سلام كرد و حضرت او را  گاه آن. نشاند

اي بدهم؟ آيا به تـو خبـري    آيا به تو مژده !اي علي«: كرد و فرمود 7رو به علي

جبرئيل لحظاتي پـيش نـزد   «: فرمود ».اي رسول خدا آري«: ؟ عرض كرد»بدهم

كنـد و زمـين را از عـدل     آن قائمي كه در آخرالزمان قيام مي من آمد و خبر داد

 از نسـل تـو و از فرزنـدان   ، طور كه از ستم پر شـده باشـد   همان ،سازد آكنده مي

                                                            
، ؛ كنزالعمـال 296، ص32، ج؛ بحـار الانـوار  112، ص1، جكشف الغمة، الاربلـي  ر.ك:و نيز  200، صتفسير فرات الكوفي. 1

  .  88، ص؛ المناقب، الخوارزمي106، ص13ج
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هيچ خيري از سـوي   !اي رسول خدا«: دعرض كر 7پس علي ».است 7حسين

  ١.»...ستبه دست شما [و از طريق شما] آنكه مگر ؛رسد خداوند به ما نمي

  ارو برادرش، جعفر طي 7با علي. 3

بـن   يحسن بـن عل ـ حسن بن الحسن از پدرش  الدين به اسناد خود از شيخ منتجب
  :دروايت كرده است كه فرمو 7طالب ابي

 9پيـامبر . طالب بر آن حضرت گذشت در بقيع بود كه جعفر بن ابي 9پيامبر
جلـو  حضـرت  سپس خود  ».بيا كنار برادرت علي بايست و نماز بگزار«: فرمود

به آن ، حضرت از نماز فارغ شد وقتي. سرش نماز گزاردندپشت  ،رفت و آن دو

 ـ   !اي جعفر«: دو رو كرد و فرمود زرگ خبـر  اينك جبرئيل از طـرف خـداي ب
  .»دهد شده مي د كه پروردگار به تو در بهشت دو بال بافتهرآو

ايـن   !پدر و مادرم فدايت باد اي رسول خدا«: عرض كرد 7در اين هنگام علي

 !خوشا بـه حـال تـو اي علـي    «: ؟ فرمود»براي من چه ؛براي برادرم جعفر است

. »كننـد  مـي  خداوند كساني را آفريده است كه تا روز قيامت براي تو اسـتغفار 

مؤمنـاني  «: فرمود ؟»آنها كيستند، پدر و مادرم به فدايت«: عرض كرد 7علي

اَ وَلا(: كنند كه چنين دعا مي
َ

ِينَ سَبَقُوناَ باِلإرَب�نَا اغْفِرْ �
�

آيا كسي  ٢.)يمَانِ خْوَاننَِا ا!

روز قيامـت دوازده هـزار فرشـته بـه      !پيش از تو ايمان آورده است؟ اي علـي 

زوجـل  خداونـد ع . برنـد  شتابند و تو را با خود به پيشـگاه الهـي مـي    سويت مي

به ذاتم سـوگند امـروز هـزار خواسـته تـو را       !از من بخواه اي علي«: فرمايد مي

  آيـا از فرزنـدان و    !اي رسـول خـدا  «: عـرض كـرد  . »برآورده خواهم ساخت

                                                            
  .  195، ص1، ج؛ مجمع الاحاديث الامام المهدي76، ص51ج ،بحار الانوار. 1
  )10(حشر: ». يامرزما و برادرانمان كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند، ب !پروردگارا. «2
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 .ارنـد آنها در آن روز به تو نيـازي ند «: فرمود 9؟ پيامبر»اهل بيتم شروع كنم

اگـر   !به خدا سوگند«: فرمودهمچنين . »انت آغاز كنيعيش ولي از دوستداران و

ها را به عبادت سر كند و عمرش را در جهاد  كسي روزها را روزه بگيرد و شب

كه كينه تو و اهل بيت تـو   درحالي گاه آن، ها بگذراند سوار بر اسب، در راه خدا

خداوند او را با صـورت در آتـش   ، رودبه ملاقات خدا ب و را در دل داشته باشد

  ١.»دوزخ خواهد افكند

  :بن اكوع نقل كرده است كه گفت ةسلمحاكم حسكاني از 
طالـب   جعفر بن ابـي . هنگام نماز شد كه در بقيع بودند 7و علي 9پيامبر خدا يروز

. »بيا كنار برادرت به نماز بايسـت  !اي جعفر«: فرمود 9پيامبر خدا. گذشت از آنجا مي
: فرمـود  رو بـه جعفـر كـرد و    9پيامبر، بعد از نماز .هر سه نماز گزاردند گاه آنپس 

بـراي   خداوند از جانب پروردگار جهانيان خبر آورد كهن يمجبرئيل ا كاين !اي جعفر«

آورد كـه هـر كجـا     تو [در بهشت] دو بال سبز مزين به زبرجد و يـاقوت پديـد مـي   
اين [مـژده] بـراي جعفـر     !يامبر خدااي پ«: عرض كرد 7علي. »پرواز كني ،خواستي

دانـي كـه خداونـد مردمـي از      آيا نمي !اي علي«: فرمود 9؟ پيامبر»براي من چه ؛بود

عـرض   7؟ علـي »كننـد  ميكه تا روز قيامت براي تو استغفار  است امت مرا آفريده
يِـنَ جَـاءُوا(: فرمايـد  خداوند در قرآن مي«: ؟ فرمود»ندا آنها چه كساني«: كرد

�
مِـنْ  واَ!

اَ وَلا
َ

يِنَ سَبقَُوناَ باِلإنعَْدِهمِْ فقَُولوُنَ رَب�ناَ اغْفرِْ �
�

...يمَانِ خْواَننِاَ ا!

آيـا كسـي در    !اي علـي  ٢.)

  ٣؟»بر تو پيشي گرفته است، ايمان

                                                            
  .  30، صربعون حديثاً، الشيخ منتجب الدين الرازي. الا1
آوردنـد و   اجران و انصار به اسلام روي ميمتعلق به مسلماناني است كه پس از مه» فيء«. و نيز سهم خداوند از 10: حشر. 2

  گويند: پروردگارا ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما سبقت گرفتند، ببخش. مي
  .  333، ص2، جشواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني. 3
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  . دعا در حق رقيه4

  :نقل كرده است 7ابوبصير از امام صادق

 ،هـايش جـاري بـود    اشك هك درحاليبر بالاي قبر رقيه ايستاد و  9پيامبر خدا

خدايا از فشار قبر رقيه بـه  «: كرد و فرمود بلند خود را به طرف آسمان ترصو

 گـاه  آنرا اجابـت فرمـود و    9خواسته پيـامبر نيز خداوند  ».خاطر من درگذر

هايي كه رقيه كشـيده   من به ياد درد و رنج«: حضرت رو به مردم كرد و گفت

رو از خداوند خواستم كه به خـاطر مـن    اين از. افتادم و دلم برايش سوخت ،بود

  ١.»فشار قبر او را ببخشد

  فشار قبر به خاطر بداخلاقي با خانواده. 5

  :فرمود 7حضرت امام صادقروايت كرده است كه وبصير از اب ينيمرحوم کل

هفتاد هزار  كه درحالي ؛سعد بن معاذ شركت كرده در تشييع جناز 9پيامبر خدا

آيـا  «: سر به آسمان بلند كرد و فرمود 9پيامبر. كردند يفرشته وي را تشييع م

مـا گمـان   «: گويد عرض كـردم  ؟ راوي مي»كسي مثل سعد هم فشار قبر دارد

پنـاه  «: فرمود. »فشار قبر دارد، كرد رعايت طهارت را نمي شايد كرديم چون مي

اين  در. »دچار فشار قبر شد، اش در منزل و خانواده بداخلاقي سبباو به  !بر خدا

! امـا  »گوارايـت بـاد  ، بهشـت  !اي سعد«: اي صدا زد مادر سعد از گوشه ،هنگام

از طرف پروردگار چنـين بـا    ! وآرام باش اي مادر سعد«: فرمود 9پيامبر خدا

  ٢.»قاطعيت سخن مگوي

                                                            
  .  236، ص3، جالكافي. 1
  . همان.2
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  انگيزي فتنهدرباره . 6

  :عساكر نوشته است ابن
به  كه گويد راوي مي ،پس از آن. الوقوع ياد كرد اي قريب از فتنه 9پيامبر خدا

 9طلحه و زبير را نـزد پيـامبر خـدا   ، 7علي، عثمان، عمر، بقيع رفتم و ابوبكر

. »ايـد  اي خبـر داده  ام كه شما از فتنه شنيده !اي رسول خدا«: عرض كردم. ديدم
 ؛حال شما چگونه است زماني كـه دو گـروه بـه نبـرد بپردازنـد      .آري«: فرمود

اي رسـول  «: ؟ ابوبكر گفـت »جشان يكي استدين آنها و نماز و ح كه درحالي

. »االله اكبـر «: گفـت  ».خير«: ؟ فرمود»من آن زمان را درك خواهم كرد !خدا
: گفـت ، عمر هم همان سؤال را كـرد و وقتـي پاسـخ منفـي پيـامبر را شـنيد      

مـن آن زمـان را درك خـواهم     !9اي رسول خدا«: عثمان پرسيد. »الحمدالله«

ا به بهانه تو] به ايـن فتنـه   يدم به خاطر تو [و مر آري«: ؟ حضرت فرمود»كرد
مـن آن را درك   !9اي رسـول خـدا  «: عرض كـرد  7! علي»شوند دچار مي

  ١.»عهده خواهي داشت تو فرماندهي سپاه را به .آري«: ؟ فرمود»خواهم كرد

  شمايندبهتر از ايشان . 7

  :چنين نقل كرده است 7صفوان جمال از امام صادق
رفـت و   ه به همراه جمع زيادي از اصحاب به بقيع مـي هر پنجشنب 9پيامبر خدا
3 �
C: فرمـود  نيز مي و سه بار �� e-� 3S�X� �����F���C$: فرمود سه بار مي.S/$F .

: پرسـيدند . »آنها بهتر از شما هستند«: فرمود يم كرد و يم رو به اصحاب گاه آن
آنهـا جهـاد    .ما هـم ايمـان آورديـم    ؛آنها ايمان آوردند !چرا اي رسول خدا؟«

آنها ايمان آوردند و آن را با ظلم «: حضرت فرمود ».ما هم جهاد كرديم ؛كردند

                                                            
  .  450، ص42، جتاريخ مدينة دمشق. 1
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امـا   .دهم جان باختند و من بر اين موضوع گواهي مي ،ميختند و بر همان عهداني
  ١».دانم چه كار خواهيد كرد شما بعد از من باقي خواهيد ماند و نمي

  :کند يم ح نقليجر عبدالرزاق از ابن
سـلام بـر   «: همراه گروه زيادي از اصحاب به بقيع رفت و فرمود 9مبر خداپيا

دانستيد خداوند شما را از چه حوادثي كه بعد از  كاش مي !شما اي ساكنان قبرها

اي از  كرد كه عـده  سپس رو به اصحاب. »رهايي بخشيده است، شما خواهد آمد

؟ »ما بهتريد يا آنهـا ش«: و فرمودحضور داشتند بين آنان در هم صحابه بزرگان 

مانند آنان هجرت كـرديم  نيز هما . يدواريم كه بهتر از ما نباشندما«: پاسخ دادند

امـا   .دهم آنها با ايمان درگذشتند و من بر آن گواهي مي«: حضرت فرمود .»...و

  ٢.»دانم كه شما پس از من چه كار خواهيد كرد نمي

  تدر قيام بقيعاز ي درخشان يها چهرهبرخاستن . 8

  :کند يم نقلقيس  ام از يشابوريحاکم ن

لبيك اي «: گفتم !»قيس اي ام«: در آنجا به من فرمود. به بقيع رفتم 9با پيامبر

آري اي «: ؟ عـرض كـردم  »بينـي  رستان را ميقباين «: فرمود. »9پيامبر خدا

در روز قيامت از اين قبرستان (بقيـع) هفتـاد هـزار نفـر     «: فرمود. »پيامبر خدا

درخشـد و   چهره آنها مانند ماه شب چهـارده مـي   كه درحالي ؛خاست برخواهند

  ٣.»شوند بدون حساب وارد بهشت مي

                                                            
؛ 320، ص3ه، ج؛ مســتند الشــيع171، ص4، ج؛ الحــدائق الناضــرة296، ص99، جنواربحــارالا ؛529، صكامــل الزيــارات. 1

  .  370، ص8ج البحار  ة؛ مستدرك سفين321، ص4، ج؛ جواهر الكلام224، ص3تفصيل وسائل الشيعه، ج
  .  221، ص5، جتفسير الثعالبي ر.ك:نيز  و 575، ص3، جمصنف عبدالرزاق. 2
  �؛ 227، صالطيالسي ابي داود؛ مسند 216، ص8، جالمعجم الكبير ر.ك:نيز و  68، ص4، جالمستدرك علي الصحيحين. 3
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  صدقهپاداش . 9

  :کند يم ل نقليالسل ياحمد بن حنبل از اب
را در بقيـع   9پيـامبر خـدا  : گفت ستاد ويع ايدر جمع ما در قبرستان بق يمرد

ع او در روز قيامت شهادت من به نف، اي بدهد هركس صدقه«: فرمود ديدم كه مي

صدقه جدا كنم و ام را  از عمامه يمقدار در آن حال قصد كردم كه .»خواهم داد
در مردي را سپس  .منصرف شدم عمامه را بستم و اما بخل به سراغم آمد و .بدهم
نديده  صورت يزشت و مانند او را در سياهي چهره و كوتاهي قدهديدم كه بقيع 

نـزد   مرد آن. شت كه زيباتر از آن را در بقيع نديده بودمشتري دااو  ولي .بودم
شخصي  ،در آن حال. رفت و شترش را به عنوان صدقه به حضرت داد 9پيامبر

شـترش بهتـر از    !آن شتر را صدقه داد! به خدا سوگند، اين مرد«: به طعنه گفت

 از تـو بلكـه او   .دروغ گفتي«: حضرت سخن او را شنيد و فرمود. »خود اوست
  ١.»ستا تربه

  سعادت و شقاوت در گرو عمل. 10

  :فرمود 7يعل كه کند يم نقل يسلم عبدالرحمانو از اب يترمذ
ما هـم نـزد    .آمد و نشست 9پيامبر خدا. اي به بقيع رفته بوديم براي تشييع جنازه

حضرت چوبي كوچك در دست داشت كه با آن روي زمين خـط  . ايشان نشستيم
مگـر آن   يا چاره كس هيچ« :و فرمود بلند كردن آسماوي س هپس سر ب. كشيد مي

                                                                                                                                        

؛ الفـائق  262، ص12، ج؛ كنـز العمـال  359، ص11، ج؛ فتح الباري440، ص4، جصابة؛ الا470، ص5، جكتاب الثقات �
  و  22، ص2، ج؛ لسـان العـرب  50، ص2 ج و 325، ص1، ج؛ النهاية في غريب الحـديث 225، ص1، جفي غريب الحديث

  .  186، ص12ج 
؛ 250، ص10، ج؛ جـامع البيـان  264، ص3، ج؛ الـدر المنثـور  34، ص5، ج؛ مسند احمد389، ص2، جتفسير القرآن العظيم. 1

  .  120، ص3، جمجمع الزوائد
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اي رسول «: مردم گفتند .»ندارد، او مشخص كرده است يبراكه خداوند  يسرنوشت
هركس مقدر شده باشد كه ؛ نيست اي جز تكيه بر اين سرنوشت پس چاره !9خدا

جز ، باشد اوتشق كند و هركس تقديرش براي سعادت عمل مي، اهل سعادت باشد

 .بلكه بايـد اهـل عمـل باشـيد     .خير«: حضرت فرمود !».كند اري نميك آنبراي 
سپس اين آيات . »تواند سعادتمند شود يا از اهل شقاوت باشد هركس با عملش مي

قْطَى واَي�َ{ (: را تلاوت فرمود
َ
ا مَنْ أ م�

َ
ُسَْ�  *فأَ ْyِقَ با يسُْ ـفسََنُيسَ*  *وَصَد�

ْ
ا  *رَ�ـرهُُ للِ م�

َ
وأَ

ُسَْ�  *اسْتغََْ� مَنْ َ�لَِ وَ  ْyِبَ با ذ�
َ
� *وَ� عُْ�َ

ْ
ُهُ للِ   )5ـ  1(ليل:  .)فسََنُيَ�*

جزاي نيك پيش گيرد و  ياما آن كس كه [در راه خدا] انفاق كند و پرهيزكار
ير آساني قرار مي دهيم. اما كسي كه بخل س[الهي] را تصديق كند، ما او را در م

پاداش نيك را انكار كنـد، او را در مسـير    نيازي طلبد و ورزد و [از اين راه] بي
  دهيم.  دشواري قرار مي

  ١.است  ين حديث را حسن و صحيح دانستهاترمذي 

  :زمخشري روايت كرده است
پس نشست و با آن روي  .به بقيع آمد و در دستش چوبدستي بود 9رسول خدا

 ـ  هيچ«: سر بلند كرد و فرمود گاه آن. كشيد زمين خط مي ه كس نيست جـز آنك

  ٢.»جايگاهش در بهشت و دوزخ معلوم شده است

                                                            
؛ 46، ص8، ج؛ صحيح مسـلم 85و  84، صص 6ج و  99، ص2 ،جصحيح البخاري ر.ك:و نيز  111، ص5، جسنن الترمذي. 1

، صـص  1، ج؛ مسند احمـد 437، ص1مسند ابي يعلي، ج؛ 115، ص11، ج؛ مصنف عبد الرزاق411ص، 2ابي داود، جسنن 
؛ الجـامع  554، ص4، ج؛ تفسـير القـرآن العظـيم   281، ص30، ج؛ جامع البيـان 559، ص5، ج؛ تفسير الثعالبي132و  129

؛ 554، ص8، جلبـاري ؛ فـتح ا 307، ص1، ج؛ غريب الحديث160، ص4، ج؛ علل الدار قطني83، ص20، جالاحكام القرآن
  .  342، ص1، ج؛ كنز العمال429، ص؛ رياض الصالحين75، صكتاب السنة

ــديث  . 2 ــب الح ــي غري ــائق ف ــز  323، ص1، جالف ــي، ج  ر.ك:و ني ــي يعل ــند اب ــاملي ا؛ 306، ص1مس ــالي المح   ؛ 169، صم
  .  366، ص7، ج؛ سبل الهدي و الرشاد17، ص2، جفيض القدير
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همانگونه که در حديث پيشين معلوم شد سرنوشت سعادتمندي و يا بدبختي انسـان  

  به نوع عملکرد و اختيار او دارد. بستگي

  شنيدن عذاب قبر. 11

  :نقل كرده استانس بن مالك حاكم از 
اي «: او فرمـود  حضـرت بـه  . زدند و بلال در بقيع قدم مي 9زماني پيامبر خدا

 !نه به خدا سـوگند «: ؟ عرض كرد»شنوي تو هم مي، شنوم آنچه را من مي !بلال
 در حـال عـذاب   رشنوي كه اهل قبو نمي«: فرمود. »شنوم نمي 9اي پيامبر خدا

  ؟! ١»هستند

    ٢.حاكم اين حديث را صحيح دانسته است

  :ابورافع نيز گفته است
آنچـه مـن   شـنوي   ا مـي يآ«: به من فرمودايشان . به بقيع رفتم 9با پيامبر خدا 

اين فلان بـن فـلان   «: فرمود. »9خير اي پيامبر خدا«: ؟ عرض كردم»شنوم مي
 بـر عـذاب  در جنـگ خي  يسـرقت پارچـه كـوچك    علـت به  است كه در قبر

  ٣»....شود يم

  عذاب قبر. 12

  :ده استوردر خبري آ يطبران
كه صاحبانش تـازه دفـن   به دو قبر ، گذشت از بقيع مي 9زماني كه پيامبر خدا

                                                            
  ؛ 75؛ اثبـات عـذاب القبـر، بيهقـي، ص    259، ص3و نيـز ر.ك: مسـند احمـد، ج    40، ص1المستدرك علـي الصـحيحن، ج   . 1

 .741و  485، صص 15كنز العمال، ج

  .40، ص1. المستدرك علي الصحيحن، ج2
  .338، ص5مجمع الزوائد، ج .3
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؟ »ايـن دو نفـر كيسـتند   «: حضرت ايستاد و پرسـيد . برخورد كرد، شده بودند

 ـ اكنون در حال عذاب«: فرمود. »فلاني و فلاني، 9اي پيامبر خدا«: گفتند . »دان

چين بوده و ديگري نيز از نجاست  يكي سخن«: ؟ فرمود»به چه علت« :پرسيدند

  ١.»كرد خود را تطهير نمي، بول

  :ري از ابوامامه نقل كرده استطب

آيـا ايـن   «: ايستاد و پرسيدجديد به بقيع آمد و بالاي سر دو قبر  9رسول خدا

: فرمود شانيا ».9آري اي پيامبر خدا«: ؟ پاسخ دادند»قبر فلاني و فلاني است

كـه جـانم در    آنسوگند به «: سپس فرمود .»زنند اند و مي ن فلاني را نشاندهالآ«

 ـزده شد كه تمام اعضـاي بـدنش   بر او  يا ن چنان ضربه! الآدست اوست ه قطع

 ـخلا چنان فريادي زد كه من و همه و آنشد از آتش  پر ه شد و قبرشقطع  ،قي

 ـز هايتان چراگاه شـيطان نبـود و   اگر دل .آن را شنيديم ،غير از جن و انس اده ي

كـرر  م گـاه  آن. »شـنيديد  مي ،شنوم حتم آنچه را من ميطور  به، ديگفت يسخن نم

اي «: پرسـيدند  .»اكنون آن ديگري را زدند .اكنون آن ديگري را زدند«: فرمود

 بـول محـل  يكي از آنهـا  «: ؟ فرمود»گناه آن دو چه بوده است !9خدا رسول

خـورد   كرد و آن ديگري نيز همواره گوشـت مـردم را مـي    را تطهير نمي خود

  ٢.»كرد) ت ميب(غي

  :طب نقل كرده استحنبيهقي از عبداالله بن 
اسـتر   ناگهـان . گذشت بقيع مي قبرستان از شسوار بر استر سفيد 9پيامبر خدا

ولـي   .و چنـد نفـر از مسـلمانان از جـا جسـتند تـا لگـامش را بگيرنـد         ديرم

                                                            
  .56، ص3؛ مجمع الزوائد، ج181، ص25. المعجم الكبير، ج1
  .  12، ص10، جدسبل الهدي و الرشا ر.ك:نيز  و 29، صصريح السنة. 2



  119  و بقيع 9پيامبر خدا

 

را از ه او صداي عذاب شدن سعد بـن زرار  .رهايش كنيد«: فرمود 9خدا رسول

  ١.مردي منافق بود سعد. »قبرش شنيد

  9999د به كنيه پيامبرنهي از نامگذاري افرا. 13

  :اند شيبه و ديگران روايت كرده بياابن 
اي ابوالقاسم! حضرت به سوي او «: در بقيع بود كه كسي صدا زد 9پيامبر خدا

: حضرت فرمود ».منظورم شما نبوديد !9اي پيامبر خدا« :مرد گفت. »برگشت
  ٢.»ديمگذارام را  اما كنيه .يدگذاراسم مرا بر خود ب«

  9999بوت پيامبر خدان درترديد . 14

  :از ابورافع روايت شده است
كه در  گاه آن. شبانگاه به بقيع رفت و به دعا و مناجات پرداخت 9پيامبر خدا

اي «: عرض كـردم » آه!، آه، آه«: فرمود، راه بازگشت از كنار قبري عبور كرد
آيـا از مـن    .جز من كسي با شما نيسـت  !پدر و مادرم به فدايت 9پيامبر خدا

بلكه از صاحب اين قبر ناراحت  .خير«: ؟ فرمود»نجش و شكايت كرديداظهار ر

  شـك و  ، [نبـوت] مـن از او سـؤال شـد    ه و ناخشنود شـدم كـه وقتـي دربـار    
  ٣.»ترديد داشت

                                                            
  .  57، صاثبات عذاب القبر. 1
، 2ه، ج؛ ســنن ابــن ماجــ169، ص6، ج؛ صــحيح مســلم20، ص3، جصــحيح البخــاري ر.ك:و نيــز  162، ص6، جالمصــنف. 2

؛ 131، ص13، ج؛ صـحيح ابـن حبـان   106، ص1، ج؛ الطبقات الكبـري 434و  420، صص 6مسند ابي يعلي، ج؛ 1230ص
؛ 413، ص؛ منتخب مسند عبد بن حميـد 274، ص5، جسد الغابةا؛ 308، ص9، جبري؛ السنن الك114، ص3، جمسند احمد

، 14، ج؛ شـرح مسـلم  83، صسـباب ورود الحـديث  ا؛ اللمع في 376، ص؛ ناسخ الحديث و منسوخه270، ص7صابه، جالا
  .  454، ص10ج و  536، ص1، ج؛ سبل الهدي و الرشاد323، ص3، ج؛ فيض القدير112ص

  .  53، ص3، جمجمع الزوائد. 3



  بقيع در بستر تاريخ  120

 

  سفارش پوشيدن شلوار به زنان. 15

  :فرمود که کند يم روايت 7طالب از علي بن ابي يثميه
زني  ،در آن هنگام. وا باراني بوده. در بقيع نشسته بودم 9در محضر پيامبر خدا

اي غلتيـد و زن را   اما پاي حيوان به چالـه  .گذشت سوار بر درازگوش از آنجا مي

. خود را برگرداند تـا او را نبينـد  ه بلافاصله چهر 9پيامبر خدا. به زمين انداخت
او در زيـر  ، 9اي پيامبر خـدا «: عرض كردند، كساني كه آنجا حضور داشتند

طلـب   ،حضرت براي چنين زناني از امتش گاه آن .»پوشيده است اش شلوار جامه

زيرا شلوار  ؛شلوار بپوشيد، هاي خود زير جامه !اي مردم«: و فرمود كردآمرزش 
، را با اين كار به هنگام خروج از منزل خود هاي شماست و زنان از بهترين لباس

  ١.»مصون داريد

  ورزي شركدرباره ثروتمندان و نهي از  9سخن پيامبر. 16

  :اري از ابوذر نقل كرده است كه گفتبخ
، راهه ميان حضرت. رفتم رفت و من هم در پي او مي به سوي بقيع مي 9پيامبر خدا

 9خـدا   رسوللبيك اي «: عرض كردم !»اي ابوذر«: برگشت و مرا ديد و گفت

فقيـر خواهنـد    ،ترديد ثروتمندان در روز قيامـت  بي«: فرمود. »من فداي شما شوم
خـدا و  «: عـرض كـردم  . »چنين و چنان گويند، مگر كساني كه در راه حق ؛بود

با ما  يسپس كس .حضرت همان جمله را سه بار تكرار فرمود. »ترند پيامبرش آگاه

سـپس بـه   . ز او را اجابت كـردم يمن ن .مرا خواند 9امبريپس از آن پ .مواجه شد
رفتم و كنـاري  . اردگمان كردم كاري د .حضرت از من جدا شد و اي رسيديم دره

بـا   اگوي كه صدايش را شنيدم گاه آن .نگران شدم، چون مدتي طول كشيد .نشستم

                                                            
  .  530، ص1، ج؛ ميزان الحكمة144، ص1، ج؛ فيض القدير463، ص15، ج؛ كنز العمال122، ص5، جمجمع الزوائد. 1
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اي «: پرسيدم. گردد سپس ديدم كه به تنهايي باز مي. گفت آهسته سخن ميمردي 
: ؟ عـرض كـردم  »شـنيدي «: ؟ فرمود»كردي با چه كسي صحبت مي !پيغمبر خدا

داد هركس از امت تو بدون شرك  مژده مياو جبرئيل بود و مرا «: فرمود. »آري«

  ١»....وارد بهشت خواهد شد، ورزيدن به خداي تعالي از دنيا برود

  سپاسگزاري از خداوند پس از عطسه زدن. 17

  :روايت كرده استابورافع متقي هندي از 
 9در آنجا حضـرت . اش خارج شديم و به بقيع رفتيم از خانه 9همراه رسول خدا

 !پدر و مادرم بـه فـدايت  «: عرض كردم. زيادي درنگ كرد اي زد و مدت عطسه
هنگـامي كـه    آري جبرئيل به مـن خبـر داد  «: فرمود. »چيزي گفتيد كه نفهميدم


 CE: بگو ،عطسه كردي��
� 	 �*,SE 
��
�:! �.��ZF . خداونـد  « فرمـود: سپس
  ٢.»او را آمرزيدم؛ ام راست گفت بنده .ام راست گفت بنده: فرمايد مي

  مسعود ماجرايي از ابن. 18

  :كند كه او گفت مسعود نقل مي ماجرايي را از ابن» عيلزي«
كسي به سراغم آمـد كـه   . خواستم استراحتي كنم شب بود و مي. در مسجد بودم

نخلـي  ه شـاخ  كه درحاليايشان . نزد حضرت رفتم. با تو كار دارد 9پيامبر خدا
رفتيم تـا بـه بقيـع    . »تا برويم بيا«: از منزل خارج شد و فرمود ،در دست داشت

: خطي روي زمين كشيد و فرمود، حضرت با چوبي كه در دست داشت .رسيديم

سپس راه افتاد و رفت و من با چشـم  . »اينجا بنشين و جايي نرو تا من برگردم«
اي عظـيم از گـرد و    ناگاه تـوده . نديدم او را كردم تا آنجا كه ديگر دنبالش مي

                                                            
  .  432، ص1، جانر.ك: صحيح ابن حبنيز  و 173، صدب المفرد، البخاري. الا1
  .  229، ص9، جكنز العمال. 2



  بقيع در بستر تاريخ  122

 

اين نقشه قبيله هـوازن بـود    كه ترسيدم و با خودم گفتم .تيره كرد را خاك هوا
هـاي مـردم مدينـه بـروم و      خواستم به خانـه . را به قتل برساند 9رسول خداتا 

در آن حـال  . سفارش كرد جايي نروم 9اما يادم آمد كه پيامبر كمك بخواهم

 ـ ».بنشينيد«: گويد راند و مي با عصايش آنها را مي 9شنيدم كه پيامبر خدا ا آنه
  ١.آنها هم رفتند، صبح كه دميده سپيد نكهيز نشستند تا اين

  شكيبايي هنگام مصيبت .19

  :اند كه گفت نقل كردهه ابويعلي و هيثمي از ابوهرير
. كند در بقيع زني را ديد كه خود را روي قبري افكنده و گريه مي 9پيامبر خدا

اي بنـده  «: زن گفـت . »تقوا پيشه كن و شكيبا باش !خداه اي بند«: به او فرمود
تقـوا پيشـه كـن و     !خداه اي بند«: حضرت فرمود. »ام ديده من مادري داغ !خدا

 مـرا معـذور   يده بوديبت دياگر مص !اي بنده خدا«: زن پاسخ داد. »شكيبا باش
. »تقوا پيشه كن و شكيبا باش !خداه اي بند«: حضرت دوباره فرمود. »يداشت يم

  .»از من در گذر .شنيدمسخنت را  !خداه اي بند«: زن گفت

آن مـرد  «: يكي از اصحاب نزد آن زن رفت و گفت. سپس رفت 9پيامبر خدا
او را «: پرسـيد . »چنـين و چنـان گفـت   «: ؟ زن پاسـخ داد »به تو چـه گفـت  

زن بلافاصـله از  . »بـود  9او پيامبر خدا«: مرد گفت. »خير«: ؟ گفت»شناختي

تكـرار   كـه  درحـالي  ؛جايش برخاست و به سرعت به دنبـال حضـرت شـتافت   
سپس حضرت دو بار  !».9اي پيامبر خدا .كنم صبر مي .كنم صبر مي«: كرد مي

  ٢.»تر است صبر و شكيبايي شايسته، هنگام مصيبت«: به او فرمود

                                                            
  .  433، ص6، ج؛ سبل الهدي و الرشاد182ص، 4، جتفسير القرآن العظيم ر.ك:و نيز  215، ص1. نصب الرايه، ج1
  .  368، ص3، ج؛ الكامل308، ص4، جفيض القدير ر.ك:و نيز  2، ص3، ج؛ مجمع الزوائد453، ص10. مسند ابي يعلي، ج2
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  ! واي بر تو، واي بر تو. 20

  :حاكم از ابورافع نقل كرده است

و با آنهـا بـه    عبداشهل شد عازم محله بني، نماز عصره پس از اقام 9پيامبر خدا

با عجله به راه افتاد تا به نمـاز   گاه آن. وگو پرداخت تا نزديك مغرب شد گفت

: در آنجـا بـود كـه فرمـود    . من با ايشان بودم كه از بقيع گذشتيم. مغرب برسد

. گمان كردم با من است. بر من سنگين آمد، اين جمله .»واي بر تو، واي بر تو«

 اتفـاقي افتـاده  «: عـرض كـردم   ».؟ راه بيـا! چه شد«: فرمود. از سرعتم كاستم

: فرمـود . »گويا از من رنجيده خاطر شديد«: ؟ گفتم»چه اتفاقي«: ؟ فرمود»است

زماني صاحب آن قبـر را بـه فـلان     .صاحب آن قبر بود] با [روي سخنم .خير«

ماننـد آن  هن هـم لباسـي آتشـين    قبيله فرستادم ولي از آنها لباسي دزديد و الآ

  ١.»اوستبه تن ، لباس

صـاحب ايـن قبـر را بـراي كـاري      «: در خبر ديگري آمده است كه حضـرت فرمـود  

قيمتي را دزديد و اينك به من نشان دادند  اما پارچه گران .فلان فرستادم سوي قبيله بني به

  ٢.»كه آن لباس آتشين به تن اوست

  شكرگزاره خورندپاداش . 21

شـنيدم   9مين بقيع از پيامبر خـدا در ه«: حاكم از ابوهريره نقل كرده است كه گفت

  ٣.»دار شكيباست شكرگزار همچون روزهه خورند: فرمود كه مي

                                                            
؛ 300، ص1، ج؛ السنن الكبـري 392، ص6، ج؛ مسند احمد323، ص1، جالمعجم الكبير ؛115، ص2، جسنن النسايي. ر.ك: 1

  .  235، ص23، ج؛ تهذيب الكمال431، ص1، ج؛ تفسير القرآن العظيم52، ص4جه، صحيح ابن خزيم
  .  544، ص4، ج؛ كنز العمال330، ص1، جالمعجم الكبير. 2
  .  422، ص1، جالمستدرك علي الصحيحين. 3
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  فروشي گراناز نهي . 22

كـه   دي ـد ادي رمـر به بقيـع آمـد و    9عباس روايت شده است كه رسول خدا از ابن

و  ه کثرتيکه آن ما آهن را گران نفروشيد«: فرمودبه او حضرت کند.  يمشمشير معامله 

  .  »است رکتب

 :فرمـود  حضـرت بـه او   .نـد ك مردي را ديد كه گوسفند معامله مـي  همچنين حضرت

  ١.»مردم است وزيكه آن ر چرا شير را گران نفروشيد«

  قبرستان عسقلان. 23

  :کند يم عطا نقل
: ؟ گفت»يپرس يم چرا«من به او گفتم  .ال كردؤشه درباره عسقلان از من سيعا

 ـاز شب كه گذشـت بـه قبرسـتان بق    ياسپ .نزد من بود 9رسول خدا يشب« ع ي

 يا«: حضـرت فرمـود   ».رفتم وابه دنبال و  حسادت وجودم را فرا گرفت .رفت

 ؛ستيدم نيتر از آنچه د يگرام يزيچنزد خداوند ، غرب عالم در شرق و !شهيعا

ــتم. »مگــر قبرســتان عســقلان ــود»ســتيقبرســتان عســقلان چ« :گف : ؟ فرم

د يهفتاد هزار شه ،امتيخداوند روز ق .استنان مسلما يبراقديمي  ييكاروانسرا«

   ٢.»كنند يم خانواده خود شفاعت يرااز آن مبعوث خواهد كرد كه هركدام ب

  

                                                            
  .117، ص6، جالكامل. 1
 كند. ث را رد ميجوزي در الموضوعات صحت اين حدي . ابن54، ص2، ج؛ الموضوعات58، ص3، جنيكتاب المجروح. 2
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  بقيع و 7نامؤمنامام امير

  تفسير باء بسم االله در بقيع. 1

  :عباس روايت شده است كه گفت از ابن
در آنجا . دستم را گرفت و به بقيع برد 7ء عليدر شبي مهتابي بعد از نماز عشا

 گاه آن .)بسم االله الر�ن الرحيم(: پس خواندم ».اي عبداالله [قرآن] بخوان«: گفت
  ١.اسرار باء بسم االله با من سخن گفته تا طلوع فجر دربار

  سخني درباره عثمان. 2

  است:نقل كرده چنين شبه از عبداالله بن زبير  ابن
از پشت سر  رفتم كه صداي كسي را شنيدم كه پدرم را بقيع ميروزي با پدرم به 

من به كنـاري  . است 7علي ديدم .نگاه كردم!» اي اباعبداالله«: زد صدا ميچنين 
: آمـد و گفـت   7علي ».ابوالحسن است! مادر! او بي«: گفت پدرم به من. رفتم

  ٢؟!»است بيني كه عثمان به چه روزي افتاده نمي«

                                                            
ن آر القـر يتفس ؛269، ص1، جالبحار ينةمستدرك سف ؛211، ص3ج  و214، ص1ي، جالقندوز ،يالقرب يلذو ةع الموديناب. ي1

  .154، ص1ي الخميني، جمصطف ديالس م،يالكر
  .  1127، ص3، جالمنوره ةنيخ مديتار. 2
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  7777با علي خورشيد سخن گفتن. 3

  :از ابوذر غفاري نقل كرده است كه گفت »شاذان بن جبرئيل قمي«
فردا هنگام طلوع آفتاب به بقيع برو و بر يك «: فرمود 7به علي 9پيامبر خدا

خداوند تعالي  راكهچ ؛بر او سلام كن، زماني كه آفتاب طلوع كرد. بلندي بايست

 ـ فـردا صـبح   .پاسخت را بدهـد است تا به او دستور داده  همـراه   7نااميرمؤمن
بر يك بلنـدي   گاه آن. ن و انصار به بقيع رفتاعمر و گروهي از مهاجر، ابوبكر

جديـد و  ه سلام بر تو اي آفريد«: گفت ،قرار گرفت و وقتي آفتاب طلوع كرد

كه چنـين پاسـخش    ندصدايي را از آسمان شنيد ،جوابدر  .»فرمانبردار خداوند
  .�F� � 3�X� }Tv eS1 +- �*� |�� ,-� 1��� ����� �� {�X� �	� J� �C,l: داد

هوش شدند و پـس از سـاعتي    بي ،چون سخن آفتاب را شنيدند، همراهان امام

 9سپس نزد پيـامبر خـدا  . را آنجا نيافتند 7نمؤمناامير ،كه به هوش آمدند
ماننـد  هانسـاني  نيز  7گوييم علي ما مي !9رسول خدااي « :و گفتند ندآمد

مـورد  گويـد   به آنچه كه خداوند درباره خودش مـي را ماست ولي آفتاب او 

شنيديم كه آفتـاب  : ؟ گفتند»چه شنيديد«: فرمود 9پيامبر. »خطاب قرار داد
 زيـرا  ؛راست گفتـه اسـت  «: حضرت فرمود .»اول«سلام بر تو اي : گفت مي

شـنيديم كـه   : گفتنـد . »نخستين كسي است كه به مـن ايمـان آورد   7علي

او  ؛ زيـرا راست گفته است«: فرمودحضرت . »آخر«گفت سلام بر تو اي  مي
كنـد و   كفنم مي، دهد غسلم مي ،آورد جا مي آخرين كسي است كه عهد مرا به

. »ظـاهر «اي  گفـت  شنيديم كـه آفتـاب مـي   : گفتند .»گذارد درون قبرم مي

كسي است كه علم مرا ظاهر  7علي ؛ زيراراست گفته است«: فرمودحضرت 
حضـرت  . »بـاطن «گفت اي  شنيديم كه مي: تندگف. »و آشكار خواهد ساخت

مرا نهان كـرده   او كسي است كه تمامي سرّ ؛ زيراراست گفته است«: فرمود
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 .�F� C3�X� Tv eS1 +- �*: گفت شنيديم كه خورشيد مي: سرانجام گفتند. »است
داناترين كس به حلال و  7علي ؛ زيراراست گفته است«: فرمودحضرت نيز 

 ؛جماعت برخاستند كه برونـد . »ستآنهاواجبات و امثال حرام و مستحبات و 

در مطلبي پيچيده و نـامفهوم  را ما  9محمد«: گفتند به يكديگر مي كه درحالي
  .از مسجد بيرون رفتند گاه آن. »انداخت

  :ن سروده استيچن »يابومحمد العون« باره، نيدر ا

  به نور آن مراجعه كن .د سخن گفته استيامام من با خورش

  ١؟!دارد يمانندهن قوم يان ايد ميصحبت با خورش هم ايآ

  7777خشم علي. 4

 خبـر دفن شبانه و پنهاني او بـدون  ه دربار 3به وصيت حضرت زهرا 7نااميرمؤمن

كه آن حضرت محـل قبـر را از   است همچنين روايت شده . عمل نمود ،دادن به ديگران

  ٢.ها پنهان كرد و چهل قبر مشابه را در بقيع پديد آورد ديده

  :در خبر طبري آمده استهمچنين 
جا چهل ولي در آن. به بقيع آمدند ،آگاه شدند 3وقتي مسلمانان از رحلت فاطمه

 ـرو  از اين .قبر تازه يافتند و تشخيص قبر آن بانو مشكل گرديد جه و فريـاد  ض

پيامبر شما بين شما جز يك دختر «: و گفتند ندزدند و يكديگر را سرزنش كرد

ع و ياما شما در تشي ،است ال او از دنيا رفته و در خاك آرميدهح؛ جا نگذاشت به

                                                            
، صص 35، ج؛ بحار الانوار219، ص1، جينة المهاجر؛ مد188، ص؛ الهداية الكبري5، صعيون المعجزات؛ 69، صالفضائل. 1

  .180، ص41 و ج 278و  277صص 
�..-$+' Y..Z�$ ~�..<�� 3�..XE M*�..*U  

 
e.q* �.* �+R�� i ~�<�� 3�XS� eGQ  

   
  .  185، صس القميا؛ بيت الاحزان، الشيخ عب349، ص30 ج و 390، ص29، جبحار الانوار. 2
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  ».دانيد نماز او شركت نكرديد و محل قبرش را هم نمي

كننـد تـا    قبر نبشاي از زنان مسلمان را بياوريد  عده«: پس بزرگان آنها گفتند
خبـر بـه   . »اريم و قبـرش را زيـارت نمـاييم   و بر او نماز بگز بيابيمآن بانو را 

چشـمانش سـرخ شـده و    ، از خشم كه درحاليآن حضرت . رسيد 7ؤمنانمامير
، كـرد  رگ گردنش بر آمده بود و لباس زردي را كه هنگام جنگ بر تـن مـي  

كسي را نزد مردم فرستاد تا  گاه آن. وارد بقيع شد، شمشير به دست، پوشيده بود

 و مدهاست كه به بقيع آ 7طالب اين علي بن ابي: او به مردم گفت. هشدار دهد
روي ، جـا شـود   كه اگر سنگي از اين قبرها جابه است به خدا سوگند ياد كرده

  ١.شما شمشير خواهد كشيد

  بهترين همسايه اهل بقيع،. 5

را رهـا   9چرا مجاورت قبر پيامبر خـدا «: گفته شد 7روايت شده است كه به علي

فتم كـه مـانع بـدي    هايي صادق يا آنها را همسايه«: ؟ فرمود»اي كرده و همسايه بقيع شده

  ٢.»نمايند شوند و آخرت را يادآوري مي مي

  7آور از علي مشاهده امر شگفت. 6

امشـب بـه بقيـع برويـد تـا امـر       «: در خبري آمده است كه به مردم مدينه گفتـه شـد  

  :گويد بن يمان مي يفةحذ. »ببينيد 7آوري را از علي شگفت
 ـ .مردم از عصر در بقيع تجمع كردند تا آنكه شب شد بـا   7نمؤمنـا پس اميرس

مردم هم به دنبال او رفتنـد  . »به دنبالم بياييد«: به آنجا آمد و فرمود ٣ذوالفقارش

                                                            
  .  185، ص؛ بيت الاحزان212، ص43ج و  593، ص31 جو  350، ص30 و ج  171، ص43، جبحار الانوار. 1
  .  759، ص15، جكنز العمال. 2
  .  161، صالفضائل. 3
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وارد آتـش   حضـرت . رسـيدند  ،آتش كه جدا از يكديگر بودنـد ه تا به دو شعل

ي را همچون صداي رعد و برق هولناكصداي «: گويد ميفه يحذ. تر شد كوچك

  ١»....تر برگرداند و داخل آن شد گپس حضرت آن را به آتش بزر. شنيدم

  لرزه در بقيع زمين. 7

  :کند به نقل از حسين بن عبدالرحمن تمار روايت مي ابن ميثم بحراني
عبـور كـردم.    ٢كونيگشتم كه از كنار سليم شـاذ  بر مي از مجلس برخي از فقها

اي؟ گفتم از مجلس فلان عالم. پس گفت: از چه سخن  سليم گفت: از كجا آمده

هاي علي. در ادامه گفت: به خدا قسـم   گفت؟ گفتم: درباره برخي از كرامت مي
براي تو از موضوع مهمي سخن خواهم گفت كه آن را از يك شخص قريشـي،  

  ام. به نقل از يك قريشي ديگر شنيده

كه مـردم   چنان ؛اي بقيع را فرا گرفت لرزه نزمي، در زمان خلافت عمر بن خطاب
شد تا به  روز به روز بيشتر مي، لرزه زمين. ياد سر دادندشيون و فر، مدينه از ترس

برويد و  7طالب نزد ابوالحسن علي بن ابي«: عمر گفت. ديوارهاي مدينه رسيد

يكصــد نفـر از اصــحاب  «: در پاســخ فرمـود  7علـي . »جـويي نماييــد  چـاره 
سپس ده نفر از آنها را برگزيد و راهـي  حضرت،  .»را جمع كنيد 9خدا پيامبر

وقتـي  . حتي دختران هم به بقيـع رفتنـد   ؛ديگر در مدينه كسي نماند. ودبقيع نم

تـو را  «: پاي خود را بر زمين كوبيد و سه بار گفت، به وسط بقيع رسيد 7علي

                                                            
، ؛ الفضائل، شاذان بن جبرئيـل القمـي  153، صالروضة في المعجزات و الفضائل؛ 43، صنوادر المعجزات، الطبري الامامي. 1

  .  188، ص39، ج؛ بحار الانوار161ص
، اينگونـه آورده اسـت. ذهبـي    238، ح274وني باشد، همانگونه كـه ابـن حمـزه در الثاقـب، ص    ظاهراً نامش سليمان شاذك. 2

با وجود آنكه او داراي ضعف است، لكـن بعيـد اسـت كـه حـديث مـردودي داشـته        «گويد:  درباره سلمان شاذكوني مي
 است.، چاپ دارالفكر لبنان اينگونه آمده 308، ص9ج» سير أعلام النبلاء«كه در  همچنان». باشد
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م رسـول  حبيـب «: ؟! پس زمين از لرزش افتاد و حضـرت فرمـود  »است چه شده
آگـاه   او مرا از اين ماجرا و اجتماع مردم در ايـن روز . گفت ميراست  9خدا

  ١.»كرده بود

  :در روايتي ديگر چنين آمده است
مردم مدينه بـه هـراس   . اي فراگرفت لرزه بقيع را زمين، در عهد عمر بن خطاب

دسـت بـه دعـا     9رسـول خـدا  عمر و اصحاب . كردند نو ناله و شيو ندافتاد

  .لرزه افزوده شد تا جايي كه به ديوارهاي مدينه رسيد اما بر شدت زمين .برداشتند

علـي بـن   ، عمـر ، در ايـن هنگـام  را ترك كننـد. شهر گرفتند تا ردم تصميم م

وضـعيت بقيـع و    !الحسـن اي ابو«: را خواسـت و بـه او گفـت    7طالـب  ابي

و اسـت  بيني كه چطور به ديوارهاي شهر (مدينـه) رسـيده    اش را نمي لرزه زمين

  ؟!»مردم قصد كوچيدن از آن را دارند

را كـه در بـدر حاضـر     9يامبر خـدا يكصد نفر از اصحاب پ«: فرمود 7علي

سپس از ميان آنها ده نفر را برگزيد و پشت سـر خـود قـرار    . »بياوريد ،اند بوده

كسـي در مدينـه بـاقي    . نود نفر ديگر را هم پشت سر آن ده نفر قـرار داد . داد

مقـداد و عمـار را   ، سـلمان ، ابـوذر ، 7پس علـي . كه به بقيع آمد؛ جز آننماند

، وقتي به وسط بقيع رسـيد . »جلوي من حركت كنيد«: خواست و به آنها گفت

و سـه بـار   زد اي به زمين  سپس با پاي خود ضربه. مردم دورش حلقه زده بودند

  ؟!»است تو را چه شده« فرمود:

. خدا و پيـامبرش راسـت گفتنـد   «: فرمود گاه آن. بلافاصله زمين از لرزش افتاد

ن ساعت و نيز گرد آمدن مـردم  مرا از اين حادثه و اين روز و اي 9پيامبر خدا

                                                            
  .  273، صالناقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي ر.ك:و نيز  259. شرح مئة كلمه، ص1
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رْضُ (: فرمايـد  خداوند عزوجل در كتاب خـود مـي  . خبر داده بود
َ
زِلـَتِ الأ

ْ
إذَِا زُل

زَالهََا 
ْ
قَالهََا  *زلِ

ْ
ع
َ
رْضُ أ

َ
خْرجََتِ الأ

َ
سَـانُ مَالهََـاوَقَالَ الإ *وأَ

ْ
بازگشـت و   گـاه  آن». ١)ن

  ٢.همراه او بازگشتندز ينمردم 

  ن خداوندزنده كردن مرده به اذ. 8

  :فرمود 7كه امام صادق است روايت كرده »عيسي شلقان«كليني به اسناد خود از 
روزي جواني از آنها نـزد  . داشتمخزوم  در قبيله بنيهايي  دايي 7اميرمؤمنان

برادرم از دنيا رفته و مـرا در انـدوهي    !اي دايي«: حضرت آمد و عرض كرد
؟ عـرض  »يش هسـت ديـدار  مشتاق«: حضرت فرمود. »جانكاه فرو برده است

پيـامبر  ه جام كه درحاليحضرت  ».قبر او را نشانم بده«: فرمود ».آري«: كرد
به كنار قبر كـه  . اي داشت لبانش زمزمه. به بقيع آمد ،را بر تن داشت 9خدا

بـه زبـان فارسـي سـخن      كه درحالي ،با پايش به آن زد و صاحب قبر، رسيد
عـرب   ،تو وقتـي از دنيـا رفتـي   مگر «: حضرت فرمود. بيرون آمد، گفت مي

ولي ما به سنت و روش فلان و فلان بوديم و وقتـي   .آري«: ؟! گفت»نبودي
٣.»رديم زبانمان تغيير كردم  

  خبر صخره. 9

امر فرمـود كـه    7به امام حسن 7اميرمؤمنان. تخته سنگ بزرگي قرار داشت، در بقيع

يكصـد شـتر   ، بزند تا از دل آنرا بر آن  9دستي پيامبر خدا به كنار آن سنگ برود و چوب

                                                            
زده  گاه كه زمين را با لرزش شديد بلرزانند و زمين مردگان خفته در دل خود را به بيرون بينـدازد، و انسـان شـگفت    آن. «1

  )3-1: زلزله» (گويد: چه بر سر زمين آمده است؟ مي
و  298، ص48، ج؛ بحـار الانـوار  838، ص2، جلظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، شرف الدين علي الحسينيتأويل الآيات ا. 2

  .272، ص41ج 
  .380، ص1، جالكافي. 3



  بقيع در بستر تاريخ  132

 

نشين عملي كند و شتران را به  به عربي باديهرا  9پيامبر خداه موي بيرون آيد و وعد سرخ

چنان كرد و شتري از شكاف آن تخته سنگ بزرگ پيـدا شـد و در    7امام حسن. او بدهد

  ١.سپس شكاف تخته سنگ به هم آمد .باقي شترها هم بيرون آمدند ،پي آن

  و بقيع 3زهرا حضرت فاطمه

  در بقيع 3333جايگاه نماز حضرت زهرا. 1

در : نويسـد  معصوم مـدفون در بقيـع مـي    انشيخ صدوق پس از نقل متن زيارت امام

اي را  هـر سـوره  ، و بعـد از حمـد   ٢هشت ركعت نماز بگزار، مسجدي كه در بقيع است

آن مسـجد در محلـي بنـا شـده كـه حضـرت فاطمـه         اسـت  گفته شده. خواستي بخوان

  ٣.در آنجا نماز گزارده است 3ازهر

  رقيه در بقيعبر قبر  3333گريستن فاطمه زهرا. 2

  :كليني روايت كرده است
بـه  «: حضرت خطاب به او فرمـود ، از دنيا رفت 9وقتي رقيه دختر رسول خدا

كنار  3فاطمه زهرا». ملحق شو عثمان بن مظعون و يارانش، گذشتگان صالح ما

  . چكيد روي قبر او مي گريست و قطرات اشكش قبر رقيه مي

چـون از نـاتواني او   «: سپس فرمود. دعا كرد، ايستاده بود كه درحالي 9پيامبر

  ٤.»نجات دهد از فشار قبر او را از خداوند خواستم، باخبرم

                                                            
  .  201، ص41، جبحار الانوارر.ك:  ؛211، ص6، جمستدرك سفينة البحار. 1
 نماز خوانده شود. يعني آنكه براي هركدام از چهار امام مدفون در قبرستان بقيع دو ركعت. 2

  .  577، ص2، جمن لا يحضره الفقيه. 3
  .  241، ص3، جالكافي. 4
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  حزانالا بيت. 3

آن بـانو بـه   ، صورت گرفـت  3پس از وقايع تلخ و دردناكي كه در حق فاطمه زهرا

چه كوتاه است دوران زندگي مـن  «: برد و فرمودشکايت  7نزد سيد مظلومان امام علي

ساكت نخواهم ماند تا وقتي بـه پـدرم   ، نه شب و نه روز !به خدا سوگند !اين مردمميان 

هرگونه صـلاح   9اي دختر پيامبر خدا«: فرمود 7امام علي. ملحق شوم 9رسول خدا

  .»کنداني عمل  مي

هـر صـبح   . ساخت» الاحزان بيت«نام به ، اي در بقيع براي او خانه 7سپس امام علي

افتادنـد و او گريـان وارد    جلـوتر راه مـي   8حسنين، رفت به آنجا مي 3حضرت زهرا

بـا يکـديگر   رفت و  نزد آنها مي 7آن وقت امام علي. گريست شد و تا شب مي بقيع مي

  ١.گشتند به منزل بازمي

  :نويسد اش مي در سفرنامه، گردشگر معروف قرن ششم، جبير ابن
دختـر  ، 3اي منسـوب بـه فاطمـه    خانـه ، ار مزار عباس در قبرسـتان بقيـع  كن

شـود   گفتـه مـي  . الاحـزان معـروف اسـت    قرار دارد كه به بيت 9خدا پيامبر
  ٢.گريسته است برده و از غم رحلت پدر ارجمندش مي به آنجا پناه مي 3فاطمه

 ـ اي كه تا زم خانه؛ مناميب 3اسرار فاطمهه آن خانه را خانسته است يشا  تان بـه حاكمي

  .تخريب گشتآنان  يفهم کج و ينادان سبببه برپا بود و ، ن در حجازيارسيدن وهاب

  :نويسد الدين مي الحسين شرفسيد عبدعلامه 
دن يگز يم كه علت دوريكن يم ن بحث جلبيبه انظران را  نجا توجه صاحبيدر ا

                                                            
؛ مجمع النورين 858، صداغي تبريزي ، محمدعلي قراچها؛ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهر177، ص43، جبحار الانوار. 1

  .  165، ص؛ بيت الاحزان141، صو ملتقي البحرين، المرندي
  . به نقل از رحلة ابن جبير 265، ص8، جلامية الشيعيةدائرة المعارف الاس. 2
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 شـان يا اچر !بر پدرش چه بود؟ ينه به هنگام عزادارياز شهر مد 3حضرت زهرا

در ، اراكهدرخت ه رفت و زير ساي از بانوان به بقيع مي يا عدهو  8همراه حسنين

پـس از آنكـه درخـت را     حتي ؟نمود گريه و زاري مي 9غم رحلت پيامبر خدا

  .  سرايي به آنجا رود اتاقي ساخت تا براي نوحه يشانبراي ا 7علي، بريدند

همانند ساير مشاهد مشرفه ، شد ميخوانده » الاحزان بيت«اين اتاق كه گفتني است 

 ـ.   ه1344تا آنكه در سـال   ؛شد هاي مختلف تاريخي زيارت مي در دوره ن اق وهابي

ق بـراي  .  ه 1339الدين) در سفر حـج سـال    اينجانب (شرف. آن را خراب كردند

  ١.و اين خانه را نيز زيارت كردم مبه مدينه رفت :زيارت ائمه بقيع

 :شـيعه  بيت الاحزان را به دليل مجاورت با مزار ائمـه « :نويسد ميه صاحب الذريع

 ،اش مرتکـب شـده   هيسـا کـه هم  يبـه سـبب جرم ـ  ه يهمسـا  يرا گاهيز ؛تخريب كردند

  ٢!»شود يم مجازات

بارگـاهي   :كمي از بارگاه ائمه بقيعه به فاصل« :است آمدهنيز  در كتاب بقيع الغرقد

بـه   3كاني كه حضـرت زهـرا  همان م؛ الاحزان ساخته شده است است كه در محل بيت

  ٣.»گريست رفت و در غم رحلت پدر بزرگوارش مي آنجا مي

قبـر فلانـي   «: در بعضي كتب تاريخي براي بيان نشانيِ برخي قبرها نوشته شده است

روي بيـت   انـد و روبـه   در آن دفـن شـده   :پشت ديواري كه ائمه بقيـع ، ر ناودانيز در

  ٤.»قرار دارد 3الاحزان حضرت زهرا

                                                            
  .  302، تحقيق: ابومجتبي، صالنص و الاجتهاد. 1
  .  52، ص7، جتصانيف الشيعة، الشيخ آقا بزرگ الطهرانيالي  الذريعة. 2
  .  44، صالبقيع الغرقد، السيد محمد الشيرازي. 3
  .  265، صمرآة الكتب. 4
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  و بقيع 7سينامام ح

  از قبور شهدا در بقيع 7777ديدار امام حسين. 1

به زيارت قبور شـهدا در   7حسين: كثير از اسحاق بن ابراهيم روايت كرده است ابن

  ١:بقيع رفت و چنين سرود
خـاك و   ولي آنها خـاموش بودنـد و بـه جايشـان     .ساكنان قبرها را صدا زدم

انم چه كردم؟ گوشت بدنشان را كنداني با سا آيا مي: گفتند؛ دادند ها پاسخ ريگ

 كـه  درحـالي  ؛هايشان را پاره و چشمانشان را پر از خاك كردم تكه و لباس تكه

هايشـان را متلاشـي    اسـتخوان اما . ديدند آزار مي، خاشاك ياندك با ،پيش از اين

 كه درحاليرا پوسيده و فرسوده و آنها . از هم جدا شد و گوشتكردم تا مفاصل 

  ٢.رها ساختم، ن را گرفته بودبلاها اطرافشا

  با ابوسفيان. 2

  :ي نقل كرده استسطبر
دسـت  ، و نابينا شده بـود  ناتوانابوسفيان كه ، زماني كه عثمان به خلافت رسيد

وقتي بـه   ».مرا به بقيع ببر !اي برادرزاده«: را گرفت و گفت 7بن علي حسين

                                                            
1 . 
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، 1، ج؛ اعيـان الشـيعة  31، ص2، ج؛ جـواهر المطالـب  186، ص14، ج؛ تـاريخ مدينـة دمشـق   228، ص8، جية و النهايةالبدا. 2
  .  187، ص1، ج7؛ حياة الامام الحسين621ص
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(خلافـت)  سر چيزي  شما بر !اي اهل قبور«: بلند فرياد زد، رسيدقبرستان وسط 

  .»با ما جنگيديد كه اكنون در چنگ ماست و اينك پيكر شما پوسيده است

! »زشت گردانـد  ات را خداوند چهره«: به او گفت 7امام حسينهنگام در اين 

اگـر نعمـان بـن بشـير بـه      . سپس به سرعت دست او را رها كرد و بازگشـت 

  ١.ان داده بودج، گرداند رسيد و او را به شهر بازنمي فريادش نمي

  و بقيع 7امام محمد باقر

  بدبختي اهل دنيا. 1

  :بكر نقل شده است از قاسم بن محمد بن ابي

اي زيباتر از خورشيد تابان كه كنار قبر حسن  نوجواني را ديدم با چهره، در بقيع

 اي«: گفـتم . گريسـت  و سوزناك مـي  بود نشسته 8بن علي و علي بن حسين

شـعري  ، ؟ در جـواب »اي رستان خلـوت گزيـده  قب چه شده كه در اين !نوجوان

. كـه سـن كمـي دارد    ، نه آناي دارد كسي است كه عقل بچگانه، بچه«: خواند

  ».است كه هنوز بزرگ نشده است يبر صاحب عقل سرزنش

هاي بزرگـي   حرف كه است نشان داده يزيخداوند به تو چ در كودكي«: گفتم
، سـپارد  مـي امانـت   اي بـه  بنـده وقتي خداوند حكمت را نزد «: گفت !»زني مي

نوري الهي  ن نوجوانيا ».شمارند يمكوچك ن، سن كمش سببحكيمان او را به 

تاكنون سخني بدين اسـتواري   !پدرم به فدايت«: گفتم .داشت و شكوهي معنوي
: ؟ پاسـخ داد »تو كيستي. هستي اهل حكمتتو از خاندان  شك يب .نشنيده بودم

من محمد بـن   .اخت اندك آنان از فرزندان انبياستشن، هاي اهل دنيا از بدبختي«

                                                            
  .  78، ص44، ج؛ بحار الانوار409، ص1، جالاحتجاج. 1
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  ».هستم و اين قبر پدر من است :علي بن حسين
و  تر باشد مأنوس با او يهمجوار ن مونس است كه ازيكدام«: سپس چنين سرود

  ١.»دياياست كه سراغ انسان ن يا از دست دادن او چه وحشتب

  ٢.نقل كرده است س بن نعمانيق از، عساكر نيز با تفاوتي در متن آن اين خبر را ابن

  دعاي امام بر سر مزار. 2

  :بي المقدام روايت كرده است كه گفتن اكليني به سند خويش از عمرو ب
ايشان بر سر مزاري ايستاد و چنين . گذشتيم از بقيع مي 7همراه امام محمد باقر

ــود ــا«: فرم ــر !باراله ــربتش رحــم كــن ب ــاز تنهــايي .غ  و اش را برطــرف س

 ـه او را به واسـط  .اش را چاره نما حالي پريشان  ـ ترحمت  ودت، از رحمـت غيرخ

شيخ طوسي پس از نقـل   ٣.»دوستانش ملحق ساز ان ويموال به او را و نياز كن بي

  ٤.»قدر را هفت مرتبه تلاوت فرموده سور 7مامگاه ا آن«: افزايد اين روايت مي

  ::::عاقبت دشمني با اهل بيت. 3

  :روايت كرده استعيينه  يحمزه طوسي از اب ابن
 !اهل شام هستم و بـه خـدا سـوگند   از من : آمد و گفت 7مردي نزد امام باقر

 ،اما پدرم كه خداوند رحمتش نكند .ام همواره دوستدار و پيرو شما اهل بيت بوده

                                                            
  .  58، صالقاب الرسول و عترته. 1
  .  281، ص54، جتاريخ مدينة دمشق. 2
؛ تفصـيل  73، ص؛ الحبل المتـين 271، ص؛ الدعوات218، ص؛ المزار، المفيد531، ص؛ كامل الزيارات229، ص3 ،الكافي. 3

  .  340، ص2ج ؛ مستدرك الوسائل 297، ص99ج و  55، ص79، ج؛ بحارالانوار200، ص3، جوسائل الشيعة
، 5، جتفسـير نـور الثقلـين    ؛591، ص14، ج؛ تفصـيل وسـائل الشـيعة   339، ص1، ج؛ المعتبر105، ص6، جتهذيب الاحكام. 4

  .  614ص
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من از او خشـمگين   علتبدين  ،داد اميه بود و آنها را بر شما برتري مي پيرو بني
اي در  ، خانهو غير از من فرزند ديگري هم نداشت او ثروت فراواني داشت. بودم

همه جا را ، هنگامي كه از دنيا رفت زيست، رمله داشت كه به تنهايي در آن مي

را جـايي   ترديد ندارم كه آنهـا . اموالش را نيافتمچيزي از اما  .وجو كردم جست
  پنهان كرده است و از من پنهان ساخته است، خدا از او راضي نگردد.

؟ پاسـخ  »را بپرسـي  لآيا دوست داري او را ببيني و جاي اموا«: فرمود 7امام

مطلبي را بر پوست نازك و سـفيدي   7امام. »خيلي محتاج و فقيرم .آري«: داد
وقتي  .امشب اين نوشته را به بقيع ببر«: نوشت و مهر خود را بر آن زد و فرمود

بـه نـزدت    ،به سـر  پس مردي عمامه. يا ذرجان: صدا بزن، به وسط بقيع رسيدي

 :بـن حسـين   محمد بن عليه من فرستاد: نامه را به او بده و بگو. خواهد آمد
  .»خواهي از او بپرس هستم و آنچه را مي

بـه   طور عمد بهفردا : گويد نه) مييراوي (ابوعي. مرد شامي نامه را گرفت و رفت

مي را بـه  مرد شـا ، وقتي رسيدم. رفتم تا از حال آن مرد باخبر شوم 7خانه امام

: گفت 7مرد خطاب به امام. هر دو وارد شديم. ديدم 7انتظار بر در خانه امام

C�g��($ e!� ��N 3X�� 
�Fرا در كجا خويش كه رسالت تر است  آگاهخداوند « ؛

يـا  : پـس صـدا زدم   .بقيع رسـيدم ه ات را بردم تا به ميان ديشب نامه. »قرار دهد

ات  من ذرجان هستم! خواسته«: آمد و گفتذرجان! بلافاصله مردي عمامه به سر 

هستم و اين هم نامـه   :بن حسين محمد بن عليه من فرستاد: ؟ گفتم»چيست

  .»حجت خداوند بر مردمانه خوش آمدي اي فرستاد«: گفت. اوست

؟ »دوسـت داري پـدرت را ببينـي   «: نامه را گرفت و خواند و سپس گفـت  گاه آن

 ».پـدرت در ضـنجان اسـت    .تا برگردمجا بايست  پس همين: گفت«. آري: گفتم

 ،كه ريسماني سياه بر گردن داشترا چهره  سياه اندكي بعد بازگشت و با خود مردي
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تغيير داده و وارد دوزخ شـده   ااش ر چهره ،اما آتش .اين پدر توست«: آورد و گفت

  .»و از آب ناگوار و سوزانش خورده و به عذاب دردناكي دچار شده است

ات عـوض   چرا چهره«: گفتم. »آري«: ؟! پاسخ داد»ر من هستيتو پد«: پرسيدم

اميه بودم و آنها را برتـر از اهـل    من دوستدار و پيرو بني«: ؟! گفت»است شده

و چـون تـو    به عذاب الهي گرفتار شـدم علت بدين  .دانستم بيت پيامبر خدا مي

ت را از ا تو و خانواده از تو خشمگين بودم و، بودي 9دوستدار اهل بيت پيامبر

ام بـرو و زيـر    پس به خانـه . اما امروز از اين كار پشيمانم. ثروتم محروم ساختم

پنجاه هـزار آن   .هزار سكه در آنجا مخفي است 150 .را حفر كن ندرخت زيتو

: مرد شامي ادامه داد ».بردار خودت را مال  بپرداز و باقي 7بن علي را به محمد

  .»بياورمها را  روم تا پول اكنون به شام مي«

آن مرد شامي چـه   كه عرض كردم 7يك سال بعد به امام«: گويد مينه يابوعي

قرضم را ادا كردم و ، پنجاه هزار سكه به من داد و من هم با آن«: ؟ فرمود»كرد

از ، آن ميت پشـيمان . را خريدم و به خويشان نيازمندم كمك كردم يقطعه زمين

  ١.»كرد و با من دوستي ورزيد چون مرا خوشحال ؛اين كارش سود خواهد برد

  و بقيع 7امام جعفر صادق

  مغيرهبر خداوند لعنت 

ه دربـار  7ده است كه از امـام صـادق  کرالعلاء روايت  يبااز حسين بن  يخ طوسيش

ام و همراهش شخصي بـود   بن سعيد پرسيدم و عرض كردم كه او را در بقيع ديده مغيرة

                                                            
؛ مسـتدرك سـفينة   267و  245، صـص  46، ج؛ بحـار الانـوار  136، ص5، ج؛ مدينـة المعـاجز  370، صالثاقب في المناقب. 1

  .  267، ص3، جالبحار
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ام  اد کـرده ي ـسوگند «: فرمودکرد و  ه را لعنتمغير 7امام .بود معتقد به تناسخ ارواحكه 

  ١.»گاه به او اجازه ملاقات ندهم چيکه ه

دروغ  7بـاقر  است كه بـر امـام  خبيث و ملعون  ،بن سعيد مغيرة«نويسد:  نمازي مي

روايات مستفيضي كـه بـيش از ده   . »وي را لعنت نمود 7صادق  امام رو . از اينبست مي

  ٢.نمايد اين موضوع را تأييد مي، اند آن را نقل کردهو کشي و ديگران  باشد روايت مي

  و بقيع 7امام موسي كاظم

  ماجراي علي بن يقطين

  :محمد بن علي صوفي روايت كرده است

عباسـيان را  دولـت  وزير ، ابراهيم جمال تقاضاي ديدار ابوالحسن علي بن يقطين

حج شـد و   همان سال علي بن يقطين عازم. اما او نپذيرفت و راهش نداد .داشت

بـه مدينـه و    7به قصد زيارت امام موسي بن جعفر، مناسكدادن پس از انجام 

  .او را نپذيرفت و راهش نداد 7اما امام .خانه آن حضرت رفت

؟! »گنـاهم چـه بـود    !آقاي من«: روز دوم به محضر امام شرفياب شد و پرسيد

خداوند حج تو . اديال را راه ندچون برادرت ابراهيم جم ؛تو را راه ندادم«: فرمود

آقـا و  «: معـرض كـرد  . »ال تو را ببخشـد مگر آنكه ابراهيم جم ؛پذيرد را نمي

اكنون ابراهيم جمال را از كجا پيـدا كـنم؟! او در كوفـه و مـن در     ، مولاي من

تنهايي به بقيع برو و كسي از همراهانت را ، شب كه شد«: امام فرمود. »ام مدينه

  .»سوارش شو .ز منتظر توستآنجا شتري با جها. باخبر نكن

                                                            
  .  301، ص19، ج؛ معجم رجال الحديث، السيد ابو القاسم الخوئي493، ص2، جاختيار معرفة الرجال. 1
  .  188، ص10، جقاموس الرجال، التستري؛ 470، ص7، جرجال، النمازيمستدركات علم ال. 2
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اي نگذشت كه  لحظه .شبانه به بقيع رفتم و سوار شتر شدم: گويد ميعلي بن يقطين 

 ـ. ال در كوفه رسانيدابراهيم جمه مرا به درِ خان[آن شتر]  : در را زدم و گفـتم ه كوب

وي جلعلي بن يقطين «: ال از داخل خانه گفتابراهيم جم. »علي بن يقطين هستم«

دهم  تو را سوگند مي .مشكل بزرگي دارم !اي مرد«: ؟! گفتم»كند يم چه منزل من

مگـر   ؛پذيرد مولايم مرا نمي !اي ابراهيم«: گفتم ،وقتي داخل شدم. »كه راهم دهي

  .»خداوند تو را ببخشد«: ابراهيم پاسخ داد. »آنكه تو مرا ببخشي

 ـ، علي بن يقطين امـا ابـراهيم    .داو بگـذار ه او را سوگند داد كه پايش را بر گون

سر بر  كه درحاليپذيرفت و علي بن يقطين ، دوباره كه سوگندش داد. نپذيرفت

 ـ. »خدايا تو شاهد باش«: چنين زمزمه كرد، خاك گذاشته بود علـي بـن    پس س

 7امام موسي بن جعفـر ه يقطين سوار بر شتر به مدينه بازگشت و مقابل در خان

  ١.پياده شد و آن حضرت او را پذيرفت

  و بقيع 7علي بن موسي الرضا امام

  خاكسپاري يونس بن يعقوب

  :از عياشي روايت شده است
حنوط و كفن  7امام رضا، هنگامي كه يونس بن يعقوب در مدينه از دنيا رفت

خود و پـدر و   غلامان و نزديكانبرايش فرستاد و به ، و هر آنچه را لازم داشت

يـونس بـن   «: ايند و افـزود جد بزرگوارش امر فرمود تا در تشييع او شركت نم

بـرايش در  . و ساكن عراق بـوده اسـت   7جعفر بن محمدهاي  بندهاز ، يعقوب

او عراقـي اسـت و اجـازه     قبري آماده كنيد و اگر مـردم مدينـه گفتنـد    ،بقيع

                                                            
  .  85، ص48، جبحار الانوار. 1
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بـن   جعفـر هـاي   غـلام او از  كـه  شما هم بگوييـد ، دهيم در بقيع دفن شود نمي

ما نيز ، اگر مانع دفن او شويد .است كرده است و در عراق زندگي مي 7محمد

  ».شما در بقيع دفن شوندنزديكان اجازه نخواهيم داد 

تاد تا بـر  فرس، شاگردش محمد بن حباب را كه از رجال كوفه بود، 7امام رضا

  ١.در بقيع دفن گرديد گاه آن. ارديونس بن يعقوب نماز بگز

  :گويد ميمحمد بن وليد 
شسته بودم كه متولي قبرستان مرا ديد و كنار قبرش ن، پس از خاكسپاري يونس

بـه مـن    7صاحب اين قبر كيست؟ چون ابوالحسن علي بـن موسـي  «: پرسيد

  ٢.»چهل ماه (يا چهل روز) آب بپاشم، كه بر اين قبراست سفارش كرده 

  

                                                            
؛ 150، ص4، ج؛ الحـدائق الناضـرة  26، ص79ج و  298، ص66، ج؛ بحار الانـوار 683، ص2، جاختيار معرفة الرجال . ر.ك:1

، 21، ج؛ معجـم رجـال الحـديث   238، ص2، ج؛ سماء المقال في علم الرجـال، الكلباسـي  394، ص5، جخاتمة المستدرك
  .  240ص

  .  26، ص79ج و  298، ص66، جبحار الانوار. 2
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  . سلمان فارسي و بقيع1

  عيدن مهر نبوت در بقيبوس

خـاتم   يها ي از نشانهسلمان فارس يجوو جست ياماجر ،يم اصفهانينعي و ابوطبران

  کنند: مي سلمان نقلخود گونه از زبان  نيرا ا 9، حضرت محمديامبرانپ

ع ييع به تشيبه نزد آن حضرت كه در قبرستان بق يد: روزيگو مي نكه سلمانيتا ا

 ـآن حضـرت م  .آمدم ،از اصحاب خود رفته بود يكيجنازه  ان اصـحاب خـود   ي

پشت سـرش قـرار    سپس شان سلام كردم.يرفتم و خدمت ا ونشسته بود. من جل

 نهيان دو شـا د بتوانم مهر نبوت را ميپشتش را ببينم تا شا يگرفتم تا قسمت بالا

د، متوجه رفتار من يكه من را د يهنگام 9رسول خدا مشاهده كنم. حضرت آن

 من توصيف يكه آن شخص برا ام ييها دنبال نشانهكه برد  يپ شد و به مقصودم

شان افتاد و يش را كنار زد و چشم من به مهر نبوت ايخو يسپس ردا .كرده بود

  دم.يرا بوسو آنها  محضرت انداختآن هاي  شانه يخود را رو آن را شناختم.
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  ابوبكر و بقيع. 2

  بيتوته شبانه ابوبكر در بقيع

 يبـرا  ابـوبكر و عمـر  ، در بستر بيماري بـود  3روايت شده است وقتي فاطمه زهرا

 ابـوبكر كـه  . ندادورود اجازه  يشاناما ا .ورود خواستنده اجاز ند واو رفته به خان دتايع

رضايت  نکهيا با خداوند عهد بست كه زير هيچ سقفي نرود تا، ديد گونه نيت را ايوضع

رفـت   7عمر به نزد علي. بقيع به صبح آورد در پس شبي را. دست آورد را به 3فاطمه

بارهـا  . و از اصحاب اوسـت  9او يار غار پيامبر .دلي است پيرمرد نازك، ابوبكر: و گفت

  ١»....اما، ورود بگيريمه ايم تا اجاز رفته 3به خانه فاطمه

  ٢.»��!< ��X" � \�" 1��&�" «: بريمبالمثل را به كار  اين ضرب، در اينجا بايد به رسم عرب

  در بقيع» ياسلمه فجائ« آتش زدنِابوبكر و 

  :كثير نوشته است ابن
 سـبب . در بقيـع آتـش زد  ، بود »ياس بن عبداهللا«اسلمي را كه نامش ه فجائ، ابوبكر

او اسـلام   ،كـرد  نزد ابوبكر آمد و ابوبكر كه گمان ميه آن بود كه فجائ چنين كاري
ن آماده و اعزام اري را براي جنگ با گروهي از مرتدكاز او تقاضا كرد تا لش، آورده
؛ مسلمان و مرتد بـرايش تفـاوتي نداشـت   ، زاراما در آن كار .فجائه چنان كرد. نمايد

ابـوبكر از ايـن   وقتـي  . گرفت كشت و اموالش را غنيمت مي مي ،ديد هركسي را مي
ابـوبكر او  ، پس از دستگيري. ري را فرستاد تا او را بازگرداندكلش، موضوع باخبر شد

  ٣.و بسوزانند ندفكنبيبسته در آتش  را به بقيع فرستاد و دستور داد او را دست

                                                            
  .  143، ص؛ مجمع النورين873، صاللمعة البيضاء. 1
  .  »صيف«لسان العرب، ماده . 2
  .  78، ص2، ج؛ معالم المدرستين157، ص7، ج؛ الغدير493، ص2، ج؛ تاريخ الطبري351، ص6، جالبداية و النهاية. 3
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  :چنين آمده استنيز در تاريخ يعقوبي 

ابوبكر نيز . »ام من اسلام آورده، 9اي خليفه پيامبر خدا«: به ابوبكر گفته فجائ

بـن   ةطريفاي به  ابوبكر در نامه. به راهزني پرداخته ولي فجائ .او را مسلح كرد

از نزد من رفته و به راهزني مشـغول شـده و    ،فجائه، دشمن خدا«: نوشته حاجز

  .»به سوي او برو و دستگيرش نما. ها را ناامن كرده است راه

مـن  «: فجائه گفت. به او رسيد، فجائةطريفه چنين كرد و پس از جنگ با ياران 

تسـليم  ، گويي اگر راست مي«: طريفه پاسخ داد. »اند مسلمانم و به من دروغ بسته

وقتي نـزد ابـوبكر   . فجائه پذيرفت !»زمايدياشو تا نزد ابوبكر برويم و او تو را ب

مـردي  ، همچنين ابوبكر. بلافاصله او را به بقيع فرستاد و در آتش افكند، ندرسيد

  ١. ...اسد به نام شجاع بن ورقاء آتش زد از بنيرا ديگر 

ديگر نيـازي بـه آتـش    ، داشمجازات او كشته شدن ببه فرض اگر ، به عقيده نگارنده

ناپسـند و   چـه بسـيار كارهـاي    او را بکشـد،  اي ديگر توانست به گونه و مي نبوداو زدن 

گفتـه  . دهد و وارونه نشان ميرا زشت  سلمانانو م اسلام چهره نام و كهآميزي  خشونت

  :استش و در حال بيماري گفته عمر ابوبكر در پايان است که شده
...  :دادم انجامشان نميجز سه چيز كه اي كاش  ؛خورم كاري افسوس نمي بر هيچ

 ـبـردم و)   يـورش نمـي   3انـه فاطمـه  (بـه خ  كاش يا را  3فاطمـه ه درِ خان

اگر چه در آن خانه بر روي جنگ بسته شده  ؛كردم يمآن را رها و  گشودم نمي

و كشـتم   طور معمول مي زدم و او را به فجائه اسلمي را آتش نمي كاش يو ابود 

  ١و٢.... كردم آزاد مياو را يا 

                                                            
    .134، ص2، جتاريخ اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب .1
  � ،3؛ ميـزان الاعتـدال، ج  619، ص2؛ تاريخ الامم و الملوك، ج172؛ الخصال، الشيخ الصدوق، ص63، ص1. المعجم الكبير، ج2
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  عمر بن خطاب و بقيع .3

   9999برپيامواقعي جانشين 

  :عباس نقل كرده است كه گفت يعقوبي از ابن
بيا بـراي  «: ام را زد و گفت شب گذشته بود كه عمر بن خطاب در خانه پاسي از

عمر پـا  . پذيرفتم و به راه افتاديم. »محافظت از مدينه و اطراف آن گشتي بزنيم
وي زمـين  آنجا ر. به بقيع رسيديم. دوش انداخته بود راش را ب برهنه بود و تازيانه

  .كشيد زد و آه مي به كف پايش مي، با دستپيوسته دراز كشيد و 
: گفـت » قضيه چيست؟ چه چيزي شما را به اينجا كشاند؟ !اميرمؤمناناي «: گفتم

هرچه «: گفت ؟»گذرد در دلت چه ميبگويم «: گفتم !»عباس اي ابن، فرمان خدا«
فت و جانشين پس از به خلا«: گفتم. »گويي كه تو خوب سخن مي خواهي بگو مي

ه ظـرت دربـار  ن«: گفـتم  !»درسـت گفتـي  «: گفـت  !»كـردي  خودت فكر مـي 
و خلافـت شايسـته    او فرد بخيلي اسـت «: گفت ؟»ن بن عوف چيستاعبدالرحم

وقاص  سعد بن ابي«: گفتم. »است اسراف به دور از، و در عين حال بخشندهانساني 
او بـه  «: گفت ؟»بدااللهبن عطلحـة  « :گفتم !»مؤمن ضعيفي است«: گفت ؟»چطور

كند بـراي آن اسـت    اگر هم انفاقي مي. دنبال ستايش ديگران و زندگي مرفه است
زبير بن عوام چه؟ او «: گفتم. »استخودپسند بسيار  كه به مال ديگري برسد و او

او . يـك روز شـيطان  ، او يك روز انسان است«: گفت. »كه جنگاور اسلام است
كـه نمـاز [جماعـت] او از     و تجارت است تا جاييزدن  صبح تا ظهر مشغول چانه

، او اگر به خلافت برسد« :گفت ؟»عثمان بن عفان چطور«: گفتم. »رود دست مي
                                                                                                                                        

؛ السقيفه و فدك، 422و  421، صص 30ج و  419، ص3، ج؛ تايخ مدينة دمشق189، ص4، ج؛ لسان الميزان109ص �
  .  631، ص5، ج؛ كنز العمال46، ص2، ج؛ شرح نهج البلاغه43، صريالجوه

گفت: اي كاش روز سقيفه امر جانشيني را به گردن عمر يا ابوعبيده افكنده بـودم، يكـي    . و آرزوي سوم او اين بود كه مي1
  شدم.  شد و من به منزله وزير او مي از ايشان خليفه مي
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المـال را بـه    كند و اموال بيـت  اميه را بر دوش مردم سوار مي معيط و بني بيفرزند ا
چنـين  چنين خواهد كرد و وقتي ، او اگر خليفه شود !به خدا سوگند. بخشد ميآنها 

. »اش او را خواهنـد كشـت   مردم عرب بر او هجوم خواهند آورد و در خانـه ، شد
كنـي   آيا فكر مـي  .عباس ادامه بده ابن«: عمر لحظاتي سكوت كرد و سپس گفت

آيا علي سزاوار نيست؟! با آن همـه  «: گفتم ؟!»جايگاهي دارد )7(رفيقتان علي
بـه خـدا   «: گفـت  ؟!»پيـامبر اش با  فضل و دانش و سابقه در اسلام و خويشاوندي

مردم را به راهي روشـن  ، اگر او خليفه شود .گويي طور است كه مي همان !سوگند
بـا مـردم قـاطع     و خودرأي اسـت ، اهل شوخي است: داردويژگي اما چند . آورد
جنـگ  در  چـرا  !اميرمؤمنـان اي «: گفتم !»سن او كم استاينكه گذشته از ؛ است

نگفتيـد كـم سـن و سـال اسـت؟!      ، بدود رفـت عمرو بن ع نبرد با خندق كه به
چـرا در   و در آنجا پهلوانان جا زدند و پيشكسوتان از او عقب ماندنـد!  كه درحالي

 ـن سخن را نگفتيا ،شدند يم يكه همسالان او مخف يزمانجنگ بدر   ـ دي در  يوكس
 ش حق شـما را ادا يكه مردم عرب و قر گاه آن ؛اسلام آوردن بر او سبقت نگرفت

ولـي آيـا    .حـق بـا توسـت   «: گفـت »! كـرد)  يم خت با شما مبارزه(س كرد يم
 ـبا من ن خواهي مثل همان روزي كه پدرت (عباس) و علي نزد ابوبكر رفتند مي ز ي

 . پـس مايل نبودم او را عصباني كـنم «: گويد عباس مي ابن ؟!»يگونه رفتار كن نيا
از  7پسـرعمويت علـي   !عباس به خدا قسم اي ابن«: عمر گفت. »سكوت كردم

اگـر بـه    ؛ زيراولي قريش تحمل او را ندارد .تر است همه مردم به خلافت شايسته
هرگـاه   پس. شود كند و فرقي قائل نمي را بر مدار حق اداره ميآنها  ،خلافت برسد

  ١.»دركخواهند نبرد  ا اوبيعت او را خواهند شكست و ب، چنين كند

                                                            
، ن احمـد البكـري  ا؛ من حياة الخليفة عمر بن خطاب، عبـدالرحم 328، ص2، جيعة؛ مواقف الش158، ص2، جتاريخ يعقوبي. 1

  .  326، ص6، جشرح نهج البلاغه ؛303ص
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  :نقل كرده است كه گفتعباس  ابنالحديد از  ابن ابي
 7عمر از آنجا عبور كرد و بر علـي . اش نشسته بوديم جلوي خانه 7با علي

: پرسـيد . »بقيـع «: ؟ گفـت »روي كجا مـي «: از او پرسيد 7علي. سلام كرد

. »با او بـرو «: به من گفت 7پس علي. »آري«: ؟ گفت»خواهي همراه نمي«

 ـو انگشـتانش را م  عمر دستم را در دسـت گرفـت  . برخاستم و با او رفتم  اني

اي «: گفـت . پشـت بقيـع رسـيديم    بـه  اندكي رفتـيم تـا   .ن دستم بردانگشتا

 9) به جانشيني بعد از پيامبر خدا7دوستت (علي !عباس! به خدا سوگند ابن

عبـاس   ابـن . »ولي ما به دو دليـل بـر او ترسـيديم    .بود ياز هركس سزاوارتر

براين بنـا  .اي جـز سـؤال نداشـتم    سخن عمر به جايي رسيد كه چاره: گويد مي

اش  بر او از جواني و علاقه«: ؟ پاسخ داد»اميرمؤمنانبه كدام دليل اي «: گفتم

  ١.»به فرزندان عبدالمطلب ترسيديم

در زمينـه   7يحضـرت عل ـ  يستگيسخن عمر اقرار او بر شااين ، نگارندهه به عقيد

 9خـدا  چراكه پيـامبر  ؛ستيرفته نيپذنيز او  يعذر تراش .است 9رسول خدا ينيجانش

برتـر  ، كـه سـن بيشـتري دارد    يکس ـ«: فرمـود ، نوشت »سيدعتاب بن ا«اي كه به  امهدر ن

  :فرمود 7علي  خود امامهمچنين  ٢».تر است بزرگ، بلكه شخص برتر .نيست
بـرادران و عموهايمـان    ،فرزنـدان  ،با پدران 9كنار پيامبر خداها،  جنگما در 

و هـا   ير برابـر سـخت  ما و صـبر د  جز بر ايمان و تسليم ،جنگيديم و اين كار مي

  ٣.افزود نمي، ت در نبرد با دشمنيدها و ج يناگوار

                                                            
  .  148، ص1، جمواقف الشيعة ر.ك:و نيز  50، ص6، جشرح نهج البلاغه. 1

  .  123، ص21، ج؛ بحار الانوار557، ص7الامام العسكريالي  التفسير المنسوب. 2

  .  546، ص30، ج؛ بحار الانوار520، ص؛ وقعة صفين56به خط، نهج البلاغه. 3
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  آرزوي عمر

  :روايت كرده است الحديد ابن ابي
: گفتآنها به . رفتند عمر بن خطاب همراه گروهي از اصحابش پياده به بقيع مي

نوبت خودش . هريك آرزويي را بيان كردند. »هركس آرزوي خود را بگويد«

 كارهـاي ست داشتم كسي را مثل عمير بن سعد داشتم تا در دو«: گفت ،كه شد

  ١».گرفتم مسلمانان از او كمك مي

 ۶۴و در سـن  ا .بودکرده والي حمص عمير بن سعد را ، عمر بن خطابگفتني است 

  ٣.او از دوستداران معاويه بوده است که اند گفته ٢.سالگي در جنگ قادسيه كشته شد

  عمر براي اهل بقيع خبرهاي

عبـور  عمر بن خطـاب از بقيـع   روزي کند که  يم ر نقليا از محمد بن جبيالدن يابابن 

كـه زنـان   اسـت   ايـن ، خبرهايي كه نزد ماست !سلام بر شما اي اهل قبور«: و گفت کرد

  ٤»....ديگران ساكن شدند و ثروت شما تقسيم گرديد ،هايتان در خانه .شما ازدواج كردند

 محمـد حسـن بـن محمـد    وبـه نقـل از اب   »يهند يمتق« البته در خور توجه است که

  :کند يم نقل »نيالنادم«الخلال در کتاب 
در  !سـلام بـر شـما اي پشـيمانان    : خطاب بـه اهـل قبـور فرمـود     7امام علي

نيـز  رديـد و زنانتـان   گديگران ساكن شدند و اموالتان هـم تقسـيم    ،هايتان خانه

                                                            
مجمـع  ؛ 491، ص46تـاريخ مدينـة دمشـق، ج   ؛ 53، ص17، جالمعجم الكبيـر  ر.ك:و نيز  116، ص12، جشرح نهج البلاغه. 1

  .  384، ص9الزوائد، ج
  .  128، ص8تهذيب التهذيب، ج؛ 402، ص7ج و  374، ص4ج و  458، ص3. الطبقات الكبري، ج2
  .  125، ص3سير اعلام النبلاء، ج . ر.ك:3
  .  73، ص2الجامع لاحكام القرآن، ج؛ 751، ص15كنز العمال، ج؛ 76، صكتاب الهواتف. 4
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هـم از خبرهايتـان بـه مـا     شما . خبرهايي بود كه ما داشتيم اينها. ازدواج كردند
اگر اجـازه سـخن گفـتن    : رو كرد به همراهان و فرمود 7امام گاه آن. بگوييد
  ٢. ١)دُوا فَإنِ� خFََْ الز�ادِ ا��قْوَ�وَتزََو� (: گفتند ترديد مي بي، داشتند

  دعاي عمر در بقيع

  :سعيد بن عاص نقل كرده استعبدالرزاق از 
دسـتانش را   گـاه  آن. ه بقيع رفت و نماز گزاردديدم ب، شبي عمر را دنبال كردم

ضـعيف  و  خدايا سـنم بـالا رفتـه   «: گفت شنيدم مي. و به دعا پرداختبرد بالا 
نـه   كـه  درحـالي  ؛پس مرا از اين دنيا ببر .از پراكنده شدن مردم بيم دارمام.  شده

او تا صبح همين جملات را بـر  : گويد راوي مي .»ناتوان باشم و نه سرزنش شده

  ٣.بان داشتز

  طبحنهمراه با مطلبّ بن 
بـن  امطلب  .با عمر در بقيع نشسته بودم«: استروايت شده عبداالله از عبدالاعلي بن 

  ٤.»ولي او در جايي ديگر نشست .طب آمد و من برخاستم كه به او جا بدهمحن

  سياست خليفه

  :سعد در طبقات آورده است ابن
ه سي را نزد عايشه فرستادم تا اجـاز ك !پسرم: فرزندش را فراخواند و گفت، عمر

                                                            
  )197(بقره: ». تهيه كنيد و بهترين توشه، پرهيزكاري استبراي آخرت توشه . «1
لايحضـره   مـن ؛ 79، ص58ج تـاريخ مدينـة دمشـق،   ؛ 234، ص9كتـاب الثقـات، ج   ر.ك:و نيز  756، ص15. كنز العمال، ج2

  .  619، ص32بحارالانوار، ج؛ 188، ص؛ تحف العقول، ابن شعبة الحراني169، صمالي الصدوقا؛ 180، ص1الفقيه، ج
  .  315، ص11. مصنف عبد الرزاق، ج3
  .  229، ص1. غريب الحديث، ج4
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او هـم اجـازه داده    .و ابـوبكر) بگيـرد   9دفن مرا كنار دو برادرم (پيامبر خدا
بنـابراين از تـو    .ولي من نگرانم شايد او ملاحظه مقـام مـرا كـرده باشـد    . است

ام را بـر در خانـه    غسلم دهي و كفن نمايي و جنازه، خواهم وقتي از دنيا رفتم مي

اگر  ».خواهد اين عمر بن خطاب است كه اذن ورود مي«: و بگويي عايشه ببري
  .وگرنه در بقيع به خاك بسپار ؛مرا آنجا دفن كن، اجازه داد

او را تا در منزل عايشه تشـييع كـرديم و او   ، وقتي پدرم مرد«: گويد عمر مي ابن

  ١!»با سلام و سلامتي وارد شويد: اجازه ورود داد و گفت

  :موضوع را چنين روايت كرده است حاكم نيشابوري اين
بـه نـزد   «: گفـت عبداالله به فرزندش ، مجروح گرديد بازماني كه عمر بن خط

زند و  اگر به شما ضرري نمي: گويد و و سلام مرا برسان و بگو عمر ميرب عايشه
علاقه دارم كنار دوستم دفـن شـوم و اگـر بـراي تـو      ، شود جاي شما تنگ نمي

 !شوم كه بـه جـان خـودم سـوگند     همين بقيع دفن ميدر ، كند مشكلي ايجاد مي
. »انـد  در آنجا آرميده ،و همسران او كه بهتر از من بودند 9اصحاب پيامبر خدا
عمـر هـم    ٢.»هيچ مانعي وجود نـدارد «: گفت، رسيد عايشهوقتي پيغام عمر به 

  ٣.»و ابوبكر به خاك بسپاريد 9پس مرا كنار پيامبر خدا«: گفت

  : در اينجا دو نكته وجود داردبه عقيده نگارنده 
اند از آن تاريخ به بعد  روايت کردهچون  ؛عايشه به زحمت افتاد، پس از دفن عمر. ۱

پاسـخ  ، وقتي از او علت ايـن كـار را پرسـيدند    !دندر خانه هم چادر به سر كمجبور شد 
اينجـا   از وقتـي عمـر در  امـا  . پدرم، اين (پيامبر) همسر من است و اين (ابوبكر) هم : داد

                                                            
  .  446، ص44شق، جتاريخ مدينة دم؛ 240، ص2كتاب الثقات، ج و نيز ر.ك: 363، ص3. الطبقات الكبري، ج1
  .  93، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج2
  .  695و  689، صص 12كنز العمال، ج؛ 582، ص8مصنف ابن ابي شيبه، ج ر.ك:همان و نيز . 3
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خـودش بـه ايـن خاكسـپاري رضـايت داده       گرچه ١ام! ناچار چادر بر سر كرده، دفن شد
شـود   توان پذيرفت. دفن نامحرم در خانه موجب نمـي  البته اين نقل تاريخي را نمي ٢.بود

  که زن حجاب خود را به خاطر آن رعايت کند.
ان بايد بـه ورثـه   بوده است و پس از رحلت ايش 9خانه متعلق به پيامبر خدا اين. ۲

حـال اگـر ايـن    . يك هشتم بوده اسـت  9از اموال پيامبرهمسران شده و سهم  منتقل مي
  .شود سهم او يك هفتاد و دوم مي ،تقسيم شود 9سهم بين نه نفر از همسران پيامبر

 ـ 7از به خاكسپاري امام حسن عايشهدر ماجراي ممانعت عباس  ابن پيـامبر  ه در خان
) و 7حسـن  روزي بر استر سوار (در ماجراي تدفين امـام  !لاواوي«: به او گفت 9خدا

خواهي نور خدا را خاموش كنـي   تو مي .(در جنگ جمل)سوار شدي روزي هم بر شتر 
  ٣»....و با اولياي خدا بجنگي

  بن عمر و بقيععبيداالله . 4

  :نويسد حبان در ماجراي كشته شدن عمر بن خطاب مي ابن
بن عمر عبيداالله . دوازده نفر را زخمي كرد ،راه به سوي بقيع رفت و بين ابولؤلؤ

 ـ كـه مسـيحي    هاو را تعقيب كرد و در بقيع او را ديد كه همراه هرمزان و جفين

 .ن افتادياز آنان بر زم يان خنجر دو سرين ميدر ا .وگو بودند مشغول گفت ،بود

  .هر سه نفر را كشتعبيداالله 

 ،بر سر كشـته شـدن جفينـه   يداالله عبوقاص و  بين سعد بن ابي، پس از اين ماجرا

مجادلـه   ،بر سر كشته شدن هرمزانعبيداالله و  7طالب همچنين بين علي بن ابي

                                                            
 .4962، ش371، ص8مسند ابي يعلي، ج. 1

  .  33، ص9مجمع الزوائد، ج؛ 372، ص8مسند ابي يعلي، ج . ر.ك:2
  .  243، ص1الخرائج و الجرائح، ج؛ 18، ص2، جالعباد، الشيخ المفيد الارشاد في معرفة حجج االله علي. 3
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را بـه  عبيداالله ، مياب اگر اندكي قدرت«: فرمود 7طالب و علي بن ابي ١لفظي شد

  ٢.»مكش قصاص هرمزان مي

  عثمان و بقيع. 5

اجسـاد قبرهـاي كنـار    تـا   دادعثمـان دسـتور   : القاري نقل شده است ةعمداز كتاب 

مسـجد نبـوي    ،با اين كار«: گفتگاه  بياورند. آنبه محل قبرستان بقيع  را 9مسجدالنبي

  ٣.»را گسترش دهيد

  بن زبير و بقيععبداالله . 6

: عبـداالله بـن زبيـر گفـت     که اند عساكر در ماجراي دزدي در مدينه نوشته ذهبي و ابن

  ٤.»و به بقيع رفتيم و آن دزد را كشتيم پذيرفتيمنيز ما . مرا فرمانده خود كنيد«

  و بقيعه بوهريرا. 7

  :گويد ميراوي 
حقيقـت  بـه  من داناترين مـردم  «: گويد در بقيع بودم كه شنيدم ميه با ابوهرير

فـوري مـردم دور او را گرفتنـد و    . »در روز قيامـت هسـتم   9شفاعت محمد
 ـ 9پيـامبر : گفت. »آن چيست؟ خدا تو را رحمت كند«: پرسيدند : گويـد  يم

به مـن ايمـان    كه درحالي، آيد بارالها بيامرز هر مسلماني را كه به ديدار تو مي«
  ٥.»ورزد دارد و به تو شرك نمي

                                                            
  .  334، ص6. نصب الراية، ج1
  .  334، ص6نصب الراية، ج؛ 239، ص2. كتاب الثقات، ج2
  .  77، ص5. الغدير، ج3
  ني، الآحـاد و المثـا   ؛35، ص1مسـند ابـي يعلـي، ج   ؛ 366، ص3تـاريخ مدينـة دمشـق، ج   ؛ 366، ص3. سير اعـلام النـبلاء، ج  4

  .  88، ص2ج
  .  499و  454، صص 2. مسند احمد، ج5
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  بن جعفر و بقيععبداالله . 8

  :کند يم او از پدرش نقل و »الزناد يابن اب«به سند خودش از  يشابوريحاکم ن
اي را بـر   گروهـي جنـازه  . ديمطالب در بقيع نشسته بو يبن جعفر بن ابعبداالله با 

كنندگان تعجب كـرد و   از حركت آهسته تشييععبداالله . كردند دوش تشييع مي

ها را به  مرده ،است؛ پيش از اين وضع مردم عوض شده«: رو كرد به ما و گفت

شد به آنهـا   ميوگويي  گفتكردند و حتي اگر بين كساني هم  سرعت تشييع مي

  ١.»سته حركت نكنيدگفتند از خدا بترسيد و آه مي

                                                            
، 1شــرح معــاني الآثــار، ج؛ 46، ص28و نيــز ر.ك: تــاريخ مدينــة دمشــق، ج 355، ص1. المسـتدرك علــي الصــحيحين، ج 1

  .  724، ص15كنز العمال، ج ؛477ص
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يابنـد كـه همـواره در طـول      قبوري را مـي  ،اكنون در آن مكان شريف زائران بقيع هم

از صـاحبان ايـن    ،طـور خلاصـه   در اينجا به. تاريخ زيارتگاه مسلمانان مشتاق بوده است
  : كنيم قبرها ياد مي

  :امامان اهل بيت
  : ند ازا كه عبارت :امامان اهل بيت

  ؛7امام حسن مجتبي. ۱
  ؛7العابدين امام علي بن الحسين زين. ۲
  ؛7باقرال يبن عل امام محمد. ۳
  .7صادقبن محمد الامام جعفر . ۴

  . اين بزرگواران به تفصيل سخن خواهيم گفته در فصل آتي دربار

  9عباس عموي پيامبر
طـور كـه در    ا آنچگونگي زيارت و نيـز وداع بـا او ر  ، علامه حلي در كتاب خويش

  ١.کند يم ذکر، هاي روايي آمده نقل

                                                            
  .  893، ص2. منتهي المطلب، ج1
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  فاطمه بنت اسد

علامـه مجلسـي   . باشـد  مـي  7طالب مادر ارجمند امام علي بن ابي ،فاطمه بنت اسد
  ١.براي او زيارتي را نقل كرده است

كه قبر او در مكان مسجدي قرار دارد كـه امـروز بـه آن    است ي نقل شده داز سمهو
  ٢.گويند مي» قبر فاطمه«

  :نويسد علامه سيد جعفر مرتضي مي

. نزد او دفـن گرديـده اسـت    7فاطمه بنت اسد در بقيع مدفون است و امام حسن

: اما ابـوالفرج گفتـه اسـت   . اند شيخ مفيد و ديگران نيز بر اين مطلب تصريح كرده

. »قطيفه به خاك سپرده شده است روي حمام ابي اء (وسط بقيع) روبهوي در روح«

البته  .توجيهي براي دفن او در آنجا نيافتيم، رض درست بودن اين سخنولي ما به ف

  ٣.ترند به مكان قبر مادربزرگ خويش آگاه 8امام حسن و امام حسين

  9دختران رسول خدا

  ٤؛زينب. ۱

  ٥؛رقيه. ۲

  ٦.ام كلثوم. ۳

                                                            
  .  516، ص3كلمة التقوي، ج ؛218، ص97. بحارالانوار، ج1
  .  66، ص7الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج. 2
  .  67، ص7، جهمان. 3
  . 33، صالبشري في مناقب خديجة الكبري، السيد محمد بن علوي المالكي. 4
؛ 185، ص14شـرح نهـج البلاغـه، ابـن ابـي الحديـد، ج      ؛ 258، ص39تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 19، ص2. الطبقات الكبري، ج5

  .  471، ص2السيرة النبوية، ج
  .  34، صالبشري في مناقب خديجة الكبري. 6
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، انـد  هـاي ايشـان   يبـه بو يـا ر  9دختـران پيـامبر   ١،لثوم و زينبک ام، در اينكه آيا رقيه

نـد  معتقدبه پيروي از برخي قـدما  معاصر بعضي از پژوهشگران . نظر وجود دارد لافاخت

  ٢.هستند 9رسول خداهاي  دخترخواندهآنها 

  :) گفته است.ق  ه ۳۵۲توفاي ابوالقاسم كوفي (م

يـا فرزنـدان خديجـه     9دختران پيامبر، رقيه و زينب كه همسران عثمان بودند

براي كساني كه از علم انساب شـناخت   ،رندنبودند و اين شبهه كه فرزندان پيامب

  ٣.پيش آمده است ،كمي دارند

  :او همچنين گفته است
رسيده است بـدين   :روايت صحيحي از امامان اهل بيت ،درباره رقيه و زينب

 »هالـه «خـواهري بـه نـام    ، از طرف مـادرش  ،مضمون كه خديجه دختر خويلد

 .ده بود و هاله از آن مـرد بـود  ازدواج كر اومخزوم با مادر  مردي از بني. داشت

بوهند بود با مـادر هالـه   اتميم كه نامش  مردي از بني، پدر هاله كه از دنيا رفت

بوهند از دنيا ا. پسري به نام هند و دو دختر شد، حاصل اين ازدواج. ازدواج كرد

در آن زمان رسـول  . پسرش بزرگ شده بود و دو دخترش كوچك بودند. رفت

ولـي خديجـه   . فقيـر بـود  ، خواهر خديجه، هاله .واج كردبا خديجه ازد 9خدا

اش  به باديه و نـزد اقـوام و عشـيره   ، هند پسر بزرگ هاله. ثروت فراواني داشت

هاله و دو ، خديجهرو  از اين. اما دو دختر كوچك نزد مادرشان هاله ماندند .رفت

  .گرفت سرپرستي آنان را بر عهدهدخترش را نزد خود برد و 

                                                            
  .129، ص2الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج . ر.ك:1
  .  273، ص5ج و  127، ص2همان، ج . ر.ك:2
  .  76ابوالقاسم الكوفي، صكتاب الاستغاثه، . 3
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ايـن   ، كمـي بعـد از  و خديجه بود 9ازدواج رسول خداه واسط كه الههگفتني است 

تربيـت شـدند. از    9خديجه و پيـامبر زير نظر از دنيا رفت و زينب و رقيه  ،ازدواج

آن يتيم به او ، كرد هركسي بچه يتيمي را بزرگ مي، كه در سنت عرب جاهليآنجا 

  ١.هند شناخته شدابوپدر دو دختر نيز  9بدين ترتيب رسول خدا، شد منسوب مي

  :) گفته است.ق  ه ۴۴۹توفاي كراجكي (م

برخـي  . همسران عثمان بن عفان مختلـف اسـت  ، ها درباره رقيه و زينب ديدگاه

دختران خديجـه از همسـري   ، هستند و آن دو 9هاي پيامبر معتقدند آنها ربيبه

دختران خـواهر مـادري   ، آن دومعتقدند برخي ديگر . باشند مي 9غير از پيامبر

آن دو را سرپرسـتي كـرد و   ، د و خديجه وقتي خواهرش از دنيا رفـت ان خديجه

برخـي ديگـر   امـا  . اسـت  گفته شده است نام پدر آن دو هاله بوده. پرورش داد

  ٢.دختران پيامبرند، معتقدند آن دو

آمده است كـه رقيـه و   » البدع«و » الانوار«در دو كتاب «: ابن شهر آشوب نوشته است

قـول  «: نوشـته اسـت  نيـز  ياسين  شيخ آل ٣.»اند له (خواهر خديجه) بودهدختران ها، زينب

ولـي   .هسـتند  9دختـران پيـامبر خـدا    ،كلثـوم  رقيـه و ام ، مشهور آن اسـت كـه زينـب   

چون آنهـا دختـران خديجـه از همسـر      ؛كند هاي تاريخي اين سخن را تأييد نمي بررسي

: گويـد  پـذيرد و مـي   ا نمـي سيد جعفر مرتضي اين مطلـب ر علامه اما  ٤.»باشند اولش مي

نـه   ؛باشـند  و خديجـه مـي   9هاي پيامبر ها بر اين نكته تأكيد دارد كه آنها ربيبه پژوهش«

                                                            
  . 82ـ 80، صص كتاب الاستغاثه. 1
  .  36، صمحمد بن علي الكراجكيابوالفتح كتاب التعجب، . 2
  .  5، ص1كشف الغطاء، ج؛ 191، ص22بحار الانوار، ج؛ 159، ص1ب، ج. المناق3
  .273، ص5الصحيح من سيرة النبي الاعظم، جبه نقل از . 27. الامام علي بن ابي طالب سيرة و تاريخ، ص4



  159  مشاهير مدفون در بقيع

 

  ١.»دختران پيامبر يا دختران خديجه
زينـب  و كلثوم همسران عثمـان   رقيه و امآيد اين است که  دست مي آنچه از تاريخ به

عثمـان بـن عفـان بـا      شده است كـه روايت  7از امام صادق ٢.اند بوده ابوالعاص همسر
و وقتي مسلمانان عازم جنگ بـدر   از دنيا رفت قبل از زفاف ولي او .كلثوم ازدواج كرد ام

قـرب  «در ، خبري نزديك به ايـن مضـمون   ٣.رقيه را به عقد او در آورد 9پيامبر، شدند
. ه اسـت به آن تصـريح شـد  نيز و ديگران  ٦حجر ابنو  ٥سعد آمده و در كلام ابن ٤»سنادالا

با اين بيان معلوم مي شود که آنچه نسبت به ازدواج عثمان با زينب مطـرح شـده اسـت    
آيـد و   بر مي ٨و شيخ مفيد ٧رسد. همانگونه که از نقل ابوالقاسم کوفي صحيح به نظر نمي

  نيز بر اين مطلب تأکيد کرده است. ٩محقق شوشتري

  9اران پيامبر خدهمس

  ١٠؛سلمه ام. ۱
  ١١؛حفصه. ۲

                                                            
  .  273، ص5النبي الاعظم، ج . الصحيح من سيرة1
  .  129، ص2همان، ج . ر.ك:2
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  .  203حنيفه، ص شرح مسند ابي؛ 300، ص1. تحفة الاحوزي، ج10
  .  61، ص1، جالسيد مرتضي العسكري المؤمنين عايشه، . احاديث ام11



  بقيع در بستر تاريخ  160

 

  ١؛نه دختر زيدريحا. ۳
  ٢؛زينب دختر حجش. ۴
  ٣؛زينب دختر خزيمه. ۵
۶ .٤؛يصفيه دختر حي  
  ٥؛بكر بيعايشه دختر ا. ۷
  ٦.ماريه قبطيه. ۸

  9هاي رسول خدا هعم
 9رسـول خـدا  ه اند كه صفيه دختر عبدالمطلب و عم ـ نويسان و مفسران آورده سيره

  مشهور است. قبر او در بقيع معروف و ٧،در بقيع به خاك سپرده شده است

                                                            
، 8الاصـابه، ج ؛ 240، ص3تـاريخ مدينـة دمشـق، ج   ؛ 89، ص؛ المنتخـب مـن ذيـل المـذيل    130، ص8. الطبقات الكبـري، ج 1

، 14الجامع لاحكام القـرآن، ج ؛ 328و  327صص  ،5البداية و النهايه، ج؛ 606و  605، صص 4السيرة النبوية، ج؛ 146ص
  .  220، ص11الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج؛ 166ص

عـون   ؛465، ص5اسـد الغابـه، ج  ؛ 24، ص4المسـتدرك علـي الصـحيحين، ج   ؛ 113و  109، صـص  8. الطبقات الكبـري، ج 2
حاشية إعانة الطـالبين،  ؛ 284، ص3، جالسيرة النبوية؛ 119، ص7 ج و 169، ص4البداية و النهايه، ج؛ 338، ص8المعبود 

  .  313، ص3ج
، 3تـاريخ مدينـة دمشـق، ج   ؛ 102، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل115، ص8الطبقات الكبري، ج؛ 385، ص2. عيون الاثر، ج3

الصحيح من سـيرة النبـي الاعظـم،    ؛ 206، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج؛ 166، ص14الجامع لاحكام القرآن، ج؛ 206ص
  .  61، ص7ج
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  عقيل بن ابوطالب
تـر بـوده    باشد و بيست سـال از ايشـان بـزرگ    مي 7طالب او برادر امام علي بن ابي

  .، قبر او در بقيع معروف و مشهور استعقيل به انساب عرب آگاهي داشته است. است

  طالب عبداالله بن جعفر بن ابي
شـهيد اول نوشـته   . اسـت  7دختر امام علي، اپسر جعفر طيار و همسر زينب كبرعبداالله 

  ١.»شود بن جعفر نيز زيارت ميعبداالله و  9قبر ابراهيم پسر رسول خدا، در بقيع«: است

  البنين ام
حضـرت  ، هاشـم  و مادر قمـر بنـي   7طالب همسر امام علي بن ابي، او فاطمه كلابيه

  .  است 7عباس بن علي

  نسامالك بن 
  .  است» طأالمو«صاحب كتاب  رگانه ووي فقيه اهل مدينه و يكي از پيشوايان مذاهب چها

  نافع
. نظـر وجـود دارد   اخـتلاف ، در هويت او كه آيا همان قاري مشهور است يا شخص ديگر

  ٢.»وي يا همان قاري مشهور است يا خادم پسر عمر بن خطاب«: سخاوي گفته است

  9ابراهيم پسر پيامبر

در مرگ او بسـيار   9مبروي در كودكي از دنيا رفت و پيا. قبطيه استه ماري، مادر او

  .غمگين شد

                                                            
  .  20، ص2. الدروس الشرعيه، ج1
  .  160، ص5الغدير، ج؛ 39، ص1. مواهب الجليل، ج2
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  گروهي از شهداي احد
  .  و در بقيع دفن گرديدند ندتعدادي از شهداي جنگ احد به شهر مدينه منتقل شد

  شهداي واقعه حرّه
يزيـد بـن   در زمان حکمراني .ق   ه ۶۲كه در سال  اند انگروهي از مسلمان ،اين شهدا

تـر و   چيـزي واضـح  «: نويسـد  يشـيخ مرتضـي انصـاري م ـ   . معاويه به شهادت رسـيدند 

  ١.»مشهورتر از كفر يزيد نيست

  حليمه سعديه
  .  باشد كه در كودكي به او شير داده است مي 9او مادر رضاعي پيامبر

  سعيد خدريابو
  .  است 9وي از اصحاب پيامبر خدا

  محدوده جغرافيايي قبور بقيع
مؤمنـان و مسـلمانان   ، ندايهش ـ، ناصـالح ، المانع، ناتابع، ها هزار نفر از صحابه دهآنكه با 

  .  اند بايد گفت تنها اندكي از آنان شناسايي شده متاسفانه اما ،اند در بقيع دفن شدهگر يد

، با قرار دادن سنگي به عنوان علامت بر قبر عثمان بن مظعـون  9پيامبر خداهرچند 

 ـ  ،مسلمانان را در حفظ محـل قبرهـا مشـخص نمـود    ه وظيف آثـار و  تمـامي  ن اامـا وهابي

قبـوري را   ،تـوان در بقيـع   مـي  ،بـا ايـن اوصـاف   . را ويران کردندهاي قبور بقيع  لامتع

آشنا ، طور متواتر به، نسل در نسل و براي پژوهشگران ،مشاهده كرد كه براي مردم مدينه

، 9و نيز قبرهاي دختـران پيـامبر خـدا    :مانند قبور چهار امام معصوم. و آشكار است

                                                            
  .  358، ص2. كتاب الطهاره، ج1
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 اني ـکه ما محـدوده آنهـا را ب   گرانيو د 9امبرير فرزند پو قب هاي ايشان عمه و همسران

اسامي قبرهايي را كه زائر به هنگام ورود از در غربـي بقيـع    ،در اينجا به ترتيب. ميکن يم

  : آوريم مي، رسد (مقابل مسجد نبوي) به آنها مي

  ::::قبور امامان اهل بيت. 1

امامـان   قبـور ، تاس ـربـه سـمت   در امتـداد جنـوب   ، پس از ورود از درِ اصليِ بقيع

  : قرار دارد :بيت اهل

  ؛7الف) قبر امام حسن مجتبي

  ؛7ب) قبر امام زين العابدين

  ؛7ج) قبر امام محمد باقر

  7.١د) قبر امام جعفر صادق

  9999قبر دختران پيامبر. 2

  . قرار دارد 9قبر دختران پيامبر، حدود سي متر جلوتر، روي در اصلي بقيع روبه

  9999قبر همسران پيامبر. 3

يعني درست در سمت چـپ شخصـي   ، 9در قسمت شماليِ قبر دختران پيامبر خدا

قبـر  ، و در فاصـله حـدود هشـت متـري از آن     ايسـتاده  9قبر دختران پيـامبر مقابل كه 

  . قرار دارد 9همسران پيامبر

  بن جعفرعبداالله ، طالب و قبر پسر برادرش يبقبر عقيل بن ا. 4

  .  قبر اين دو بزرگوار قرار دارد، 9سران پيامبردر فاصله حدود پنج متري شمال قبر هم

                                                            
  .  31، ص4. المصدر، ج1
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  قبر مالك و نافع. 5

آنجـا كـه راهروهـاي    ، ده متر دورتر ب و حدودلطا در جهت شرقيِ قبر عقيل بن ابي

قبـر مالـك بـن    : نخست :دو قبر وجود دارد، رسد سيماني جديدالاحداث به يكديگر مي

اء معـروف اسـت يـا شـخص     القر كه همان شيخ قبر نافع: دوم ؛امام مذهب مالكي، انس

  .ديگري است

  9999پسر پيامبر ابراهيمقبر . 6

قرار دارد و احتمـالاً   9قبر ابراهيم پسر رسول خدا، قبر مالكشرق در بيست متري 

 ،هنگام تعيين محل دفن ابـراهيم  9زيرا پيامبر خدا؛ قبر عثمان بن مظعون نيز آنجا باشد

  . ان بن مظعون) ملحق كنيد(عثمپيشينيان نيکوکارش او را به : فرمود

  شهداي احد و واقعه حرّه مقبره. 7

. قبور شهداي احـد و واقعـه حـره قـرار دارد    ، متري قبر ابراهيم ۷۵در فاصله حدود 

به شكل مستطيل و در ارتفاع حداكثر يك متـري  ، اكنون قبر آنها كه با سنگ ساخته شده

  .  قرار گرفته است

  7777قبر اسماعيل فرزند امام صادق. 8

از دنيـا   ).ق  ه۱۳۳(اسماعيل در سن بيست سالگي و در زمان حيات پدر بزرگـوارش 

ز کـه ا  »القاسـم بـن جـذاع   بوا«بـه نقـل از    »الطالـب  ةعمـد «ن مطلب را از يا .رفته است

  :امين گفته است محسن سيد ١.مياست آورد يشناسان مصر نسب
فاصـله انداختـه   ، قيعباشد و خياباني بين قبر او و ب قبر او اينك خارج از بقيع مي

                                                            
  .  316، ص3. اعيان الشيعه، ج1
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. قبر او داخل بقيع بوده اسـت ، اين خيابان احداث شودآنكه شايد پيش از . است

گنبد و بارگاه باشكوهي را كه بر قبـر  ، ها در جريان تخريب مشاهد بقيع وهابي

  ١.ندكردويران ، اسماعيل بود

قبـر را  و مـن آن  بود قبر او بين حرم نبوي و بقيع واقع شده «: شيخ مدني گفته است
جنوب غربي بقيع و خـارج از  ضلع شود آن قبر در  گفته مي ٢.»پيش از ويراني ديده بودم

بـه  بين قبر و بقيع جدايي انداختـه و بـا ديـواري    ، آن بود و خياباني به عرض پانزده متر
 مصـلحة «يعنـي همـان سـاختمان    » هالشر شور«ساختمان . بود سه متر احاطه شدهارتفاع 
جسـد  ، شهري اخيـر  هرقي اين قبر قرار دارد و البته در زمان توسعدر قسمت ش» الموتي

نگارنده از برخي مردم شنيده اسـت كـه    ٣.به داخل محوطه كنوني بقيع منتقل شده است
ه در شرق قبـور شـهداي حـر   پس از انتقال جسد اسماعيل به درون بقيع آن را اسماعيل 

 ،سـت آنها هكـه شـيو   هـا چنـان   يوهـاب بعـدها  اما  کردند، و در آغاز علامتي داشت،دفن 
  و اثري از آن را از بين بردند. هرگونه علامت

  قبر حليمه سعديه. 9

حـش  «يعني شـمال شـرقي   ، شمال شرقي قبر عثمان بن عفان ،شود قبر وي گفته مي
  .  معروف است كه حش كوكب در ضلع شمالي قبر عثمان است. قرار دارد» كوكب

  9999هاي پيامبر قبر عمه. 10

، چسبيده به ديوار بقيـع ، در فاصله چهل متري به طرف شمال، اصليِ بقيع سمت چپ درِ
  .  قرار دارد 7علي  البنين همسر امام دختران عبدالمطلب و نيز قبر ام ،قبرهاي صفيه و عاتكه

                                                            
  .  102، صمنتخب التواريخ، محمدهاشم الخراساني. 1
  .  342. التاريخ الامين، ص2
  .  84، صقدر. ر.ك: بقيع الغ3
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  سعيد خدريقبر ابو. 11

  .واقع شده است، رسد قبر او در شمال شرق بقيع و در راهي كه به حره شرقي مي

  بن معاذقبر سعد . 12

  .حدود پنجاه متري ضلع شمالي قبر عثمان بن عفان قرار دارد، قبر اين صحابي

  قبر عثمان بن عفان. 13

اما معاويه آنجـا را ملحـق    .دفن گرديد ،عثمان ابتدا در حش كوكب كه خارج از بقيع بود

    ١.متري شمال شرقي قبور شهداي حره واقع شده است۱۳۵به بقيع كرد و اينك قبر او در 

  :كثير گفته است ابن
رو ديوار بين قبر او و بقيع را از  معاويه به قبر عثمان توجه خاص داشت و از اين

هاي خود را اطراف او دفن كنند تا  به مردم نيز دستور داد تا مرده .ميان برداشت

  ٢.ن متصل شودناقبر او به قبور مسلما

                                                            
  .  86ـ59. ر.ك: صص ايم ها و فواصل قبور را از كتاب بقيع الغرقد نقل كرده اندازه. 1
  .  214، ص7. البداية و النهايه، ج2



 

  

  

  

  

  

��
  ::::ا.�.�ن �
  7امام حسن مجتبي. 1

 ـ    ام ام ـ ١,محمـد واب   ، سـيد جوانـان اهـل بهشـت    ، 7طالـب  يحسـن بـن علـي بـن اب
ــين ، ســبط رســول ــد در زم ــول و حجــت خداون ــه بت ــال  ، ريحان ــانزدهم رمضــان س   پ

  هجـري در همـان    ۴۹هجري در مدينه به دنيـا آمـد و در مـاه صـفر سـال       ٢دوم يا سوم
ــه شــهادت رســيد ــر  ،ســال و مــادر ارجمنــدش ۴۷عمــر ايشــان . شــهر ب   فاطمــه دخت

فاطمـه بنـت اسـد    ، شبزرگقبر مـادر کنار  ٣,قبر شريف او در مدينه. است 9اخد رسول

                                                            
  .  464. المقنعه، ص1
المجـدي فـي   ؛ 186، ص1سبل السلام، ج؛ 503، ص3المجموع، ج؛ 65، ص؛ عمدة الطالب87، ص20جواهر الكلام، ج . ر.ك:2

  . 13ن، صانساب الطالبيي
؛ منتخـب الانـوار، محمـد بـن     35؛ رجال الطوسي، ص39، ص6؛ تهذيب الاحكام، ج303، ص1؛ الكافي، ج464المقنعه، ص. 3

الـثلج،   ؛ تاريخ الائمه، ابن ابي225، ص2؛ تاريخ اليعقوبي، ج843، ص2؛ الغارات، ابراهيم بن محمد الثقفي، ج60همام، ص
؛ الجوهرة فـي  13؛ المجدي في انساب الطالبيين، ص18بن الخشاب البغدادي، ص؛ تاريخ مواليد الائمة و وفياتهم، ا31ص

؛ روضة 121، ص2؛ تحرير الاحكام، ج891، ص2؛ منتهي المطلب، ج192، ص3؛ المناقب، ج32نسب الامام علي و آله، ص
، 20الكـلام، ج ؛ جواهر 140، ص44؛ بحار الانوار، ج65؛ عمدة الطالب، ص127، ص3؛ شرح الاخبار، ج168الواعظين، ص

؛ تـاريخ  68، ص3؛ كتاب الثقـات، ج 297، ص1؛ الآحاد و المثاني، ج221؛ الاخبار الطوال، ص91؛ كتاب الفتن، ص87ص
  �، ؛ ذخـائر العقبـي فـي مناقـب ذوي القربـي     302و  301، 293، صـص  13؛ تاريخ مدينة دمشق، ج150، ص1بغداد، ج
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 ـ، قـائم ، تقي، وزير: ند ازا القاب ايشان عبارت ١.قرار دارد سـبط و  ، سـيد ، حجـت ، بطي
 ـ، سرور، پيشوا... 7طالب ابي بن علي بن حسن«: ذهبي گفته است ٢.ولي ، 9پيـامبر ه ريحان

، قرشـي  :بامحمـد و از القـابش  ا ،يـه وي كن. سبط او و سيد جوانـان اهـل بهشـت اسـت    
  ٣.»بود 9امبريپاو شبيه جدش «: گفته استنيز ابوجحيفه . »مدني و شهيد است، هاشمي

اي از حريـر   او را در پارچـه 3فاطمـه ، روز هفـتم ولادتـش  «: گفته اسـت  »عنبه ابن«
ا آن حضـرت او ر . پيچيد و نزد ايشان آورد، بود 9بهشتي كه هديه جبرئيل براي پيامبر

  ٤.»حسن ناميد و گوسفندي برايش عقيقه كرد
 9فضيل بن مرزوق از عدي بن ثابت و او نيز از براء نقـل كـرده اسـت كـه پيـامبر     

تو نيز او را و دوسـتدارانش را   .من او را دوست دارم !خداوندا«: فرمود 7درباره حسن
  ٥.ترمذي اين حديث را صحيح دانسته است. »دوست بدار
فرمـوده   9پيـامبر خـدا  ، ي كه ترمذي آن را صحيح دانستهدر حديث ديگر همچنين

در حـق او و   9پيامبر خـدا  ٦.»اند سرور جوانان اهل بهشت، 8حسن و حسين«: است
مرا دوست داشته اسـت و  ، هركه آن دو را دوست بدارد«: فرمود 7حسين برادرش امام

: فرمـود  9همچنين پيامبر ٧.»مرا خشمگين ساخته است ؛هركه آن دو را خشمگين سازد
                                                                                                                                        

الحواشي علي تحفة المحتـاج،  ؛ 48، ص؛ مقاتل الطالبيين503، ص3المجموع، ج؛ كتاب 141، صمحب الدين الطبري �
  .  186، ص1سبل السلام، ج؛ 206، ص3ج

، 44بحـارالانوار، ج ؛ 65، ص؛ عمـدة الطالـب  192، ص3طالـب، ج  مناقب آل ابي؛ 27، ص؛ تاج المواليد19، ص2. الارشاد، ج1
  .  67، ص7الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج؛ 158و  157صص 

  .  18، صابن خشاب البغدادي الائمة و وفياتهم، . تاريخ مواليد2
  .  245، ص3. سير اعلام النبلاء، ج3
  .  65، صعمدة الطالب. 4
  .  250، ص3. سير اعلام النبلاء، ج5
  .  251. همان، ص6
  .  20، صفضائل الصحابة. 7
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  ١.»تو نيز آنها را دوست داشته باش، خداوندا من آن دو را دوست دارم«

فـراوان و  ، مناقب او در صحيح بخاري و مسـلم و ديگـر منـابع   «: نووي نوشته است

او به شمار نيايد و مـا در كتـاب   فضايل «: عسقلاني گفته است حجر ابن ٢.»مشهور است

  ٣.»ايم ردهاز آن را آواي  خلاصه» ةوضة النديالر«

  :فرمود مي 7كليني به سند خود از محمدبن مسلم نقل كرده است كه شنيدم امام باقر
: فرمـود  7به حسين بـن علـي  ، نزديك شد 7زماني كه رحلت حسن بن علي

سـوي   مرا غسل و كفن نما و بـه  ،بعد از وفاتم كه كنم تو را وصيت مي !برادرم«

مرا نـزد [قبـر]    گاه آن .و تازه سازمببر تا عهدم را با ا 9[قبر مطهر] رسول خدا

  ٤»....بعد مرا برگردان و در بقيع به خاك بسپار .مادرم ببر

  :نقل كرده است »زياد مخارقي«از  »بن ابراهيمعبداالله « که گفته استنيز شيخ مفيد 
را فـرا خوانـد و    7حسـين بـن علـي   ، فرا رسيد 7وقتي وفات حسن بن علي

به من سم . پيوندم شوم و به پروردگارم مي جدا مياينك از تو  !اي برادر«: فرمود

كسي را كه به من سم . هاي جگرم در طشت افتاده است اند و اينك پاره نوشانده

پس به حقي كـه   .در پيشگاه الهي از او شكايت خواهم كرد .شناسم مي ،نوشانده

دهم كه سخني نگويي و منتظر چيزي باش كه خداونـد   سوگندت مي ،بر تو دارم

و كفـنم كـن و بـر     م بدهغسلاز دنيا رفتم، پس وقتي . آورد من پيش مي هباردر

. ببر تا با او تجديـد عهـد نمـايم    9خدا سوي قبر جدم رسول تابوتي بگذار و به

                                                            
  .  24. فضائل الصحابه، ص1
  .  503، ص3. المجموع، ج2
  .  186، ص1. سبل السلام، ج3
؛ 58 ؛ عيـون المعجـزات، ص  421، ص1، ج؛ اعلام الـوري 242، ص1، ج؛ الخرائج و الجرائح302و  300، صص 1ج، . الكافي4

  .  77، ص17، ج؛ العوالم264، ص99، ج؛ بحارالانوار164و  163، صص 3، جيل وسائل الشيعهصتف
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  .ام فاطمه بنت اسد ببر و در آنجا دفن نما پس مرا به سوي قبر جده

خواهي  تو مي كنند به زودي متوجه خواهي شد كه مردم گمان مي !اي پسر مادرم

كنند تو را از اين كـار بـاز    رو سعي مي از اين .دفن نمايي 9مرا نزد رسول خدا

كه اجازه نـدهي در ايـن مـاجرا خـوني      دهم يم ولي تو را به خدا سوگند .دارند

  ١.»ريخته شود

چـون  ؛ ٢در بقيع دفن شد، طبق وصيتش 7شود كه امام حسن مجتبي پس معلوم مي
 هاي پنهاني و چه كينه٣چه اتفاق دردناكي خواهد افتاد ،صورت دانست كه در غير اين مي
معلـوم   ٦و ديگـران  ٥كثيـر  سان ضعف سخن ابن بدين ٤شد.خواهد  آشکار، شرورفراد از ا
پيمان ستاند تا كنـار رسـول    7از حسين بن علي 7اند حسن بن علي شود كه گفته مي

  . دفن گردد 9خدا

  :آورده است» وارمنتخب الان«در » محمد بن همام اسكافي«

را  7بـرادرش حسـين بـن علـي    ، فرا رسيد 7زماني كه وفات حسن بن علي

وقتي از دنيـا رفـتم و كارهـايم را انجـام دادي و      !اي برادرم: خواست و گفت

 ،اگـر مـانع تـو نشـدند     .ببـر  9سوي قبر پيـامبر  مرا به، تابوتم را مهيا ساختي

                                                            
  .  186، صداية الكبري؛ اله162ـ160و نيز. ك: دلائل الامامة، صص  422، ص1، ج؛ اعلام الوري17، ص2، ج. الارشاد1
؛ مدينــة 115، ص3، ج؛ الصــراط المســتقيم141، ص؛ ذخــائر العقبــي243و  242، صــص 1، ج. ر.ك: الخــرائج و الجــرائح2

  .  174و  154، صص 44، ج؛ بحار الانوار373و  340، صص 3، جالمعاجز
  .  144و  142، صص 44، ج؛ بحار الانوار221، ص؛ الاخبار الطوال91، ص؛ كتاب الفتن32، ص. ر.ك: الجوهره3
  .  287، ص13، ج. ر.ك: تاريخ مدينة دمشق4
  .  48، ص8، ج. البداية و النهايه5
؛ 48، ص؛ مقاتـل الطـالبين  67، ص3، ج؛ كتـاب الثقـات  221، ص؛ الاخبار الطوال91، ص. ر.ك: كتاب الفتن، نعيم بن حماد6

؛ 291، ص13، ج؛ تـاريخ مدينـة دمشـق   32ص ،؛ الجوهره142، ص؛ ذخائر العقبي209، ص2، ججواهر المطالب، الباعوني
    .275، ص3، ج؛ سير اعلام البنلاء215، ص17، ج؛ شرح نهج البلاغه259، ص13، جفتح الباري
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دهـم بـه    سـوگندت مـي   ،جا مرا به خاك بسپار و اگـر ممانعـت كردنـد    همان

اي نگويي و مـرا بـه بقيـع     كه كلمه و مادرم 9و به حق جدم پيامبر پروردگار

  ١.سپارببرگردان و به خاك 

و بـر طبـق آن بـردن     خبري را كه پيش از اين از كليني و شيخ مفيد نقل كرديمولي 

و مادرشـان فاطمـه    9براي تجديد عهد با رسـول خـدا   فقط 7پيکر مطهر امام مجتبي

. خبـري قابـل اعتمـاد اسـت    را بوده است و دفن در بقيع مورد وصـيت بـوده اسـت.    زه

  :گفته استشيخ مفيد  همچنين

نمـود و   غسل و كفنش 7حسين بن علي، از دنيا رفت 7وقتي حسن بن علي

نداشـتند كـه امـام     اش ترديـد  مروان و ياران اموي. بر تابوتي نهاد و به راه افتاد

بنـابراين آمـاده مقابلـه     .كند دفن مي 9خدابرادرش را كنار رسول  7حسين

بـراي تجديـد عهـد بـه قبـر جـدش        7شدند و هنگامي كه حسين بـن علـي  

بـين   ٢اي نزديـك بـود فتنـه   ... در برابرشان ايستادند، نزديك شد 9خدا رسول

                                                            
  .  61. منتخب الانوار، ص1
شـنيدم كـه عايشـه در آن    «، از عباد بن عبد االله بن زبير نقل كرده است: 293، ص13تاريخ مدينة دمشق، جعساكر در  ابن. 2

و بـراي ايـن سـه نفـر (رسـول       ؟!) در بقيع دفـن شـود  7او (حسن بن علي .گفت: اين كاري است هرگز نشدني روز مي
اش به من داد و عمر هم با آنكه  اين خانه را پيامبر در زندگي !به خدا سوگند. ، ابوبكر و عمر) نفر چهارمي نيست9خدا

  ». خليفه بود، تنها با رضايت من در آنجا دفن شد
از دنيا رفت، حسين بـن   7وقتي حسن بن علي«روايت كرده است:  61كاتب اسكافي در منتخب الانوار، ص محمد بن همام

از دنيـا رفـت و حسـين     7او را تا قبر جدش به دوش كشيد. مغيرة بن شعبه نزد عايشه آمد و گفت: حسن بن علـي  7علي
نـام و يـاد پـدرت و عمـر تـا روز قيامـت از ميـان         هم او را به طرف قبر جدش برده است؛ حال اگر او را در آنجا دفن نمايد

رود. عايشه پرسيد: چه كنم؟ مغيره پاسخ داد: سوار قاطر من بشو و از دفن او در آنجا جلوگيري كن. عايشـه چنـين كـرد     مي
عـت  مكـرم، ممان  كنار قبر پيـامبر  7بن علي  كنندگان مواجه شد و از دفن حسن رفت. در آنجا با تشييع 9و نزد قبر پيامبر

ــي   ــي از بن ــرد. مردان ــت           ك ــالا گرف ــزاع ب ــود. ن ــن ش ــدش دف ــار ج ــد كن ــد او باي ــيدند و گفتن ــير كش ــم شمش   �هاش
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از همـان   :نزد مروان رفت و به او گفتعباس  ابن ١.پا شودراميه ب هاشم و بني بني

بـه   9خـدا   را كنار رسـول  7خواهيم حسن بن علي ما نمي؛ گردجا كه آمدي باز

خواهيم به زيارت آن حضرت بـرويم و بـا او تجديـد عهـد      بلكه مي .خاك بسپاريم

در جـوار  بريم و  مياش فاطمه بنت اسد  او را طبق وصيتش به نزد جده گاه آن. نماييم

وقـت  آن  ،دفـن شـود   9كنيم و اگر وصيت كرده بود كه كنار پيامبر او دفن مي

  . ...تر از آن هستي كه مقابل ما بايستي دانستي كه تو كوچك مي

  :فرمودنيز  7حسينامام 
  ، شـود نبـا مـن كـه خـوني ريختـه       7اگر نبود عهـد حسـن   !به خدا سوگند

                                                                                                                                        

دهم ساكت باشيد؛ چون برادرم به من وصـيت كـرده اسـت. جماعـت      فرمود: شما را به خدا سوگند مي 7كه حسين �
  ».جسد را بازگردانيد و در بقيع دفن كرد 7ساكت شدند و حسين بن علي

اي و  اي انداختـه  اي مغيره تو دشمن خدايي و قـرآن را بـه گوشـه   «به او فرمود:  7ن شعبه كسي است كه امام حسنمغيرة ب
كننده پيامبر اويي؛ تو زناكاري هستي كه رجم تو واجب است و عادلان و پارسايان عليه تو شاهدند. پـس رجـم    تكذيب

ا براي تو عذابي دردناك و خواري و ذلت در زنـدگي دنيـا را   تو را به تأخير انداختند و حق را با باطل عقب راندند. خد
را زدي و او را بـه   9تر است. تو هماني كه فاطمه دختر رسول خدا فراهم ساخته است و البته عذاب آخرت خواركننده

د: به او گفتـه بـو   9را پايمال كردي؛ در حالي كه پيامبر 9خونريزي انداختي و فرزندش را سقط كردي و سخن پيامبر
؛ 40، ص2، جر.ك: الاحتجـاج ». به خدا سوگند! سرنوشت تو اي مغيره آتش است». فاطمه، تو سرور بانوان اهل بهشتي«

  .470، ص7، ج؛ مستدركات علم الرجال83، ص44، جبحار الانوار
، 3كتـاب الثقـات، ج  ؛ 32الجـوهره، ص ؛ 91، ص؛ كتـاب الفـتن  160، صالطوسـي  ،مـالي ا؛ 418، صبشارة المصطفي . ر.ك:1

، 8البدايـة و النهايــه، ج ؛ 293، 290، 289، صـص  13تـاريخ مدينـة دمشــق، ج  ؛ 279، ص3سـير اعـلام النــبلاء، ج  ؛ 68ص
نزاع بالا گرفـت  ... «آمده است:  32الجوهره، صدر كتاب  .209، ص2كشف الغمه، ج؛ 415، ص1اعلام الوري، ج ؛48ص

آرامـش  ولـي سـرانجام كـار بـه      .راه مروان سلاح برگرفتنـد اميه به هم و بني 7هاشم به همراه امام حسين تا آنجا كه بني
 .»در كنار جدش دفن شود 7اين ظلم است كه نگذارند حسن !بوهريره كه ميان آنها بود گفت: به خدا سوگنداكشيد و 

  بـوهريره چنـين گفـت: بـه نظـر تـو اگـر فرزنـد         ابوحـازم گفـت:   ا«نوشته شـده اسـت:    91، صهمچنين در كتاب الفتن
آيـا در ايـن صـورت بـه او ظلـم نكـرده        ،شـدند  مي آنو مانع  ،وصيت كرده بود كه با پدرش دفن شود 7برموسي پيام

  ».  گذارند او كنار پدرش دفن گردد گفت: اين فرزند رسول خداست كه نمي .بودند؟ گفتم: آري
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دانستيد كه چگونه شمشيرهاي خداونـد عليـه شـما بـه كـار       در آن صورت مي
  .يدا هاديده انگاشتهاي ما را ن كرده و شرطرا نقض شما پيمان . افتاد مي

 ١.در بقيع و در جوار فاطمه بنت اسـد بـه خـاك سـپرده شـد      7سرانجام امام حسن
 ٣.انـد  و طبرسي نيز همـين روايـت را بـا انـدكي تفـاوت نقـل كـرده        ٢فتال نيشابوري ابن

  :گفت 7حسن بن عليامام در روز خاكسپاري ه ابوهرير
ارم پسر ابـوتراب كنـار   گذ نمي !به خدا سوگند«: خدا مروان را بكشد كه گفت

: به او گفتم .»عثمان در بقيع دفن شده استآنكه حال ؛ دفن شود 9رسول خدا
خورم كـه   قسم مي. علي جز به خير حرفي مزنه داشته باش و دربار امروان! تقو

دهم  من پرچم را به دست كسي مي«: ) گفتبريخ (جنگ در آن روز 9پيامبر
 ٤.»اهل فـرار از ميـدان جنـگ نيسـت     كه خدا و رسولش او را دوست دارند و

خدايا مـن دوسـتش   «: فرمود 7درباره حسن 9دهم كه رسول خدا گواهي مي
  ٥.»دارم و دوستانش را نيز دوست دارم

يا عزل شـده بـود و   و  ٦مخفي نماند كه مروان بن حكم در آن وقت حاكم مدينه بود
  .انجام داد ٨طلبي و رياست ٧اين كار را براي خشنودي معاويه

                                                            
  .  154، ص44بحارالانوار، ج؛ 19و  18، صص 2. الارشاد، ج1
  .  167، ص1. روضة الواعظين، ج2
  .  211اعلام الوري، ص .3
؛ 60، ص7فتح الباري، ج؛ 123، 113، 111، 107، صص 42 و ج 288، ص13تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 13، صالعمدة . ر.ك:4

  .  27، ص37بحارالانوار، ج
الجوهرة فـي نسـب الامـام علـي و آلـه،       ؛255، ص3، ج؛ خلاصة عقبات الأنوار، الميلاني288، ص13. تاريخ مدينة دمشق، ج5

  .  14، ص11 و ج 265، ص8الغدير، ج؛ 275، ص3سير اعلام النبلاء، ج ؛32ص
  .  110، ص1. تاريخ المدينه، ج6
  .  265، ص8الغدير، ج». هاشم بود تا زماني كه مرد مروان همواره دشمن بني«. در آنجا آمده است: 287، ص13. تاريخ مدينة دمشق، ج7
اي تشـكرآميز   بـه مـروان نامـه    ،اين كـار  سببمعاويه به «رده است: آو 127، ص21تاريخ مدينة دمشق، جدر  عساكر . ابن8

  ».  نوشت و او را به حكومت مدينه منصوب كرد و سعيد بن عاص را عزل نمود
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، معاويه و با هدف هموار كردن راه خلافت فرزنـدش يزيـد   هبا دسيس 7مام حسنا

  :نويسد ابو علي محمد بن همام اسكافي مي. مسموم شد و به شهادت رسيد

پس از گذشت ده سـال از حكومـت   ، ] در سال پنجاه هجري7[حسن بن علي

تـر  معاويـه و بـه دسـت جعـده دخ     هاين واقعه با دسيس. معاويه به شهادت رسيد

يـك  ، ايـن كـار  بـراي  معاويه . صورت گرفت 7همسر حسن بن علي، اشعث

در روايتي آمـده  . دينار به او بخشيد كشاورزي بسيار وسيع و نيز ده هزار نيزم

هاي جگـرش   پاره، طلا خورانده شد كه بر اثر آن هاست كه به آن حضرت براد

و اين بار سوم  دان به من دو بار سم نوشانده«: فرمود 7امام حسن. بيرون ريخت

  ١.در شهر مدينه دفن گرديد، آن حضرت در قبرستان بقيع .»است

تـرين   شـبيه ، 3فرزند فاطمـه زهـرا  ... 7طالب يحسن بن علي بن اب«: حبان گفته است ابن

، او ابومحمد اسـت و بـر اثـر سـمي كـه بـه او خورانـده شـد         هكني. بود 9رسول خدامردم به 

حسـن بـن   «: سليمان بن زبـر روايـت كـرده اسـت     از ابو عساكر ابن ٢.»جگرش پاره پاره گشت

  ٣»....هاي جگرش بيرون ريخت به او سم نوشاندند و پاره. وفات كرد .ق   ه۴۹در سال  7علي

دختر محمد اشعث كنـدي كـه دختـر    ، معاويه به جعده«: شوب نوشته استاابن شهر

اطـراف سـوراء و كوفـه     نيقطعه زم ـ ده هزار دينار و ده، (خواهر ابوبكر) نيز بوده فرو ام

  ٤.»را مسموم كند 7حسن بن عليآنكه تا  بخشيد

                                                            
  .  60. منتخب الانوار، ص1
  .  24، صانمشاهير علماء الامصار، محمد بن حب؛ 67، ص3. كتاب الثقات، ج2
  ؛ 475، ص1، جك: التعديل و التجـريح، سـليمان بـن خلـف البـاجي     ر.و نيز  302و  300، صص 13. تاريخ مدينة دمشق، ج3

  .  205، صنظم درر السمطين
  .  135، ص44بحار الانوار، ج؛ 192، ص3طالب، ج . مناقب آل ابي4
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  :آمده استه در كشف الغم
به جعده دختر اشعث بن قـيس   ،خواست براي يزيد بيعت بگيرد وقتي معاويه مي

پس يكصد هزار درهم بـراي  . را مسموم كند 7پيغام فرستاد كه حسن بن علي

جعده نيز سم را به او . ش يزيد درآورداو فرستاد و قول داد كه او را به عقد پسر

صـفر سـال پنجـاه     مـاه  چهل روز در بستر بيماري بـود و در  7امام ١.نوشانيد

سال داشت و غسل و كفن و دفن او را  48 ،او در آن زمان. از دنيا رفت هجري

اش فاطمه بنت اسد در بقيع به خـاك   به عهده گرفت و نزد جده 7امام حسين

  ٢.سپرده شد

 7نفرزنـدش حس ـ  7طالـب  ابـي قـائم پـس از علـي بـن     «: آمده اسـت در خبري 

 آن حضرت بر اثر سم وفات نمود و در مكاني. باشد جوانان و زينت جوانمردان مي سيد

  ٣».معروف به بقيع در مدينه به خاك سپرده شد پاک

ما در روز وفـات حسـن بـن    «: مالك نقل كرده است بيابن ثعلبة  حاكم نيشابوري از

طور  به يجمعيت بسيار، وديم و هنگامي كه در بقيع به خاك سپرده شدحاضر ب 7علي

  ٤.»فشرده در آنجا حضور داشت

                                                            
، ؛ عمـدة الطالـب  64، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج؛ 35، ص؛ رجال الطوسي260، صالمسعودي التنبيه و الاشراف،ك: . ر.1

  .  67ص
تـاريخ  ؛ 24مشـاهير علمـاء الامصـار، ص   ؛ 39، ص6تهـذيب الاحكـام، ج  ؛ 15، ص2الارشاد، ج ؛584، ص1. كشف الغمه، ج2

؛ 208، ص2كشـف الغمـه، ج  ؛ 254، ص6تهذيب الكمـال، ج ؛ 288، ص13تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 225، ص2اليعقوبي، ج
، يالحل ـ روف اليوميـة، علـي بـن يوسـف المطه ـ    ؛ العدد القوية لرفع المخا403، ص1؛ اعلام الوري، ج28، ص4المناقب، ج

  .  188الجامع العباسي، ص؛ 351ص
  .  218، ص36بحار الانوار، ج؛ 13. مقتضب الاثر، ص3
تـاريخ مدينـة دمشـق،    ؛ 19، ص؛ المنتخب من ذيل المـذيل 65، ص2الاصابه، ج؛ 173، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج4

  .  256، ص6تهذيب الكمال، ج؛ 297، ص13ج
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اميه جز خالد  كسي از بني 7ر روز دفن حسن بن عليد«: نعيم بن حماد گفته است

سـوگند   9هاشم را به خدا و قرابتش به پيـامبر  او بني. بن وليد بن عقبه حضور نداشت

  ١.»ندداد تا به او راه داد

، 7در روز وفـات حسـن بـن علـي    «: كـرده اسـت   نقـل  »مساور سـعدي «ذهبي از 

: گفت كرد و با صداي بلند مي ابوهريره را ديدم كه در مسجدالنبي ايستاده بود و گريه مي

  ٢.»پس گريه كنيد .از دنيا رفت 9امروز محبوب رسول خدا !اي مردم

حاضـر   7ن بـن علـي  مـردم در تشـييع حس ـ   کرده است کهمساور روايت  همچنين

مردان و زنان تـا هفـت    ٣.جاي خالي در بقيع نبود ،شدند تا جايي كه از ازدحام جمعيت

سرايي نمودند و تـا يـك سـال     هاشم يك ماه بر او نوحه زنان بني. روز بر او گريه كردند

  ٤.عزادار او بودند

  :آمده است روايتي چنيندر 

، نور قلـبم ، روشني چشمم ؛ستاو از من ا .فرزند و پسر من است، 7و اما حسن

او حجت خـداي تعـالي بـر امامـان     . ميوه دلم و سرور جوانان اهل بهشت است

 ،اش كند هركس پيروي. فرمان من است و سخن او سخن من، فرمان او. باشد مي

هـايي   بعد از من چه ظلـم . از من نيست ،اش نمايد از من است و هركس نافرماني

فرشـتگان   ،در آن هنگام. مظلومانه با سم كشته شودرود تا سرانجام  كه بر او مي

  . الهي و حتي پرندگان آسـمان و ماهيـان دريـا نيـز بـر او خواهنـد گريسـت       

                                                            
  .  91، صب الفتنكتا. 1
  .  21، ص2جواهر المطالب، ج؛ 277، ص3. سير اعلام النبلاء، ج2
  .  21، ص2. جواهر المطالب، ج3
  .  48، ص8. البداية و النهايه، ج4
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هـا نابينـا    شود در آن روزي كـه چشـم   نابينا نمي ،پس هركس بر او گريه كند

 ،ها غمگين اسـت  در آن روزي كه دل، و هركس براي او غمگين شود شوند مي

پايش بـر صـراط    ،و هركه او را در بقيع زيارت كند واهد شدين نخگدل او غم

  ١.لغزد نلغزد در آن روزي كه پاها بر آن مي

  :در كامل الزيارات آمده است

: گفـت  رفـت و مـي   مـي  7الحنفيه نزد قبر حسن بن عليابن حنفيه محمد بن علي 

 ـ      سلام بر تو اي باقي« ويم مانده مؤمنان و فرزنـد اولـين مسـلمان! و چـرا چنـين نگ

. پيمان تقـوا و چهـارمين از اهـل كسـا     هدايت هستي و هم هخان هتو زاد كه درحالي

رشـد  ايمان با شير در دامان اسلام پرورش يافته و  است. دستان رحمت به تو غذا داده

هـا در فـراق تـو     دل. مرگي پاك داشتيو پاك زندگي رو  ازاين. اي و پرورش يافته

و  7رو كـرد بـه امـام حسـين     گاه آن .»ايدخداوند تو را رحمت نم. ين استگغم

  ٢.»بن علي)   بامحمد (حسناسلام و درود بر ، الحسينعبداالله اي ابا «: گفت

: مرسـاني  پايـان مـي  بـه  جامعه هاي  زيارتسخن را در اينجا با نقل فرازي از يكي از 

»�� �� ������+X� � ����� 	 �+&! � ��* �� � 	G�+�� � � . � 	 �+.b)�� $�.1Y�R���.1 a�+  [5
<��.Y�Q,�� `,  � 	 ME:�� �����G "�MRg�� # �o� �1 ��
� ��� p7.«٣  

، و آن امـام سـتمديده و   9سلام و درورد بر آن امام معصـوم و نـوه مظلـوم پيـامبر    

درخشـد، و در   مسموم شده، که همانند قرص ماه شب چهـارده در ميـان سـتارگان مـي    

                                                            
  .  10القمي، صالفضائل، شاذان بن جبرئيل . 1
جامع احاديـث الشـيعه،   ؛ 205، ص97بحار الانوار، ج؛ 181، صالمزار، الشيخ المفيدو نيز ر.ك:  117، صكامل الزيارات. 2

  .  209، ص4ذخيرة الصالحين، ج؛ 266، ص12ج
  .  104، ص؛ المزار، محمد بن مشهدي254، ص؛ مصباح الزائر192، ص102. بحار الانوار، ج3
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يگاه والايي برخوردار اسـت. همـان سـيد و سـرور     خاک پاک بقيع آرميده است و از جا

  . 8عيب و نقص، ابومحمد حسن بن علي اخلاق و بي پاک و آن امام خوش

  7العابدين امام علي بن الحسين زين. 2

آن  ١.باشـد  ذوالثفنـات و امـين مـي   ، العابـدين  زيـن ، زكـي ، هاي آن امام از جمله لقب

 ۳۸سـال   ٢در پنجم شـعبان . ن استچهارمين امام شيعيان و حجت خدا بر زمي ،حضرت

گفتـه  . اسـت  ٥دختر شيرويه فرزند خسرو پرويـز  ٤شاه زنان، مادرش. به دنيا آمد ٣هجري

گفتـه شـده    همچنـين  ٦.»پسر خسرو پرويـز اسـت   ،دختر يزدگرد، شاه زنان«: شده است

  ٧.»باشد نام او شهربانوست و دختر يزدگرد سوم مي«: است

نـام  «: انـد  برخي نقل كـرده  ٨.»است غزاله او نام و ولد اموي « :است گفته شده همچنين

دوازده شـب   ،روز شنبه در، وفات ايشان در مدينه ٩.»دختر نوشجان استه بر، مادر آن امام

سـال   ۵۷ايشـان در آن زمـان    ١٢.هجري بوده اسـت  ۹۴يا  ۹۵١١سال  ١٠مانده به پايان محرم

                                                            
  .  317، ص2. كشف الغمه، ج1
  .  189، صالجامع العباسي. 2
  .  122، ص2تحرير الاحكام، ج؛ 77، ص6تهذيب الاحكام، ج؛ 472. المقنعه، ص3
  .  317، ص2كشف الغمه، ج؛ 162. المستجاد من الارشاد، ص4
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  .  303، ص2. كشف الغمه، ج7
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  .  303، ص2ج. كشف الغمه، 9

  .  481، ص1. اعلام الوري، ج10
  .  122، ص2تحرير الاحكام، ج؛ 303، ص2. كشف الغمه، ج11
  .  414و  362، صص 41. تاريخ مدينة دمشق، ج12
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در برخـي از   ٢.شـته اسـت  آن حضرت داراي هشت پسر بوده و دختـري ندا  ١.داشته است

دوران امامـت   ٣انـد.  کلثـوم آورده  هـاي فاطمـه، عليـه و ام    منابع براي ايشان سه دختر به نام

  ٥.در بقيع به خاك سپرده شده استپيکر مطهرش و  ٤سال بوده ۳۴ ايشان

امـام علـي بـن    فرزند علي بن الحسين «: آن حضرت را چنين توصيف كرده است، ذهبي

  ٦.»علوي و مدني است، او هاشمي. كنندگان است شوا و زينت عبادتپي، آقا ،7طالب ابي

 7علـي بـن الحسـين   «: نقل شده است، اش تعصب و دشمنيآن ه تيميه با هم از ابن

ورع و  ،زهـد  ،زيـرا او در عبـادت  ؛ كنندگان و روشني چشم اسـلام اسـت   زينت عبادت

  ٧.»باشد والايي اخلاق برجسته مي

كسـي را   نو م ـ بود 7نيبن الحس يمن با عل ينينشن هميشتريب«: زهري گفته است

قريشـي را برتـر از علـي بـن     فـرد  هـيچ  «: گفتـه اسـت  همچنـين   ٨.»نديـدم  اوتر از  فقيه

                                                            
  .  122، ص2تحرير الاحكام، ج؛ 77، ص6. تهذيب الاحكام، ج1
  .  317، ص2. كشف الغمه، ج2
 دد القوية.. به نقل از المناقب والع155، ص46بحارالانوار، ج. 3

  .  12. همان، ص4
؛ 192دلائـل الامامـه، ص  ؛ 77، ص6تهـذيب الاحكـام، ج  ؛ 137، ص2الارشـاد، ج ؛ 67منتخب الانـوار، ص ؛ 472. المقنعه، ص5

تـاريخ مواليـد الائمـة و وفيـاتهم،     ؛ 311، ص3طالـب، ج  مناقب آل ابـي ؛ 31تاريخ الائمه، ص؛ 275، ص3شرح الاخبار، ج
الجوهرة في نسب الامـام علـي   ؛ 416و  362، صص 41تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 120، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل24ص

، 2منتهـي المطلـب، ج  ؛ 122، ص2تحرير الاحكـام، ج ؛ 65، ص؛ عيون المعجزات481، ص1اعلام الوري، ج ؛51و آله، ص
م النـبلاء،  سـير اعـلا  ؛ 215، ص، المعارف ابـن قتيبـه  316ه، ص؛ العدد القوي303و  294، صص 2كشف الغمه، ج؛ 893ص

؛ 154و  151 ،13 ،12، صـص  46بحـار الانـوار، ج  ؛ 255، ص؛ مناقب اهـل البيـت  189، ص؛ الجامع العباسي400، ص4ج
  .  109، ص3ينابيع الموده، ج

  .  386، ص4. سير اعلام النبلاء، ج6
  .  161، صعلّموا اولادكم محبة آل بيت النبي، الدكتور محمد عبده يماني. 7
  .  389، ص4ء، ج. سير اعلام النبلا8
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تر از فلاني  من متقي: گفت بمسي مردي به ابن«: در خبر آمده است ١.»نديدم 7الحسين

مسـيب   ابـن . يـر خ: اي؟ گفـت  را ديده 7آيا علي بن الحسين: مسيب پرسيد ابن. ام نديده

  ٢.»ام تر نديده من از او متقي: گفت

  :روايت كرده است »بن ابي سليمانعبداالله «سعد از  ابن
لرزش بـدن او را فـرا   ، كرد نمازش را شروع مي 7هنگامي كه علي بن الحسين

دانيـد كـه مـن در     شما چه مـي «: گفت، وقتي از علت آن پرسيدند. گرفت مي

  ٣.»كنم ا چه كسي مناجات ميو ب ام پيشگاه چه كسي ايستاده

: گفـت  سـائلي در دل شـب مـي    کـه  بن اعين روايت كرده اسـت  زرارةشيخ مفيد از 

اي از سمت بقيع نـدا سـر    ندا دهندهپس  !؟»كجايند زاهدان در دنيا و مشتاقان به آخرت«

: گفـت  مـي اش قابـل رؤيـت نبـود و     شد، اما قيافـه  اي که صدايش شنيده مي داد به گونه

  ٤.»چنين است 7لحسينبن ا  علي«

پس از و لباس احرام به تن کرد  7بن الحسين علي«: ذهبي از مالك نقل كرده است

 سـبب بـه   و... شکسـت  سـر او و  اش فـرو افتـاد   و از ناقـه  گرديدهوش  بي ،لبيكگفتن 

  ٥.»گفتند العابدين مي به او زين ،هاي بسيار عبادت

  :نقل كرده است »سفيان بن عيينه«
رنـگ  ، براي حج احرام بست و سوار مركبش شد 7ن الحسينزماني كه علي ب

                                                            
  . 255، ص؛ مناقب اهل البيت، المولي حيدر الشيرواني51، صالجوهرة في نسب امام علي و آله. 1
  .  391، ص4. سير اعلام النبلاء، ج2
  .  392، ص4سير اعلام النبلاء، ج؛ 216، ص5. الطبقات الكبري، ج3
بحـار الانـوار،   ؛ 64العدد القويـة، ص ؛ 298، ص2كشف الغمه، ج؛ 289، ص3طالب، ج مناقب آل ابي؛ 142، ص2. الارشاد، ج4

  .  76، ص46ج
  .  392، ص4. سير اعلام النبلاء، ج5
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بـه او  . اش زرد گرديد و لرزشي در او افتاد و نتوانسـت لبيـك بگويـد    رخساره

ترسم بگويم لبيك و به مـن پاسـخ    مي«: ؟ گفت»گويي چرا لبيك نمي«: گفتند

هوش گرديد و از مركبش بـه   بي ،پس وقتي كه لبيك گفت .»...لا لبيك: دهند

  ١.حالش چنين بود ،و همواره تا پايان مراسم حج فتادزمين ا

وليد بن عبدالملك بـن مـروان مسـموم و شـهيد     ه به دسيس 7امام علي بن الحسين

سالگي در بقيـع و كنـار عمـويش امـام      ۵۷هجري و در سن  ۹۵در سال  شانيا ٢.گرديد

بـه  در روايتـي  ، ها پيش از وفات آن حضرت سال ٣.به خاك سپرده شد 7حسن مجتبي

او در سرزمين طيبه (مدينـه) و در جـايي   «: بوداشاره شده چنين محل خاكسپاري ايشان 

  ٤.»به خاك سپرده خواهد شد ،كه به بقيع معروف است

سـالي   ٥؛هجري رحلت كـرد  ۹۴ايشان در سال : اند الجوزي گفتهابن سعد و سبط  ابن

 7علي بن الحسين ٦.مردند چون فقيهان زيادي در آن سال؛ شدكه به سال فقها معروف 

از حسين بن علي بن حسين بن علي  ٧.سرور فقها بود و در ابتداي اين سال از دنيا رفت

از دنيـا رفـت و مـا در     ۹۴پدرم در سـال  «: روايت شده است كه گفت :طالب بيابن 

                                                            
  ؛ تهـذيب التهـذيب،   392، ص4؛ سـير اعـلام النـبلاء، ج   390، ص20؛ تهذيب اكمـال، ج 378، ص41. تاريخ مدينة دمشق، ج1

  .  269، ص7ج
  .  154، ص46بحار الانوار، ج؛ 257، صمناقب اهل البيت. 2
سير اعـلام النـبلاء،   ؛ 77، ص6تهذيب الاحكام، ج ر.ك:؛ 23ـ12، صص 46بحار الانوار، جبه نقل از . 138، ص2رشاد، ج. الا3

  .  275، ص2كشف الغمه، ج؛ 310، ص3المناقب، ج؛ 400، ص4ج
  .  219، ص36بحار الانوار، ج؛ 13. مقتضب الاثر، ص4
  .  120، صالمنتخب من ذيل المذيل. 5
  .  295، ص2. كشف الغمه، ج6
  .  332، ص؛ تذكرة الخواص، سبط بن الجوزي221، ص5. الطبقات الكبري، ج7
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امـامِ پـس از حسـين بـن     «: در خبـري آمـده اسـت    همچنين ١.»بقيع بر او نماز خوانديم

كنندگان و مشعل هـدايت مؤمنـان بـود كـه در      سرور عبادت، 7فرزندش علي، 7علي

  ٢.»بقيع به خاك سپرده شد

  7امام محمد باقر. 3

و شكافنده علم دين و علم اولين و آخـرين   7العابدين فرزند امام زين ،آن حضرت

 .ن بـود يو حجـت خـدا بـر اهـل زم ـ     انيعين امام ش ـيپنجمو ران زکاياو امام پره ٣.است

بـه  بـود  عبـداالله   اماش  که کنيهجري در مدينه از مادري ه ۵۷در سال و جعفر اش ابو هيکن

 .باشـد  مـي  7طالـب  حسن بن علي بن ابيامام دختر  ٥،او كه نامش فاطمه بود ٤؛دنيا آمد

اولين هاشمي است كه از پدر و مادري هاشمي و علوي به دنيـا  ، در واقع محمد بن علي

ــت ــده اس ــي او  ؛٦آم ــتيعن ــل ازنخس ــد حاص ــن و   ين فرزن ــام حس ــدان ام ازدواج فرزن

  ٧.باشد مي 8حسين  امام

اش بسـيار   دانش او گسترده و بردبـاري  ٨.شاكر و هادي است، از القاب او باقرالعلوم

                                                            
  كشــف الغمــه، ؛ 404، ص20تهــذيب الكمــال، ج؛ 414، ص41تــاريخ مدينــة دمشــق، ج؛ 221، ص5. الطبقــات الكبــري، ج1

  .  295، ص2ج
  .  13. مقتضب الاثر، ص2
  .  893، ص2منتهي المطلب، ج؛ 123، ص2. تحرير الاحكام، ج3
عبيده، دختر حسن بن علـي بـن    مادر او ام«آمده است:  893، ص2منتهي المطلب، جو نيز  77، ص6هذيب الاحكام، جتدر . 4

  ».طالب است ابي
  .  28، صفياتهمو ئمة و. تاريخ مواليد الا5
  .  893، ص2منتهي المطلب، ج؛ 111، ص3. تاج العروس، ج6
  .  94، صالمجدي في الانصاب. 7
  .  28، صوفياتهم د الائمة ويتاريخ موال. 8
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البتـه  . بـه شـهادت رسـيد   در مدينـه  .ق   ه ۱۱۴سـال  ه الحج آن حضرت در ماه ذي ١.بود

مدت عمر  ٢.اند انستهالثاني د حضرت را ربيع الاول و برخي ديگر ربيعآن شهادت برخي 

آمـده   يدر خبـر  ٣.اسـت واقع شده بقيع  قبرستان سال بوده و مرقد پاكش در ۵۷آن امام 

 نامش محمـد و ، ده استيکه کردار او پسند 7نيالعابد نيحضرت ز بعد از امامِ«: است

ع واقـع  ي ـدر قبرستان بق ،پس از فوتوي  .فسر علم استو م دهندهنشرو  علم هشکافند

  ٤».شود يم ننه دفيدر مد

  :  گفته استنيز ذهبي 
او . ... فاطمي و مدني است، علوي، 7ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 

جمع كرد و شايسته خلافت  ،بزرگي و شرف و وثوق و وزانت، بين علم و عمل

. آنهاسـت احتـرام  گانه شيعه اماميه و مورد تعظيم و  او يكي از امامان دوازده. بود

كـه  لقبش باقرالعلوم اسـت  . ..دانند معصوم و آشناي كامل به دين ميوي را آنها 

  ٥.داند را ميآنها اصل و نهان  ها را شكافته دانش

  :الدين راوندي نوشته است قطب

                                                            
  .  94، صالمجدي في الانصاب. 1
  . 41، صتاج المواليد. 2
، 2الارشـاد، ج ؛ 69منتخـب الانـوار، ص  ؛ 77، ص6تهـذيب الاحكـام، ج  ؛ 469، ص1الكـافي، ج  ؛473و  472. المقنعه، صص 3

؛ 41و  37، صـص  ؛ تـاج المواليـد  331، ص2كشف الغمـه، ج ؛ 340، ص3المناقب، ج؛ 498، ص1اعلام الوري، ج ؛158ص
؛ عيـون  195، صالمطالـب  ؛ عمـدة 28تاريخ مواليـد الائمـة و وفيـاتهم، ص   ؛ 31تاريخ الائمه، ص؛ 80، ص2سبل السلام، ج

؛ مناقـب  893، ص2منتهـي المطلـب، ج  ؛ 123، ص2تحرير الاحكـام، ج ؛ 94، ص؛ المجدي في الانصاب75، صالمعجزات
؛ 189، ص؛ الجـامع العباسـي  55، ص3العـروس، ج  تـاج ؛ 211، صحنيفـه  بـي ؛ شرح مسند ا262و  260، صص اهل البيت

  .  111، ص3ينابيع الموده، ج؛ 218و  215، صص 46بحار الانوار، ج
  .219، ص36؛ بحارالانوار، ج147، ص2؛ الصراط المستقيم، ج14. مقتضب الأثر، ص4
  .  404، ص4. سير اعلام النبلاء، ج5
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در علم دين و سنت و علـوم قـرآن و سـاير     ،پس از پدرانش 7محمد بن علي

علوم دين را از ، ان و فقهابزرگان تابع، صحابه. ها سرآمد مردمان بوده است دانش

  ١.بود المثل ضرب، فضل و دانشاند و او در  او روايت كرده

  :زبيدي نيز گفته است
، او علم را شكافته. اش در علم به باقر ملقب شده است تبحر و توانايي سبباو به 

بـه   9پيامبر. ... استيافته و به دست آورده اش را شناخته و فروعش را  ريشه

تو پس از مـن زنـده خـواهي مانـد و يكـي از      : اري فرمودانصعبداالله جابر بن 

علـم   ، وينام او محمد است. ملاقات خواهي كرد 7نوادگان مرا از نسل حسين

  ٢.ا به او برسانرسلام م ،هرگاه او را ديدي .شكافد را مي

  ٣.زيرا علم را توسعه داده است ؛لقب باقر گرفته، 7محمد بن عليگويد:  مي حجر ابن

  :جابر نقل كرده است شيخ مفيد از
سندش را  يد؛شما به من حديثي گفت«: عرض كردم 7جعفر محمد بن عليبه ابو

و  9آن را پدرم از جدم و او هم از رسول خـدا «: حضرت فرمود. »نيز بگوييد

و او نيز از خداي عزوجل برايم نقل نموده است و آنچه من  7او هم از جبرئيل

  ٤.»با اين اسناد است ،گويم به تو مي

حنيفـه آمـده    بـي ادر مسند  ٥.راوندي نيز اين روايت را با تفاوت اندكي نقل كرده است
جز آنكـه در پاسـخ    ،اي را از جابر جعفي نپرسيدم لهئمن هيچ مس«: است كه شخصي گفت

                                                            
  .  892، ص2. الخرائج و الجرائح، ج1
  .  55ص، 3. تاج العروس، ج2
  .  211حنيفه، ص شرح مسند ابي؛ 80، ص2. سبل السلام، ج3
  .10، ح42. امالي مفيد، ج4
  .  893، ص2. الخرائج و الجرائح، ج5
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مرا [محمد بن علـي] وصـي اوصـيا و وارث    «: گفت ميآورد و در آغاز آن  ميحديثي  ،آن
، او اهـل حضـور  «: گفته است» ة الأولياءحلي«بونعيم در ا ١.»دن روايت كريچن ،علم پيامبران

هماننـد   :كدام از فرزندان حسن و حسـين  از هيچ که اند گفته ٢.»بود ع و صبروخش، ذكر
  .حديث نقل نشده است، فتوا و احكام حلال و حرام، كلام، او درباره تفسير

حـديث   سـي هـزار   7من در محضر محمد بـن علـي  «: محمد بن مسلم گفته است
از او حـديث  مسـلمانان  ن و فقهاي اگروهي از صحابه و بزرگان تابع همچنين. »آموختم

جابر بـن يزيـد    ني همچوناانصاري و تابععبداالله جابر بن  مانند اي صحابه؛ اند كردهنقل 
، بوحنيفـه ا، اوزاعـي ، زهـري ، مبـارك  ابن رينظ جعفي و كيسان سختاني صوفي و فقيهاني

  ٣.بن منذر نهديشافعي و زياد ، مالك
مـا علمـا را نـزد    «: بن عطاء مكي گفتـه اسـت  عبداالله نقل شده كه  »ولياءالا حلية« در

را بـا آن جـاه و جـلال و    ه من حكم بن عيين. كوچك نديديم 7كسي همچون ابوجعفر
  ٤.»آموزد معلم درس ميدر محضر مانند كودكي بود كه هسن و سال ديدم كه نزد او 

بـه زودي  «: فرمـود  9كه رسول خـدا  است اري روايت شدهانصعبداالله از جابر بن 
او علـم را   .خـواهي ديـد   ،مردي از نسل مرا كه همنام من و اخلاقش همچو مـن اسـت  

  ٥.»خواهد شكافت
تـر از آن    بردباري او بسيار و قدر و منزلتش معروف«: آن حضرت گفته استدرباره ه عنب ابن

  :فرمود 7كه حضرت صادقاست ير نقل كرده از ابوبصنيز كليني  ٦.»است كه به زبان آيد

                                                            
  .  180، ص4. المناقب، ج1
  . همان. 2
  .  294، ص46بحار الانوار، ج؛ 195، ص4. المناقب، ج3
  .  204، ص4. المناقب، ج4
  .279، ص1. الخرائج و الجرائح، ج5
  .  195، صدة الطالبعم. 6
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بـه او   بينـد كـه   شبي در خواب مـي  است. كرده مردي اطراف مدينه زندگي مي
چون ملائكه او را در بقيـع غسـل    ؛نماز بگزار 7عفربرو و بر ابوج«: گويند مي
  ١.از دنيا رفته است 7بيند ابوجعفر رود و مي فردا آن مرد به مدينه مي .»دهند مي

آن  ٢.رحلت فرمود و در بقيـع بـه خـاك سـپرده شـد      .ق  ه ۱۱۴در سال  7رامام باق
را  7امـام بـاقر  «: بابويه گفته اسـت  ابن ٣.مانند پدرش با سم به شهادت رسيدهحضرت 

آن حضـرت كنـار قبـر    «: در كافي آمده است ٤.»ابراهيم بن وليد بن يزيد مسموم ساخت
  ٥.»در بقيع به خاك سپرده شد 7پدرش علي بن الحسين

  7٦امام جعفر صادق. 4
 عبدااللهواش اب و كنيه است ٧فاضل و طاهر، صابر، عادل، امام، صادق، القاب آن حضرت

و  ٨در مدينه ديده به جهان گشود .ق  ه ۸۳، هفده ربيع الاول سال در روز دوشنبه. باشد مي
، فاطمـه  او مـادر . در مدينـه رحلـت نمـود    .ق،  ه ۱۴۸، در مـاه شـوال   سـالگي  ۶۵در سن 

   ١٠،مرقـد آن امـام در بقيـع   . باشـد  بكر مـي  يدختر قاسم بن محمد بن اب ٩،فروه معروف به ام

                                                            
  .183، ص58ج و  218، ص46بحار الانوار، ج؛ 61، ص5مدينة المعاجز، ج؛ 183، ص8. الكافي، ج1
  .218و  216، 215، صص 46بحار الانوار، ج؛ 322، ص2كشف الغمه، ج؛ 158، ص2. الارشاد، ج2
  .111، ص3ينابيع الموده، ج؛ 262، ص؛ مناقب اهل البيت216دلائل الامامه، ص . ر.ك:3
  .216، ص46بحار الانوار، ج؛ 216دلائل الامامه، ص؛ 210، ص4. المناقب، ج4
  .  469، ص1. الكافي، ج5
، به قلم همين نويسنده در شرح احوال ايشان نگاشته شده اسـت » الامام جعفر الصادق رمز الحضارة الاسلاميه«. كتابي با نام 6

  توان در اين كتاب يافت. ندگاني امام جعفر صادق(ع) را ميساز ز كه در ايران و لبنان به چاپ رسيد، ابعاد تمدن
  .  31تاريخ مواليد الائمة و وفياتهم، ص؛ 380، ص2. كشف الغمه، ج7
  .  189، ص؛ الجامع العباسي42. وصول الاخيار الي اصول الاخبار، ص8
  .  189، ص؛ الجامع العباسي42وصول الاخيار، ص؛ 399، ص3طالب، ج . مناقب آل ابي9

؛ 514، ص1اعـلام الـوري، ج   ؛403و  374، صـص  2كشف الغمه، ج؛ 246دلائل الامامه، ص؛ 72منتخب الانوار، ص ك:. ر.10
وصـول  ؛ 44، ص؛ تـاج المواليـد  84، ص؛ عيـون المعجـزات  31تاريخ مواليـد الائمـة و وفيـاتهم، ص   ؛ 31تاريخ الائمه، ص

  .  267، صاهل البيت؛ مناقب 450، ص5الانساب، ج؛ 189، ص؛ الجامع العباسي42الاخيار، ص
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 ـاخبار آمده است که ا در .واقع شده استاش  و اجداد گرامي، كنار قبر پدر ن چهـار امـام   ي
  ١.اند هبن هاشم بن عبدمناف دفن شد  فاطمه بنت اسد ،مادربزرگ ارجمندشانجوار  در

 .باشـد  مي 7امام صادق، )7امام باقراو (پيشواي پس از « :ستآمده انيز در روايتي 

در وي . و چراغ امت اسـت ها  هو آشكاركننده معجز است حكيم، و در گفتار او راستگو

  ٢.»مدينه رحلت كرده و مزارش در بقيع است
ناتوان ابعاد شخصيتي او ه همبيان و زبان از  حجت خدا در زمين بود، 7امام صادق

مناقـب او را نـدارد و   ذکـر  ها گنجـايش   كتاب«: حلي چه زيبا گفته است داود ابن. است
  ٣.»كند كه در توصيف او لب فرو بنديم و خاموش بمانيم ادب اقتضا مي

  ها در نگاه چهره 7امام صادق

ــا در ا ــايم ــعگفتار ،نج ــاي واق ــيب ه ــ هنان ــمندان  يبرخ ــرت  از دانش ــاره حض را درب
  يعيان بيشتر آشنا شويم:آوريم تا با اين امام ش مي 7صادق  امام

  .ق)  ه ۱۲۰زيد بن علي بن الحسين (شهادت 

  گويد: ايشان مي
و  خوانـد  سوي خدا فـرا مـي   مردم را به ،:مردي از ما اهل بيت، ينازمدر هر 

وي از هـركس  . اسـت  7پسر برادرم جعفر بن محمد، اكنون حجت زمان ما هم
  ٤.شود هدايت نمي، ايدمخالفت نم با او هشود و هرك ، گمراه نميكند  پيروي

                                                            
  ؛ 123، ص2تحريــر الاحكــام، ج ؛ 179، ص2الارشــاد، ج ؛ 78، ص6تهــذيب الاحكــام، ج ؛ 472، ص1الكــافي، ج . ر.ك:1

  . 6و  5، 3، 1، صص 47بحار الانوار، ج؛ 893، ص2منتهي المطلب، ج
  .  219، ص36بحار الانوار، ج؛ 13. مقتضب الاثر، ص2
  .  65، صرجال ابن داود. 3
؛ 396، ص19تفصـيل وسـائل الشـيعه، ج   ؛ 208، ص1روضـة الـواعظين، ج  ؛ 277، ص4المناقب، ج؛ 637ق، ص. امالي صدو4

  .  173، ص46بحار الانوار، ج
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  .ق)  ه ۱۴۸ توفايليلي (م بياابن 

  :گويد وي مي
اي كـه   اي يا قضاوتي كرده آيا سخني گفته«: ليلي پرسيد ابينوح بن دراج از ابن 

 ؛خيـر «: ؟ پاسـخ داد »از آن برگشته باشي ،ديگري شخصسخن  سبببه  هابعد

  ١.»7جعفر بن محمد«: ؟ گفت»چه كسي«: پرسيد »مگر يك نفر

   ).ق  ه ۱۵۰ توفاي(م بوحنيفها

از حسـن بـن   نيـز  ذهبـي   ٢.»ام نديده 7تر از جعفر بن محمد من فقيه« گويد: وي مي

  :زياد نقل كرده است
كسـي را   كه مـن  ؟ پاسخ داد»تر يافتي چه كسي را فقيه«: پرسيدنده بوحنيفااز 

را  او، خليفه عباسـي ، روزي كه منصور ؛ زيرانديدم 7تر از جعفر بن محمد فقيه

جعفـر بـن   مردم بسيار شيفته  !بوحنيفهااي «: به من گفت، فرا خواند »حيره«به 

من چهل . ابهت او را بشكنيم)تا (تعدادي سؤال مشكل آماده كن  .اند شدهمحمد 

طرف راست او نشسـته   ،7جعفر .سؤال مشكل آماده كردم و نزد منصور رفتم

. مرا گرفت 7عظمت جعفرهيبت و ، بيش از منصور، وقتي آن دو را ديدم. بود

كـرد   7منصور رو به جعفر. و نشستم مسلام كردم و از منصور رخصت خواست

اسـت و   ابوحنيفهاو  .آري«: ؟ پاسخ داد»شناسي او را ميعبداالله اي ابا«: و گفت

                                                            
  .  29، ص47بحار الانوار، ج؛ 249، ص4المناقب، ج؛ 292، ص6. تهذيب الاحكام، ج1
مناقـب   ر.ك:و نيـز   79، ص5ل، جتهـذيب الكمـا  ؛ 89، ص؛ تاريخ الإسـلام، الـذهبي  166، ص1، جاظ، الذهبي. تذكرة الحف2

، 13تـاريخ بغـداد، ج  ؛ 132، ص2الكامـل لابـن عـدي، ج   ؛ 222، ص1حنيفـه، ج  جامع اسانيد ابي؛ 173، ص1حنيفه، ج ابي
؛ الامـام الصـادق و   9، ص2النجـوم الزاهـره، ج  ؛ 126، ص11الوافي بالوفيات، ج؛ 257، ص6سير اعلام النبلاء، ج؛ 347ص

؛ الفـائق  344، ص1، ج، السيد محمد كـاظم القزوينـي  7مام الصادق؛ موسوعة الا53، ص1ج ،سد حيدرا، المذاهب الاربعه
  .  18، ص1، جمام الصادق، الشبسترياصحاب الافي رواة و 
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سؤالات خود را بـا   ابوحنيفهاي «: منصور گفت. »نزد ما آمده است پيش از اين

 ـ  . روع به سؤال كردمپس من ش. »مطرح كنعبداالله ابا اي  لهئاو در پاسـخ هـر مس

ولي نظر مـا   .گونه و نظر علماي اهل مدينه آن گونه است نظر شما اين: گفت مي

گاهي موافق علماي مدينه و گاهي نيز بـا   ،گاهي نظرش موافق ما بود؛ است اين

ك را بـدون  ي چيو ه را پرسيدممسئله چهل تمام آنكه تا . هر دوي ما مخالف بود

 ـيآ«: گفت ابوحنيفه گاه آن. خ رها نكردپاس  ـن روايا چن  ت نشـده اسـت كـه   ي

  ١».نظرهاستبه اختلاف آنها داناترين ، ترين مردم عالم

آن دو سالي كه محضر جعفـر بـن   نبود اگر «: از او نقل شده است كه گفت همچنين

  ٢.»به يقين هلاك شده بودم ،شاگردي كردم 7محمد

  .ق)  ه ۱۶۱ توفايسفيان ثوري (م

  ٣.»خدا داناتر است كه رسالتش را در كجا قرار دهد«: گفته است 7امام صادق هاو دربار

  .ق)  ه۱۷۹ توفاينس (مامالك بن 

  :گويد ميوي 
 ،علـم  نظـر كسي از  استنگذشته گوشي نشنيده و بر قلب بشري ، چشمي نديده

مـدتي كـه بـه محضـرش      ٤.بـالاتر باشـد   7عبادت و تقوا از جعفر بن محمد

                                                            
  .  257، ص6. سير اعلام النبلاء، ج1
لكتب الخالدة، ؛ نظرات في ا252، صمام جعفر الصادق، عبد الحليم الجندي؛ الا8عشريه، آلوسي، صمختصر التحفة الاثني . 2

؛ العـارف  33، ص1، جنصـاري ه، محمد علـي الا ر؛ الموسوعة الفقهية الميس150، ص؛ المراجعات182، صحامد حفني داود
بوحنيفـه از شـاگردان جعفـر بـن محمـد بـوده       اند كه ا گفته« :گويد ؛ جاحظ مي19، ص7مام جعفر الصادقباالله سيدي الا

  .  106، صرسائل الجاحظ، السندوبي ر.ك:». است
  .  102، صختصار. غاية الا3
  .  373، ص3المناقب، ج؛ 89، ص2. تهذيب التهذيب، ج4
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دار يـا   يا نمازگزار يا روزه: او را جز در اين سه حال نديدم ،كردم ميوآمد  رفت

  ١.و نديدم جز در حال طهارت سخني بگويد بودكننده قرآن  تلاوت

انجابر بن حي
٢
  .ق)  ه ۲۰۰ توفاي(م 

، نبود ،) كه درود خدا بر او باد7اگر علم و دانش آقايم (امام صادق« ٣:گويد ميوي 

  ٤.»كردم علوم دست پيدا نميهرگز به يك حرف از اين 

  المقدام بياعمرو بن 

  ٥.»را ديدم دانستم كه او از نسل پيامبران است 7وقتي جعفر بن محمد« :گويد ميوي 

محمد بن ادريس شافعي
٦
  .ق)  ه ۲۰۴ توفاي(م 

نزد تـو چگونـه    ،7از شافعي پرسيدم جعفر بن محمد«: گويد ميه اسحاق بن راهوي

  ٧.»ورد اعتمادو مه ثق«: ؟ پاسخ داد»است

                                                            
  .  89، ص2. تهذيب التهذيب، ج1
نديم در فهرست رجال شيعه نامش را  ابن. داند و از دانشمندان نجوم مي 7سيد بن طاووس او را از شاگردان امام صادق. 2

  .  140، ص1سفينة البحار، ج .آورده است
  .419، ص2الذريعة الي تصانيف الشيعه، ج . ر.ك:3
  .  224، صالامام جعفر الصادق، عبد الحليم الجندي. 4
  .  79، ص5تهذيب الكمال، ج؛ 88، ص2تهذيب التهذيب، ج؛ 193، ص2. حلية الاولياء، ج5

بـن سـليمان نقـل     از ربيـع  401، ص8سير اعلام النبلاء، جيكي از آنها را ذهبي در . او اشعاري در دوستي آل رسول دارد. 6

كـه  جـز آن  ؛اي فـرو نيامـد   پـس او بـه هـيچ بلنـدي نرفـت و در هـيچ دره       .كرده است كه گفت: با شافعي حج گـزارديم 

، پـس اي جـن و   گـري اسـت   ، رافضي9سرود: اگر دوستي آل محمد مي 9آل محمد گريست و اشعاري را در حب مي

  ام. انس بدانيد كه من رافضي
  .  88، ص2تهذيب التهذيب، ج؛ 487، ص2. الجرح و التعديل، ج7
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  .ق)  ه ۲۷۷ توفايحاتم رازي (مابو

مورد وثوق است و نبايد دربـاره   ،7جعفر بن محمد«: پدرش نقل كرده استاز وي 

  ١.»نمودوي و کنجکا وجو جستاو 

  .ق)  ه ۲۵۵يا  ۲۵۰ توفايجاحظ (م

  ٢.»دنيا را پر كرده است، كسي است كه فقه و دانش او 7جعفر بن محمد«گويد:  او مي

  .ق)  ه ۲۸۱يا  ۲۶۴ توفاي(مه رعبوزا

  :گويد مين ارحمعبدال

صـالح و   و پدرش و سهيل بن ابي] 7صادق[جعفر ه درباره شنيدم كه از ابوزرع

پاسـخ   تر اسـت؟  يك صحيح پدرش و علاء و پدرش سؤال شد كه حديث كدام

از  7كه جعفر بودمنظور او اين . »با ديگران قابل مقايسه نيست 7جعفر«: داد

٣.اد از آنها بالاتر استهمه ابع
  

   .ق)  ه ۲۹۲بعد از  توفاينويسنده مشهور دوره عباسي (م، الواضح ابن

او « :نوشته اسـت  7جعفر بن محمدعبداالله درباره ابا، الواضح معروف به يعقوبي ابن

خـود را از او   يهـا  تي ـروا، ترين آنها به ديـن خـدا بـود و راويـان     برترين مردم و آگاه

  ٤.»دت کرين روايچنبه ما » عالم«: گفتند يم هنگام نقل روايتآنان . اند هديشن

                                                            
الوافي ؛ 88، ص2تهذيب التهذيب، ج؛ 89، ص؛ تاريخ الإسلام166، ص1تذكرة الحفاظ، ج؛ 487، ص2. الجرح و التعديل، ج1

  .  177، ص11بالوفيات، ج
  .  106، صرسائل الجاحظ. 2
  .487، ص2. الجرح و التعديل، ج3
  .  381، ص2. تاريخ اليعقوبي، ج4
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   .ق)  ه ۳۵۴ توفايم محمد بن حبان (متبوحاا

از  7طالـب  بـي اجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بـن علـي بـن    «: گويد ميوي 

باشـد و از   مـي عبداالله واش اب كنيه. دانش و فضل از بزرگان اهل بيت است، لحاظ فقاهت

  ١.»ه استپدرش روايت كرد

   .ق)  ه ۳۶۵ توفايابن عدي (م

كـه   باقي مانـده اسـت و همچنـان    ييها نسخه و ها روايت 7از جعفر«: گويد ميوي 

  ٢.»باشد او مورد وثوق مي، يحيي بن معين گفته است

   .ق)  ه ۴۰۵ توفايحاكم نيشابوري (م

 رواياتي است كه از جعفر بـن محمـد بـن   ، ق روايتيترين طر صحيح«: گويد ميوي 

نقـل شـده    7از پدر، از پـدربزرگ، از علـي   :طالب علي بن الحسين بن علي بن ابي

  ٣.»مورد وثوق باشد، 7كننده از جعفر كه روايت يصورتالبته در . باشد

  بن اسعد بن علي يافعي يمانيعبداالله 

علمـي  ، 7جعفـر صـادق  «: گويـد  مـي  ،دوده بين اقامت گزيفين شريحرم در کهوي 

  ٤.»شمار است و آثار وي بيفضايل و  بردبار بود بسيار وداشت گسترده 

   .ق)  ه ۴۱۲ توفاين سلمي نيشابوري (مارحمعبدالبوا

  :  گويد ميوي 

                                                            
  .  131، ص6ج. كتاب الثقات، 1
  .  88، ص2. تهذيب التهذيب، ج2
  .  36، صتدريب الراوي. 3
  .  163، ص3. ينابيع الموده، ج4
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 ـاو . شـت برتـري دا ، خود از اهل بيـت  ناتمام معاصربر  7جعفر صادق  يعلم

طـور كامـل    هبهاي نفس  ز خواستها .رغبت بود داشت و به دنيا، بسيار بي جوشان

  ١.مانه بوديدب به گفتار حكؤمنمود و  پرهيز مي

  .ق)  ه ۴۱۳ توفاي(م شيخ مفيد

کـه   اي انـدازه بـه   ؛شـت ل روشني بر امامت آن حضرت وجود دايدلا«: گويد ميوي 
  ٢.»بودند گنگ و ناتوان آن بارهافكني در مخالفان از شبهه کرد و يم اوچيره را ها  دل

  .ق)  ه ۴۳۰ توفايبونعيم اصفهاني(ما

اهل عبادت و خشيت بـه  ، 7جعفر صادق ،سابق يشوايو پ ناطقامام «: گويد ميوي 
و جمع کردن مـال  طلبي  از رياسترا برگزيد و  و خشوع او عزلت. درگاه پروردگار بود

  ٣.»دنمو هي مين
نقـل  روايـت   7فهرستي از پيشوايان و بزرگان حديث را كه از امام جعفر صادق نعيموبا
 ـ ي همچوندافرا ؛آورده است ،اند كرده ، سـفيان ثـوري  ، بـن حجـاج   شـعبة ، نـس اك بـن  مال
اسـماعيل بـن   ، سليمان بن بـلال ، نهيسفيان بن عي، روح بن قاسم، بن عمروعبداالله ، جريح ابن

، مالـك ، بـن طهمـان    ابـراهيم ، وهب بن خالد، العزيز بن مختارعبد، حاتم بن اسماعيل، جعفر
  ٤.د بن حنبلعمرو بن دينار و احم، ابو ايوب سجستاني، حسن بن صالح، شافعي

   .ق)  ه ۵۰۷ توفايقيسراني شيباني (م ابن مقدسي معروف به

  ٥.»از بزرگان اهل بيت بود... 7جعفر بن محمد صادق«: گويد ميوي 

                                                            
  .  160، صهمان. 1
  .  179، ص2. الارشاد، ج2
  .  23، ص47بحار الانوار، ج؛ 394، ص3المناقب، ج؛ 192، ص1. حلية الاولياء، ج3
  .  248، ص4. المناقب، ج4
  .70، ص1، جالمجمع بين رجال الصحيحين. 5



  بقيع در بستر تاريخ  194

 

  .ق)  ه ۵۴۸ توفايشهرستاني(م

 بـه دنيـا   وداشـت   ينيد مسائلجوشان در  يعلم 7جعفر بن محمد«: گويد ميوي 
دب بـه  ؤطور کامل م ـ و بهداشت هاي نفس  استهو پرهيز كامل از خو بود رغبت بيبسيار 

  ١.»مانه بوديگفتار حک

  .ق)  ه ۵۶۲ توفايسمعاني (م

  ٢.»اند گفته صداقت در گفتارش صادق علترا به  7جعفر بن محمد«: گويد ميوي 

  .ق)  ه ۵۸۸ توفايشوب (ماابن شهر

  :گويد مي وي
 ،حديث نلمااع. ديگري نقل نشده استشخص  چيه از، از او نقل شدهكه علومي 

از ، اخـتلاف در آراء  با توجه بـه چهار هزار نفر از راويان مورد وثوق را كه نام 

 ،»الرجـال «كتاب  رد »هعقد ابن«. اند نموده يآور ، جمعاند نقل حديث كردهوي 
  ٣.از آن راويان نام برده است

  .ق)  ه ۵۹۷ توفايابن جوزي (م

  ٤.»زاهد و عابد بود، لمعا... 7جعفر بن محمدعبداالله ابا«: گويد مياو 

   .ق)  ه ۶۵۲ توفايكمال الدين محمد بن طلحه شافعي (م

  :گويد ميوي 
او داراي دانـش  . از بزرگان اهل بيت و از سـادات آنهاسـت   7جعفر بن محمد

                                                            
  .  147، ص1. الملل و النحل، ج1
  .  507، ص3. الانساب، ج2
  .  27، ص47بحار الانوار، ج؛ 247، ص4. المناقب، ج3
  .110، ص8، جالمنتظم. 4
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 تـلاوت قرآن زيـاد  وي  .بودآشكار  يزهد و ذكر پياپي، بسيار تدعبا، فراوان
جـواهرش را  ، و از اقيـانوس قـرآن   دكر در معاني آن بسيار تأمل مي نمود و يم

  .نمود بش را استنتاج ميياستخراج و عجا
نفس  هروزش را به انواع طاعات الهي تقسيم كرده بود تا به محاسب او اوقات شبانه

سـاخت و شـنيدن سـخنش     ديدن او ياد آخرت را در دل زنده مي. خود بپردازد
بـه بهشـت    ، انسـان را اوگرديد و پيروي از هـدايت   دنيا ميبه رغبتي  باعث بي
اسـت و   9داد كه او از نسل پيـامبر  اش گواهي مي نور چهره .دكر ميرهنمون 

بزرگـاني  . خاندان رسالت اسـت  فرزندانداد كه او از  پاكي رفتارش شهادت مي
، نـه يعي ابـن ، ثـوري ، مالك بن انـس ، حجري ابن، يحيي بن سعيد انصاري همچون
از محضر  اند و كردهنقل گران از او حديث ايوب سجستاني و دي، هشعب، ابوحنيفه

 ،7كه شاگردي آنان نزد جعفر بن محمـد  اند گفته ه ونمودض يشان كسب فيا
  .به آنها شرافت و فضيلت بخشيده است
هاي بيدار و بينا  و فهم به شمارش نيايد 7البته مناقب و اوصاف جعفر بن محمد

شـده   فراواني بـه او داده  علوم، بر اثر تقواتا آنجا كه  د؛ان او سرگشتهبزرگي در 
علـل و اسـباب آنهـا    توان بـه   يممي را كه ناحكااز  ياريبسطوري كه  به؛ است

به جعفر بن  يافت،احاطه به حكم آنها توان  يمن كهرا  ييها دانش يا دست يافت
  . دهند نسبت مي 7محمد

ا ت و فرزندان عبدالمؤمن آن راس (مراكش) گفته شده كتاب جفر كه در مغرب
 ـا .باشـد  نمـي  7چيزي جز سخنان جعفر بن محمـد  ،اند به ارث برده ، ن سـخن ي

 يزين چين كمتريالبته ا. شان استيان مقام ايوالا در ب يلتيبزرگ و فض ستايشي
  ١.شان نقل كرديتوان از ا يم است كه

                                                            
  .  367، ص2كشف الغمه، ج؛ 110، ص2. مطالب السؤول، ج1
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  .ق)  ه ۶۸۱ توفايابن خلكان (م

  :گويد مياو 
د علي بن الحسين و پسر علي بن فرزند محمد باقر فرزن ،7جعفر صادقعبداالله ابا

گانـه مـذهب اماميـه     يكي از امامـان دوازده ، خدا بر آنان باددرود طالب كه  ابي

ملقب به  ،در گفتار تقاصد سببباشد و به  مي :او از بزرگان اهل بيت. است

  .  تر از آن است كه بيان شود رشهوم او يها لتيفض .استشده صادق 

اي نگاشـت   و كتابي هزار صفحها .نمود يشاگرد ابوموسي جابر بن حيان نزد او

  ١.ه استاشاره كرد 7در آن به پانصد رساله از جعفر بن محمد كه

   .ق)  ه ۷۴۸ توفايذهبي (م

  :گويد مياو 
. علوي و نبوي اسـت ، هاشمي، قريشي، هاشم شيخ بني، 7جعفر بن محمدعبداالله باا

از منصور بـه خلافـت   م بود و وي از پيشوايان عل ٢الشأن بود او شيخ مدينه و عظيم

  ٤.الشأن بود راستگو و عظيم، پيشواي نيكوكار 7جعفر بن محمد ٣.تر شايسته

جعفـر صـادق از جايگـاه رفيعـي برخـوردار بـود. او از       «گويـد:   او در جاي ديگري مـي 
همچنانکه ذهبي  ٦».تر بود نسبت به خلافت، شايسته ٥پيشگامان علم بود و از ابوجعفر منصور

                                                            
  .  128، ص1. وفيات الاعيان، ج1
  .  106، ص14ج و  255، ص6، ج245، ص6. سير اعلام النبلاء، ج2
  .  120، ص13. همان، ج3
  .  166، ص1تذكرة الحفاظ، ج ؛414، ص1. ميزان الاعتدال، ج4
گاه آن امام بزرگوار بـا احـدي از    . مقام و منزلت علمي و ديني امام جعفر صادق كجا و جايگاه ابوجعفر منصور كجا؟! هيچ5

 خلفاي عباسي قابل مقايسه نيست.

 .120، ص13سير اعلام النبلاء، ج. 6



  197  :امامان بقيع

 

جعفر صادق، از پيشوايان علم بـود. ايشـان همـان ابوعبـداالله     «آن حضرت گفته است: درباره 
هاشمي علوي حسيني مدني است... فضايل جعفر فراوان هسـتند. او شايسـتگي خلافـت را    

  ١».داشت؛ زيرا از سروري در ميان مسلمانان، بزرگي، علم و شرافت برخوردار بود...
جعفـر بـن   «گشـايد:   ه مدح آن امام همـام مـي  گونه زبان ب ذهبي در جاي ديگري اين

محمد بن علي بن حسـين هاشـمي، ابوعبـداالله، يکـي از امامـان سرشـناس، نيکوکـار و        
  ٢».راستگو بود و از جايگاه رفيعي برخوردار بود

گونـه از ايشـان يـاد     ذهبي علاوه بر مطالب فوق، در يکي ديگر از منابع تاريخي، اين
علي، بن شهيد حسين بن علي بن علـي بـن ابـي طالـب،      جعفر بن محمد بن«نمايد:  مي

  ٣».هاشمي، امام ابوعبداالله علوي مدني، صادق و يکي از بزرگان سرشناس است

  حسيني هسيد تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهر

جعفـر  عبداالله واب«: گويد مي . ويدبوزنده .ق   ه ۷۵۳سال  تاکه بود حلب ن باياز نقاو 
  ٤.»غيب بود عالم هاي روشن و خبردهنده از ت آشكار و نشانهداراي معجزا 7صادق

  .ق)  ه ۷۶۴ توفايالدين خليل بن ايبك صفدي (م صلاح

  :  گويد مي وي
مناقـب او  . بـود پيشواي بـزرگ مدينـه    ،معروف به صادق 7جعفر بن محمد

بـه  را او ... شايسـته خلافـت بـود    ،علم و شرافتش، بزرگواري فراوان و به سبب
  ٥گويند. مياش صادق  ييراستگو سبب

                                                            
 .93-88هجري، صص 160-141تاريخ اسلام، حوادث سال . 1

 .1519، ش414، ص1ميزان الاعتدال، ج. 2

 .166، ص1. تذكرة الحفاظ، ج3

  .  100، صختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار. غاية الا4
  .  127، ص11. الوافي بالوفيات، ج5
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  .ق)  ه ۷۶۸ توفاييافعي (م

  :گويد ميوي 
و معدن  9او فرزند پيامبر. پيشوايي باعظمت است 7جعفر بن محمدعبداالله ابا

او . لقـب گرفـت  به صـادق   ،اش راستگويي سبببه ... جوانمردي و فتوت است
، حيانشاگردش جابر بن  .دارد ها دانشسخنان ارزشمندي در علم توحيد و ديگر 

هـايش اسـت و مشـتمل بـر      رساله بردارندهاي نگاشت كه در كتابي هزار صفحه
  ١.باشد پانصد رساله مي

  .ق)  ه ۸۲۲ توفايخواجه پارسا بخاري(ممحمد 

  ».اتفاق دارند 7همگان بر جلالت و سيادت صادق«: گويد ميوي 

  .ق)  ه ۸۲۸ توفاي(مه عنب ابن

عـوام و  و منـاقبش ميـان    صـيل بـود  داراي شـرافتي ا  7جعفر صـادق «: گويد مي او
  ٢.»منصور خليفه عباسي بارها قصد كشتن او را داشت. مردم مشهور استخواص 

  .ق)  ه ۸۵۵ توفايابن صباغ مالكي (م

  :گويد مي وي
او بين بـرادرانش جانشـين و وصـي پـدر     ... پيشواي ششم است 7جعفر بن محمد

علـوم بسـياري از او نقـل     .سرآمد ديگران است ،او در فضل و قدر و ارزش. گرديد
بـيش از ديگـر    ،دانشمندان. استشده  پراكنده  شهرها يرساشده و نام و شهرتش در 

قابـل  او  ارزشـمند  و مناقـب  كوين اوصاف. اند كردهنقل از او حديث ، افراد اهل بيت
  ٣.است سرگردانآنها  گوناگونيسنده در ينوست و فهم بيداردلان ينش شمار

                                                            
  .  474، ص1، جالصادق ؛ به نقل از موسوعة الامام304، ص1. مرآة الجنان، ج1
  .  176، صعمدة الطالب. 2
  .  222، صة. الفصول المهم3
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  .ق)  ه ۸۵۸ توفايبسطامي(م

اجتماع كرده و از مشكات انـوار   7علما بر در خانه جعفر بن محمد«: گويد ميوي 
از اسـرار پيچيـده و    ،بيش از هفت سـال نداشـت   كه درحالياو . اند ها برده تابناكش بهره

  ١.»گفت يم حقايق علوم سخن

  .ق)  ه ۸۷۴ توفايي (مغرابن ت

  :گويد ميوي 
، علـوي ، او پيشـوايي هاشـمي  . مودرحلت ن .ق  ه 148در سال  7جعفر صادق

او از . گفته شده تولدش در سال هشتاد هجري بوده اسـت . حسيني و مدني است
مشهورترين القاب . فاضل و طاهر است، صابر، ن مدينه و القابشاطبقه پنجم تابع

  ٢. ...باشد او صادق مي

   .ق)  ه ۸۸۵ توفايمحمد سراج الدين رفاعي مخزومي واسطي (م

  :گويد ميوي 
 ن ويـي آ اخـتلاف در بـا توجـه بـه    سال بوده است و مردم  34مدت امامت او 

چهار هـزار نفـر از او نقـل حـديث     . علومي را فرا گرفته بودند اواز ، شانمذهب
نيمه ماه رجب به شهادت رسيد و بـه رضـوان    ،سرانجام در روز دوشنبه. كردند

 ـ ق.  ه 148در ماه شوال سال  اند هگفت يبرخ .ل گشتينا يلها  و ديبه شهادت رس
منصور است كه گفته شده . ... جوار پدر و جدش به خاك سپرده شد و در بقيع

  ٣.رسانده است شهادتقي او را با سم به يدوان

                                                            
  .  19، ص2؛ موسوعة الامام الصادق، ج55، ص1، ج. به نقل از الامام الصادق والمذاهب الاربعه106، ص. مناهج التوسل1
  .  8، ص2. النجوم الزاهره، ج2
  .  44، صخيار. صحاح الاخبار في نسب السادة الفاطمية الا3
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   .ق)  ه ۹۰۲ توفايسخاوي (م

  :  گويد ميوي 
فضل و بخشش از بزرگان اهـل  ، علم، از لحاظ فقاهت 7جعفر بن محمد صادق

بيـان  براي . شايسته خلافت بود، علم و شرف فضل و سبباو به . است :بيت
  ١.استنياز نگارش چندين كتاب  او، به ليفضا مناقب و

   .ق)  ه ۹۲۳ توفايي (مرجز

  :گويد ميوي 
، است كه از پدر يبزرگانيكي از  ه ونيمد اهل 7جعفر بن محمد صادقعبداالله ابا

ماعـت  كـرده اسـت و ج  نقل حديث ه جد و پدر مادرش (قاسم بن محمد) و عرو
  ٢.اند كردهنقل از او روايت  شماري نيز بي

   .ق)  ه ۹۷۴ توفايهيثمي (م حجر ابن

 شـهرها  علوم بسياري نقل شده و شهرتش در همـه ، 7از جعفر صادق«: گويد مياو 
  ٣.»اند كردهنقل از او حديث نيز است و پيشوايان بزرگ  گشته پراكنده

   .ق)  ه ۱۰۱۴ توفايعلي القاري (م

  :گويد ميوي 
مـدني و  ، هاشـمي ، :طالب بياجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 

و ... بكر اسـت  بيادختر قاسم بن محمد بن ه فرو مادرش ام. ملقب به صادق است
  ٤.او اتفاق دارندشأن  يبزرگهمگان بر امامت و 

                                                            
  .  241، ص1. التحفة اللطيفه، ج1
  .  61، ص1الامام الصادق و المذاهب الاربعه، جبه نقل از  .76، صالخلاصة. 2
  .  201، صالمحرفة قالصواع. 3
  .  57، ص1الامام الصادق و المذاهب الاربعه، جبه نقل از  .35، ص2، جشرح الشفا. 4
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   .ق)  ه ۱۰۱۹ توفاياحمد بن يوسف قرماني (م

. جانشين و وصي پـدرش گرديـد  ، ادرانشاز بين بر 7جعفر بن محمد«: گويد ميوي 

  ١.»بود و علومي از او نقل شده كه از ديگران نقل نشده است همگان سرآمد، او در حديث

   .ق)  ه ۱۰۳۱ توفايمناوي (م

  ٢»....مشهور استوي  او كرامات زيادي داشته و مكاشفات«: گويد ميوي 

   .ق)  ه ۱۰۶۹ توفايشهاب الدين خفاجي (م

  ٣.»دارند نظر و سروري او اتفاق يبزرگوار، ان بر امامتهمگ. ..« :گويد ميوي 

   .ق)  ه ۱۰۸۹ توفايابن عماد حنبلي (م

  :گويد ميوي 
هاشم در زمـان خـويش    ه نبوت و سيد بنيامام و سلال، 7جعفر صادقعبداالله ابا

شاگردش جابر بـن حيـان كتـابي را در    ... سال و چند ماه عمر كرد 68او . بود
  ٤.پانصد رساله از او بود بر ملتشمف كرد كه هزار صفحه تألي

   .ق)  ه ۱۱۷۲ توفايشبراوي (م

  :گويد ميوي 
علماي بسـياري  . لي مشهور استيداراي مناقب بسيار و فضا، 7جعفر صادق ،امام ششم

نقـش  طور كامل  بهل او بر پيشاني روزگاران يفضاشرافت و ... اند نقل كردهحديث از او 
  ٥.معنا يافته است، عظمت به واسطه مفاخر و آثار او عزت و يندا و است بسته

                                                            
  .  334، ص1، جتاريخ القرماني. 1
  .  57، ص2، ج7مام الصادق. به نقل از موسوعة الا94، ص1. الكوكب الدريه، ج2
  .  57، ص2، ج7موسوعة الإمام الصادق. 3
  .  216، ص2. شذراة الذهب، ج4
  .  146، صشراف، البشراوي. الاتحاف بحب الا5
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   ).ق  ه۱۱۸۰ توفايسيد عباس مكي (م

  :گويد ميوي 
 سـبب او بـه  . اسـت  :گانه و از سادات اهل بيت از امامان دوازده 7امام صادق
تـر از آفتـاب    روشـن  ،و برتـري او در علـوم  است اش به صادق ملقب  راستگويي

  ١.است )9امبريپفرزند سرور بشر (او  كه درحالي ؛نباشدگونه  نياو چرا باشد  مي

   .ق)  ه ۱۲۰۶ توفايصبان (م

  :  گويد ميوي 
وقتي از خدا چيزي . بود هالدعو پيشوايي شريف و بزرگوار و مستجاب ،7جعفر صادق

  ٢.رسيد اش به اجابت مي خواستهبود كه  دعايش به پايان نرسيده هنوز، خواست مي

   .ق)  ه ۱۲۴۶ توفايمحمد امين سويدي (م

وي  از. جانشـين پـدر و وصـي او بـود    ، از ميـان بـرادرانش   7جعفر صـادق «: گويد مياو 

  ٣.»بود و مناقبش بسيارث يعلم حد يشواياو پ... كه از كسي نقل نشده است شده  نقل يعلوم

   .ق)  ه ۱۳۰۹ توفايدمشقي (مشيخ اسماعيل  نشيخ مصطفي رشدي ب

  :  گويد ميوي 
. تاز ميدان علوم و غواص دو دريـاي ظـاهر و بـاطن بـود     يكه ،7امام جعفر صادق

شـهرت او در سـاير   . اند نقل كردهحديث از او ، با اختلاف مذهبشان مبسياري از مرد

  ٤.اند است و چهار هزار نفر از او حديث نقل كردهشده  پراكندهشهرها مناطق و 

                                                            
  .  35، ص2، جنزهة الجليس. 1
  .  62، ص2، ج7مام الصادقف الراغبين، به نقل از موسوعة الاسعا. ا2
  .  74، صالسويديسبائك الذهب، . 3
  .  133، ص2، ج7مام الصادق؛ موسوعة الا218، ص2، جبه نقل از احقاق الحق .12يه، صالروضة الند. 4
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  هبوزهرامحمد ، مصر زهرشيخ الا

مـذاهب مختلـف در هـيچ موضـوعي همچـون       ان اسلامي ازدانشمد«: گويد ميوي 

  ١.»نظر ندارند ، اتفاق7فضل و علم امام صادق

ن او محقق ـ عالماناز  يکه جمع معاصر عربي »الموسوعة العربية المعاصرة«کتاب  در

  :آمده استاند،  کرده يآور جمعآن را عرب 
 متولـد وي در مدينه . م) ششمين امام شيعيان است 765 ـ 699( 7جعفر صادق

هاي اموي و عباسي  عصر دولت او هم. و زماني طولاني را در عراق به سر برد شد

   ٢.جان سالم به در بردآنها ان يمبود و از اختلاف و درگيري 

  ٣.دبو ان اوشاگرد از جابر بن حيان . ...بود يدر علوم دينبحر زاهد و مت، حكيم، او عالم

  سعد القاضي

  :ويدگ ميوي 
 سوزند تا راه بشر مانند شمع ميهن بزرگي است كه از مردا 7امام جعفر صادق

 تعيـين  جوينـدگان كمـال   ير حركت را برايمس روشن و ،را در صحنه زندگي

را به امت اسـلامي  علمش  خلاصهچكيده افكار و  است كه ياز كسان او. نمايند

نوشـد تـا عسـل     هاي مختلف مي همچون زنبور عسل كه از شهد گل؛ نمود هديه

  كند.تقديم مردم به شفابخش را 

را برگزيده  فروتنيو  نشيني گوشهاو به ذكر و عبادت پروردگار شوق داشت و 

. پيامبران اسـت  هبه روشني پيدا بود كه از سلال ،شد و نگريسته ميه اوقتي ب. بود

                                                            
  .  153، صسلاميةق و المذاهب الامام جعفر الصاد. مؤتمر الا1
  . بلكه آن حضرت از آنها آزار و اذيت فراوان ديد و به امر منصور مسموم شد .البته چنين نيست. 2
  .  134، ص2، ج7مام الصادق. به نقل از موسوعة الا634، ص1ه، جوسوعة العربية المعاصرالم. 3
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هنـوز  ، كـرد  از خداوند چيزي را درخواست مـي هرگاه ، بوده الدعو او مستجاب

خواهد  او امامي است كه از مردم مي .دش ابت مياج ،بود دعايش به پايان نرسيده

اي  ايمان خود را بر پايه، تا خدا را به مدد تعقل و تفكر بشناسند و از آن رهگذر

بركت بنا نهاد كه در نو و پر ينهضت بشر در حيات فكريوي . ... استوار بنا نهند

  .... اي دارد جايگاه ويژه، دانشانديشه و  و آن عقل

از  يبسـيار ثروت در حالي از دنيا رفت كه ، اهل سنتبزرگ و  انيشيع يشوايپ

علوم دين و  و يبشر تمام معارف او. فقه و علم و انديشه را از خود بر جاي نهاد

  ١.است 7امام جعفر صادق، ناهيفقآموزگار و ا. كرده بود يرا گردآور دنيا

  :ديافزا مياو در ادامه 
، عمر مردان بزرگ اند كه گفته 7قامام صاد يعلمو مجلس محفل در رابطه با 

 ،انـد  رسـانده  بلكه با نفع و خدمتي كـه بـه بشـر    .شود با سال و ماه سنجيده نمي

  بـه مـردم    ،7صـادق  مكتـب امـام   ييابتـدا  يهـا  هآموز اين. شود ميده يسنج

كار و تلاش نمايند و از سستي و  ديبا ساختن دنياآباد د كه براي ده ميآموزش 

  ٢.تنبلي بپرهيزند

  هان البخاري دمشقي بر

  :نويسد مياو که استادي پژوهشگر است، 
 ـدر ا. ظهور مذاهب مختلف فقهـي اسـت  ، ترين ويژگي قرن دوم هجري مهم ن ي

به ترتيبِ تاريخ  از آنها ياز فقها ظهور كردند كه در اينجا به برخ يگروه ،قرن
  :شود يم اشاره وفات

                                                            
  .5 - 3، صص 7مام جعفر الصادق. العارف باالله سيدي الا1
  .7و  6. همان، صص 2
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  ؛).ق  ه148ـ  80جعفر الصادق (. 1
  .ق)؛  ه 150ـ 80( ابوحنيفه. 2
  .ق)؛  ه 157ـ  88اوزاعي ( .3
  .ق)؛  ه 179ـ 94ليث بن سعد (. 4
  .ق)؛  ه 179 ـ93مالك (. 5
  .ق)؛  ه 204 ـ150شافعي (. 6
  .ق).  ه 241 ـ164احمد بن حنبل (. 7

گذاري كردند و اين مـذاهب بـه    مذهبي را پايه ،گانه هريك از اين فقهاي هفت
امـام  ، از بين اين فقيهان. د تا امروز وجود دارندجز مذهب اوزاعي و ليث بن سع

. اي دارد موقعيت ويژه، لحاظ تقدم زماني و تأثيرگذاري بر آيندگانبه  7صادق
آن ه و فقيـه برجسـت   9خـدا  از اهل بيت رسـول  7امام صادق، تر از اين مهم

  .  خاندان است
او ضـايل  فبه  ،يش از دوستب، او نگاشته شده و دشمن ههاي زيادي دربار كتاب

طالب بسيار سـخت   يآل اب ابوجعفر منصور كه به، نمونهبراي  ؛گواهي داده است
 ـ با تكريم و احتـرام برخـورد   7با امام صادق، گرفت مي كـرد و حسـاب    يم

  ١.نمود يم ديگري براي او باز
 يدين ه مسائلب. ... انديشه او بود هژرفا و گستر، مامترين ويژگي ا به نظر من مهم

معروف ، ن حديث و غالياناش در برابر جاعلا و ايستادگي ه داشتژيو يتيحساس
براي شناخت جايگاه جعفـر بـن   . ... مخالف افراط و تفريط بود همواره او. است
 بايد به منابعي مراجعه كرد كه به ،اهل سنت ويژه به ،نزد ساير مذاهب 7محمد

تعـداد  . است شان را نقل كردهيث اياز احاد يا بخشي پرداختهوي ت يان شخصيب

                                                            
  به شهادت رساند. . ولي با وجود اين، آن حضرت را با سم1
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  .رسد عنوان مي 64وجوي ما به  اساس جستبرها  بااين كت

انـد كـه در رأس آنهـا     شاگردي كـرده  7عالمان بسياري نزد جعفر بن محمد

 ـور بآ شـگفت مطالبي  7علم و فضل جعفر صادقاست كه درباره  ابوحنيفه ان ي

  ١.است كرده

قريب ميـان امـت اسـلامي    ترين كانون وحدت و ت مهمرا  7امام صادقتوان  ميترديد  بي

  .ات خود بوديبعد از حها  مذاهب و فرقه يتمام يمحور ه نقطهکنند ميشان ترسيا. دانست

احاديـث نقـل    طبـق محاسـبات مـا    فقهي او كافي است بدانيموالاي موقعيت باره در

در دوراني كـه مـا از   . ... دهد درصد ميراث علمي اماميه را تشكيل مي ۶۴، شانيشده از ا

وگوهـاي   تـوانيم اصـولي را بـراي گفـت     آيا نمي، گوييم گوي بين اديان سخن ميو گفت

همچنـان  آيا ايـن موضـوع    !ريزي نماييم؟ سازنده و تأثيرگذار در بين مذاهب اسلامي پي

  ٢قرار داشته باشد؟ هممنوعه بايد در محدود

  7شهادت امام صادق

 ابـوجعفر «شـوب از  اشهر بـن ا .ديبا سم به شهادت رس ر ائمهيمانند ساهز ين 7صادق امام
  ٣.ع دفن شدير قبرستان بقو د شان را مسموم کرديکند که منصور ا يم نقل »يقم

ايـن   ،سوي بقيع به 7صادق هنگام تشييع امام :شاعر اهل بيت ،»بوهريره عجليا«
  :  مرثيه را سرود

 دانيد چه آيا مي: گويم مي، برند او را بر دوش خود مي، كنندگان تشييع كه درحالي
به درون ، بير است كه از بلنداي خودثاو كوه ؟! بريد كسي را به سوي خاك مي

                                                            
  .  20و  18، 17، صص مام الصادق، برهان البخاري. الا1
  .  14-13، صص ، به قلم نگارندههسلامير.ك: الامام جعفر الصادق رمز الحضارة الا ؛29، صهمان. 2
  .  605، ص47، ج؛ بحارالانوار369، ص2، ج؛ كشف الغمه208، ص؛ ر.ك: الفصول المهمه280، ص4، ج. المناقب3
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  .آمده و منزل گزيده است زمين فرو
بهتر است خاك آنكه حال ؛ ي مزارش خاك ريزندروريزان  فرداست كه خاك

  .را بر سر خودشان بريزند
 كـه  كـنم  يم اديراست  يبه پدران طاهرت سوگند !صادق و فرزند صادقان يا

 اد كرده و فرمـوده يخداوند صاحب عرش كه  ديهست يآن سوگند هستيشا ماش
 ـ . مرتبه استبلند ها مشرقصاحب خداوند : است  يا دوازده سـتاره  هشما بـه منزل
  ١.ديا او سبقت گرفتهوي سه ب ،يم الهيد كه در علم قديهست

  ٢.»كنند را در بقيع زيارت مي 7همه مسلمانان قبر جعفر بن محمد«: گفته است »سمعاني«

  پاسخ چند سؤال
هـاي   پرسـش  ءبه چند مسئله ديگر که جـز ، تكميل بحث براي، در پايان اين قسمت

  کنيم: اي مي ، اشارهاستبسياري از افراد 

  3333حضرت فاطمه زهرا محل دفن. 1

دفـن شـبانه آن حضـرت    ، هاي مختلفي وجود دارد و سبب آن هم ديدگاهباره  ايندر 
  :گويد مي الحديد ابن ابيو وصيت آن حضرت بود.  به خواستبنا که آن هم است؛ 

و  تـر اسـت   روشـن شبانه به خاك سپرده شد و اين خبر از آفتاب هم  ،آن بانو

. رد كند و نپـذيرد ، منكر آن همچون كسي است كه آنچه را با چشم خود ديده

و  تا مورد استناد قرار گيـرد  در واقع حركتي اعتراضي بود، 3دفن شبانه فاطمه

  ٣.بلكه متواتري بر اين موضوع دلالت دارد ،مستفيض روايات

                                                            
  .  174، صنوار الجصيه؛ الا181، ص1، ج؛ الكنّي و الالقاب332، ص47بحار الانوار، ج؛ 52. مقتضب الاثر، ص1
  .  450، ص5. الانساب، ج2
  .  282، ص16، جشرح نهج البلاغه. 3
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  :گويد مينيز  صاحب مدارك
وصـيت   اميرمؤمنـان بـه   3حضرت فاطمه زهرا، بنابر روايات شيعه و غيرشيعه

سپارد تا آنـان كـه آزارش دادنـد و از ميـراث پـدر      بكرد كه شبانه به خاكش 
نكه عامه در صحاح خود يبا وجود ا ؛نتوانند بر او نماز بگزارند، محرومش ساختند

تـن مـن    هپـار  3فاطمه«: فرمودحضرت كنند كه  يم ت نقليروا 9امبرياز پ
مـرا   ،ه او را به خشـم آورد ك مرا آزرده است و آن ،ازارديه او را بك آن .است

   ٢و ١.»سازد يم نيخشمگ
 ـ   ،3شک آزردگـي حضـرت زهـرا    بي شـان محـدود   يارث ا حـق و  هتنهـا بـه مطالب

 يول .صورت گرفت ايشان است که در حق ييها ظلماز  يبخشهم هرچند آن  ؛شود ينم
 ؛است که در حقش ظلم نمودند يت و اثبات ظالم بودن کسانيدفاع از ولا، تر مسئله مهم

. شـود  يم آن حضرت در برابر مخالفان روشنآميز  سخنان اعتراضن مطلب از يکه ا چنان
  .است يک حق شخصي همسئله فراتر از مطالب ،جهيدر نت

  : سه ديدگاه وجود دارد، محل خاكسپاري آن بانو رهدرباگفتني است که 

  الف) بقيع

محمـد بـن علـي بـن     «از وي  ان کرده اسـت. يباين قول د ييأدر ت را تياروايه شب ابن
اي از خانـه   در گوشـه  9دختـر رسـول خـدا    3روايت كرده است كه قبر فاطمه »عمر

  ٣.عقيل در بقيع است
  :تروايت كرده اسنيز طبري 

شـبانه و  «: ؟ گفـت »دفن كرديـد  چه زمانيرا  3فاطمه«: پرسيدمعباس  ابناز 

                                                            
 .  360، ص5ي، ج؛ سنن ترمذ141، ص7، جح مسلمي؛ صح219 و210، صص 4ج ،يح بخاريصح. 1
 .  279، ص8، جمدارك الاحكام. 2
  .  105، ص1ريخ المدينة المنوره، جتا. 3
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: ؟ پاسـخ داد »چه كسي بـر او نمـاز گـزارد   «: سؤال كردم. »دور از چشم مردم

  ».7طالب بيابن  علي«

گوينـد قبـر    مـردم مـي  «: بي المـوالي گفـتم  ان بن ابه عبدالرحم: عمر گفت ابن

ر بقيـع بـر امـوات خـود نمـاز      در همان مسجدي است كـه مـردم د   3فاطمه

آنجا مسجد رقيه است (رقيـه نـام زنـي     !به خدا سوگند«: پاسخ داد. »گزارند مي

اي از خانـه   در گوشـه  3) و فاطمهاست است كه آن مسجد را بازسازي كرده

جا كه در مجاورت خانه جحشـيين قـرار    همان؛ عقيل به خاك سپرده شده است

  ١.هفت ذراع است، فاصله بين مزار او تا جاده. »دارد

  :بن حسن روايت شده استعبداالله از 
و  را ديدم كه در بقيـع ايسـتاده اسـت   عبداالله بن  مغيرة، روزي در هوايي بسيار گرم

منتظر تـو   «:؟ پاسخ داد»اي چرا اينجا ايستاده !اي ابوهاشم«: پرسيدماز او . نتظرم بودم

جحشيين  هآن سوي خان، عقيل)در اين خانه (خانه  3اند كه فاطمه به من گفته .بودم

 ـرا يك قبر از آن زمين  هدوست دارم قطعه زميني به انداز .است دفن شده مـن   يراب

 او ».ن خـواهم كـرد  يچن !به خدا سوگند«: گفتحسن بن عبداالله  »....يكن يداريخر

 ـگو كردو ار گفتيل بسيبا آل عق: گويد مي  عبـداالله بـن جعفـر   . جـه بـود  ينت ي. اما ب

  ٢.»نجا ترديد داشته باشدآدر  3دفن فاطمهدرباره ي را نديدم كه كس«: گويد مي

  :گويد مي ابوعلي محمد بن همام كاتب اسكافي
او را شـبانه در بقيـع دفـن    ، پـس از وفـات  . روز عمر كرد 75سال و هجده  3فاطمه

 :حسـين  ،حسن، اميرمؤمناندر آنجا جز  كه درحالي ؛و قبرش را مخفي كردندنمودند 

                                                            
  .  268، ص8الاصابه، ج؛ 30، ص8لكبري، جالطبقات ا؛ 91، صالمنتخب من ذيل المذيل. 1
  .  91، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل30، ص8. الطبقات الكبري، ج2



  بقيع در بستر تاريخ  210

 

 ـ  يااسـت كـه   گفته شده  د.كس ديگري نبو، دالمطلبو عباس بن عب  هنيشـان كنـار س

 ـ ،صبح كه شـد  .رسد يم نظر تر به حيصح يخبر قبل يول .ديامبر دفن گرديمبارك پ م ردم

ا بـرود و مـا در   ياز دن 9دختر رسول خدا 3شود فاطمه چگونه مي به يكديگر گفتند

ولـي   .دفن او را پيدا كننـد اش حاضر نشويم؟! پس به بقيع رفتند تا م مراسم خاكسپاري

  ١.تا قبر او را تشخيص ندهند و به ناچار بازگشتند ردكخداوند در آنجا هفتاد قبر ظاهر 

براي زيـارت او بـه بقيـع    « :نوشته است 3شيخ مفيد در آداب زيارت حضرت زهرا

���.�� ��X.} �.� «: گويي و مي ايستي مي 7و كنار مزار فرزندش حسن بن علي روي مي
 I0)zg�LLL«؛ شده اسـت روايت شده آن حضرت در بقيع دفن «: گفته استنيز ادريس  ابن ٢

  ٣.»رقد معروف استغجا كه به بقيع ال همان

او را غسل داد و شـبانه در بقيـع    7طالب ابيعلي بن  اميرمؤمنان«: مسعودي نوشته است

چـون   ؛دنـد به ابوبكر خبر نداغير بقيع دفن شد و مکاني و گفته شده است در  به خاك سپرد

  ٤.»قهر كرد تا آنكه از دنيا رفتآنها او با ، گرفتند 3وقتي فدك را از فاطمه

  :در روايتي ديگر آمده است
 گـاه  آن .او را به خاك سپرد و با دست خود بر قبرش خاك ريخـت  7اميرمؤمنان


C: و گفت 9برخاست و رو كرد به طرف قبر رسول خدا� J+.($ �.� {.�X� ����� 
 {�X� �����,q�� i I0)A���� 	 {2,A�^ 	 {)�� %,W 	 {g���N 	 {g)1� �*� {!�R�1F.٦و ٥  

                                                            
  .  49. منتخب الانوار، ص1
  .  178، صالمزار. 2
  .  652، ص1، جالسرائر. 3
  .  249. التنبيه و الاشراف، ص4
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او را غسل داد و شبانه در بقيع  7طالب بيان علي بن ااميرمؤمن«: گويد مي »شبراوي«

الثـاني سـال    ربيـع سـيزدهم  كه آن بانو در شب يكشنبه است مناقب آمده در  ١.»دفن كرد

ش ا انـد در خانـه   برخي گفته اما .او در بقيع استو قبر کرد وفات  يقمرهجري ازدهم ي

  ٢.دانند مي 9ر و منبر پيامبرقبمزار او را بين  ،و برخي ديگراست دفن شده 

سـپس او را شـبانه    .آن حضرت شامگاهان از دنيا رفـت «: آمده استه در كشف الغم

. »در بقيـع بـه خـاك سـپردند     ،و كفن و حنوط نمودند و پس از اقامه نمـاز  ندغسل داد

آن ره يخ و س ـيلفـان تـار  ؤمـردم و م ميـان  مشهور «: گويد ميه کشف الغم نويسنده يربلا

  ٣.»ع دفن شده استيشان در بقيکه ااست 

  :گويد مي كثير ابن
 شـود  گفته مـي . ماه زنده ماند و شبانه دفن شد شش 9پس از پيامبر 3فاطمه

غـم دوري   نخنديـد و از  گاه چيه ،تا وقتي زنده بود 9رسول خداپس از وفات 
  ٤.و در بقيع دفن گرديد... آن حضرت و شوق ديدار او [همچون شمع] آب شد

  :آمده است »عيون المعجزات«در 
روز زنده بود و  75، 9هجده سال و دو ماه عمر كرد و پس از پيامبر 3فاطمه

، د و شـبانه كـر و كفن  داد غسلاو را  7نااميرمؤمن. اند چهل روز برخي گفته
پيكر مطهر او را بـه بقيـع بـرد و نمـاز      :به همراه حسنين ،بدون اطلاع مردم

چهل قبر ديگر درست كرد تا مـردم قبـر او را   ، پس از آن. گزارد و دفن نمود
از پيامبر «: مردم مدينه يكديگر را ملامت كردند و گفتند، فردا صبح. پيدا نكنند

                                                            
  .  250. التنبيه و الاشراف، ص1
  .  180، ص43. بحار الانوار، ج2
  .  187، ص43بحار الانوار، ج؛ 123، ص2. كشف الغمه، ج3
  .  367، ص6. البداية و النهايه، ج4
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حضـور  اش  ولـي مـا در نمـاز و خاكسـپاري     .ما تنها يك دختر باقي مانده بود
  ١.»دانيم قبرش كجاست تا زيارتش نماييم نداشتيم و نمي

دختـر   3فاطمـه ، 7اميرمؤمنـان «: آمـده اسـت   7نوار به نقل از امام بـاقر در مصباح الا
  ٢.»ناپيدا بماند شت تا قبرخيراطراف آن آب  يها قبروي ر را در بقيع دفن كرد و 9محمد

  :نوشته استنيز مسعودي 
3.�1 �
  :اسـت  مرمري است كه روي آن نوشته شده سنگ، قبور امامان بقيعبر 

3�N,�� �/,�� �� ���* 
��
�,�� M�� 	 3**3  T�.�' %��( 
� J+($ >)1 0���Q DW ��-
 �1 o� �1 ��N DW 	 � �!���p  �1 o� �1 ��
� �1 o� 	 @����p  �.1 �.�� 	 @���

3G)� 
� �$ ��� �1 ,�!Z 	 o�.٣  

ر مـادرش  قب ـدر بقيـع و در   7امـام حسـن مجتبـي   «: آمـده اسـت  ه الوصي در اثبات

    ٤.»به خاك سپرده شده است 3فاطمه

  :ده استمقديمي آمناقب به نقل از برخي كتب در بحارالانوار 
اي ندا برخاست كه  از بقعه، را در بقيع دفن نمايند 3وقتي خواستند فاطمه زهرا

پس نگـاه كردنـد و    .»و اينجاستتربت ا !به سوي من !به سوي من«: گفت مي

سو بردند و بدن مطهر را بـه   تابوت را بدان. ديدند در آنجا قبري آماده شده است

  ٥.خاك سپردند

  : كه گفت است سباط روايت كردهاحمزه از علي بن  ابن

                                                            
  .  212، ص43بحار الانوار، ج؛ 48و  47، صص عيون المعجزات. 1
  .  255، ص81وار، ج. بحار الان2
  .  174، صة، الشيخ عباس القمي. الانوار البهية في تواريخ الحجج الالهي3
  .  138، صة، المسعودي. اثبات الوصي4
  .  215، ص42. بحار الانوار، ج5
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من  ».م را آماده كنمركب«: فرمود .رفتم 7روز عرفه نزد علي بن موسي الرضا
به بقيـع   3مدينه خارج شديم و براي زيارت فاطمه سپس از .اطاعت امر نمودم

   ١.همراه او زيارت كردمنيز رفتيم و من 
زيـرا او پـس از نقـل    ؛ نيـز چنـين ديـدگاهي دارد   » الحدائق«رسد صاحب  به نظر مي
 .اش نيسـت  شود كه قبر او در خانـه  از اين دو خبر استفاده مي«: نويسد مي ٢روايتي ديگر

و سـيد   ٥طبـري عبداالله احمد بن  ،٤بكري دمياطي ٣.»باشد قيع ميدر بتوان فهميد  ميبلكه 
در مناقـب ابـن   «: نويسـد  مرندي مي. اند نيز اين قول را برگزيده ٦محمد بن علوي مالكي

  ٧.»حزان بقيع استدر بيت الا 3قبر فاطمه شهر آشوب آمده است كه
بـرخلاف   :ل بيـت اهسخناني از زيرا ؛ توان به اين اقوال تكيه كرد نمي، با اين همه

و  اسـت مرسـل  ، نقل گرديـد  7از حضرت باقرهم آنچه  .شده استبيان ها  اين ديدگاه
درباره ديدگاه برخي «: نويسد شيخ طوسي مي. چيزي را ثابت نمود ،توان براساس آن نمي

  ٨.»دور از صواب است، دفن آن حضرت در بقيع

  مقدسه) هروض( 9يامبرپب) مسجد 

از جملـه  ؛ دانـد  سپاري آن حضرت را روضه نبـوي مـي  محل خاك، برخي از روايات
بـين قبـر   «: فرمـود  9كه رسول خدااست  7بي عمير از امام صادقاابن  هروايت مرسل

                                                            
  .  230، ص7مدينة المعاجز، ج؛ 473، صالثاقب في المناقب. 1
هـاي نخـل،    سـپس از شـاخه   .سل و كفـن او پرداخـت  در دل شب به غ 7وفات يافت، امام علي 3وقتي حضرت فاطمه. 2

  .  مشعلي برافروخت و با آن جنازه را حركت داد تا آنجا كه بر او نماز گزارد و به خاكش سپرد
  .  84، ص4. الحدائق الناضره، ج3
  .  357، ص2. حاشية اعانة الطالبين، ج4
  .  54، صذخائر العقبي. 5
  .  35، صالبشري في مناقب خديجة الكبري. 6
  .  158، صمجمع النورين. 7
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و منبر من روي نهري از نهرهاي بهشتي قـرار   است هاي بهشت باغي از باغ، من و منبرم
سـوي آن   شتي بهو نهري از نهرهاي به است هاي بهشت باغي از باغچون مرقد او . »دارد
  ١.ن استارو

پيكر او را به بقيع  7طالب بياعلي بن «: طبري از محمد بن همام روايت كرده است

سپس بازگرداند و در روضه نبوي به خاك سپرد و محـل آن را   .برد و بر آن نماز گزارد

ين هم ـآيد كه او نيـز   چنين برمي» المبسوط«از سخنان شيخ طوسي در  ٢.»مخفي ساخت

  :نويسد آنجا كه مي؛ ا داردرعقيده 
زيـرا   ؛دو ركعت نماز گزارد 9مستحب است در فاصله بين منبر و مزار پيامبر

در آنجـا   3و نيز روايت شـده كـه فاطمـه    ،استهاي بهشت  آنجا باغي از باغ

شايسته است هركه به . داند اش مي و روايت ديگري مزار او را خانه ،مدفون است

  ٣.ا نيز زيارت كندر 3شود فاطمه روضه مشرف مي

نـد كـه بايـد آن    معتقدبيشتر اصحاب ما «: نويسد ميمصباح المتهجد شيخ طوسي در 

(بقيع، روضـه  در هر سه مكان  يشانزيارت اهرچند ؛ نبوي زيارت كرد هبانو را در روض

    ٤.»بهتر استو خانه آن حضرت) 

 3ارت فاطمهو زي 9زيارت پيامبر خدا«: نويسد مي» ارشاد الاذهان«در  علامه حلي

  ٦را دارد.ين عقيده همسبزواري نيز  ٥.»مستحب مؤکد استنيز در روضه 

                                                            
  .  192، ص100بحار الانوار، ج؛ 267، صخبار، الصدوق. معاني الا1
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در آنجـا بـه    3آيد كه حضرت زهـرا  ميحيي بن سعيد حلي نيز چنين براز سخنان ي

پسـندد و آن را   شـهيد ثـاني ايـن نظـر را نمـي     ، اما با اين همـه  ١.خاك سپرده شده است

 روضهروايات دلالت دارد كه حد فاصل بين  اند ظاهر برخي ديگر گفته ٢.داند ضعيف مي

 مـدركي نيافتـه   ،نگارنده براي اين سـخن  ٣.است هاي بهشت باغي از باغ، تا بقيع مقدسه

و از  باشـد  مـي  :بيـت  و اهل 9پيامبر خدا هاي متبرك به قدم، هرچند آن مكان است؛

  هاي بهشت است. اين جهت واقعاً باغي از باغ

  3ج) خانه فاطمه زهرا

  :نويسد وق ميشيخ صد

 ؛روايات مختلفي وجود دارد، بانوي زنان عالم، 3محل خاكسپاري فاطمهدرباره 

و برخي ديگر مزار  است ن شدهفدر برخي آمده است كه آن حضرت در بقيع د

دفـن آن  حل م، اي ديگر از روايات دسته. داند مي 9او را بين قبر و منبر پيامبر

آن خانـه  ، ميه مسجد نبوي را توسعه دادندا وقتي بني. داند اش مي حضرت را خانه

  ٤.دانم اين نظر را صحيح مي داخل مسجد قرار گرفت و من

  :گويد مينيز شيخ طوسي 

برخـي آن را در  ؛ نظر دارنـد  محل خاكسپاري آن بانو اختلافدرباره اصحاب ما 

گروهي ديگـر معتقدنـد كـه ايشـان در     . دانند ميروضه بقيع و برخي ديگر در 

داخل مسجد قرار ، اميه دست بني به هنگام توسعه مسجد نبوي به هابعد اش كه خانه

                                                            
  .  231، صالجامع للشرايع. 1
  .  275، ص6، ج؛ كشف اللثام383، ص2، جفهام. مسالك الا2
  .  248، ص1، جذخيرة المعاد. 3
  .  369، ص14تفصيل وسائل الشيعه، ج؛ 572، ص2. من لا يحضره الفقيه، ج4
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اين دو روايت اخير به هم نزديك است و بهتر است كه . دفن شده است، گرفت

ولـي ديـدگاه دفـن در     .دارد بسيارزائر هر دو مكان را زيارت نمايد كه پاداش 

  ١.بقيع دور از صواب است

صـاحب   ٢.دانـد  مـي و آشـکارتر  تـر   يحره را صروايت خاكسپاري در خان ،ادريس ابن

  :نويسد سيد بن طاووس مي ٣.داند نظر را صحيح مي نهمينيز » المدارك«
المسـائل و  «صـاحب كتـاب   . شـود  زيارت مـي  9پيامبر هآن حضرت در خان

ابوالحسن ابراهيم بن محمد همـداني  : روايت كرده است» :من الأئمـة أجوبتها 
در مدينه است يـا   3مزار مادر شما فاطمه«: شتنو 7اي به امام هادي در نامه

 ٤.»است9او با جدم رسول االله«: نوشت؟ امام »گويند در بقيع كه مردم مي چنان

بـه خـاك    9اين سخن كافي است كه بگوييم آن حضرت كنـار پيـامبر   پس
  ٥.سپرده شده است

  :دهد سيد بن طاووس ادامه مي
زيرا  ؛س آن بانو در خانه اوستشود كه ضريح مقد از ظواهر روايات استفاده مي

  .نماز نگزارند كرشيبر پ ،ان بر اوموصيت كرده بود كه شبانه دفن شود و مهاج

اطلاعي صحابه را نقل كرده و  و بي 3فاطمهشبانه خبر تدفين ، بخاري و مسلم
 فاطمهپاك پيكر  7اميرمؤمناناگر درضمن،  .اند آن را از اخبار صحيح دانسته

هـاي   نشانه، نمود دفن مي 9كرد و در بقيع يا مسجدالنبي يمرا از خانه خارج 

                                                            
  .  9، ص6. تهذيب الاحكام، ج1
  .  651، ص1، جالسرائر. 2
  .  279، ص8، جحكاممدارك الا. 3
  .  210، ص10، جمستدرك الوسائل. 4
  .  198، ص97بحار الانوار، ج؛ 161، ص3، جعمال، السيد بن طاووس. اقبال الا5
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دليل بر آن است كـه   ،بنابراين پنهان ماندن مزار. ماند مخفي نمي، قبر و تدفين
 9خـدا   يا حجـره پـدرش رسـول    و اش از خانه 3حضرت زهرا پاكپيكر 

  . ...خارج نشده است

 ـ 3ن فاطمـه امغضـوب ، خداوند به سبب دفن شبانه و مخفيانـه   ؛وا سـاخت را رس

اسـت و نقـل اسـت كـه پـدر       9موجب خشم خدا و پيـامبر ، چراكه خشم او

مـرا آزرده   ،هركه او را بيازارد .پاره تن من است 3فاطمه«: بزرگوارش فرمود

ديگر براي كسي جاي عذر و بهانه نمانـد   3با دفن شبانه حضرت زهرا. »است

، ن خلافـت اغاصـب بـا   9ان براي اثبات موافقت اهل بيت پيامبردشمن هو توطئ

  ١.نقش بر آب شد

  :حميري از بزنطي روايت كرده است

. سـؤال كـردم   9دختر رسول خدا ،3محل دفن فاطمهدرباره  7از امام رضا

در  .مردي از جعفر [بن محمد صادق] همين سؤال را در مجلسـي پرسـيد  : فرمود

 در بقيع دفن شـده «: عيسي پاسخ داد. عيسي بن موسي نيز حاضر بود ،آن مجلس

 ـ چـه مـي   شما«: ] گفت7آن مرد به جعفر [بن محمد صادق. »است ؟ »دگويي

 7به حضرت رضا«: گويد ! بزنطي مي»عيسي بن موسي پاسخت را داد«: فرمود

مرا به عيسي بن موسي چه كار؟! از پدرانتان  !خدا شما را خير دهد: عرض كردم

در « :فرمـود  7امـام . »(كه در كجـا دفـن شـد)    فرماييدنقل براي من حديث 

  ٢.»اش دفن شده است خانه

نقـل   ،رسد مضمون اين حديث را شيخ صدوق از چند طريق كه همگي به بزنطي مي

                                                            
  .  163، ص3. اقبال الاعمال، ج1
  .  211، ص10مستدرك الوسائل، ج؛ 192، ص97ج و  100، ص2بحار الانوار، ج؛ 367، صسناد. قرب الا2
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در  سـمهودي  ٢.متمايل به اين ديدگاه است» خبارمعاني الا«نيز در  وي خود ١.كرده است
اش  را شـبانه در خانـه   3فاطمه 7علي که نقل كرده است 7از امام صادق الوفاء وفاء

است كه در  9بنابراين قبر او جلوي درِ مسجدالنبي .مسجد بود به خاك سپردكه داخل 
يعنـي همـان بـاب    ؛ قرار داشته استعبداالله دختر حسين بن ، اسماء نهآن زمان مقابل خا

  ٣.النساء كه در ضلع شرقي مسجدالنبي است
سـيد   ٤.اش آورده اسـت  چند روايت را در تأييد دفـن آن حضـرت در خانـه   ه شب ابن
تر  دفن در خانه را صحيح هولي نظري .داند محل دفن آن بانو را اختلافي مي ،امين محسن

  :در تأييد اين ديدگاه چنين استدلال كرده استنيز ابوالحسن شعراني شيخ  ٥.شمرد مي
، زيرا دفن اموات در خانـه  ؛رسد معقول به نظر مي، اش خاكسپاري ايشان در خانه

در آن زمان متداول ، ه كه جزء مسجد استاما دفن در روض. متعارف بوده است
 ،قبـر مانـدن  بـا قصـد مخفـي    ، خاكسپاري در بقيعه نظري . همچنيننبوده است

  ٦.سازگاري ندارد

  خلاصه سخن

  و زيـارت   ٧يك از اين سه ديدگاه را بر يكـديگر تـرجيح نـداده    هيچ ،اي از علما عده

 ـ  ؛انـد  آن حضرت را در هر سـه مكـان مسـتحب دانسـته        ،٨حمـزه طوسـي   ناز جملـه اب

                                                            
  .  311، ص1الرضا، ج . عيون اخبار1
  .  268، صخبار. معاني الا2
  .  176، صفي رحاب النبي و آله. 3
  .  108ـ 106، صص 1، جاخبار المدينة المنورة. 4
  .  322، ص1. اعيان الشيعه، ج5
  .  214، ص7الكافي، جهامش شرح اصول . 6
  .  132، ص3طالب، ج مناقب آل ابي؛ 31. تاريخ الائمه، ص7
  .  197، صالطوسي . الوسيله، ابن حمزه8
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 طبسـي شـيخ  و  ٥صـاحب جـواهر   ،٤راقـي ن ،٣محقـق كركـي   ،٢يطي فقعان ابن ،١شهيداول

به استحباب زيارت دو مكان ديگر حکم ، دفن در بقيعه برخي ديگر با نفي نظري ٦.نجفي

  ٨.ادريس علامه حلي و ابن ،٧شيخ طوسي ؛ ماننداند (روضه نبوي و خانه) داده

 .اش مدفون اسـت  يا خانهروضه نبوي آن بانو در ، قوي است به احتمالمعتقد طبرسي 

تـر   بـه صـواب نزديـك    ،ولي هركس احتياط كند و ايشان را در هر سه مكان زيارت نمايد

محل دفـن آن حضـرت را بقيـع     ،١١و اسكافي ١٠همچون شيخ مفيد، اي از علما عده ٩.است

از ؛ بيشتر اسـت وضه نبوي رمعتقدند احتمال دفن ايشان در  از علما برخي ديگر. اند دانسته

و  ١٦ابـن فهـد حلـي    ،١٥يحيي بن سعيد ،١٤علامه حلي ،١٣محقق حلي ،١٢شيخ طوسيجمله 

                                                            
  .  20و  6، صص 2. الدروس الشرعيه، ج1
  .  197، صالطوسيه ، ابن حمزهالوسيل. 2
  .  20و  6، صص 2. الدروس الشرعيه، ج3
  .  335، ص13ه، جمستند الشيع. 4
  .  86، ص20. جواهر الكلام، ج5
  .  205، ص4. ذخيرة الصالحين، ج6
  . خلاف اين نظر را دارد ،خود» مبسوط«و » هنهاي«هاي  البته شيخ طوسي در كتاب. 9، ص6. تهذيب الاحكام، ج7
  .  275، ص6. كشف اللثام، ج8
  . 23، صتاج المواليد. 9

  .  187، صالمزار. 10
  .  50. منتخب الانوار، ص11
  . است وي اين نظر را به اكثريت اصحاب اماميه نسبت داده. 711، ص؛ مصباح المتهجد386، ص1، جالمبسوط. 12
در خصوص استحباب زيارت فاطمه «شهيد ثاني در شرح عبارت محقق حلي گفته است:  .335، ص13. مستند الشيعه، ج13

و منبـر آن حضـرت اسـت و روايـت      9ين قبر شريف پيـامبر بدر روضه نبوي بايد گفت روضه جزء مسجد و  3زهرا
  .  383، ص2، جفهامالامسالك  ر.ك:». در روضه واقع شده است 3شده قبر حضرت زهرا

  .  339، ص1لاذهان، ج. ارشاد ا14
  .  711، صمصباح المتهجد. 15
  .  335، ص13. مستند الشيعه، ج16
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  ٣.طبسي نيز با او موافق است ٢.داند اين نظر را بسيار ضعيف ميشهيد ثاني البته  ١.سبزواري

 ٤،كلينـي ماننـد   ؛ه استداش دفن ش در خانه 3حضرت زهرامعتقدند گروهي ديگر 

صـاحب   ٩،محدث بحرانـي  ٨،صاحب مدارك ٧،محقق اردبيلي ٦،ادريس ابن ٥،شيخ صدوق

  .ن استيز همين نظر نگارنده ١٢.حكيممحسن و سيد  ١١سيد امين ١٠،رياض

اين نشـان مظلوميـت    و بر ما پوشيده است 3مزار پاك زهراي اطهر، در هر صورت

ا سـخن را بـا   نجيدر ا. به تکاپو انداختن فکر و انديشه همگان عاملي برايآن بانوست و 

  : ميبر يم انيبه پا يزراخ کاظم يش يبايزه ديقص

 $+*�� [� 	�Q�2  8� H�   ��& � 0!�1� �!� 	� �-�,y١٣  
هـا   مخفيانه به خاك سپرده شد و تربـت او از چشـم   9تن مصطفيه چرا پار

  نهان گرديد؟!

                                                            
  .  383، ص2. مسالك الافهام، ج1
  . همان. 2
  .  205، ص4. ذخيرة الصالحين، ج3
  .  158، ص6الكافي، جشرح اصول . 4
  .  278، ص8مدارك الاحكام، ج؛ 383، ص2مسالك الافهام، ج؛ 572، ص2. من لا يحضره الفقيه، ج5
  .  651، ص1، جالسرائر. 6
  .  429، ص7. مجمع الفائده، ج7
  .  279، ص8. مدارك الاحكام، ج8
  .  84، ص4. الحدائق الناضره، ج9

  ».حوط زيارت آن حضرت در هر سه مكان استااما «...  ضمن آنجا آمده است:. در 166، ص7، جرياض المسائل. 10
  .  322، ص1. اعيان الشيعه، ج11
  .  449، صدليل الناسك. 12
  .  144، صزري. الازريه، الشيخ كاظم الا13
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  7777طالب دفن علي بن ابيكان م. 2

بـا   پـس از صـلح   7سـن بـن علـي   روايت كرده است كه ح »شريك«عساكر از  ابن

. سـپرد  را بـه مدينـه انتقـال داد و در آنجـا بـه خـاك       7طالب پيكر علي بن ابي، معاويه

 ١.دفـن گرديـده اسـت    9آن حضرت كنار دختر رسـول خـدا  است گفته شده  همچنين

  ٢.نقل كرده است »فضل بن دكين«خطيب بغدادي نيز مضمون اين روايت را از 

اعتبار است و مشهور و متواتر آن است كه  شاذ و بي، يتاين روا به عقيده نگارنده

و فرزنـدان آن   در نجف اشرف به خـاك سـپرده شـده اسـت     7پيكر مطهر امام علي

المظفر سـيد ابـو  . انـد  او را در آن مكـان زيـارت كـرده    ،7مانند امام صادق ،حضرت

 ۶۹۲ يتوفاالفضائل احمد بن موسي بن طاووس حلي (م ابيكريم بن عبدالالدين  غياث

در اثبـات دفـن   » الغريبصرحة  الغريفرحة «نام  هاي مستقل ب رسالهباره  ايندر  .ق)  ه

نگاشـته  در مکـان فعلـي در نجـف اشـرف      7پيکر مطهر حضرت اميرالمؤمنين علـي 

 همـواره نشـان و   يقـرون متمـاد   يط 7نؤمنارميام يح نورانيقبر مطهر و ضر ٣.است

 آنهـا «: ديفرما يم د است کهيقرآن مج يمعنان يا و استبوده هاد و ج يعلامت فداکار

کـه   خواهـد  ين نم ـيخدا جز ا يول .خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند يم

  ٤».کافران ناخشنود باشندهرچند  ؛نور خود را کامل کند

  7777سر مقدس امام حسين محل دفن. 3

، 7بن علي يزيد بن معاويه پس از شهادت حسين نديگو يم مردم: ويدگ سعد مي ابن

                                                            
  .  566، ص42. تاريخ مدينة دمشق، ج1
  .  14، ص8 ج و 365، ص7. البداية و النهايه، ج2
  .  159، ص16. الذريعة الي تصانيف الشيعه، ج3
4. )متإلاَِّ أنَْ ي ى اللَّهْأبي و هِمبأِفَوْاه اللَّه ؤُا نوُرطْفونَ أنَْ يريِدرُونَ يالْكاف ِكرَه َلو و ه32). (توبه: نوُر( 
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  . فرسـتاد ، بـود  حـاكم مدينـه   ش ويکه از بزرگان قر او را نزد عمرو بن سعيد مبارک سر

امـام   کـه  ؛ چنـان ١به خـاك سـپرد   3او نيز كفنش كرد و در بقيع كنار قبر مادرش فاطمه

  :به سند خود از مشايخش آورده است ،ابوالعلاء حافظ

 اي از هاشم و نيز عـده  بنيرا به همراه گروهي از  7سر حسين ،يزيد بن معاويه

 7سپس باقيمانده خاندان حسين بن علـي . سفيان به مدينه فرستاد ليان آل ابيموا

 7حسين مبارك او سر. راهي مدينه ساخت، سفر يبرا يكامله را به همراه توش

: عمـرو گفـت  . فرسـتاد  ،را نزد عمرو بن سعيد بن العاص كه حاكم مدينه بـود 

 3دستور داد سر را نزد فاطمه گاه آن. من بفرستد دوست نداشتم اين سر را نزد

  ٢.در بقيع دفن نمايند

اقـوال ديگـري   ، محل دفن سر مطهر آن جنـاب درباره البته اين نظر صحيح نيست و 

: ويـد گ علامه مجلسـي مـي   ٣.نجف و مصر، شام کربلا، همچون دفن در؛ هم وجود دارد

را همـراه   7سيدالشـهداء  سر 7مشهور بين علماي اماميه آن است كه حضرت سجاد«

دفن سر مبـارک  نيز درباره  يث فراوانياحاد . البتهبه خاك سپرد(در کربلا) بدن شريفش 

  ٤.»ده استيرس 7نمؤمناريشان کنار قبر اميا
سر مبارك بـه جسـد   ملحق شدن ، اعتماد درخورمشهور و ه نظري، اينجانبه به عقيد

                                                            
؛ فيض القـدير فـي شـرح الجـامع     208و  197ه، صص رأس الحسين، ابن تيمي ر.ك:نيز  و 237، ص5. الطبقات الكبري، ج1

؛ 315، ص3سـير اعـلام النـبلاء، ج   ؛ 29، ص2جـواهر المطالـب، ج  ؛ 222، ص8البداية و النهايـه، ج ؛ 265، ص1، جالصغير

  .  453، ص17الم، جالعو

  .  145، ص45. بحار الانوار، ج2

  .  29، ص2جواهر المطالب، ج؛ 265، ص1، جفيض القدير . ر.ك:3

  .  145، ص45. بحار الانوار، ج4
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در كتـاب   و ١بـه آن معتقدنـد   ديگـر اي  كه سيد مرتضي و عده چنان ؛مطهر در كربلاست
ام که خوانندگان محتـرم را   تحقيق مفصلي انجام داده ،اين موضوعدرباره » الشاميةيام الا«

  ٢.دهم ن ارجاع ميآبه 

  

                                                            
؛ مقتـل الحسـين، الخـوارزمي،    321؛ الآثـار الباقيـه، ص  130، ص3؛ رسائل الشريف المرتضي، ج131. ر.ك: امالي الصدوق، ص1

؛ 225؛ اللهـوف، ص 70؛ الاتحـاف بحـب الاشـراف، ص   192، ص1؛ روضة الـواعظين، ج 265ص، ص؛ تذكرة الخوا75، ص2ج
  .  459، ص2طالب، ج ؛ تسلية المجالس، محمد بن ابي133؛ نور الابصار، ص6توضيح المقاصد، الشيخ البهايي، ص

  .  391ـ376، صص ، به قلم نگارنده. الايام الشاميه من عمر النهضة الحسينيه2



 



 

  

  

  

  

  

��
12345 زی�رت ا.�.�ن �
::::  

  :فرمود 7امام رضا
ا عهد و پيماني دارد و آنچه اين عهد و پيمان ر ،هر امامي بر شيعيان و دوستانش

مشـتاقانه   سپـس هـرك  . زيارت قبر آنهاست، كند رساند و تمام مي به كمال مي

  ١.آنها شفيعان او در روز قيامت خواهند بود، آنها را زيارت كند و تصديق نمايد

) را زيـارت  :موكسي كه شـما (امامـان معص ـ   ثواب«: عرض شد 7به امام صادق

را زيـارت كـرده    9پيامبر خدامانند آن است كه ه«: ؟ پاسخ فرمود»چگونه است، نمايد

ثـواب حجـي   ، اي را زيـارت كنـد   هركس امام واجب الاطاعـه «: فرمودهمچنين  ٢.»باشد

  ٣.»مقبول براي اوست

  :فرمود 7اميرمؤمنان
زيـرا تـرك آن جفاسـت و     ؛كامل سازيد 9حج خود را با زيارت پيامبر خدا

 ـ   همچنين . خداوند به آن دستور داده است وري كـه  حج خـود را بـا زيـارت قب

                                                            
  .  893، ص2، ج(با اندكي تفاوت)منتهي المطلب، ؛ 162، ص2رسائل الكركي، ج؛ 474. المقنعه، ص1
  .  474. المقنعه، ص2
  .  87، ص20جواهر الكلام، ج ؛162، ص2. رسائل الكركي، ج3
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كامل نماييد و كنـار آن قبرهـا از   ، خداوند زيارت و حق آنها را واجب دانسته

  ١.ديينما روزي طلب رزق و خداوند

جعفر بـن محمـد و    سهرك«: روايت شده است كه فرمود 7از امام حسن عسكري
رسـد و در   بيمـاري بـه او نمـي   ، گيرد درد نمي چشم، را [در بقيع] زيارت كند 8پدرش

  ٢.»د مردسختي نخواه
هركس امام معصومي را زيارت نمايد و نزد او چهـار ركعـت   «: فرمود 7امام صادق

: فرمـود  7امـام بـاقر   ٣.»شـود  ميثواب يك حج و يك عمره برايش نوشته ، نماز بخواند
مـردم  «: فرمـود  همچنـين  ٤.»[حج را] از مكه آغاز كنيد و به [زيارت] مـا خاتمـه دهيـد   «

سـپس   .ها طواف كننـد  جدالحرام) بيايند و بر گرد اين سنگوظيفه دارند كه به اينجا (مس
 ٥.»نزد ما بيايند و از ولايت خود به ما خبر دهنـد و يـاري خـود را بـه مـا نشـان دهنـد       

 آن را با زيـارت مـا  ، جا آورد ههرگاه كسي از شما حج ب«: فرمود 7ادقص امام حضرت
  ٦.»تشدن اعمال اس كامله دهند ن نشانيان برساند که ايبه پا

  :نقل كرده كه آن حضرت از پدرانش چنين روايت كرده است 7شيخ مفيد از امام صادق
 !اي پـدر «: پرسـيد ، نشسـته بـود   9در دامان رسول خدا 7روزي امام مجتبي

: ؟ فرمـود »داشتخواهد  يپاداشبه زيارتتان بيايد چه ، هركس بعد از وفات شما
شـت از آن اوسـت و   به ،هركس پس از مرگ من بـه زيـارتم آيـد   ! فرزندم«

بهشت از آن اوست و هركس ، به زيارت او برود، هركس پس از مرگ پدرت

                                                            
  .  139، ص97. بحار الانوار، ج1
  .  893، ص2منتهي المطلب، ج؛ 123، ص2تحرير الاحكام، ج؛ 474. المقنعه، ص2
    .474. المقنعه، ص3
  .  163، ص2. رسائل الكركي، ج4
  .  162. همان، ص5
  .  139، ص97. بحار الانوار، ج6
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و هركس پس از مـرگ   بهشت از آن اوست يايد،پس از مرگ تو به زيارتت ب
  ١.»بهشت از آن اوست ،برادرت به زيارتش برود

پس از مرگ تو يا رحلت پـدر  هركس «: فرمود 7به امام حسن 9در روايتي پيامبر خدا
آن حضرت در روايتي ديگـر بـه    همچنين ٢.»بهشت از آن اوست ،به زيارتتان آيد، يا برادرت
 ـ پـدرت  اي ـ مرگ مـن  ا پس ازيزندگي  اميا درهركس «: فرمود 7امام حسن خـودت يـا    اي

  ٣.»نجات بخشم او را است كه روز قيامتواجب بر من  ،تمان آيدربه زيا، برادرت
، را در بقيع زيارت كند 7حسنهركس «: است نقل كرده 9از پيامبر خداعباس  ابن

 7صـادق  امـام  ٤.»خواهـد بـود   قـدم  او ثابـت ، لغزد مي بر صراطها  گامدر آن روزي كه 
   ٥.»رود شود و فقير از دنيا نمي گناهانش آمرزيده مي ،هركه مرا زيارت كند«: فرمود
ر د 7بن علي حسين« :و او نيز از پدرش نقل فرمود 7از حضرت صادق »بختري«

 :گويـد  مـي  علامـه حلـي   ٦.»كـرد  را زيـارت مـي   7قبر حسن بن علـي ، هر شب جمعه
  ٧.وجود دارد:زيادي براي زيارت امامان يها فضيلت

  :آداب زيارت ائمه بقيع
  ٨؛غسل. ۱

                                                            
  .  464. المقنعه، ص1
  .  350، ص10. مستدرك الوسائل، ج2
  .  121، ص2تحرير الاحكام، ج؛ 891، ص2. منتهي المطلب، ج3
  .  141، ص97. بحار الانوار، ج4
  .  893ص ،2منتهي المطلب، ج؛ 123، ص2الاحكام، جتحرير ؛ 454، ص8، ج؛ تذكرة الفقهاء474. المقنعه، ص5
  .  88، ص20. جواهر الكلام، ج6
  .  893و  891، صص 2منتهي المطلب، ج؛ 123و  121، صص 2، جتحرير الكلام. 7
، 2؛ منتهـي المطلـب، ج  449، ص1؛ قواعـد الاحكـام، ج  98؛ المختصر النـافع، ص 475؛ المقنعه، ص79، ص6. تهذيب الاحكام، ج8

؛ 274، ص3؛ جـامع المقاصـد، ج  387، ص1؛ كشـف الرمـوز، ج  221، ص2؛ المهـذب البـارع،   279، ص1ذب، ج؛ المه893ص
  .  551، ص2؛ جامع المدارك، ج206، ص97؛ بحارالانوار، ج11، ص7؛ رياض المسائل، ج430، ص17الحدائق الناضره، ج
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  ؛خواندن زيارت. ۲

  .دو ركعت) (براي هر امام جا آورد هب هشت ركعت نماز. ۳

  كيفيت زيارت ايشان

آنها بايست  ، مقابلرسيدي :كه به قبور امامان بقيع هنگامي: ديگو يم شيخ صدوق

  : و بگو
 =��K�;� I]� K0�HAK� �3 IS�� KX K� I��  =��K� =g�� Ke �-K� �3 IS�� KX K� I��;+�R  =��K� �� I� Kb I�
� �K�K� �3 IS�� KX K� I��
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H
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 H�H1 �)Kg �& K& Kl  �* �) �* H, � K_ �KQ 8�1+Ig �S K* 8�$+ IE �� K* ��- �*�R K* � K� K��) H� I>�) IE �5H� I� �� K�
� K{KX KQ
 I� �+ KZ K$  I� �+ K� K� O.�Q �)��� K I� � K	 .X� 
� o� 	 ��,-���� ��� 	 ��� 0*, Iz1�  �.��

3y L>�Z7 O1 j��)� Ia��١ 
 !سلام بر شما كه اهل تقـواي كامـل هسـتيد    !سلام بر شما اي پيشوايان هدايت

عـدل   برپادارندگانسلام بر شما اي  !هاي خدا بر اهل دنيا سلام بر شما اي حجت
سلام بـر شـما اي   ! سلام بر شما اي اهل صفا و اخلاص !در بين مردم و دادگري

دهـم كـه    گواهي مي !ما اي اهل مناجات و رازدار خداسلام بر ش !آل پيامبر خدا
 فقط در راه خدا را بلا و آزار خلق د ويپرداختشما به تبليغ دين و نصيحت خلق 

ها و آزار در حـق شـما    و امت مقام شما را تكذيب كردند و بدي نموديدتحمل 
  .ولي شما همه را بخشيديد .انجام دادند
راهنمايان خلق هستيد و البته پيروي از شـما  دهم كه شما پيشوايان و  گواهي مي

و شما امت را دعوت به خدا كرديـد   واجب و سخن شما راست و حقيقت است
  .نكردندآنها پيروي ولي  ؛و آنها اجابت نكردند و امر كرديد

و پيوسته با عنايت خداونـد از صـلب و    هاي دين و اركان زمين هستيد شما ستون
و همـواره از پليـدي و    پاك ديگـر منتقـل شـديد   ارحام پاكي به صلب و ارحام 

 ها و هواهاي نفسـاني در  و هرگز فتنه باشيد ميهاي جاهليت پاك و منزه  آلودگي
و شما پاك و منزه هستيد و ريشه شما پـاك و منـزه اسـت    . نكرداثر وجود شما 

شما را در خانـداني قـرار داد    پس .خداوند به نعمت وجود شما بر ما منت گذاشت
 را و نام خود را از آن بلنـد كـرد و درود بـر شـما    يافت اذن خدا مقام بلند  كه به
هنگامي كه نعمت وجود شما ؛ گناهان ما قرار دارده رحمت براي ما و كفاره واسط

                                                            
تهـذيب  ؛ 559، ص4الكـافي، ج ؛ 118ص، و مانند آن بـا تفـاوتي انـدك در: كامـل الزيـارات      203، ص97. بحار الانوار، ج1

منتهــي  ؛575، ص2مــن لا يحضــره الفقيــه، ج؛ 279، ص1، ج؛ المهــذب713، ص؛ مصــباح المتهجــد79، ص6الاحكــام، ج
  .430، ص17الحدائق الناضره، ج؛ 893، ص2المطلب، ج
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پاكيزه گردانيـد و مـا   ، را به ما عطا فرمود و آفرينش ما را براي قبول ولايت شما
  رار به باور و تصديق شما داريم.و اقشما معترف به فضل و برتري نزد خداوند 

جايگاه كسي است كه داراي گناه و خطـا  ، ام اين مقام زيارت كه اكنون ايستاده

، كند و همه اميـدش در ايـن مقـام    است و به جنايت خود اقرار ميبيچارگي و 

 ،او را از سقوط در مهالـك  ،به واسطه شفاعت شماخداوند ي خود است كه رهاي

يع من باشيد در درگاه خـدا كـه مـن از روي شـوق و     پس شما شف. نجات دهد

شـوند و   در زماني كه مردم از در خانـه شـما دور مـي    ؛محبت بر شما وارد شدم

  .نمايند كنند و بر آنها تكبر و سركشي مي مي مسخرهآيات خدا را 

اي خدايي كه هميشه قائم و حاضـري و اشـتباه و فراموشـي نـداري و پيوسـته      

تو بر من منت نهادي كه توفيقم  !ودات عالم احاطه داريو به تمام موج يحاضر

وقتـي   ؛ام ساختي خودت را به من شناساندي و زيارتشان را روزي يدادي و اوليا

نيافتند و حق آن  معرفت كه بندگان جاهلت اين درگاه را بستند و به نور ولايت

منـت از   پـس  .ن تمايل پيدا كردنداقدر پنداشتند و به جانب ظالم را سبك و بي

ويژگي بخشـيدي  ، به نعمت ولايت، به همراه كساني ديگرآنِ توست كه مرا و 

(و قسـمتم   و ستايش مخصوص توست كه زيارتم را نزد خودت مكتوب ساختي

  . محروم مگردان و دعايم را اجابت فرما ،پس مرا از آنچه اميدوارم .ساختي)

 ـاسـت کـه   فتـه  شيخ مفيد زيارت ديگري را كه مختصر است نقل كـرده و گ  از  سپ

  : گويي ايستي و چنين مي كنار قبرهايشان مي، غسل
 =��� I��  K� KX IS� Il �� 3 ": K6�  H� H3X 
�  K	 KN H0��    H��  K	 K2 K Hx�, K0  K	0�N  K7 Ig�23S ��  K1M)  K$ HJ+.( 
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¡ 8�,A�^ ¢ K� H$� 8�Q  H1 Kz  R3S  I* Kg� H£� 8�  H1 K< H'�3S  I* H��! 8��  K H� HA���3S  I* 8����+  K H���	 HA�3S  H1p�  Ig.'73 
 K	 "*7M  K� =� I
�  K��  �Z7 H��� K3E  K	� HN�	$ K	 3SH
� 0/$  K	 K1 I2�E,�  "X��3G uU  K7 K2�+ . Hl� K,3- 
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 KEO  K2 "�+ I>�  =	7 K]3  K	 �17 I7,  K�U H
�  H* ��  IE  e  K	 }0.b��  I�. K?	3 .K)*� I> .H1H
�  K	 KE I�,.�  H1 H�� H>.� 
 K	 "��� H�+9�  K	 "����  K	 I!�� ":;  K	 IE  e  H' ¤�  I����  H*�  I�6	 H
�  "X�� "3G . K� "e . K��  I� }�.�  K	 HJ� 
 I� "� }�  K	 K!Z� �e  Ĥ K$��¥  K]3  K* 80�+�R  K	  I�MA��  Hh3  I* Kg�1�b 8� ��  �$7 KN K3  ",���/�L 

اى مفسـران  و  !و اي حافظان رازهاي الهي !داران علم خدا سلام بر شما اى خزانه
را حق شـما   كه درحالي ؛ام ت شما آمدهبه زيار! 9اى فرزندان رسول خدا !وحى

و بـا  ، دشـمن شـما  دشـمنان  شناسم و به شأن و منزلت شما بينا هستم و بـا   مي
درود و رحمت خداوند  !به فداي شما باد  پدر و مادرم. مهست دوستشما دوستان 
 ؛ام ين آنهـا را پذيرفتـه  نخسـت من ولايـت   !بارالها. هاي شما باد ها و روح بر بدن
اي جز آنها به درگاه  و از هر گروه و فرقه كه ولايت آخرين آنها را گونه همان

به خدا ايمان آوردم و به جبت و طاغوت و لات و عـزي و  . جويم مي بيزاريتو 
بر محمد و خانـدانش درود فرسـت و    !خدايا. ورزم هر شريكي براي او كفر مي

  !مهربانان ترين اي مهربان .بپذير و دعايم را به اجابت رسانرا اين زيارتم 
 ـبرخ گاه . آنات را بر آنها بگذار سپس خود را بر آن قبور بيفكن و ببوس و گونه ز و ي

 هشـت ، اي انجـام داده  ،ر اين زيارت را براي هر چهار امـام گا و بگزارركعت نماز  شش
 7مجتبـي  شيخ مفيد زيارت مختصر ديگري را بـراي امـام حسـن    ١.كعت نماز بخوانر

  : بدين شرح آورده است
هايت را بپـوش و در جـوار    ترين لباس براي زيارت آن حضرت غسل كن و پاكيزه

7 �
  K$ HJ+( H� �C K7 =�� I��  K� KX K{�  K� K�1: قبر مطهر بايست و بگو =�� I��  K� KX K{�  K1 ��.=�R I0 .I � H*V K�) 
 K	  K�1�  K7 =	 HJ  I � K��X�  K7 �4 KG I�  K7 =' K{  K( Ie��  I]���  K	  KN I��X  =g��+R ; 	 H*�l I~  K� H#�z�  HS�� HT�.� 
 K9 =� K{2  K� I�  =,�� H0/  K	  K2 =�1, K>  HN i H,b �� H��(  K	  K$ K\ K>! . H*. Ky � H[�  H6O.���  KQ H� K>.�  KN K	 8�.� 

                                                            
؛ 432، ص17ره، جالحدائق الناض ـ؛ 894، ص2منتهي المطلب، ج؛ 80، ص6تهذيب الاحكام، ج؛ 476و  475. المقنعه، صص 1
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 K* 8�g�  K� "�  K� 
� KX K{�  K7 KG4 I�  K7 =' K{  K7 =� K>�  H��� 8�W  K	  K* K� K>�  K��  K� }�R  Kd I2  KyV K� , K� M�� . I-�;  K	 
 Kd K¦  H* e KN � "§ U }e��1 ��  K� K! K� I
�  K* K| � KX K� K{  K	  K� K! K� I
�  K* Kl � K� K� K{  K	  K� K! K� I
�  K* KW � Kg K{X  K7. K' �
U K�H
� �  H* IG) I1 3,�TF مانـده از   سلام بر تو اي باقي !9رسول خدا سلام بر تو اي فرزند«؛

دهـم كـه تـو راه هـدايت و      گواهي مـي  !ين مسلماننخستنسل مؤمنان و اي فرزند 
غـذايت داد و در دامـان   ، دست رحمـت . يمان تقوا و پنجمين اهل كساء هستيپ هم

حـال  هـر  پـس در   .با شير ايمان رشد و پرورش پيـدا كـردي   اسلام رشد كردي و

ات را  دهـم وظيفـه   گـواهي مـي   !درود خدا بر تو بـاد  داشتي.زندگي و مرگ پاك 
نايي برنگزيدي و از حق كوري را بر بي .صادقانه به انجام رساندي و بر راه يقين رفتي

و تـو  و تو را وانهاد بر تو ستم كرد كه  آنلعنت خدا بر  .سوي باطل متمايل نشدي به

  ».من از آنها بيزار هستم. را به شهادت رسانيد

: ات را بر آن بگذار و به سمت سر مبارك برو و بگـو  پس قبر را ببوس و گونه

C K7 =�� I��  K� KX K{�  K	 �� = Ḧ  K7 K�)*V � �*  K7 K2 K{.g�  8�,.A�^  H$�� H1 8�.Q Kz. "R K{  I*� 8�.���+���	.A K{ 
 I*� 8����!���A K{  KQ K�4� H� k Y K�)  K$ "1{F بـه  ، اميرمؤمنـان سلام بـر تـو اي وصـي    «؛

شناسم و بـا دوسـتانت دوسـت و بـا      حق شما را مي كه درحالي ؛ام زيارتت آمده

  ».پس نزد پروردگارت مرا شفاعت كن .دشمنانت دشمن هستم

   ١.ه دو ركعت نماز زيارت به جاي آورگا آن

.C K7: در جوار آن قبور بايست و بگو، وقتي خواستي برگردي =�� I��  K�.KX IS� 3 K7 HA. =� K0 
 I]� K	 ��  K$ K/ I0 H
�  K	  K1 K, I2�E�  K7 Kg( H�+ I� ISK
� 3  K	  K7 K,W I7  K� IS�X =��� 3��  ")*� H1 �H
�  K	  H1 =,��. I( HJ+ 
 K	  H1 HZ O Ig© H1 3 K	 �  K� K� IgX K� 3 KX H��  K7 "X� IG =3  KQ IgE� K* �)� KY . "<�� H-����F سلام و بركات خداونـد  «؛

بـه   .فرسـتم  كنم و بر شما درود مي اع ميود با شما !بر شما اي پيشوايان هدايت

                                                            
  .  206، ص97بحار الانوار، ج؛ 891، ص2منتهي المطلب، ج ؛466. المقنعه، ص1
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 .ايمـان آوردم ، خدا و رسولش و به آنچه آورديد و به هر آنچه رهنمون شـديد 

  ».ن بنويساشاهده زمر نام مرا در !خدايا

  ١.قرار ندهد تو زيارت نيار دعا كن و از خدا بخواه اين زيارت را آخريپس بس

اند فراز ديگري را بر اين زيارت افزوده، اج و مشهديابن بر  :  
 K7 "X� IG =3  K� � K! I�X  Hl� K,  K!�� H�G  H* ") H� M H: K$�� H Hª3  K	  Î $� �.G�)W K7. K1 8�� �.*  K7 K�N Kg�M.) . KQ�. K2 �5 K+ =Q M)g�
 KQ I�N� K* u K! IG K	 3  Î  i K,* H Hª3  K7 Kg( H�+ I� ISK
� 3  K	  K7,W I7  K� KX IS� =��� 3��L٢  

زيارتشان را ، ام و تا زماني كه زنده خدايا اين زيارت را آخرين زيارتم قرار مده

بـا  . مانپس هرگاه از دنيا رفتم مرا با آنها و در گروه آنها محشور  .ام فرما روزي

   .فرستم كنم و بر شما درود مي شما وداع مي

  :  چنين نوشته است 7مجتبي وداع زيارت امام حسندرباره شيخ مفيد 
كـه ابتـداي زيـارت     طـور  همان ؛نزد قبر بايست، هنگامي كه خواستي برگردي

. �}C K7 =��H I��  K� KX K: ايستادي و بگو K* �� K[�+  K	  K$.K/ I0 H
�  K	  K1 K,. I2�E� , K7 Kg.( H�+ I� K	 
� { 
� K�( K	 {��  K7,W I7  K� KX K{�  =�����  ")*�H
�1 �  K	  H1 =,�� I( KJ+  K	 H  HZ O1 I>© 1 K	 �  K� K� I>X  K� KX�� � "X� IG "3 
 KQ IgE� K* �)� KY  "<�� H-����F با  !سلام و رحمت و بركات خداوند بر تو اي مولاي من«؛

و  يبه خدا و رسولش و به آنچـه آورد  .فرستم كنم و بر تو درود مي تو وداع مي
  ».فرما ثبتگواهان ه مرا در زمر نام !بارالها .رمايمان دا ،يبه آن راهنمايي كرد

 گـاه  آنآخرين زيارت تو نباشـد و  ، از خداوند بخواه كه اين زيارتپس از آن 
  ٣.هرچه دوست داري از او درخواست كن

                                                            
؛ 432، ص17الحدائق الناضـره، ج ؛ 894، ص2منتهي المطلب، ج؛ 80، ص6تهذيب الاحكام، ج؛ 476و  475. المقنعه، صص 1

  .  206، ص97بحار الانوار، ج
  .  108، ص؛ المزار284، ص1، جب. المهذ2
  .  467. المقنعه، ص3



 



 

  

  

  

  

  

  ;�:�ن ' �
�� دی89 د67
و  ن و ديگر مؤمنـان اصالح، ندايشه، ناتابع، در اين فصل به معرفي برخي از صحابه

نكتـه را   ويـادآوري د  ،پيش از آغـاز بحـث  . پردازيم مي، اند كه در بقيع دفن شده دميمر
  :دانيم لازم مي

هـاي   بخـش  ،به مرور زمان زيرا؛ باشد امروزه بيش از گذشته مي، احت بقيعسميکي آنکه 
هاي اطراف به آن ملحق شـده   از زمينهاي ديگر  و برخي قسمت» حش كوكب«مانند زيادي 

  .  باشد مختصات جغرافيايي كنوني آن مي، مراد ما از بقيع، ن در اينجابنابراي. است
كتـب   روايـي و نيـز  ، كتب تـاريخي  انيمشدگان در بقيع را از  اسامي دفنديگر آنکه 

هاي مذهبي و تمايلات سياسـي   گرايش، باره و در اين ١سيره و سرگذشت استخراج كرده
و کاري  ستبراساس حروف الفباتنها ، اميترتيب اسدر ضمن،  ٢.ايم آنها را ناديده گرفته

  به ترتيب زماني نداريم.

                                                            
ن اآنجا مدفن بسياري از بزرگان صحابه و مهـاجر  .قبرهاي بقيع از شمار خارج است«نويسد:  اش مي جبير در سفرنامه ابن. 1

  .  265، ص8ه، جدائرة المعارف الاسلامية الشيعي ر.ك:». است
 توفـاي : ابوعبداالله محمد بن احمد بـن امـين اقشـهري (م   اند ختهشدگان در بقيع پردا آوري اسامي دفن از كساني كه به جمع. 2

، الصـالحي الدمشـقي  سبل الهدي و الرشاد،  . ر.ك:دارد» سماء من دفن بالبقيعاالروضة في «) است كه كتابي به نام 731
  .  325، ص5، جالاعلام، الزركلي ؛279، ص3ج
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  9ابراهيم فرزند رسول خدا. 1

 ١فقـط از ماريـه قبطيـه   ، شهمسـران ديگـر  از ، 3بـه جـز از خديجـه    9پيامبر خدا

سـال هشـتم هجـري در     ٢هالحج ـ ابراهيم و متولد ذي، نام آن فرزند. فرزندي داشته است

 اشـت د ٤يك سـال و نـيم  ، ابراهيم. استمازن ه يه قبيللعاه لواقع در مح ٣ابراهيم شربه امم

  ٥.كه از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد

  :روايت شده است 7از امام علي
آن حضرت مرا مأمور كرد تا او  ،از دنيا رفت 9وقتي ابراهيم فرزند رسول خدا

: كفنش كرد و حنوطش نمود و به من گفت 9سپس خود پيامبر. را غسل دهم
بر او نماز گزارد و پس  9پيامبر، وقتي به بقيع رسيديم. »لي! او را برداراي ع«

پيكر حضرت  گاه آن ».داخل قبر شو !اي علي«: از آن به كنار قبر آمد و گفت

آن حضـرت  ، يم در سرازيري قبر قـرار گرفـت  هاو را به دستم داد و وقتي ابرا
 ـ ه صـداي مـردان از   گريه كرد و مسلمانان هم به گريه او گريستند تا جايي ك

چشـم  «: د و فرمـود كـر نهي  تشد به آنها را 9پيامبر. صداي زنان بلندتر شد

گوييم كه ناخشـنودي پروردگـار را    ولي چيزي نمي .گريد و دل غمين است مي
  ٦.»زده و غمگينيم تو مصيبت براي[اي ابراهيم] ما . برانگيزد

                                                            
گانـه   هـاي هفـت   او را در يكـي از بـاغ  نيز آن حضرت . هديه دادرا به پيامبر  ماريه قبطيهمقوقس، فرمانرواي اسكندريه، . 1

، 14، جحكـام القـرآن  ؛ الجـامع لا 141، ص1الطبقات الكبـري، ج  ر.ك:نيز  و 132، ص2، جمعالم المدرستين .اسكان داد
  .  346، ص1سفينة البحار، ج؛ مستدرك 241ص

  .  409، ص21. بحار الانوار، ج2
  .  140، ص1طالب، ج . مناقب آل ابي3
  ».  او يك سال و ده ماه و هشت روز عمر كرد«آمده است:  140، ص1المناقب، جدر . 4
  .  381، ص8ج و  346، ص1سفينة البحار، ج؛ مستدرك 140، ص1المناقب، ج ر.ك:؛ نيز 276، ص1. اعلام الوري، ج5
  .  460، ص2جمستدرك الوسائل، ؛ 100، ص79بحار الانوار، ج؛ 224، ص1، جسلام، القاضي نعمان. دعائم الا6
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  :طبري روايت كرده استعبداالله احمد بن 
در . ن بن عوف را گرفت و به زير درخت نخلي رفتادالرحمدست عب 9پيامبر

حضـرت او را بـه   . داد ابراهيم در دامان مادرش بود و داشت جان مـي ، آن حال
كاري از دسـت مـا بـر     !اي ابراهيم«: پس فرمود. دامان گرفت و اشك ريخت

اگر نبود كه مردن حق است و  !اي ابراهيم«: دوباره گريست و فرمود .»آيد نمي

بر تو بسيار بيش  ،شوند راست خداست و اينكه آخر ما به اول ما ملحق ميه دوع
. ايـم  تو ناراحت و افسردهبراي ما  !اي ابراهيم. شديم دار مي از اين غمگين و غصه

آوريم كه ناخشـنودي   اما چيزي به زبان نمي .گريد و دل محزون است چشم مي

  ١.»خداوند را به دنبال داشته باشد

در شـانزده مـاهگي از دنيـا رفـت و      9ابراهيم پسر رسول خدا: ه استسعد گفت ابن

 ٢.»اي در بهشت به او شير خواهد داد دايه .ابراهيم را در بقيع دفن كنيد«: فرمود 9پيامبر

ول سال دهـم  الا دهم ربيع، شنبه در روز سه 9رسول خداابراهيم پسر : نويسد واقدي مي

از دنيـا  ، دختر منذره برز مبن النجار در خانه امازن  هجري در هجده ماهگي در محله بني

  ٣.»رفت و در بقيع دفن گرديد
 ٤.عمر او را شانزده ماه و هشت روز گزارش كرده اسـت  »محمد بن مؤمل مخزومي«

                                                            
  .  320حنيفه، ص شرح مسند ابي؛ 155، صذخائر العقبي. 1
؛ 289و  279، صـص 4، جحمـد امام ؛ مسند الا494، ص7مصنف عبد الرزاق، ج ر.ك:و نيز  141، ص1. الطبقات الكبري، ج2

؛ 251، ص3مسـند ابـي يعلـي، ج   ؛ 451، ص5الآحـاد و المثـاني، ج  ؛ 412، ص2، جالعلل و معرفة الرجال، احمد بـن حنبـل  
ثبـات عـذاب   ا؛ 39، ص1اسـد الغابـه، ج  ؛ 22، صبي يحيي الكـوفي ا؛ مسانيد 137و  135، صص 3تاريخ مدينة دمشق، ج

كنز العمـال،  ؛ 320، ص1الاصابه، ج؛ 613و  612، صص 4السيرة النبوية، ج؛ 331، ص5البداية و النهايه، ج؛ 69، صالقبر
  .  455و  452، صص 12ج و  472، ص11ج

  .  39، ص1ج. اسد الغابه، 3
  . همان. 4
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سـوي بقيـع    بهه برز روي تخته كوچكي از خانه ام، پيكر ابراهيم«: آمده است» طبقات«در 
او را  !9اي رسول خدا«: سؤال شد. »نماز گزارد در آنجا بر او 9برده شد و پيامبر خدا

  ».عثمان بن مظعون شگام مايپ كنار قبر«: ؟ فرمود»كجا دفن كنيم
ول سال دهم هجري از الا دهم ربيع، شنبه ابراهيم در روز سه«: عساكر نوشته است ابن

سعد به نقل از محمـد بـن عمـر بـن علـي آورده       ابن ١.»دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد
ابـراهيم پسـر رسـول     ،و پـس از او  عثمان بـن مظعـون  ، نخستين مدفون در بقيع«: ستا

ه با دستش اشاره كرد كه وقتي به انتهاي بقيع رسيدي و از آخرين خان گاه آن ٢.»خداست
  ٣.قبر ابراهيم قرار دارد، پشت آن خانه، سمت چپ گذشتي

بـه  : يم آب پاشيد و فرمودروي قبر ابراه، در بقيع 9پيامبر خدا«: در روايتي آمده است
مـردم  . خورشيد گرفـت ، روز مرگ ابراهيم ٤.»عثمان بن مظعون ملحق شو، سلف صالح ما

پـس از آن در   9خـدا   ولي پيـامبر . مرگ او گرفته است حتماً خورشيد به سبب که گفتند
هاي پروردگارند و براي مرگ يـا   خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه«: يك سخنراني فرمودند

  ٦.»هرگاه آن را ديديد به دعا بپردازيد تا وقتي كه باز شود ٥.گيرند دگيِ كسي نميزن
اي نزديـك   در بقعـه  9قبر ابراهيم پسر رسول خدا«: نقل شده است» العالم تحفة«از 

و قبر عثمان بن مظعون نيز كه از بزرگـان صـحابه و اول مـدفون در بقيـع      به بقيع است
  ٧.»همانجاست، باشد مي

                                                            
  .  155، ص؛ ذخائر العقبي336، ص3، ج؛ السنن الكبري145، ص3. تاريخ مدينة دمشق، ج1
  .  140، ص14كنز العمال، ج؛ 417، ص54تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 177، ص1، ج؛ التاريخ الكبيرابي شيبهمصنف ابن  . ر.ك:2
  .  141، ص1. الطبقات الكبري، ج3
    .367، ص2. عيون الاثر، ج4
  .  615، ص4السيرة النبوية، ج؛ 332، ص5. البداية و النهايه، ج5
  .  409، ص21. بحار الانوار، ج6
  .  297، ص48. همان، ج7
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  يم كوراني شهر زوري شافعيابراه. 2
تأليفـات او را بـيش از   . ده اسـت ياقامت گز وي از فقهاي شافعي است كه در مدينه

  ه۱۱۰۱و متوفـاي   ١در شـهران  .ق  ه۱۰۲۵وي متولد شوال سال . اند هشتاد عنوان دانسته
  ٢.باشد در مدينه مي .ق

  ابراهيم بن موسي. 3

بن الحسن بن الحسن بن علـي  عبداالله بن موسي الجون بن عبداالله پدر او موسي بن 
. وي مردي بزرگ و راوي حديث بوده اسـت . اش ابوعمرو است كنيهو  :طالب بيابن 
پسرش در ، كشته شد و ابراهيم.ق   ه۲۵۶در سال عبداالله موسي بن «: گفته استه معي ابن

بـاقي  از او نسـلي  . خليفه عباسي از دنيا رفت و در بقيع دفـن گرديـد  ، »المهتدي«زندان 
  ٣.»نمانده است

، ي بـن منصـور  س ـيع راعبداالله ابراهيم بن موسي بن : نويسد مينيز ابوالفرج اصفهاني 
  ٤کردند.در بقيع دفن  ، او راد و پس از مرگکردر مدينه زنداني  »المهتدي«كارگزار 

  ابن البارزي. 4

  :گويد مي يزرکل
معـروف بـه   ، لـدين ا نجـم ، بومحمـد ا، الجهنـي  االلههبـة  عبدالرحيم بن ابراهيم بن

به دنيا آمد و پدر و پسر و خودش در آنجا قاضي  ةحمااو در . ي استزالبار ابن

  .و در بقيع دفن شداز دنيا رفت نزديك مدينه ، وي در اثناي سفر حج. بودند

                                                            
  .  از توابع شهر زور در منطقه كردستان. 1
  .  35، ص1، جالزركلي الاعلام،؛ 6، ص1، جعون المعبود. 2
  . 53، صالمجدي في انساب الطالبين. 3
  .  134، ص2اعيان الشيعه، ج؛ 439ص، مقاتل الطالبين. 4
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شـاكر   ابـن ». است كتاب نوشته ،او در بسياري از علوم«: گفته است »تغري بردي ابن«

  ١.»باشد مي اصاحب كرسي تدريس و فتو، يالبارز ابن«: است گفتهنيز 

  ٢.»اديب و شاعر بود، اصولي، وي فقيه«: است آمدههم » طبقات الفقها«در 

  ابن النجيح. 5
فقيه عابـد و متوفـاي   ، نجيح محمد بن محمد الحراني معروف به ابنبداالله الدين ابوع شرف

پـس از  . نه انتقال داده شـد سپس به مدي، سالم از دنيا رفت يوي در وادي بن. است .ق  ه ۷۲۳

  ٣.و در بقيع به خاك سپردند نددر روضه نبوي بر او نماز گزارد، انجام غسل و كفن

، دليـل  او در ضلع شرقي قبر عقيل در بقيع دفن گرديد و به همين«: كثير نوشته است ابن

  ٤.بوده است هتيمي وي از نزديكان ابن .خوردند اش غبطه مي خاكسپاريمردم به محل 

  ابن المراغي .6
به دنيا آمـد   .ق  ه ۸۰۳در سال . باشد اش ابوالفضل مي بكر و كنيه نام او محمد بن ابي

بيرون مدينه كشته شـد  ، وي سرانجام در منطقه عوالي. و به فقه و حديث اشتغال داشت

  ٥.و در بقيع دفن گرديد .ق)  ه ۸۴۳(

  قاضي القضاة، ابن مسلم. 7
  :ديگو يم ريکث ابن

محمد بن مسلم بن مالك بن مـرزوع بـن جعفـر    عبداالله الدين ابو مسش مسلم ابن

                                                            
  .  343، ص3، جعلام. الا1
  .  106، ص7، جموسوعة طبقات الفقهاء. 2
  .  127، ص14البداية و النهايه، ج ؛74، ص5. الغدير، ج3
  .  127، ص14. البداية و النهايه، ج4
  .  58، ص6، جعلام. الا5



  241  بقيع ديگر دفن شدگان در

 

پدرش را كـه   .ق  ه 668وي در سال . به دنيا آمد .ق  ه 660 الصالحي الحنبلي در
سپس . ن بود از دست داد و با يتيمي و فقر رشد كرد و كسب علم نمودااز صالح

در يمان زماني كه قاضي تقـي سـل  . به كرسي تدريس نشست و به شهرت رسيد
 ـابله شـد و در  حنمسلم قاضي  ابن، از دنيا رفت .ق  ه 615سال  بسـيار  ن كـار  اي

به قصد حج عازم مكه ، در سال وفاتش. و احكام بسياري صادر كردپرتلاش بود 
. قعده به مدينه رفـت  ذي 23راه بيمار گشت و در روز دوشنبه ه ولي ميان .گرديد

شنبه بدرود  وي در شب سه .نه بميردنجيح در مدي او آرزو داشت كه همچون ابن
حيات گفت و در روضه نبوي بـر او نمـاز خواندنـد و در بقيـع و كنـار قبـر       

  ١.عقيل) دفن گرديد قبرنجيح (ضلع شرقي  الدين ابن شرف

  يمناف مخزوم عبد رقما بيارقم بن ا. 8
 ااش كنـار كـوه صـف    در خانه 9پيامبر. نام او عبد مناف و از نخستين مسلمانان است

آنها بـه   تعداد تا آنجا كه؛ شدندو پنهان آنجا پناهنده  درمسلمانان ديگري نيز  ٢.پنهان شد
پيـامبر  . هاي بعـد از آن حضـور داشـت    عبدمناف در جنگ بدر و جنگ. چهل نفر رسيد

در سـن   .ق  ه ۵۵ رقـم در سـال  ا ٣.بن انيس پيمان برادري بستعبداالله بين او و  9خدا
 ،٤مـاز گـزارد  نبـر او   وقاص سعد بن ابيآنکه نيا رفت و پس از سالگي در مدينه از د ۸۵

  ٦.»او و ابوبكر در يك روز از دنيا رفتند«: بونعيم گفته استا ٥.در بقيع دفن گرديد

                                                            
  .  228، ص8، جقهاءموسوعة طبقات الف ر.ك:و نيز  145، ص14. البداية و النهايه، ج1
  .  325، ص4. تاريخ مدينة دمشق، ج2
  . همان. 3
  .  326، ص4. تاريخ مدينة دمشق، ج4
حمد من الرجال، محمد بن علـي بـن   امام ل في ذكر من له رواية في مسند الاكما؛ الا60، ص1اسد الغابه، ج ؛325. همان، ص5

  .  129، ص2، جين؛ معالم المدرست244، ص3اعيان الشيعه، ج؛ 20، صحمزة الشافعي
  .  60، ص1. اسد الغابه، ج6
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  سلامالا القاسم شيخابو. 9

بالاسـر  ه ي ـكـه در ناح و در كنار درِ ورودي است او از بزرگان و دانشمندان  اند: گفته

  ١.دفن گرديد، بود واقع شده :ائمه بقيع

  باهليه مامابوا. 10

  ٢.»باشد مشهور است كه قبر او در بقيع مي«: ديگو يم حموي

  بوسعيد خدريا. 11

. انـد  بوده 9او و پدرش از اصحاب رسول خدا. نامش سعد بن مالك بن سنان است

ابوسـعيد   يافت.هاي بعدي حضور  ولي در جنگ كودكي بيش نبود.، در زمان جنگ احد

از دنيا رفـت   .ق  ه۷۴وي در سال . كرد فظ قرآن بود و آن را بسيار تلاوت ميخدري حا

  ٣.و در بقيع دفن گرديد

از دنيـا رفـت و   .ق   ه ۷۴ بوسعيد خدري در روز جمعه سالا«: ديگو يم شيخ طوسي

  ٤.»سال بوده است ۹۴سن او . در بقيع دفن شد

  :آمده است» هالدرجات الرفيع«در 

سه روز به حالت احتضـار  . اي صحيح بود نديشه و عقيدهداراي ا، سعيد خدريابو

 .ق  ه 65يا  64، 61 او در سال. ند���اش او را غسل  خانواده، بود و پس از مرگ

ابوسعيد خـدري (بـه   . ����� مي .ق  ه 74 البته برخي آن را سال .از دنيا رفته است

                                                            
  .  104، صالبقيع. 1
  .  471، ص4. معجم البلدان، ج2
  .  227، ص7اعيان الشيعه، ج؛ 42، ص1الغدير، ج ؛35، ص6. تحفة الاحوذي، ج3
  .  201، ص1، جاختيار معرفة الرجال. 4
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ش عوف بـن  است و پدر »بجرا«نام او . ضم خاء و سكون دال) در بقيع دفن شد

  ١.حارث بن خزرج از طايفه انصار است

وي را . �
	� ��كـر  ياند كه حافظ قرآن بوده و آن را بسيار تلاوت م ـ درباره او گفته
   ٢.اند هعالمي فاضل و خردمند به حساب آورد

  : ده است كه گفتکربوسعيد خدري نقل اپسر  عبدالرحماناز  عساکر ابن
سپس به مـن  . زمان مرگم فرا رسيده استپدرم به من گفت سن من بالا رفته و 

وقتي از «: به آنجا كه رسيديم گفت. تكيه داد و دستم را گرفت تا به بقيع رفتيم
ا نكن و بر من گريه رپاي ب ولي روي قبرم خيمه .دنيا رفتم مرا همين جا دفن كن

  .»مخفيانه تشييع كن مرا نكنيد و
؟ مـن هـم   »كي تشييع جنازه اسـت « :پرسيدند آمدند و مي پس از وفات پدرم مردم مي

ولي زماني كه غسل و كفـن او   .خوش نداشتم خبرشان كنم، چون پدرم نهي كرده بود
  ٣.اند حاضر شده م آنجا جمعيت زيادي از مردمددي، را انجام دادم و جسد را به بقيع بردم

  بوسفيانا. 12
. اق اسـت از سران كفـر و نف ـ ، معروف به ابوسفيان، »صخر بن حرب بن عبد شمس«

: گويد آنجا كه مي ؛به خوبي پيداست ،اميه كرده است بنيبه كه  يسفارشكفرورزي او در 
 !خورد ابوسفيان به او سوگند ميكه  آنسوگند به  .ون گوي بازي كنيدچهم، با حكومت«

  ٤.»و نه بهشتي و نه دوزخي و نه برانگيختني و قيامتي نه عذابي هست و نه حسابي

                                                            
  .  399ه، صالدرجات الرفيع. 1
  .  553و  205حنيفه، صص  . شرح مسند ابي2
  .  564، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج ر.ك:نيز  و 397، ص20تاريخ مدينة دمشق، ج .3
شـرح  ؛ 48ه، صخبـار الدولـة العباسـي   ا؛ 440، ص1، ج؛ مروج الذهب39، صثقيفه و فدك؛ 53، ص9. شرح نهج البلاغه، ج4

بحـار  ؛ 261ه، صالكافي ـ ؛ النصايح185، ص8؛ تاريخ الطبري 59، ص؛ النزاع و التخاصم، المقريزي147، ص2الاخبار، ج
  .  26ه، صيام الشامي؛ الا278، ص8الغدير، ج؛ 208، ص33ج و  197، ص31الانوار، ج



  بقيع در بستر تاريخ  244

 

  :ضحاك گفته است
سـالگي   88در سـن   .ق  ه 32 الفيل به دنيا آمد و در سال ده سال پيش از عاماو 

در  يو. بود درشت استخوان د و چاق وق او مردي كوتاه. مرد و در بقيع دفن شد
  ١.جنگ طائف يكي از چشمانش را از دست داده بود

  : آورده است »همندعبداالله  ابي«عساكر به نقل از  ابن
در ، بوسـفيان امـوي و قرشـي   اعبدشمس معروف به  بن ميةا صخر بن حرب بن

سالگي مرد و عثمان بن عفان بـر او نمـاز خوانـد و در     88در سن  .ق  ه34 سال
  ٢.سال عمر كرده است 93اند  برخي گفتهالبته . بقيع دفن گرديد

  ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب. 13

  :ديگو يمقتيبه  ابن
زيرا حليمه سعديه چنـد روزي بـه او    ؛ودب 9ابوسفيان برادر رضاعي پيامبر خدا

امـا وقتـي آن حضـرت بـه     ؛ دوست بود 9با پيامبر، او در آغاز. شير داده بود
. د و او را با سخنان و اشعارش هجو كـرد يبا او دشمني ورز ،رسالت مبعوث شد

وي در . ابوسفيان در سال فتح مكه مسلمان شد و در جنگ حنين حضور داشـت 
  ٣.رفت و در بقيع دفن گرديد و از او نسلي باقي نماند هجري از دنيا 20سال 

  : ديگو يم سعد ابن
ابوسفيان سه ماه و هفده روز پس از مرگ برادرش نوفل بن حارث در مدينـه از  

مرده و عمر بن خطاب بر  .ق  ه 20 در سالاند كه وي  گفتهبرخي نيز  .دنيا رفت
. طالب در بقيع قرار دارد ابي عقيل بنه خانه قبرش در گوش. او نماز گزارده است

                                                            
  .  363، ص1. الآحاد و المثاني، ج1
  .  437، ص23. تاريخ مدينة دمشق، ج2
  .  126ه، صالمعارف، ابن قطيب. 3
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مرا بعد از رسـول   !خدايا«: و گفت كندقبر خودش را ، او سه روز قبل از مرگ
خورشـيد آن روز  . »و برادرم زنده مگذار و مرا هم به دنبال آن دو ببـر  9خدا

  ١.غروب نكرده بود كه وي از دنيا رفت
  :آمده است »الرفيعةالدرجات «در 

گفتـه   .پس از خلافت عمر در مدينه از دنيا رفـت  شش ماه ،ابوسفيان بن حرث
. از دنيا رفته و در بقيـع دفـن شـده اسـت     .ق  ه20يا  16در سال  است وي شده

او سـه روز قبـل از    .عقيل به خاك سپرده شـد ه او در خان: ابوعمرو گفته است
  ٢.قبر خودش را حفر كرد، مرگ
  :ويدگ محدث قمي مي

قدم ماند و فرار  در جنگ ثابت 9رسول خداابوسفيان از كساني است كه همراه 
 يمتـوار دشـمنان  نكـه  يارا رها نكرد تـا   9رسول خداافسار مركب و ا .نكرد

 20در سـال  . بودنـد  9او يكي از هفت نفري است كه شبيه رسول خـدا . دندش
بر پيكرش نماز گزارد و عمر در زمان خلافت عمر از دنيا رفت و  قمري هجري

طالب بـه خـاك    عقيل بن ابيه در خان است كه ته شدهگف. در بقيع دفن گرديد
  ٣.ده بودرك حفر قبر خودش را، سپرده شد و او سه روز پيش از مرگ

  ابوالقاسم تنوخي. 14
  :ويدگ ياقوت حموي مي

 28در شـب  ، تنوخي حنفـي  بن محمد بن عمروعبداالله قاضي ابوالقاسم حسن بن 

نقـل  كرد و از او حديث  يث نقل مياو حد. به دنيا آمد.ق   ه 349الاول سال  ربيع

                                                            
  .  11، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل254، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج ر.ك:و نيز  53، ص4. الطبقات الكبري، ج1
  .  166ه، صالدرجات الرفيع. 2
  .  87، ص1، جي و الالقاب. الكن3
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ذيقعـده   مامـا در بيسـت   .از راه دمشق به حج رفت.ق   ه 419 در سال يو .شد مي

از او . در بقيـع دفـن گرديـد   ، همان سال از دنيا رفت و پس از انتقال به مدينـه 

  ١.وصايا و اشعاري بر جاي مانده است، مصنفات

  ٢.ثبت و ضبط كرده است ،نه حسن ،»محسن«عساكر نام او را  ابنالبته 

  هبوهريرا. 15

  :ديگو يم حجر ابن
 ٣شده اسـت!  حديث نقل 5374از او  !نام او و پدرش سي قول وجود دارددرباره 

 .ق  ه 59 ابوهريره در سال .ين حديث را نقل كرده استبيشتروي  ميان صحابه 

  ٤.دفن شد سالگي از دنيا رفت و در بقيع 78در سن 

 ٥.بر او نماز خوانده است »بن ابوسفيان عقبةوليد بن «ق مرده و اند در وادي عقي گفته

هاي او از پدرشـان تـابوتش    فرزندان عثمان به پاس جانبداري«: نوشته استنيز سعد  ابن

اطـراف  ، هالحليف ـ در ذيه هريرابـو «: نووي گفته است همچنين ٦.»را تا بقيع تشييع كردند

سـالگي در   ۷۸در سـن   .ق  ه ۵۹در سـال   او. اي داشت و ساكن آنجـا بـود   خانه ،مدينه

ه ابـوهرير «: نويسـد  مي »هبوريامحمود  خيش«اما  ٧.»مدينه از دنيا رفت و در بقيع دفن شد

مـرد و پـس از انتقـال    ، در عقيـق ، در سن هشـتاد سـالگي در كـاخش    .ق  ه ۵۹در سال 

                                                            
  .  287، ص5، جعلامر.ك: الاو نيز  156، ص5. معجم البلدان، ج1
  .  90، ص57. تاريخ مدينة دمشق، ج2
  .  196، ص1، جعبداالله بن سبأ ر.ك:. ، متهم به دروغگويي كرده است9عايشه او را به دليل كثرت نقل روايت از پيامبر. 3
  .  627، ص2سير اعلام النبلاء، ج؛ 68، ص1، ج؛ شرح مسلم266، ص1المجموع، ج و نيز ر.ك: 14، ص1. سبل السلام، ج4
  .  122، ص8البداية و النهايه، ج ؛14، ص1. سبل السلام، ج5
  .  340، ص4. الطبقات الكبري، ج6
  .  68، ص1، جشرح مسلم. 7
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قبـري  ، ريهطبدر دامنه كوه «: حموي گفته است ١.»در بقيع دفن گرديد، پيكرش به مدينه

  ٢.»استه گويند متعلق به ابوهرير است كه مي

  حساييااحمد . 16
احسايي در رجـب  الدين بن ابراهيم بن صفر بن ابراهيم بن داغر  شيخ احمد بن زين

در محلـي بـه نـام     .ق  ه ۱۲۴۱ذيقعده سال  ۲۲ا آمد و در به دني »حساءا«در  .ق  ه ۱۱۶۶
منسوب به ه و كشفيه شيخي. در بقيع دفن گرديددر نزديكي مدينه از دنيا رفت و  »ههدي«

  ٣.ندهست او

  احمد خسروشاهي سيد .17
القـدري اسـت كـه در سـال      او از عالمان جليـل «: وشته استنشيخ آقا بزرگ تهراني 

  ٤.»در بقيع دفن گرديددرگذشت و  .ق  ه ۱۳۲۶

  دمياطي احمد بن محمد بناّء. 18
  :زركلي نوشته است

هاي مختلـف   مشهور به بناء به قرائت، ن عبدالغني الدمياطياحمد بن محمد بن احمد ب
. بزرگ شد ا آمد وياو در دمياط به دن. نقشبنديه بوده قرآن آگاه و از برجستگان فرق

وي در . ساكن گرديـد  در دمياط، حجاز و يمن، پس از كسب علم نزد عالمان قاهره
  ٥.دفن شد در مدينه از دنيا رفت و در بقيع.ق   ه 1117 موسم حج سال

                                                            
  .  218ريه، صبوا، محمود المحمديهسنة ضواء علي ال. ا1
  .  19، ص4. معجم البلدان، ج2
 ـ؛ معجم المـؤلفين، عمـر رضـا كحا   589، ص2اعيان الشيعه، ج؛ 305، ص13الذريعة الي تصانيف الشيعه، ج . ر.ك:3 ، 1ه، جل

  .  219، ص؛ كشاف الفهارس104، ص؛ منتخب التواريخ265و  260، صص ؛ مرآة الكتب228ص
  .  221، ص3اعيان الشيعه، ج؛ 483ص ،2ه، جالذريع. 4
  .  240، ص1، جعلام. الا5
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  احمد بن محمد دجاني قشاشي. 19
مشهور بـه  ، مالكي، يمني، مدني، انصاري، حسيني، بدري، احمد بن محمد بن يونس دجاني

از  .ق  ه ۱۰۷۱ول در مدينه زاده شد و در پايـان سـال   الا ربيع ۱۲او در . قشاشي از صوفيان است
، حاشـيه بـر الشـفاء    از جملـه  ؛استوي داراي تأليفات زيادي . و در بقيع دفن گرديد دنيا رفت

، بستان العارفين، حاشيه بر الانسان الكامل جيلي، هشرح الحكم العطائي، يهدنّحاشيه بر المواهب اللّ
  ١.نيز بر جاي مانده است ييشعرهااز او . هل التوحيدالسمط المجيد في تلقين الذكر لا

اثـر   اهپنج ـ حـدود  تنهـا ، واز ميان تأليفات فراوان ا«: ديگو يم »انيوسف اليس يسرک«
از دنيا رفـت و در ضـلع شـرقي بارگـاه      .ق  ه ۱۰۷۱ وي در اواخر سال. مانده است باقي

  ٢.»حليمه سعديه در بقيع دفن شد

  احمد مغلباي. 20
  :ديگو يمه عمر رضا کحال

در سـال  ، اديـب و خطيـب  ، متكلم، حنفي، الغيث مشهور به مغلباي بيااحمد بن 

جماعـت بـود و در    امام 9وي در مسجدالنبي. به دنيا آمددر مدينه  .ق  ه 1070

السنوسـي   ةعقيـد نظـم  «كتـاب  . نمود كرد و سخنراني مي جا تدريس مي  همان

  ٣.در بقيع دفن گرديد، وي پس از وفات. و شرح آن از اوست» الصغري

  هبن زراراسعد  .21
كـه در پيمـان    اسـت نجـار   سران قبيله بنييكي از ، خزرجيه سعد بن زرارااند:  گفته

 يو. بيعت نمود 9و نخستين كسي بود كه با پيامبرا .عقبه اول و دوم و سوم حاضر بود

                                                            
  .  1513، ص2، جليان سركيسا، يوسف همعجم المطبوعات العربي؛ 170، ص2، جفين. معجم المؤل1
  .  40، ص2، جمعجم المؤلفين. 2
  . همان. 3
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 ١.نجار بود و نخستين كسي است كه نمـاز جمعـه را در مدينـه برپـا كـرد      رئيس قوم بني

  :ويدگ سعد مي ابن
در سـه   او را غسـل داد و  9پيامبر خـدا  ،از دنيا رفته زماني كه اسعد بن زرار

بعـد  . سپس بر او نماز گزارد .كفن نمود ،بود يمانياز آنها برد  يكيهن كه رايپ

  ٢.از آن جلوي جنازه او پياده راه افتاد و سرانجام او را در بقيع دفن نمود

نخسـتين كسـي   «: بكر نقل كرده اسـت  بن ابيعبداالله  از به سند خود نيشابوري حاكم

وقتـي اسـعد بـن    «: گفته اسـت نيز حبان  ابن ٣.»استه كه در بقيع دفن شد اسعد بن زرار

او . در حال ساخته شدن بـود  9مسجدالنبي، سرفه از دنيا رفت بر اثر بيماري سياهه زرار

  ٤.»نخستين مسلماني است كه در بقيع دفن شد

 ٥.پـيش از جنـگ بـدر درگذشـت    ، اند وي در شوال سال اول هجري گفتههم برخي 

  :آمده است »الكنز العم«در  ٦.اند دانستهناق (ديفتري) حمرگ او را بر اثر بيماري 
از دنيـا  ، در آغاز ماه نهم از سال اول هجرت و پيش از جنگ بدره اسعد بن زرار

دهد كه وي نخستين صحابي است كه پس از هجرت وفات  بغوي خبر مي. رفت

بر او نماز خوانـده و نخسـتين كسـي     9تي است كه پيامبرن مينخستيكرده و 

  ٧.قيع دفن شده استكه در بباشد  مي

                                                            
  .  32حجر، ص ابن، هربع. تعجيل المنفعه به زوائد رجال الائمة الا1
  .  611، ص3ج. الطبقات الكبري، 2
  .  186، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج3
  .  186، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج؛ 135، ص1. كتاب الثقات، ج4
  .  32ه، ص؛ تعجيل المنفع25، صحمد من الرجالامام ل في ذكر من له رواية في مسند الاكما. الا5
  .25ه، ص؛ تعجيل المنفع25ص، حمد من الرجالامام ة في مسند الاكمال في ذكر من له رواي. الا6
  .  219، ص6. كنز العمال، ج7
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 ـاز دن 9امبري ـهنگام سـاخت مسـجد پ  ه اسعد بن زرار«: ديگو يم يصالح  ».ا رفـت ي
ين مـدفون در بقيـع   نخسـت نخستين متوفاي مسلمان و ، سعدا«: گفته استنيز جوزي  ابن

  ١.»گانه است و بزرگان دوازده نباياو يكي از نق. است

  7اسماعيل فرزند امام صادق. 22

ثـرم بـن الحسـن بـن علـي بـن       امـادرش فاطمـه دختـر حسـين      محمد ووبااو ه كني

 ٢.اسـت  7ترين فرزند امـام صـادق   عرج و بزرگاوي معروف به . باشد مي 7طالب بيا

اي از شـيعيان گمـان    تا آنجـا كـه عـده    ؛داشت آن حضرت او را بسيار بزرگ و عزيز مي

ني برخـوردار  هاي ظـاهري و بـاط   او از زيبايي ٣.بردند اسماعيل جانشين پدر خواهد شد

كر او را نزد پـدر بـه   يپ. از دنيا رفت» عريض«و در زمان حيات پدر بزرگوارش در  ٤بود

ست يبيعني ، .ق  ه۱۳۳ اين حادثه در سال ٥.مدينه آوردند و سرانجام در بقيع دفن گرديد

آن حضرت در غـم  است گفته شده  ٦.روي داده است 7سال قبل از رحلت امام صادق

طـوري كـه پابرهنـه و بـدون ردا در      به ؛تاب شده بود ين و بيگار غمبسي ،فراق اسماعيل

  ٧.تشييع او حاضر گرديد

                                                            
  .  52، ص12. سبل الهدي و الرشاد، ج1
  .  241، ص47؛ بحارالانوار، ج333، صعمدة الطالب. 2
  .  394، ص2. كشف الغمه، ج3
  .  295، ص48بحارالانوار، جتحفة العالم، مندرج در . 4
شـرح   و نيـز ر.ك:  295، ص48ج و  241، ص47بحـارالانوار، ج ؛ 180المستجاد مـن الارشـاد، ص  ؛ 209، ص2. الارشاد، ج5

؛ سـر السلسـلة   394، ص2كشـف الغمـه، ج  ؛ 233، ص؛ عمـدة الطالـب  546، ص1اعـلام الـوري، ج   ؛309، ص3الاخبار، ج
  .  163، ص3ينابيع الموده، ج؛ 420، ص2، ج؛ مجمع البحرين34، صالعلوية

  .  233، صعمدة الطالب. 6
؛ مجمـع  546، ص1اعـلام الـوري، ج   ؛180المسـتجاد مـن الارشـاد، ص    ؛295، ص48بحار الانوار، جتحفة العالم، مندرج در . 7

  .  316، ص3اعيان الشيعه، ج؛ 420، ص2، جالبحرين
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 گـاه حضـرت   . آنچند بار امر فرمود كه تابوت را بر زمين بگذارنـد ، هنگام تشييع 7امام

كردنـد   مقصود امام آن بـود كـه كسـاني كـه گمـان مـي      . زد يم كفن از صورت اسماعيل كنار

  ١.باور كنند كه او واقعاً از دنيا رفته است ،شيعه خواهد بوداسماعيل هفتمين امام 

در زمـان حيـات    7اسماعيل پسر جعفر بن محمد صادق«: آمده است» المجدي«در 

او نقـل  درباره او بسيار مورد محبت پدر بود و شيعه روايت بداء را . پدرش از دنيا رفت

لغنائم حسيني از ابوالقاسـم بـن   در روايت ابوا ٢.»باشد آرامگاهش در بقيع مي. كرده است

وي ده سال پـيش  . ترين فرزند پدرش بود بزرگ، اسماعيل پسر جعفر«: آمده است عخدا

البتـه   ٣.»از دنيا رفت و در بقيع دفـن شـد  » عريض«در  .ق  ه ۱۳۳در سال ، از وفات پدر

.ق بدانيم اين سخن صـحيح خواهـد بـود،      ه۱۴۳٤را سال  7اگر سال وفات امام صادق

اند، بنابراين اسماعيل  .ق دانسته  ه۱۴۸٥را  7بيشتر روايات سال شهادت امام صادق ولي

  سال پيش از وفات پدرشان درگذشته است. ۱۵

  :سيد محسن امين بر اين سخن توضيحي را افزوده است

اينك بيرون از بقيع است و بين قبر او و قبرستان بقيع با خيابـاني  ، قبر اسماعيل

احتمالاً قبر او پيش از . فاصله افتاده است، رود مدينه مي كه به سمت حصار شهر

قبه و بارگاه باشكوهي ها،  وهابي. داخل بقيع قرار داشته است، احداث اين خيابان

  ٦كردند.ويران  ،كه بر مزار او بنا شده بودرا 

                                                            
  .  546، ص1. اعلام الوري، ج1
  .  99، صنساب. المجدي في الا2
  .  100. همان، ص3
  .4، ص47بحارالانوار، ج. 4
 .6ـ3، 1همان، صص. 5

  .  316، ص3ج. اعيان الشيعه، 6
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بلكـه در   .قبر اسـماعيل در خـود بقيـع نيسـت    گويد  نيز ميسيد جعفر آل بحرالعلوم 

شهر مدينـه واقـع    در زاويه جنوب شرقي ديوار، خارج از بقيع، بارگاه عباسضلع غربي 

اين بارگاه پيش از ساخت ديوار شـهر در آنجـا   . شده است و درِ آن از داخل شهر است

  ١.اند ون مصر بودهياي از فاطم و سازندگان آن عدهاست قرار داشته 

زائـر بقيـع هنگـام     ...« :گويـد  صالحي شامي در شرح محل دفن اسماعيل چنين مـي 

خـارج  ، زيرا اينك اين قبر ؛كند را زيارت مي 7قبر اسماعيل بن جعفر صادق، بازگشت

  ٢.»بقيع و داخل حصار شهر قرار گرفته است

بقيـع  مکان کنوني قبر اسماعيل خارج از از برخي از افراد مطلع شنيده شده است که 

مشـاهده  ، قـال برخـي از قبرهـا   هنگام احداث خيابان ابوذر غفاري و انتاست. ولي بوده 

آن را بـه بقيـع    ،پـس . باقي مانـده اسـت   سالم ح ويصح، شود كه پيكر پاك اسماعيل مي

  .سپارند و نزديكي قبور شهداي حره (شرق بقيع) به خاك مي دکنن مي منتقل

  شهلياسيد بن حضير الا. 23

و نيز در جنگ  ٤او در پيمان عقبه اول و دوم ٣.وي از بزرگان و پيشوايان انصار است

پـدر او در   ٦.هـاي اوسـت   ابوحضير از كنيـه ، ابوعتيق، ابويحيي. حضور داشته است ٥بدر

پس از  دست مصعب بن عمير اسلام آورد رئيس قبيله اوس بوده و به، زمان جنگ بعاث

                                                            
  .  295، ص48بحارالانوار، جتحفة العالم، مندرج در . 1
  .  401، ص12. سبل الهدي و الرشاد، ج2
  .  287، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج؛ 6، ص3. كتاب الثقات، ج3
  .  287، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج4
  .  116، ص7النهايه، جالبداية و  ».او در جنگ بدر حضور نداشته است«نويسد:  ابن كثير مي. 5
  .  287، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج6
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  ١.پيمان برادري بست، حارثه بيابين او و زيد بن  9پيامبر، هجرت

در زمان خلافـت عمـر از دنيـا     يقمر يجرست هيب سال ٢سيد بن حضير در شعبانا

  ٣.بر پيكرش نماز خواند و در بقيع به خاك سپرده شد عمررفت و 

  9همسر پيامبره سلم ام. 24
  :ويدگ مباركفوري مي

 ـالأبـن عبد  ةابوسـلم ، هسـلم  همسر ام. اميه سهيل استونام او هند و پدرش اب  دس
سلمه از او چهار  ام. رت نموددو بار به همراه او به حبشه هج، سلمه باشد كه ام مي

در ه ابوسـلم آنكـه  پـس از  . داشـت ه عمـر و در ، هسلم، زينب هاي فرزند به نام
در اواخـر شـوال    9پيامبر خـدا ، الثاني سال چهارم هجري از دنيا رفت جمادي

ه و بنابر گفتاز دنيا رفت هجري  59در سال ه سلم ام. همان سال با او ازدواج كرد
  ٤.د بر او نماز خواندسعيد بن زي، ابونعيم

ه ابـوهرير  افزايـد:  داند و مي ميآن را نادرست ، مباركفوري پس از نقل سخن ابو نعيم
در بقيـع بـه خـاك سـپرده     درگذشـت و  سالگي  ۸۴در سن سلمه  امبر او نماز گزارده و 

  ٦.نقل شده است، حديث ۳۲۸، سلمه از ام ٥.شد

                                                            
  .  116، ص7. البداية و النهايه، ج1
  .  223، ص2كتاب الثقات، ج؛ 606، ص3. الطبقات الكبري، ج2
؛ 16، ص1، ج؛ معرفـة الثقـات  203، ص1المعجم الكبير، ج؛ 606، ص3الطبقات الكبري، ج؛ 33. مشاهير علماء الامصار، ص3

، 9مجمـع الزوائـد، ج  ؛ 172، ص1الانسـاب، ج ؛ 93، ص1اسـد الغابـه، ج  ؛ 97ــ   95و  82، صـص  9نة دمشق، جتاريخ مدي
تحفـة الاحـوذي،   ؛ 340، ص2نصـب الرايـة، ج  ؛ 343، ص1سير اعـلام النـبلاء، ج  ؛ 116، ص7البداية و النهايه، ج؛ 310ص

  .  201، ص10ج
  .  165، ص14. ر.ك: الجامع لاحكام القرآن، ج4
؛ 203حنيفـه، ص  شرح مسـند ابـي  ؛ 85، صر؛ المحب96، ص8الطبقات الكبري، ج و نيز ر.ك: 300، ص1، جيحوذ. تخفة الا5

  .  139، ص5سفينة البحار، ج؛ مستدرك 165، ص14الجامع لاحكام القرآن، ج
  .  209، ص2سير اعلام النبلاء، ج؛ 560، ص5اسد الغابه، ج ؛139، ص5سفينة البحار، جمستدرك . 6
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ه و ابـوهرير از دنيا رفت  .ق  ه ۶۱سال در ه سلم ام«: گفته است »محمد بن حبيب بغدادي«
  ١.»او را در بقيع دفن كرد ،والي مدينه ،سفيان بن ابي عتبةو وليد بن  بر او نماز گزارد

هـاي   گيـري  و موضـع  سـلمه  امدربـاره  با توجه به اخبار زيادي كه ، به عقيده نگارنده
تـاريخ  ن تـوا  مـي ، بـه مـا رسـيده اسـت     7آشكار و مؤثر او پس از شهادت امام حسين

 ٣.داننـد  را درسـت مـي   .ق  ه ۶۲ برخي ديگـر سـال  البته  ٢دانست..ق   ه ۶۱رحلت او را 
 در سـال ه زيرا ابوهرير؛ باشد بر پيكر او نادرست ميه خبر نماز گزاردن ابوهرير همچنين

  ٤.از دنيا رفته است .ق  ه ۵۹

  مادر عثمان بن عفان. 25
  :قل كرده استبن راهب ن حنظلةبن عبداالله محمد بن سعد از 

روز مرگ مادر عثمان بن عفان در مدينه حضور داشتيم و او را در بقيع به خاك 
. برگشتند و نماز را در آنجا خواندند 9مردم به مسجدالنبي ،پس از آن. سپرديم

من نيز كنار او مشـغول بـه نمـاز شـدم و     . در مسجد نماز گزاردفرادا اما عثمان 
: گفت و يا مي» بر مادرم رحمت آور !خدايا«: گفت شنيدم كه در حال سجده مي

  ٥.و اين ماجرا در زمان خلافت او بود» خداوندا مادرم را بيامرز«

  9دختر رسول خدا ،كلثوم ام. 26
دختر  ،عثمان بن عفان پس از درگذشت رقيه«: ويدگ سيد محمد بن علوي مالكي مي

يات عثمان از دنيا رفـت و  او در زمان ح. كلثوم ازدواج كرد با خواهر او ام 9رسول خدا

                                                            
185، صر. المحب  .  
  .  414ـ401، صص ة، تأليف نگارنده. ر.ك: الايام الشامية من عمر النهضة الحسيني2
  .  165، ص14. الجامع لاحكام القرآن، ج3
  .  14، ص1سبل السلام، ج . ر.ك:4
  .  9، ص8الاصابه، ج؛ 229، ص8. الطبقات الكبري، ج5
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  ١.»قبرش در بقيع مشخص است

  : در اينجا دو نكته را بايد يادآوري كرد

يا قبـل از   ٢كلثوم بوده است پس از وفات ام، در اينكه آيا ازدواج عثمان با رقيه الف)

 .كلثوم را به عقد خـود در آورد  ام، عفان نعثمان باست روايت شده . اختلاف است ،٣آن

رقيه را به  ،به جاي او 9رسول خدا رو . از اينكلثوم از دنيا رفت ام، ازدواج ولي پيش از

  .  طلبد مجال ديگري مي ،تحقيق درباره اين موضوعالبته  ٤.همسري او درآورد

هاي  ربيبه، زينب وش رقيه انكلثوم و خواهر معتقدند كه امپژوهان   برخي از تاريخب) 

آنهـا پـيش از ازدواج   . باشـد  واهر خديجـه مـي  خ، هستند و مادرشان هاله 9پيامبر خدا

پـس از ازدواج   . در نتيجه،يتيم شدند و در خانه خديجه بودند 9خديجه با رسول خدا

  ٥.منتقل شدند 9به خانه پيامبر خدا ،خديجه

  7دختر امام علي، كلثوم ام. 27
در مدينه درگذشت و در بقيع بـه خـاك    7دختر علي، كلثوم ام«: ويدگ عساكر مي ابن

او اين مطلب را به هنگام سخن گفتن از زيد بن عمـر آورده اسـت، از آن    ٦.»سپرده شد

بـا عمـر    7كلثوم دختر امام علي ازدواج اماصل جهت که ام کلثوم مادر وي باشد. ولي 

                                                            
  .  34، صالبشري في مناقب خديجة الكبري. 1
  .  404، صخصال؛ ال9، صسناد. ر.ك: قرب الا2
ــر، ص216، ص8؛ الطبقــات الكبــري، ج436، ص22. ر.ك: معجــم الكبيــر، ج3 ؛ تــاج 456، ص5؛ اســد الغابــه، ج85؛ المحب

  .  276، ص1؛ اعلام الوري، ج9المواليد، ص
  .404، ص؛ الخصال9، صسناد. قرب الا4
؛ 5، ص1كشـف الغطـاء، ج  ؛ 191، ص22بحار الانـوار، ج ؛ 138، ص1المناقب، ج؛ 36، صب؛ التعج68ه، صستغاث. ر.ك: الا5

  .  125، ص2الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج
  .  327، ص1اعيان الشيعه، ج ر.ك:نيز  و 309، ص2. تاريخ مدينة دمشق، ج6
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  :ويدگ باره مي شيخ مفيد در اين که ؛ چناناست محل بحث و ترديد جدي
زبيـر بـن   ، زيرا راوي آن؛ است شدهبا عمر ثابت ن 7اميرمؤمنانخبر ازدواج دختر 

كينـه بـه    اميرمؤمناناز وي زيرا ؛ مورد اطمينان نيست، در نقل حديث است كه اربكّ

  ١.قابل اطمينان نيست استآورده  هاشم عليه بنيدر مطالبي كه دل داشته و 

  الدين ايمن امين. 28
  :نويسد كثير درباره او مي ابن

. سالياني در مدينه ساكن بوده است ،بن محمدالدين  يمن امينا، شيخ صالح و عابد
بـرايش در  . ول از دنيا رفت و در بقيع دفن شدالا هشتم ربيع، شنبهاو در شب پنج

اند نام او محمد بن محمـد اسـت و نـام     گفته. ب خوانده شديدمشق نماز ميت غا
  ٢.باشد اجدادش تا هفده پشت محمد مي

  برخي از شهداي احد. 29
مردم شـهدا را از احـد بـه مدينـه آوردنـد و      « :نويسد احد ميواقدي در شرح جنگ 
ه سلم كنار خانه زيد بن ثابت و گروهي ديگر را در محله بني ،تعدادي از آنان را در بقيع

خواسـتند آن   مينيز اي از مسلمانان  عده، 9پس از رحلت پيامبر خدا ٣».به خاك سپردند
  ٤.حضرت را كنار شهداي احد در بقيع دفن نمايند

بن  در خبري آمده است كه حسين«: عساكر از اسحاق بن ابراهيم نقل كرده است ابن

  ٥.»به مزار شهداي احد در بقيع آمده و آنجا را زيارت كرده است 7علي

                                                            
  .  13، صتزويج علي بنته من عمر، الشيخ المفيد. 1
  .  195، ص14. البداية و النهايه، ج2
  .  39ص، 15. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج3
  .  184، ص10. همان، ج4
  .  31ص  ، 2جواهر المطالب، ج؛ 228، ص8البداية و النهايه، ج و نيز ر.ك:186، ص14. تاريخ مدينة دمشق، ج5
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زيـرا  ؛ نـه بقيـع الغرقـد   است بقيع الخيل ، مراد از بقيع در اين نقل، نگارنده هبه عقيد
نقـل كـرده اسـت كـه     » نصر«وت حموي از ياق. اند عموم شهداي احد در آنجا دفن شده

زيد بن ثابت كه عموم كشتگان احد در آنجا  هكنار خان، الخيل محلي است در مدينه بقيع
  ١.»به گمانم آنجا بقيع الغرقد باشد«: نصر گفته است. اند دفن شده

قبرهاي برخي ، »قبور شهدا در بقيع«مقصود از اين احتمال وجود دارد که گفته شود: 
  .  اند باشد كه در بقيع الغرقد دفن شده احد ميجنگ اي از شهد

  (حسن مثنّي) 7طالب بياحسن بن حسن بن علي بن . 30
كنـار عمـويش   او در كـربلا  . فاضل و متقي اسـت ، القدر حسن مثني شخصيتي عظيم

در اسـت  گفته شده  .هايي بر او وارد شد زخم طوري که ؛ بهحضور داشت 7الشهداسيد
 ۹۷٢يا  ۹۹در سال  سالگي دستگير شد، و ۳۵او در سن . سارت درآمدهمان حال نيز به ا

  ٥و٤.بقيع دفن گرديد از دنيا رفت و در ٣.ق  ه

  سيد ميرزا حسن سبزواري. 31
در  .ق  ه ۱۲۵۵ سيد ميرزا حسـن بـن اسـماعيل بـن عبـدالغفور سـبزواري در سـال       

نـه  يدو م مکـه  راه بـين  .ق  ه۱۳۳۲ و در شـب چهـارم محـرم الحـرام    ا. سبزوار زاده شد
  ٦.كشته شد و در بقيع دفن گرديد ييدست عرب جنگجو به

                                                            
؛ مراصد 268، ص9ج و  158، ص4، جدئ؛ مجمع الزوا6، ص3، جالقاموس المحيط و نيز ر.ك: 413، ص2. معجم البلدان، ج1

  .  229، صمينالثمين في معالم دار الرسول الا ؛ الدر243، ص1، جالحجاز ؛ معجم معالم123، ص1، جطلاعمراصد الا
  .  401، ص5. سير اعلام النبلاء، ج2
  .365، ص2. مستدركات علم الرجال، ج3
  .  103، صمنتخب التواريخ. 4
  .438، ص1المشرقه، ج؛ الكواكب 416، ص11سالگي از دنيا رفته است. الوافي بالوفيات، ج 53در سن  97يا  94. نامبرده در سال 5

  .438ص
  .  22، ص5. اعيان الشيعه، ج6
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ميـرزا حسـن   «: وي را چنين توصـيف كـرده اسـت   » هشهداء الفضيل« علامه اميني در

وي دانشـي  . هاي سرشناس دين و از برجستگان امت اسـلامي اسـت   سبزواري از چهره

  ١.»...بود بسيار داشت و تقوا و زهد را از اجداد طاهرينش به ارث برده

. برند اي دارد كه مردم از آن بهره مي در سبزوار صدقات جاريه سبزواري ميرزا حسن

. به نجف اشرف هجرت كرد و بيست سال در آنجا مانـد ، او براي تحصيل علوم اسلامي

محضر سـيد حسـين    مدت كمي شاگرد شيخ مرتضي انصاري بود و ساليان زيادي را در

  ٢.نمود شاگردي گرانيد و اي معروف به ترك كمره كوه

  حسن صالحي برغاني. 32
، وفات كرد و در بقيع .ق  ه ۱۲۸۱ملامحمد صالح برغاني در سال  فرزند شيخ حسن

  ٣.دفن شد :نزديك قبور اهل بيت

  7حسين بن علي بن الحسين. 33
  :  ديگو يم شيخ طوسي

ر وي د. ن مدينه استاو از تابع 7عموي امام صادق، حسين بن علي بن الحسين

سـال و   84مـدت عمـر او   . و در بقيع دفن گرديـد  از دنيا رفت .ق  ه 157 سال

  ٤.استعبداالله اش ابا كنيه

  :  ديگو يم زين شيخ مفيد

                                                            
  .  372، صمينياء الفضيلة، الشيخ عبدالحسين الاشهد. 1
  .  22، ص5اعيان الشيعه، ج . ر.ك:2
  .385، ص3، جع. دائرة المعارف تشي3
لمقـال،  ؛ طرائـف ا 248، ص1، جردبيلـي ؛ جـامع الـرواة، الا  106، ص2، جنقد الرجـال  نيز ر.ك: و 182، صرجال الطوسي. 4

  .  426، ص2، ج؛ تهذيب المقال46، ص7، ج؛ معجم رجال الحديث15، ص2، جالسيد علي اصغر الجابلقي البروجردي
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علـي بـن    ،احاديـث بسـياري را از پـدرش   . وي شخصي فاضـل و بـاتقوا بـود   

 7فاطمـه دختـر امـام حسـين    اش،  عمهو  7امام باقربرادرش، و  7الحسين

  ١.روايت كرده است

سـال   ۵۷وي . ولد بوده اسـت  نام داشته و امه مادر او سعاد، ه نقل از ابونصر بخاريب

به او حسين اصـغر و  . و در بقيع دفن گرديد رحلت نمود.ق   ه ۱۵۷عمر كرد و در سال 

 ـ  عمـدة در  ٢.اولاد نبود يکه دارا گويند به برادر بزرگترش حسين اكبر مي ن يالطالـب چن

ر و د افـت يوفـات   يسالگ ۵۷در سن  و.ق   ه ۱۵۷ سال در ين بن عليحس«: آمده است

و  بـلاد عجـم  ، شـام ، عراق، در حجاز ياريفرزندان بس ،ياز نسل و .ديع مدفون گرديبق

  ٣.»جا ماندند هغرب بم

  :ويدگ امين ميمحسن سيد 

از دنيـا   .ق  ه 157 در سـال  7فرزند امام زين العابـدين ، حسين اصغرعبداالله واب

مـدت  داننـد.   .ق مي  ه 159و برخي ديگر  158وفات او را برخي نيز سال . رفت

ش سـاعده يـا   مـادر . سال بوده و در بقيع دفن گرديده اسـت  76يا  57عمر او 

  ٤.ولد بوده است سعادت نام داشته و ام

  :  ويدگ نيز ميآيت االله خويي 
 كـه  دانسـته  7شيخ طوسي در كتاب رجالش او را از جمله اصحاب امام سجاد

 7وي را در شـمار اصـحاب امـام بـاقر    و  استكرده  نقل روايت پدر از پسر

                                                            
  .  15، ص2، ج؛ طرائف المقال248، ص1. جامع الرواة، ج1
  .  69سلة العلويه، صالسل . سر2ّ
 .  426، ص2، جب المقاليتهذ. 3

  .  111، ص6. اعيان الشيعه، ج4
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 ـ .استت نقل كرده يكه از برادرش روا آورده ن او را از اصـحاب امـام   يهمچن
  ١.به حساب آورده است 7صادق

  حسين بن علي حسيني مدني (ابن شدقم) و همسرش. 35و  34
دانـد و   گ ميالقدر و محدث و اديبي بزر شيخ حر عاملي او را فاضل و عالمي جليل

  :نويسد اش مي درباره
از تأليفـات اوسـت كـه آن را    » ةالبريمن حديث خير  ةالنظاميالجواهر «كتاب 

 الصـمد از شيخ حسـين بـن عبد  او . سلطان حيدرآباد نوشته است، براي نظام شاه

  ٢.االله بن احمد بن خاتون عاملي روايت كرده است عاملي و شيخ علامه نعمت

بـه  آنكـه  تـا   ؛بزرگ شـد جا   و در همان ا آمديبه دنر مدينه د.ق   ه ۹۴۲ وي در سال
از  »دكـن « شـهر  سـالگي در  ۵۷در سن  .ق  ه۹۹۹صفر سال  ۱۴هند مسافرت نمود و در 

  .  طور موقت در آنجا دفن شد دنيا رفت و به
پيكر او را به مدينه منوره منتقل كـرد   ،بنابر وصيت پدر، پسر كوچكش حسين، پس از آن

  ٤.همسرش نيز با او در بقيع دفن گرديده استاست گفته شده  ٣.فن نمودو در بقيع د

  حسين بهبهاني. 36
  :ويدگ امين ميمحسن سيد علامه 

در .ق   ه 1215در سال » پوش سياه«سيد حسين بن ابراهيم بن حسين معروف به 

در حال بازگشـت از  .ق   ه 1300و ساكن كربلا بود و در سال ا .بهبهان زاده شد

                                                            
  .  46، ص7، جديثمعجم رجال الح. 1
  . 70، ص2، جمل الآمل، الحر العاملي. ا2
  .  251، ص3، ج؛ معجم المؤلفين175، ص5اعيان الشيعه، ج . ر.ك:3
  .  176، ص5. اعيان الشيعه، ج4
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، گروهـي از دزدان ، محلي به نام بئر الدرويش در نزديكي مدينه منـوره  در، حج

و در جـوار ائمـه   شـد  سپس پيكر او بـه مدينـه منتقـل    . داندنبه قتل رس وي را

  ١.دفن گرديد :بقيع

  :نويسد المؤلفين مي صاحب معجم
بهبهـان و  ه زاد، فقيـه و اصـولي   .ق)  ه 1300ـ1215حسين بن ابراهيم بهبهاني (

او تصانيفي . شدند گروهي از فضلا در حلقه درس او حاضر مي. لا بودساكن كرب
در فقه و اصول دارد و در پايان دوران حكمراني تركـان عثمـاني در نزديكـي    

  ٢.مدينه كشته شد و در بقيع دفن گرديد

اسـت كـه او از عالمـان    کـرده  نقـل   »ةشهداء الفضـيل «كتاب  عه ازيان الشيصاحب اع
ر كـربلا بـوده و در درس شـيخ مرتضـي انصـاري نيـز حاضـر        برجسته و مورد وثوق د

  ٣.شده است مي

  9دختر عمر و همسر پيامبره حفص. 37
  :ويدگ عسگري ميسيد مرتضي علامه 

او پنج . باشد ر مظعون ميتزينب دخ شدختر عمر بن خطاب است و مادر ،هحفص
 ـ  ه و با همسرش خنيس بن حذافا آمد يبه دنسال قبل از بعثت  رت بـه مدينـه هج

 9از جنگ بدر از دنيا رفت و پيـامبر  9خنيس پس از بازگشت پيامبر. كرد

 ـ. را به همسري خود برگزيده حفص در زمـان   .ق  ه 45در شـعبان سـال   ه حفص
  ٤.از دنيا رفت و مروان بر او نماز گزارد و در بقيع دفن شد ،خلافت معاويه

                                                            
  .  413، ص5. اعيان الشيعه، ج1
  .  306، ص3، جمعجم المؤلفين. 2
  .  413، ص5. اعيان الشيعه، ج3
  .  61ص ،1، جشهيالمؤمنين عا . احاديث ام4
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حفصـه نمـاز    ن بر پيكرمروا«: سعد از يكي از كنيزان خاندان عمر نقل كرده است ابن

  ١.»خواند و تا بقيع به دنبال جنازه رفت و آنجا نشست تا او را به خاك سپردند

  جعفر بن حسن برزنجي. 38
  :ديگو يم يمحدث قم

مفتي بزرگ شـافعي در مدينـه منـوره و    ، جعفر بن حسن بن عبدالكريم شافعي

» النبـي  مولـد «كتـاب  ، از جمله تأليفـات او . خطيب و مدرس مسجد نبوي بود
صـحاب سـيد   اسـماء  اجالية الكـدر ب «و نيز كتاب » مولد البرزنجي«معروف به 

اسامي مجاهدان بدر و اُحد را بـه نظـم در    ،باشد كه در آن مي» الملائك و البشر

  ٢.درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد .ق  ه 1177وي در سال . آورده است

  جواد اصفهاني. 39
. المنفعه از سرآمدان روزگار خود بـود  امور عامدادن نجام جواد اصفهاني در انفاق و ا

 .و نيز به دور شهر مدينه ديوار كشيد منتقل کرد ري طولاني به عرفاتيمسوي آب را از 
وي را ، .ق  ه ۵۵۸در سـال  پـس از بـه قـدرت رسـيدن      »الدين مودود بن اتابـك  قطب«

از دنيـا رفـت و پيكـرش بـه     او در همان زنـدان  . دستگير و در قلعه موصل زنداني نمود
  ٣.دفن گرديد، در بقيع ساخته بود شكه خوداي  قلعهمدينه منتقل شد و در 

  امير جوبان و فرزندش. 41و  40
  :  گويد كثير مي ابن

مدينه منوره ه الثاني جسد امير جوبان و پسرش را از قلع ماه ربيعه در آخرين جمع

                                                            
  .  86، ص8. الطبقات الكبري، ج1
  .  22و  21، صص 5ه، جالذريع و نيز ر.ك: 77، ص2، جالكنّي و الألقاب. 2
  .  278، ص6، جعلام. ر.ك: الا3
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امير جوبـان در  . اردندها نماز گزسجد نبوي آورده و بر آندر تابوت نهاده و به م

ولـي بـه    .اش دفـن گـردد   پس از مرگ در مدرسه كه زمان حيات خواسته بود

  ١.دستور حكومت وقت در بقيع دفن شد

  :سيد محسن امين به نقل از برخي كتب تاريخي فارسي آورده است
شـام و   ،مسير مصـر  را در ييبناها. وي اخلاقي نيكو و صفاتي شايسته داشته است

مكه  شهر رساني به آب. دداانجام  و كارهاي خير فراواني را جاد نموديا معظمه كهم
در  .ق  ه 738 وي در سـال . هاي اوسـت  فعاليتجمله از  ،و ديگر كارهاي عمراني

  ٢.بقيع دفن گرديد قبرستان در، هرات به قتل رسيد و پس از انتقال به مدينه

  هخنيس بن حذاف. 42
  :بكر آورده است بن ابي عبدااللهسعد به نقل از  ابن

 ـ، از مكه بـه مدينـه هجـرت كـرد    ه وقتي خنيس بن حذاف  ـ هدر خان بـن   ةرفاع

يمـان  پ »ابوعبس بن جبر«بين او و  9اند رسول خدا گفته. المنذر ساكن شدعبد

مـاه از   25خنيس در جنگ بدر حضور داشت و پس از گذشـت  . برادري بست

ز خواند و كنار قبر عثمـان  ااو نمبر  9و پيامبر خدا رحلت كرد ،امبريپ هجرت

  ٣.بن مظعون در بقيع دفن نمود

  7بن الحسن بن الحسنعبداالله بن موسي الجون بن عبداالله ود بن ودا. 43
مـادرش طليحـه نـام     ومحمـد  ابااش  كنيـه  کهمعروف به بصري عبداالله داوود فرزند 

باديـه رفـت و در   سرانجام بـه  عبداالله . كرد سرود و حديث روايت مي و شعر ميا. داشت

                                                            
  .  435، ص5، جتاريخ ابن خلدون و نيز ر.ك: 164، ص14. البداية و النهايه، ج1
  .  356، ص2. اعيان الشيعه، ج2
  .  392، ص3. الطبقات الكبري، ج3
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پسرش بـود  عبداالله ود بن وبودند و داه سلم امعاتكه و ، فاطمه دخترانش. آنجا درگذشت

  ١.كه در زندان از دنيا رفت و در بقيع مدفون شد

  رافع بن خديج. 44
  :عبدالرزاق به سند خود از سالم روايت كرده است

 ـغروزي كه تابوت رافع بن خديج را در بقيع ال خواسـتند   مـي ، درقد گذاشته بودن
آيـا  : بن عمر بن خطاب بانگ برآوردعبداالله اما  .آفتاب نزده بر او نماز بگزارند

  ٢ترسيد؟! از خدا نمي

  9دختر رسول خدا ،رقيه. 45
باشـد و   اختلاف مـي ، اوو دختر خوانده ه در اينكه آيا او دختر پيامبر خداست يا ربيب

رقيه يكـي از همسـران   . رسد نظر مي به گفتيم نظر دوم صحيحپيش از اين طور كه  همان
انـد   روايت كرده ٦كثير ابنو  ٥الحديد ابن ابي ،٤عساكر ابن ٣،سعد ابن. عثمان بن عفان است

  .  كه او در بقيع دفن شده است

  دختر عمر ،رقيه. 46
همسر ابـراهيم  که  بن خطاب دختر عمر ،وقتي رقيه کند که يم نقل زبيراز  عساکر ابن

  ٧.در بقيع دفن شد، از دنيا رفت ،بود عبدااللهبن نعيم بن 

                                                            
  . 49. المجدي في انساب الطالبيين، ص1
  .  523، ص3، جالمصنف. 2
  .  19، ص2. الطبقات الكبري، ج3
  .  258، ص39. تاريخ مدينة دمشق، ج4
  .  185، ص14، جشرح نهج البلاغه. 5
  .  471، ص2. السيرة النبوية، ج6
  .  251، ص70. تاريخ مدينة دمشق، ج7
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  )9دختر زيد (همسر رسول خدا ،ريحانه. 47
  :ويدگ قرطبي مي

او را  9پيامبر خـدا . نضير بود از طايفه بنيه ريحانه دختر زيد بن عمرو بن خناف
وي بـه  . اسير كرد و سپس آزاد ساخت و در سال ششم هجري با او ازدواج كرد

  ١.الوداع از دنيا رفت و در بقيع دفن شدةجحاز  9هنگام بازگشت پيامبر

  د خاتونزمر. 48
  گويد: زرکلي مي

اي دورانـديش و اهـل دمشـق     عالمه، دختر امير جاولي، الملوك ةصفو، زمرد خاتون
كننـده   استنساخ، وي راوي حديث. باشد برادر او مي ،حاكم دمشق، »ملك دقاق«. بود

  .ونيه برانيه را بنا نهادمدرسه خات ،كتاب و حافظ قرآن بود و در دمشق

الملوك) در فسـاد فـرو رفتـه و بـا همدسـتي       او وقتي ديد پسرش اسماعيل (شمس
به غلامانش دسـتور  .ق   ه 529در سال  ،كند توطئه ميمسلمانان سرزمين فرنگيان عليه 

القاسـم  والدين اب ، برادرش شهابزمرد خاتون، پس از قتل اسماعيل. او را بكشند تاداد 

 .الدين نيز كشـته شـد   شهاب.ق   ه 533در سال . ساختاو  نينشبوري را جامحمد بن 
بـه مكـه    گـاه  آن. اوضاع دگرگون شد و زمرد خاتون بـه بغـداد رفـت    ،پس از آن

، او كه به فقر و نداري گرفتار شده بود. عزيمت نمود و در آخر هم ساكن مدينه شد

زمـرد  . كـرد  يم اداره راد خو كرد و با دستمزد آن زندگي گندم و جو را آسياب مي
  ٢.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد .ق  ه 557 خاتون در سال

                                                            
؛ 89، ص؛ المنتخـب مـن ذيـل المـذيل    130، ص8الطبقـات الكبـري، ج   يز ر.ك:و ن 166، ص14. الجامع لاحكام القرآن، ج1

، 5البدايـة و النهايـه، ج  ؛ 606و  605، صص 4السيرة النبوية، ج؛ 146، ص8الاصابه، ج؛ 240، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج
  .  220، ص11الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج؛ 328و  327صص 

  .  306، ص12ايه، جالبداية و النه؛ 49، ص3، جعلام. الا2
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  7طالب ابيزيد بن حسن بن علي بن . 49
 .ق  ه  ۱۲۰او در سـال  . آوري صدقات بـود  ل جمعئوزيد در زمان وليد بن عبدالملك مس

از  سـعد  ابـن  ١.نزديكيِ مدينه از دنيا رفت و براي خاكسـپاري بـه بقيـع بـرده شـد     ، در بطحاء
  :چنين نقل كرده استه عبيد بن ابيعبداالله 

من سوار بر ، روزي كه زيد بن حسن در بطحا از دنيا رفت و به مدينه آورده شد
جنـازه او را ديـديم كـه بـر      ،رسيديمه الثني وقتي به رأس. ترك استر پدرم بودم

آن حركـت   يجلـو بن حسن بـن حسـن   عبداالله شد و  شتري جهازدار حمل مي
: پـدرم گفـت  . او ردايش را به كمر بسته بود و چيزي بر دوش نداشت. كرد يم
 !به خدا سـوگند : گفت يم نيو با خود چن پياده شو و ركاب را بگير !اي فرزند«

 ».گر از خدا پروا نخواهم داشـت يد ،اده راه بروديعبداالله پ اگر من سواره باشم و
حديله بردند و  اش در محله بني خانه زيد را به نكهيتا ا ؛پياده شد و راه افتاد سپس

  ٢.سوي بقيع بردند و به نداي نهاد پيكرش را بر تخته گاه آن. غسل دادند

  زيد بن عمر. 50
  ٣.ذکر کرده استاش را بقيع  مرگ او را در مدينه و محل خاكسپاري ،عساكر ابن

  هدختر ابوسلم ،زينب. 51
 ،زينـب «: انـد  چنين روايت كـرده ه لحرم از محمد بن ابي عساكر ابنبيهقي و ، سعد ابن
پيكرش را پس از نماز صـبح بـه   . حاكم مدينه از دنيا رفت، در زمان طارق سلمه امدختر 

  ٤.»بقيع آوردند و دفن كردند

                                                            
  .  21ه، صسرّ السلسلة العلوي. 1
  .  381، ص19و نيز ر.ك: تاريخ مدينة دمشق، ج 318، ص5. الطبقات الكبري، ج2
  .  309، ص2. تاريخ مدينة دمشق، ج3
  .  433، ص24تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 32، ص4 ج و 460، ص2، ج؛ السنن الكبري461، ص8. الطبقات الكبري، ج4
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  9همسر پيامبر خدا، شحزينب دختر ج. 52

: بـه آن حضـرت گفتنـد    9بعضي از همسران پيـامبر : مسلم از عايشه روايت كرده است

؛ دسـتش از همـه بلنـدتر اسـت    كه  آن«: ؟ فرمود»شود ا زودتر به شما ملحق مييك از م كدام«

او . ملحـق شـد   9ش زودتر از ديگران به پيـامبر حزينب بنت ج ».دهد بيشتر صدقه مي يعني

  ١.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد .ق)  ه ۲۰سال عمر كرد و در سال فتح مصر ( ۵۳

  :كعب روايت كرده است ابن از سعد ابن
ل (بين خانه عقيل و خانه يكنار خانه عق او قبري را براي ت كرد كهيب وصنيز

در آن . هايي از سمينه آوردند و بر قبـر نهادنـد   و خشتحفر كردند حنفيه)  ابن

عمر دستور داد به دليـل شـدت    ،در آن روز ٢.هوا بسيار گرم بود ،روز تابستاني

كـه روي قبـري در بقيـع     ين بار بودنخستزدند و اين مه يخروي قبر او  ،گرما

  ٣.زدند ميمه يخ

چيزي به مـن   ،المال عمر ! ديگر از بيتخدايا«: است روايت شده كه زينب گفته بوده

عمر بن خطـاب بـر او نمـاز     ».ما خواهم و به مردن راضي ديگر روزي نمي؛ يعني ندهند

ش ح ـجبي احمد بـن  ابن عبداالله ش و حبن جعبداالله محمد بن ، بن زيد اسامة گزارد و

گفته شده او نخستين زني است كه برايش تابوت ساخته شد و در بقيع . داخل قبر شدند

  ٤.دفن گرديد

                                                            
؛ 24، ص4المستدرك علي الصـحيحين، ج ؛ 113و  109، صص 8؛ الطبقات الكبري، ج313، ص3الطالبين، ج . حاشية اعانة1

، 3السيرة النبوية، ج؛ 119، ص7ج و  169، ص4البداية و النهايه، ج؛ 338، ص8، ج؛ عون المعبود465، ص5اسد الغابه، ج
  .  284ص

  .  109، ص8. الطبقات الكبري، ج2
  .  24، ص4لمستدرك علي الصحيحين، جا و نيز ر.ك: 113. همان، ص3
  .  338ص ،8؛ عون المعبود، ج284، ص3، ج؛ السيرة النبوية119، ص7، ج؛ البداية و النهايه465، ص5، ج. اسد الغابه4
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  9همسر رسول خدا، زينب دختر خزيمه. 53

  :الاثر آمده است ونيدر ع
 ،بن عمرو بـن عبـدمناف بـن هـلال    عبداالله بن الحارث بن  خزيمـة زينب دختر 
رسـيدگي و مهربـاني    ،ن و مستمندانزيرا به مساكي؛ المساكين بود معروف به ام

بعد از آنكه طفيل او را طلاق داد با برادر . او همسر طفيل بن حارث بود. كرد مي
در مـاه   9در جنگ بدر شهيد شد و پيـامبر خـدا  ه عبيد. درازدواج كه عبيد ،او

بـيش از هشـت مـاه     ،ندويپاين . رمضان سال سوم هجري با زينب ازدواج نمود

. سي سالگي از دنيا رفـت حدود زينب در ، الثاني پايان ماه ربيع دوام نياورد و در
  ١.بر او نماز گزارد و در بقيع به خاكش سپرد 9پيامبر خدا

  :  ه استشداز پدرش نقل ه محمد بن قداماز  يات الکبرقدر طب
خواستگاري كـرد و  ، المساكين ام، ه هلاليهاز زينب دختر خزيم 9پيامبر اكرم

و بر اين امر شـاهد گرفـت و    او را به عقد خود درآورد ،پس از موافقت زينب
  ٢.طلا مهرش كرده اُوقي 5/12نيز 

  : ويدگ مينيز بلاذري 
در رمضان سال سوم هجري پيامبر بـا  . زندگي كرد 9زينب هشت ماه با پيامبر

ول سـال چهـارم هجـري از دنيـا رفـت و      الا او ازدواج كرد و در آخر ماه ربيع

  ٣.كش سپرددر بقيع به خا 9پيامبر

                                                            
تـاريخ مدينـة   ؛ 89، ص؛ المنتخـب مـن ذيـل المـذيل    115، ص8الطبقات الكبري، ج و نيز ر.ك: 385، ص2. عيون الاثر، ج1

الصـحيح مـن سـيرة    ؛ 206، ص11سبل الهـدي و الرشـاد، ج  ؛ 166، ص14امع لاحكام القرآن، جالج؛ 206، ص3دمشق، ج
  .  61، ص7النبي الاعظم، ج

  .  206، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 115، ص8. الطبقات الكبري، ج2
  .  61، ص7. الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج3
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  9دختر رسول خدا ،زينب. 54

  :اش نوشته است سيد محمد بن علوي مالكي حسني درباره
ابوالعـاص بـن   . ترين دختر رسول خداست و قبل از بعثت به دنيا آمـد  او بزرگ

قبـل از  ، اسلام آوردن و هجـرت زينـب  . ربيع او را به همسري خويش درآورد

غاز سال هشتم هجري وفات كرد وي در آ. مسلمان شدن و هجرت ابوالعاص بود
  ١.معلوم است، اكنون مكان قبر او در بقيع هم. و در بقيع دفن شد

  بن عمرعبداالله سالم بن . 55

در آخـر  عبداالله سالم بن «: آورده است »هبي فروابن عبداالله كيم بن حالعبد«طبري به نقل از 

  ٢.»بقيع بر او نماز گزاردز دنيا رفت و هشام بن عبدالملك در .ق ا  ه ۱۰۵ ساله الحج ذي

  وقاص بياسعد بن . 56
در سن هفده سالگي مسـلمان   ،وقاص معروف به سعد بن ابي »سعد بن مالك بن وهيب«
و ا. بـود  9همـراه پيـامبر   ،در حوادث صدر اسلام ٣.او هفتمين نفري بود كه اسلام آورد. شد

كرد و سپس به كوفه آمـد  سعد قادسيه را فتح  ٤.ين كسي است كه در اسلام تير انداختنخست
 يا ز خانـه ي ـخـود ن  يو برا ک نموديتفک ،ل عربيقبا يرزها براو م ن حدودييبا تع و آنجا را

پـس از   ٥.او را به امارت كوفـه منصـوب كردنـد    ،عمر بن خطاب و عثمان بن عفان. ساخت
سـعد عضـو شـوراي شـش     . ن او شـد يد بن عقبه جانشياز امارت کوفه عزل شد و ول يمدت

                                                            
  .  33، صالبشري في مناقب خديجة الكبري. 1
  .  72، ص20تاريخ مدينة دمشق، ج و نيز ر.ك: 379، ص5، جالملوك، الطبريو  . تاريخ الامم2
  .  102، ص1، جاحاديث ام المؤمنين عايشه. 3
  . همان. 4
  .  12، ص6. الطبقات الكبري، ج5
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 در قصـر  .ق  ه ۵۵ وي در سـال . اي بود كه عمر براي انتخاب خليفـه تعيـين كـرده بـود     نفره
اي تا مدينـه آورده شـد    نزديك مدينه از دنيا رفت و بر دوش عده ،واقع در منطقه عقيق، خود

سـال    ۷۷اي سن او را  عده. و در بقيع دفن شد ١و مروان كه حاكم مدينه بود بر او نماز گزارد
  ٣.آن را بيش از هشتاد سال برآورد كرده است كثير ابنلي و ٢اند. دانسته

  .»است 7قاتل حضرت سيدالشهداء، او پدر عمر بن سعد ملعون«: گويد مي نگارنده

  هسعد بن زرار. 57
 ،ن بوده است و بيهقي روايتي را كه بر عذاب قبـر او دلالـت دارد  ااند او از منافق گفته

  :تبن حنطب چنين نقل كرده اسعبداالله از 
 .گذشـت  سوار بر استري سفيدرنگ از قبرستان بقيـع مـي   9روزي پيامبر خدا

را افسـارش  و برخاسـتند  بلافاصله چند نفر از جاي خـود  . ناگهان استر رم كرد

را ه چون او صداي عذاب سعد بن زرار ؛رهايش كنيد«: فرمود 9پيامبر. گرفتند
  ٤.و سعد مردي منافق بود »از قبرش شنيد

  سعد بن معاذ. 58
  :کند يم تيروا سعد ابن

وي در سـال پـنجم   . سيما بود چهره و خوشسفيد، سعد بن معاذ مردي بلندقامت

                                                            
 سـبل الهـدي و الرشــاد،   ؛ 84، ص8البدايـة و النهايــه، ج ؛ 313، ص10تهــذيب الكمـال، ج ؛ 12، ص6. الطبقـات الكبـري، ج  1

    .316، ص11ج
؛ 420، ص3تهذيب التهـذيب، ج ؛ 237، ص2تاريخ اليعقوبي، ج ؛81حنيفه، ص شرح مسند ابي؛ 35، ص6. تحفة الاحوذي، ج2

؛ 40، صالـدين السـيوطي   لال، ج ـسعاف المبطأّ برجال المؤطـأ ا؛ 84، ص8البداية و النهايه، ج؛ 23، ص1تذكرة الحفاظ، ج
  .  102، ص1، جن عايشه؛ احاديث ام المؤمني316، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج

  .  84، ص8. البداية و النهايه، ج3
  .  57، صثبات عذاب القبر. ا4
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سالگي به شـهادت   37هجري در جنگ خندق زخمي شد و به دنبال آن در سن 

  ١.وي را در بقيع به خاك سپرد ،پس از برگزاري نماز 9پيامبر خدا. رسيد

  :از پدرش گفته استن بن جابر به نقل اعبدالرحم
حارث بـن اوس  : چهار نفر داخل قبر شدند، وقتي مردم خواستند او را دفن كنند

. بـن وقـش   سلمة بن سلامةو ه سلكان بن سلامه ابو نائل، اسيد بن حضير، بن معاذ
رنـگ چهـره آن    ،وقتي پيكر سعد در قبر نهاده شـد . ايستاده بود 9رسول خدا

! مسـلمانان نيـز آن را تكـرار    »سبحان االله« :حضرت تغيير كرد و سه بار فرمود

سه تكبير گفت و اصحاب نيـز   9پيامبر گاه آن. كردند و بقيع به لرزه در آمد
 !9اي رسول خـدا «: اصحاب پرسيدند. چنين كردند و بقيع از آن تكبير لرزيد

قبـر بـر   «: ؟ فرمود»چرا رنگ چهره شما تغيير كرد و سه بار سبحان االله گفتيد

سـعد  ، چنان فشاري آورد كه اگر كسي از آن رهايي يابد آن، سعد، دوست شما
  ٢.»خداوند براي او گشايشي پديد آورد ،ولي بعد از آن .شد هم از آن رها مي

 ٣.اش بـوده اسـت   بـداخلاقي او بـا خـانواده   ، در روايت آمده است سبب فشـار قبـر  

  .  بخشد ييخداوند ما را از عذاب قبر رها

دن قبـر سـعد   رك ـ آماده من نيز از كساني بودم كه در: كرده است از ابوسعيد نقل سعد ابن

بوي خوشي بـه مشـام    ،كرديم هرگاه بخشي از قبر را حفر مي. بن معاذ در بقيع شركت داشتم

شخصي مشـتي خـاك از   «: ت شده استيروا »هل بن حسنيمحمد بن شرحب«از  ٤.رسيد ما مي

                                                            
  .  290، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 433، ص3. الطبقات الكبري، ج1
الصحيح مـن سـيرة   ؛ 9، ص1، جشرح كتاب السير الكبير ؛290، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 432، ص3. الطبقات الكبري، ج2

  .  266، ص11جالنبي الاعظم، 
  .  807، ص1ه، ج؛ ميزان الحكم471، ص6 ج و 190، ص3سفينة البحار، جمستدرك  . ر.ك:3
  .  379، ص10سبل الهدي و الرشاد، ج؛ 295و  289، صص 1سير اعلام النبلاء، ج؛ 431، ص3. الطبقات الكبري، ج4
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  ١.»بوي خوشي از آن برخاست ،گشودقبر سعد را در روز دفن او برداشت و وقتي آن را 
  :گويد خدري مي ابوسعيد

آمد و پيكر سعد را كنار قبر  9پيامبر خدا، دن قبر را كه تمام كرديمركآماده  كار
  ٢.ده بوديمركحفر  قبر او را كنار خانه عقيل. ... بر او نماز گزاردگاه  آن. نهاد

  ٣.ل دفن کردنديعقه وار خانيآمده است سعد را کنار ستون د يتيدر روا

  سعيد بن أبي سعيد مقبري. 59
 اسـت؛  معروف بـه مقبـري بـوده    سعيد بن ابي سعيد كيسان ليثي ابوسعد«: ذهبي گفته است

  ٤.»از دنيا رفته است .ق  ه ۱۲ سعيد در سال. كرده است چون وي كنار قبرستان بقيع زندگي مي

  زيد سعيد بن. 60
به جز جنگ بدر كه به همـراه طلحـه    ،اه درباره او گفته شده است كه در همه جنگ
فاطمـه خـواهر   . جنگيـد  9كنار پيامبر، براي كسب اطلاعات از كاروان قريش رفته بود

سعيد بن زيـد  . واسطه همين خواهرش بود ن عمر بههمسر سعيد بود و اسلام آورد، عمر
يـا  در وادي عقيـق از دن ، سـن داشـت   سال هفتاد که متجاوز از يحالدر.ق   ه ۵۱ در سال

  ٥.رفت و به مدينه منتقل شد و در بقيع دفن گرديد

  سعيد بن عاص. 61
  :ن آمده استيخ شهر دمشق چنيدر تار

اطـراف مدينـه از دنيـا     ،»عرصه«سعيد بن عاص بن اميه در قصر خود واقع در 

                                                            
  .  431، ص3. الطبقات الكبري، ج1
  . همان. 2
 .  265، ص11، جالاعظم يرة النبيح من سيالصح. 3
  .  77، صبكر البرقاني سؤالات ابي و نيز ر.ك: 216، ص5. سير اعلام النبلاء، ج4
  .  247حنيفه، ص . شرح مسند ابي5
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وصيت كرده بود تـا در   »شدقالا عمرو«او به پسرش . رفت و در بقيع دفن شد
وصيت كرده بود وقتـي   روبه پسرش عم ،از مرگسعيد پيش  .بقيع دفنش كند

ام را در  مردم و دفن شدم نزد معاويه برو و خبر مرگم را به او بـده و نيـز خانـه   
بـه معاويـه    ،بـود درختان نخـل و زراعـت   داراي  و كه كاخ باشكوه» عرصه«

ام را بپـرداز و   خورد و با پولش بـدهكاري  چون اين خانه به درد او مي ؛بفروش
ترسم بارم نـزد   زيرا مي ؛قبول نكن، دهم من بدهي پدرت را مي ويه گفتاگر معا

  ١پروردگارم سنگين شود!

واقـع   اش در خانـه .ق   ه ۵۹سعيد بن عاص در سال : ار نقل شده استاز زبير بن بكّ

ن اوي از ظالم ـ ٢.(نزديك مدينه) از دنيا رفت و براي دفن به بقيع بـرده شـد  » عرصه«در 

  . بودنصار آنها و ا :در حق اهل بيت

  7دختر امام حسين ،سكينه. 62

  :ديگو يم ينماز
وي را بسـيار دوسـت    7دختر امرء القيس است و سيدالشـهداء ، مادر او رباب

عقـل كامـل و    ،هـاي بسـيار   كرامت ،فضايلاو عقيله قريش و داراي . داشت مي
. سال سـن داشـته اسـت    22يا  15سكينه در واقعه عاشورا . اوصاف برجسته بود

رسـد و او بعـد از آن بـا     در كربلا به شهادت مي ،7بن حسنعبداالله همسرش 
 ول سـال الا پـنجم ربيـع  ، شنبه ينه در روز پنجسك. كند مصعب بن زبير ازدواج مي

  ٣.از دنيا رفته است، سالگي يا كمتر 80در سن  .ق  ه 117

                                                            
؛ 448، ص3سير اعلام النبلاء، ج؛ 509، ص10تهذيب الكمال، ج و نيز ر.ك: 141و  140، صص 21. تاريخ مدينة دمشق، ج1

  .  94، ص8لنهايه، جالبداية و ا؛ 43، ص4تهذيب التهذيب، ج
  .  448، ص3. سير اعلام النبلاء، ج2
  .  580، ص8مازي، . مستدركات علم الرجال، الن3
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مـاز عشـا را   وقتي مردم ن. تابوتش قبل از ظهر به بقيع برده شد ،مرگاز پس اند  گفته

او هـم چنـين   . گفت بر او نماز بگـزارد  »بن نصاح مقرئ شيبة«خالد آمد و به ، خواندند

  ١.سكينه دفن گرديد ،كرد و بعد از آن

  سمهودي. 63
  :نويسد شيخ عبدالحق دهلوي درباره او مي

 بهتـرينِ  او. بود عالم مدينه از دانشمندان برجسته و يكيو  سمهودي عالم كامل

قعـده   يك شب مانده به پايان مـاه ذي . آمد يم به حساب دين و درخشش مردم

  ٢.از دنيا رفت و كنار قبر امام مالك در بقيع دفن شد .ق  ه 911 سال

  شماس بن عثمان. 64
  :از واقدي درباره او نقل شده است

لـمه  امنزد ، شماس در جنگ احُد زخمي شد و يك روز بعد از انتقال به مدينه از دنيـا   س
  .  گفته شده است او تنها شهيد احد بود كه در بقيع دفن گرديد. قيع دفن شدرفت و در ب

  ٣.و در آنجا دفن نمودند نداند پس از وفاتش او را به احد بازگرداند برخي ديگر گفته

  سيد شرف الموسوي. 65
  :ديگو يم نيد حسن اميس

.ق    ه1312شاعر و اديب شيعي در سـال  ، سخنور، سيد شرف الموسوي بن عبداالله

در منطقه أحساء به دنيا آمد و در آنجـا زنـدگي كـرد و     »تويثير«در روستاي 

                                                            
معجـم  ؛ 217، ص69تـاريخ مدينـة دمشـق، ج   ؛ 197، صشراف، الـبلاذري انساب الا؛ 475، ص8الطبقات الكبري، ج . ر.ك:1

  .  468، ص2البلدان، ج
  .  359، ص8، جنوار. خلاصه عبقات الا2
  .  289، ص3به، ج. الاصا3
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. رحلـت نمـود   در همـان منطقـه  ه در روستاي القار .ق  ه 1409 سرانجام در سال

  ١.پيكرش پس از انتقال به مدينه در بقيع دفن شد

  9همسر رسول خدا ،هصفي. 66
  :ديگو يم يمبارکفور

اسرائيل و از نوادگـان   اخطب از دودمان بني. اشدب خطب مياصفيه دختر حيي بن 
بود كه در محرم ه همسر صفي »بي الحقيقابن  كنانة«. است 7هارون بن عمران

صـفيه بـه اسـارت     ،سال هفتم هجري در جنگ خيبر كشته شد و به دنبـال آن 
 ـ  ةدحي ـه يجزء سـهم  يو ،م غنائميهنگام تقس گويند. مسلمانان درآمد ه بـن خليف

در مقابل هفت رأس دام خريداري ه او را از دحي 9و پيامبر خدا ه بوددشكلبي 
پس از آزادكـردن وي بـا او ازدواج    9سپس صفيه مسلمان شد و پيامبر. كرد

و در بقيع از دنيا رفت .ق   ه 50او در سال . ش قرار دادا كرد و مهر او را آزادي
  ٢.به خاك سپرده شد

بودم کـه   ياز زنان يکيمن  که كرده استنقل  »هبي قيس غفاريا«ر تحاكم از آمنه دخ

آن زمـان  «: گفـت  يم ـه يدم که صفيشن و ميآماده کرد 9رسول خدا زفاف را برايه يصف

م حـاك . »هفده سـاله باشـم   ،ن بود که در شب زفافيم ايآرزو .كمتر از هفده سال داشتم

بقيـع بـه   در زمان حكومت معاويه از دنيا رفـت و در   .ق  ه ۵۲ صفيه در سال«: ديافزا يم

  ٣.»خاك سپرده شد

                                                            
  .  179، ص6اعيان الشيعه، جمستدركات . 1
  .  166، ص14، جحكام القرآن؛ الجامع لا33، ص4مسند اسحاق بن راهويه، ج و نيز ر.ك: 267، ص10. تحفة الاحوذي، ج2
؛ 102، ص؛ المنتخب من ذيل المـذيل 129، ص8الطبقات الكبري، ج و نيز ر.ك: 29، ص4. المستدرك علي الصحيحين، ج3

سـبل الهـدي و الرشـاد،    ؛ 391، ص2عيـون الاثـر، ج  ؛ 237، ص2سير اعـلام النـبلاء، ج  ؛ 223، ص3اريخ مدينة دمشق، جت
  .  217، ص11ج
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  دختر عبدالمطلب ،صفيه. 67

بن  وهيب«مادرش هاله دختر . سيدالشهداسته و خواهر حمز 9او عمه رسول خدا

 ٢.اختلافي نيسـت  چيان شدنش هسلممزبير بن عوام پسر اوست و در  ١.است »عبدمناف

  او بانويي اديب، عاقل و شاعر بود که سخنش شيوا و روان بود.

اديـب و شـاعر   ، گفتنـد  بسيار شيوا سـخن مـي  شش دختر داشت كه همگي  عبدالمطلب

.ق   ه ۲۰ او در سـال «: کنـد  يم ر نقليد بن کثيحاکم از سع ٣.صفيه نيز يكي از آنهاست .بودند

در بقيـع بـه   او را نماز خواند و  شعمر بن خطاب بر پيكر و سالگي از دنيا رفت ۷۳در سن 

  ٤.»خاك سپرد

دختـر عبـدالمطلب   ه صـفي ، علمـا ه به اجماع هم ـ: گفته است طبريعبداالله احمد بن 

 ـ 9پيـامبر  ٥.مسلمان بود و در جنگ خندق حضور داشت و مردي يهودي را كشـت  ه ب

 نيـز  كـه راوي آن اسـت  رد و تنها يك حديث از پيامبر نقل كرده ک باترپي ريت خاطر او

  .باشد فرزندش زبير بن عوام مي

او در دوران جاهليت همسـر  . دختر وهيب استهاله ، مادر صفيهگويد:  دارقطني مي

عوام بـن خويلـد بـرادر    ، دروقتي حرث م. بود »بن عبد شمس اميةحرث بن حرب بن «

 ـ ، و حاصل آن زبير با او ازدواج كرد، 9خديجه همسر پيامبر . شـد ه صـائب و عبدالكعب

                                                            
  .  304، ص6سفينة البحار، جمستدرك . 1
  .  642، ص3، جمكاتيب الرسول. 2
  .  390، ص7. اعيان الشيعه، ج3
عيـون  ؛ 271، ص2، جبلاءن ـعـلام ال ا، سـير  492، ص5به، جاسد الغا و نيز ر.ك: 50، ص50. المستدرك علي الصحيحين، ج4

؛ 298، ص48بحـارالانوار، ج ؛ 86، ص11سـبل الهـدي و الرشـاد، ج   ؛ 119، ص7البدايـة و النهايـه، ج  ؛ 376، ص2الاثر، ج
  .  304، ص6سفينة البحار، ج؛ مستدرك 159، ص5الغدير، ج

  .  271، ص23سير اعلام النبلاء، ج . ر.ك:5
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ر سـالگي از دنيـا رفـت و د    ۷۳و در سن  .ق  ه ۲۰ صفيه در زمان خلافت عمر در سال

از  اسـت كـه   معتقـد  عسـاكر  ابـن  ١.به خاك سـپرده شـد  ه بن شعب مغيرةمقابل خانه بقيع 

  ٢.اسلام آورده فقط صفي، گانه پيامبر هاي شش عمه

 »رويا«و  »هعاتك ـ« کنـد کـه   يم ـ نقـل  سـعد  ابـن  زيرا ؛اين سخن نادرستي است البته

  ٣.و سپس به مدينه هجرت نمودند نددختران عبدالمطلب در مكه اسلام آورد

  هصفيه دختر شيب. 68
  ٤.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد .ق  ه ۵۲ او در زمان خلافت معاويه در سال که اند گفته

  صهيب بن سنان. 69
 ٥.»است يميت بن جدعانعبداالله غلام ، صهيب بن سنان بن مالك«: ديگو يم حبان ابن

در  .ق  ه ۳۸ شوال سال او در. مان او و غلام عمر بن خطاب بوديپ هم اند هگفتنيز  يبرخ

  ٦.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد 7طالب بيازمان خلافت علي بن 

او در جنـگ بـا   . ابـويحيي اسـت  ، كنيه صهيب«: کند يم ر نقلياز عبداالله بن نم حاكم

سـاله بـود و بـا     هفتاداو . گويند به او صهيب رومي مي ،و به اين سبب ر شديروميان اس

ضـحاك  . انـد  هان کـرد ي ـن مطالـب را ب يز هميبه نيقت و ابن سعد ابن ٧.»كرد حنا خضاب مي

                                                            
؛ 92، ص؛ المنتخـب مـن ذيـل المـذيل    42، ص8الطبقات الكبـري، ج ؛ 197، ص3كتاب الثقات، ج ؛251، صذخائر العقبي. 1

  .  122و  121، صص 3تاريخ مدينة دمشق، ج
  .  122، ص3. تاريخ مدينة دمشق، ج2
  .  468، ص1ينابيع الموده، ج؛ 122، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 43، ص8. الطبقات الكبري، ج3
  .  211، ص35. تهذيب الكمال، ج4
  .  41. مشاهير علماء الامصار، ص5
  .  190، ص1؛ اختيار معرفة الرجال 41مشاهير علماء الامصار، ص؛ 193، ص3. كتاب الثقات، ج6
  .  217، ص1الآحاد و المثاني، ج و نيز ر.ك: 398، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج7
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كرد و از  او با حنا خضاب مي. چهره بود و قد بلندي نداشت سرخ، صهيب«: نوشته است

  ١.»وي در جنگ بدر حضور داشت. نخستين مهاجران است

  بوشجاع محمد روذراوريا، ظهيرالدين وزير. 70

  :ديگو يم يذهب
 هفـت . از نواحي همدان به دنيا آمد ٢كنكوره قلع در .ق  ه 437 ظهيرالدين در سال

ظهيرالـدين   .شاه عزل گرديد ولي به دستور سلطان ملك .ماه وزير بود هفتسال و 

در . در مدينه اقامـت گزيـد   ،ج رفت و با زهد و قناعتحبه ، پس از مرگ سلطان

 كارهـاي  رجاي آنها به نظافـت و سـاي   تا به ؛سكه طلا داد، ن مسجداآنجا به خادم

: ابوالحسـن همـداني گفتـه اسـت    . آنجا بود كه قرآن را حفظ كرد. مسجد بپردازد

  ٣.»از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد .ق  ه488الآخر سال  وي در نيمه جمادي«

  :نويسد زركلي مي
) ملقـب بـه   .ق  ه488ــ  437(عبـداالله  شجاع محمد بن حسين بـن محمـد بـن    ابو

از نواحي همدان به دنيا آمـد و در   »كنكور«در قلعه  در اهواز يا، ظهيرالدين وزير

عـراق در دوره او آبـاد   ، بنابر قول ذهبـي . وزير مقتدي عباسي شد.ق   ه 476سال 

حـج گـزارد و    .ق  ه 487عزل شد و در سال  .ق  ه484ظهيرالدين در سال  .گرديد

 يو . در بقيـع دفـن شـد    ،سپس تا زمان مرگ در مدينه مانـد و پـس از مـرگ   

  ٤.اي نيكو داشت شيوه، بود و در وزارت ذوق خوشاديب و شاعري نشمندي دا

                                                            
  .  217، ص1. الآحاد و المثاني، ج1
  .ظاهراً همان كنگاور است. 2
  .  30، ص19ير اعلام النبلاء، ج. س3
  .  185، ص12البداية و النهايه، ج و نيز ر.ك: 100، ص6، جعلام. الا4
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  9همسر رسول خدا ،عايشه. 71
دختـر  ، رومـان  است و مادرش ام عثمان بن عامر قحافه بيابن عبداالله او دختر ابوبكر 

پـس از وفـات    9پيامبر خدا. چهار سال پس از بعثت به دنيا آمد. عامر بن عويمر است

ماه با آن حضرت زندگي كرد و بـه  پنج سال و  هشتوي . زدواج كردبا او ا 3خديجه

  . هجده ساله بود، هنگام رحلت ايشان

حمايـت  آنهـا  از ، عايشه در زمان خلافت ابوبكر و عمر و در آغـاز خلافـت عثمـان   

عهـده  ركشيد و رهبري مخالفـان را ب دست از حمايت عثمان ، ولي پس از مدتي .كرد مي

طالـب   علـي بـن ابـي    سردمدار مخالفـان ، پس از آن. فه كشته شدگرفت تا زماني كه خلي

او  7علي، پس از شكست در اين جنگ. اختاند هگرديد و جنگ جمل را عليه او به را

  .در آنجا ماند 7را با حفظ حرمتش به مدينه بازگرداند و او نيز تا زمان شهادت علي

ب حزبراي و نيز ويژه طور  ، بهتبليغ خاندان امويبراي ، معاويه كه به حكومت رسيد

 ـن عايشـه . كوشـيد بسـيار   7و ديگر دشمنان علي عايشه  يخيتـار  تي ـن موقعي ـز در اي

به مناسبت نـام پسـر خـواهرش    ، كه فرزندي نداشت او. ژه داشتيو يگاهيجا، حساس

  ١.شد خوانده ميعبداالله  ام، بن زبير)عبداالله (

شـد كـه تـو زودتـر از مـن       چـه مـي  «: بـه او فرمـود   9پيامبر که در خبر آمده است

اسـحاق   ٢».كـردم  دفنت مي خواندم و يم بر تو نماز و مکرد مي كفنتو را مردي و من  مي

  :بن راهويه نقل كرده است
 ـاو را بـر ا  ،افتيشه دست يگاه عايبر مخف 7طالب يبن اب يعل يوقت ن كـار  ي

بـه   ،اي حال كه پيـروز شـده   !اي پسر ابوطالب«: عايشه گفت. ... سرزنش كرد

                                                            
  .  55، ص1، جاحاديث ام المؤمنين عائشه. 1
  .  244، ص5. البداية و النهايه، ج2
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او را همراه با كارواني به مدينه فرستاد  7پس علي. »نيكويي ببخش و عفو كن

  ١.و دوازده هزار نيز به او داد

سـال   ۶۴سـن او را   ٢.از دنيا رفـت  .ق  ه ۵۸ رمضان سال ۱۷يا  ۱۵شنبه  در شب سه

حـاكم   ٥کـرد.  شو در بقيـع دفـن   ٤ان بر او نماز گزاردودر غياب مره ابوهرير ٣.اند دانسته

  :حازم روايت كرده است كه عايشه گفت ابييس بن قبوري از نيشا
 .و ابوبكر دفن شـوم  9ام و كنار رسول خدا در خانه، مايل داشتم پس از مرگت

رو مرا بـا همسـران    از اين ،از من خطا سرزده 9ولي پس از رحلت رسول خدا

  .پيامبر در بقيع دفن كنيد

عايشـه بـه    ٦.ح اسـت يصـح  نيخيث بنـابر شـرط ش ـ  ين حديد ايافزا يم سپس حاکم

دوست داشـتم كـه بـه     !به خدا سوگند .از من درگذر !عباس ابناي «: گفته بودعباس  ابن

    ٧».شدم فراموشي سپرده مي

 ـن ذهبـي  ٨.او خود به تأثيرگذاري و نيز تقصيرش در واقعه جمل اشاره كرده است  زي

                                                            
  .  33، ص2، جمسند اسحاق بن راهويه. 1
  .  6، ص4لمستدرك علي الصحيحين، جا؛ 94، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل29، ص23. المعجم الكبير، ج2
  .  191، ص9. شرح نهج البلاغه، ج3
  .  191، ص9شرح نهج البلاغه، ج؛ 4، ص4. المستدرك علي الصحيحين، ج4
؛ عيـون  235، ص8، ج؛ الاصـابه 504، ص5، ج؛ اسد الغابه138، ص2، ج؛ كتاب الثقات76، ص8، ج. ر.ك: الطبقات الكبري5

؛ 235، ص35، ج؛ تهـذيب الكمـال  101، ص8، ج؛ البدايـة و النهايـه  202، ص3، جمشق؛ تاريخ مدينة د383، ص2، جالاثر
  .  382، ص8، ج؛ مستدرك سفينة البحار182، ص11، جسبل الهدي و الرشاد

  .  42و  33، صص 2مسند اسحاق بن راهويه، ج و نيز ر.ك: 6، ص4. المستدرك علي الصحيحين، ج6
  .  42، ص2. مسند اسحاق بن راهويه، ج7
تـا   ؛كـرد  گريه مي ،خواند را مي }وَقَرْنَ ِ� نُيُوتكُِن� {آمده است: وقتي عايشه آيه  34، ص2مسند اسحاق بن راهويه، جدر . 8

اگر عبداالله بن عمر از اينجـا عبـور كـرد، او را بـه مـن      «شد و از او نقل شده است كه گفت:  اش خيس مي كه مقنعه جايي
 �». االله بـن عمـر اسـت   ايـن عبـد  «عبـور كـرد، بـه عايشـه گفتنـد:       محـل عمـر از آن   پس زمـاني كـه ابـن   ». نشان دهيد
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ختن جنگ جمل به راه اندا، 9منظور عايشه از خطايش پس از رسول خدا«: گفته است

دفـن   9رسول خـدا در كنار  7اجازه نداد تا پيكر پاك امام مجتبي همچنيناو  ١.»است

  .دبرس همسر کي نه ،وارثان اوه هم بايد به 9رسول خداه خان كه درحالي ؛شود

مرا كنـار بـرادرم در بقيـع     ،هر وقت از دنيا رفتم«: بن زبير گفته بودعبداالله عايشه به 

خطـاي  «: ! عايشه پاسخ داد»ات كه جاي قبر هست در خانه«: اسخ دادزبير پ ابن. »دفن كن

  ٢.»شود من با تدفين در آنجا پاك نمي

  :اند بخاري و طبراني نقل كرده
و ابـوبكر)   9بن زبير وصيت كرد كه مرا كنار آنها (پيـامبر عبداالله عايشه به 
دفين مـن  در بقيع دفن نما كه با ت 9بلكه كنار ديگر همسران پيامبر .دفن نكن

  ٣.شود خطاي من پاك نمي ،و ابوبكر 9كنار پيامبر

  :ديگو يم قتيبه ابن
.ق   ه 58زنده ماند و در سال ، عايشه تا حدود هفتاد سالگي و دوران خلافت معاويه

دفـن   9تو را كنـار مرقـد پيـامبر   ، بعد از مرگ«: به او گفته بودند. از دنيا رفت

 سـبب بدين ، از من خطايي سر زده است 9بعد از پيامبر«: ؟ پاسخ داده بود»كنيم

  ٤.او بود بن زبير وصيعبداالله . »مرا كنار ديگر همسران او در بقيع دفن كنيد

 ـب يم ـ ايگو !اي حميرا«: به او گفت 9روايت كرده است كه پيامبر خدا »باعوني« نم ي
                                                                                                                                        

؟ »نشـدي  ]بـه سـوي بصـره و جنـگ جمـل     [چرا مانع از حركت مـن   !نااي ابوعبدالرحم«عايشه خطاب به او گفت: �
  ».(عبد االله بن زبير)، رأي خودش را بر تو تحميل كرده است چون ديدم مردي ديگر«عمر پاسخ داد:  ابن

  .  193، ص2النبلاء، ج . سير اعلام1
  .  90، صشهيمسند عا. 2
؛ السيرة النبوية، ابن كثير 182، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج؛ 17، ص23المعجم الكبير، ج؛ 107، ص2، جصحيح بخاري. 3

  .  542، ص4
  .  134، صالمعارف. 4
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  ١.»با علي خواهي جنگيد ظالمانه تو کنند و يم حوأب بر تو پارس يها که سگ
آن را نادرست ، محل دفن عايشه در دمشقدرباره حموي پس از آوردن نقلي  ياقوت

مسجد جـامع  شه در يعا يز خاکسپارين يذهب ٢داند. ميو محل قبر وي را بقيع شمارد  مي
  ٣را او به دمشق نرفته بود.يز ؛داند يم دمشق را نادرست

  عباس بن عبدالمطلب. 72

در آن  .از دنيـا رفـت  .ق   ه ۳۲ل رجب سا ۱۴در روز جمعه  9عباس عموي پيامبر
در  ٤.هاشم واقـع در بقيـع بـه خـاك سـپرده شـد       سال داشت و در مقبره بني ۸۸ن او زما

  :آمده است »ذخائر العقبي«
دو سال قبل از قتـل   ،دوازدهم ماه رجب ،در روز جمعه 9عباس عموي پيامبر

دوره را در سـال آن   32سال بوده كه  88عمر او . در مدينه از دنيا رفت، عثمان

عثمان بر او نماز خواند و در بقيـع بـه    ،پس از رحلتش. اسلام سپري كرده است

  ٥.خاك سپرده شد

بارگاهي باشكوه قـرار دارد   ،اينك روي قبر عباس بن عبدالمطلب: ذهبي نوشته است
  ٦اند. کردهبنا آن را  كه خلفاي عباسي

                                                            
  .  29، ص2. جواهر المطالب، ج1
  .  469، ص2. معجم البلدان، ج2
  .193، ص2سير اعلام النبلاء، ج. 3
اخبـار  ؛ 379، ص26تـاريخ مدينـة دمشـق، ج   ؛ 321، ص3المستدرك علـي الصـحيحين، ج  ؛ 31، ص4. الطبقات الكبري، ج4

  .  24الدولة العباسيه، ص
، صص 2سير اعلام النبلاء، ج؛ 229، ص14تهذيب الكمال، ج؛ 112، ص3اسد الغابه، ج و نيز ر.ك: 206، صذخائر العقبي. 5

؛ مسـتدرك  104، ص11سبل الهـدي و الرشـاد، ج  ؛ 99ه، ص؛ الدرجات الرفيع182، ص7نهايه، جالبداية و ال؛ 100و  97
  .  619، ص3، ج؛ مكاتيب الرسول211، ص5سفينة البحار، ج

  .  100و  97، صص 2. سير اعلام النبلاء، ج6
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  هعبدالجليل براد. 73
هـل  ااو . كـرد  در مدينه زندگي مي .ق)  ه ۱۳۲۶ـ۱۲۴۳(ه عبدالجليل براد: ديگو يم زركلي

  ١.شداز دنيا رفت و در بقيع دفن ، بود و هنگام بازگشت از مكه به مدينه (مراکش) مغرب

  بن جبر ناعبدالرحم. 74
ن بن جبر بن عمرو بن زيـد  اابوعبس عبدالرحماز ابوحاتم اين گونه نقل شده است: 

از دنيـا رفـت و در    .ق  ه ۳۴ در سال، نصاريبن حارث بن خزرج ا ةحارثبن جشم بن 
  :حبان روايت كرده است ابن ٢.بقيع دفن شد

سـالگي از دنيـا    70ن بن جبر در جنگ بدر حضور داشت و در سـن  اعبدالرحم

پـيش از دفـن او   . عثمان بن عفان بر او نماز گزارد و در بقيع دفـن شـد  . رفت

  ٣.او شدندداخل قبر  »سلمة بن سلامة«و  »ابوبردة بن نيار«

بن جبر در شـمار بزرگـان صـحابه و از     عبدالرحمان«: ي در وصف او گفته استمزّ
  ٤.»انصار است

  بن عوف عبدالرحمان. 75
بن عوف ده سال پس  عبدالرحمان«: کند يم نقله ريبن المغ عتبةعقوب بن يحاکم از 

فت و عثمان بر او سالگي از دنيا ر ۷۵در سن  .ق  ه ۳۲ الفيل به دنيا آمد و در سال از عام
زبيـر بـن   گوينـد کـه    برخي مـي  ٥.»محمد استاباكنيه او . نماز گزارد و در بقيع دفن شد

                                                            
  .  275، ص3، جعلام. الا1
  .  326، صالمعارف ؛465، ص10، جانحب . صحيح ابن2
  .  189، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 283، ص3؛ اسد الغابه، ج450، ص3الطبقات الكبري، ج؛ 254، ص3. كتاب الثقات، ج3
  .  46، ص34. تهذيب الكمال، ج4
، 4الاصـابه، ج ؛ 170، ص10تحفـة الاحـوذي، ج  ؛ 184، ص7البداية و النهايه، ج؛ 308، ص3علي الصحيحين، ج . المستدرك5

  �، 250، 243، صـص  35تاريخ مدينة دمشـق، ج ؛ 342، ص2ات، جكتاب الثق، 26مشاهير علماء الامصار، ص؛ 293ص
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اسـلام  ، ارقمه به خان 9او پيش از رفتن پيامبر خدا ١.عوام بر پيكر او نماز خوانده است
در جنــگ بــدر و احــد و  همچنــين. آورد و دو بــار بــه ســرزمين حبشــه هجــرت كــرد

ثابت و استوار باقي  9در جنگ احد كنار پيامبر ويژه به؛ ضور داشتكارزارهاي ديگر ح
  :نوشته است كثير ابن ٢.ماند

جاي گذاشـت و كسـاني كـه     اموال بسياري را از خود به ،بن عوف عبدالرحمان
او بـه  . هايشـان تـاول زده بـود    دست ،شكستند هاي طلاي او را با تبر مي شمش

ه هزار گوسفند داشت كـه در بقيـع   ب و سسيك صد ا، هزار شتر، هنگام مرگ
 ـيا ب چهار زن داشت كه يو. چريدند مي  ـ  يك  ـ يجـا  هاز آنهـا ب چهـارم از   كي

  ٣!مصالحه شد مبلغ هشتاد هزار سكه طلا با، وم)ود يك سي( هشتم ارث كي

سـال عمـر کـرده     ۷۸سال عمر کرد، و گفتـه شـده اسـت     ۷۲گويد: او  ابن حجر مي

  ٤دفن گرديد. تر است و در بقيع است. اول صحيح

  عبدالرسول مرزباني تبريزي. 76
  :ديگو يم يرازمحمد خ يش

االله العظمي  مرحوم آيتويژه از شاگردان ، الرسول مرزباني تبريزيشيخ ميرزا عبد

در مدينه از دنيا رفـت و در نزديـك   .ق   ه 1395 كه در سال بودمرعشي نجفي 

  ٥.در بقيع به خاك سپرده شد :قبور آل البيت
                                                                                                                                        

، 1، ج؛ عبـد االله بـن سـبأ   321، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج؛ 92، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 308و  306، 305، 300 �
  .  89، ص1ه، جشيالمؤمنين عا م؛ احاديث ا107ص

  .  293، ص4. الاصابه، ج1
  .  247، ص35ينة دمشق، جتاريخ مد ؛170، ص10. تحفة الاحوذي، ج2
  .  184، ص7. البداية و النهايه، ج3
 .293، ص4. الاصابة، ج4

  .  66، ص7، جگنجينه دانشمندان، محمد شريف رازي. 5
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  غني دهلويلعبدا. 77
  :ديگو يم عمر رضا کحاله
او در . از محدثان حنفي مذهب است ،سعيد عمري هندي بياغني دهلوي بن عبدال
در دهلي به دنيا آمد و در آنجا رشد كـرد و نـزد گروهـي از    .ق   ه 1235سال 
شريفين هجرت نمود و در مدينـه سـاكن    نپس به حرميس. دانش آموخت، علما

حاشيه . در آن شهر از دنيا رفت و در بقيع دفن شد.ق   ه 1296وي در سال . شد
  ١.هاي اوست از جمله كتاب ،»هنجاح الحاجا«ماجه به نام  بر سنن ابن

  قادر حسنيعبدال. 78
در سـال   فاسـي مکـي   لطيف بن محمد بن احمد حسـني عبدالقادر بن عبدالابوصالح 

و به تدريس فقـه و   ينه بودو مدمکه ها در  در مكه به دنيا آمد و قاضي حنبلي.ق   ه ۸۴۲
در يكـي از سـفرهاي    .ق  ه ۸۹۸سـال   او در ماه شـعبان . پرداخت بيان فتاواي شرعي مي
  ٢.از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد ،زيارتي خود به مدينه

  قادر شلبيعبدال. 79
  :نويسد زركلي مي

پيـروان  شخص فاضلي بوده و رياسـت   .ق)  ه 1369ـ 1295قادر بن توفيق شلبي (عبدال

سـپس  . به دنيا آمد و رشد كرد ،وي در طرابلس شام. ديرس مذهب حنفي در مدينه به او

در اواخـر دولـت    ،بعد از آن. به مدينه رفت و به تدريس پرداخت.ق   ه 1217در سال 

 ـ .هاي باستاني منصوب گرديـد  عثماني به سرپرستي گروه كاوش ي در هـاي  هدياز او قص

احكام شرعي اسـتفاده از داروهـاي فرنگـي بـر     درباره بي و نيز كتا 9مدح پيامبر خدا

                                                            
  .  274، ص5، جمعجم المؤلفين. 1
  .  131، ص9، جموسوعة طبقات الفقهاء. 2
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برجـاي  ، هوان شـعر و الاجـازات الفـاخر   يدنيز و  طبق قواعد مذاهب چهارگانه اسلامي

  ١.و در بقيع دفن گرديدوفات كرد وي در مدينه . مانده است

  نقيب قادرعبدال. 80
  :ويدگ زركلي مي

قهاي حنفي است كه در حلب از ف، زاده) عبدالقادر بن يوسف نقيب حلبي (نقيب

و  شد اكندر مدينه س.ق   ه 1060در سال  ياز مدتپس . به دنيا آمد و رشد نمود
  ٢.جا از دنيا رفت و در بقيع به خاك سپرده شد در همان

  صغير رخيضامحمد عبداالله بي ابن امير عبداالله . 81
  :ديوگ يم ابوالفرج اصفهاني
بن حسن اسـت و  عبداالله براهيم بن موسي بن بن محمد بن يوسف بن اعبداالله نام او 

ابوساج او را در مدينـه  . باشد مادرش فاطمه دختر اسماعيل بن ابراهيم بن موسي مي
به زندان افكند و تا زمان حكمفرمايي محمد بن احمد بن منصور محبوس بود و در 

 علي بن محمد علوي ٣.سپس او را در بقيع به خاك سپردند. جا نيز درگذشت همان

  ٤.»او را به قتل رساند، پسر ابوساج نداشت و يعبداالله فرزند«: گفته است

  7بن جعفر صادقعبداالله . 82
  :كليني از زراره نقل كرده است

را ديدم كه تـازه او را از   7پسر امام صادق، 7در زمان حيات امام محمد باقر

                                                            
  .  285، ص5، جمعجم المؤلفين ر.ك:و نيز  38، ص4، جعلام. الا1
  .  48، ص4، جعلام. الا2
 .مقاتل الطالبين. 3

  .47، صنساب الطالبيناالمجدي في . 4
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ايـن  «: فـتم به آن پسربچه گ. بودعبداالله نامش . رفت شير گرفته بودند و راه مي
منظورم يكي از غلامان آن خاندان بزرگوار ؟ »كيستكسي كه در كنار توست 

! »مـن غـلام تـو نيسـتم    «: غلام به شوخي گفـت . »غلام من است«: گفت بود.
عبداالله در اثـر ضـربه آن غـلام از    . »اين حرف به ضرر توست«: پسربچه گفت

 7حضرت بـاقر . آوردند و به بقيع نداي پيچيد اش را در پارچه جنازه. دنيا رفت
جبه خز زردرنگ و عمامه و ردايي به همين رنگ بر تن داشت و به  كه درحالي

سـپس  . گفتند آمد و مردم به او تسليت مي به طرف بقيع مي، من تكيه كرده بود
  ١.را به خاك بسپارند عبدااللهدستور داد كه 

  بن جعفر طيارعبداالله . 83
  :ديگو يم نمازي

 و بردبـاري ه و اسـو  القـدر  هـاي جليـل   از شخصيت، طالب ن ابيبن جعفر بعبداالله 

امــام حســن و ، اميرمؤمنــان، 9وي از اصــحاب پيــامبر خــدا. بخشــندگي بــود

. عمـيس اسـت  بنـت  او در حبشه به دنيا آمد و مادرش اسماء . بود :حسين  امام

وي در سال . طالب حضور داشت در جنگ صفين كنار عمويش علي بن ابيعبداالله 

  ٢.و در بقيع دفن گرديدرحلت كرد يا اندكي بيشتر  يسالگود نق در .  ه 84يا  80

از شـهداي واقعـه    ،ازدواج كرد و فرزندانش عون و محمد 3ابن جعفر با زينب كبرعبداالله 

  ٣.اند او دانسته فرزند نيسوم راعبيداالله ا يعبداالله ، مامقاني و علامه مجلسي .باشند كربلا مي

  :استطبري از او نقل كرده 

                                                            
ــوار، ج؛ 479، ص1، ج؛ الاستبصــار198، ص3تهــذيب الاحكــام، ج؛ 206، ص3. الكــافي، ج1 ــي  ؛264، ص47بحــار الان منتق

  .  328، ص2، ج؛ ذخيرة المعاد281، ص1، جالجمان
  .500، ص4. مستدركات علم الرجال، ج2
  .  501. همان، ص3
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شدم  از او جدا نمي، ) بودم7اگر در كربلا با او (حسين بن علي !به خدا سوگند
زيـرا آن دو در   ؛تحمل شهادت دو فرزندم بر مـن آسـان اسـت   . تا كشته شوم

  ١.حمايت از برادر و پسرعمويم استقامت ورزيدند
بـر مـن سـخت و نـاگوار      7شهادت حسـين «: گفتکرد و اطرافيانش سپس رو به 

ولـي پسـرانم بـه حمايـت از او      .چه نتوانسـتم او را بـا دسـتانم يـاري دهـم      اگر. است
بن جعفر عبداالله بخشش و بردباري درباره  واياتر«: نوشته استنيز  اثير ابن ٢.»برخاستند

  ٣.»بسيار است
در مدينه از دنيا رفت و در تشييع پيكرش جمعيـت   .ق  ه ۸۰در سالعبداالله  که اند گفته

و در بقيع به خـاك  بر پيکر او نماز خواند بان پسر عثمان بن عفان ا ٤.زيادي شركت كردند
در «: شـهيد اول نوشـته اسـت    که ؛ چناناند به زيارت قبر او سفارش كرده علما ٥.سپرده شد

  ٦.»زيارت شود... بن جعفر وعبداالله و  9قبر ابراهيم پسر رسول خدا، بقيع

  بن مسعودعبداالله . 84
    :گويد حبان مي ابن

ها  وي در جنگ بدر و ديگر جنگ. است عبدالرحمانابو، بن مسعودعبداالله  كنيه

و مسـئول   او از فقهاي صحابه است كه در كوفه اقامـت گزيـد  . شركت داشت

  ٧.المال در آنجا بود تيب

                                                            
  .  357، ص4، جتاريخ الامم و الملوك. 1
  .  124، ص2. الارشاد، ج2
  .  135، ص3اسد الغابه . 3
  .  135، ص3اسد الغابه، ج؛ 295، ص27تاريخ مدينة دمشق، ج . ر.ك:4
  .  182ه، ص؛ الدرجات الرفيع135، ص3اسد الغابه، ج ؛295، ص27تاريخ مدينة دمشق، ج . ر.ك:5
  .  20، ص2. الدروس الشرعيه، ج6
  .  29. مشاهير علماء الامصار، ص7
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بن مسعود حافظ قرآن بـود و عمـر   عبداالله نويسد:  محدث قمي به نقل از خطيب مي

  .  »است علمپر از ظرف «او : اش گفت درباره

علـوم بسـياري را    يو. عمر او را براي آموزش قرآن و احكام شرعي به كوفه فرستاد

پس به مدينه بازگشت و تـا سـال   س. در آنجا ترويج نمود و گروه زيادي را فقه آموخت

  ١.در آنجا اقامت داشت و در بقيع دفن گرديد ،كه از دنيا رفت.ق   ه ۳۲

ه به خان 9پيش از رفتن پيامبر خدا، ن مسعودبعبداالله : حاكم نيشابوري نوشته است

افـزون  او . حضور داشت 9ها در ركاب رسول خدا اسلام آورد و در تمامي جنگ، ارقم

 بـود. او  9رسـول خـدا   نزديک بهوي از اصحاب . به حبشه نيز هجرت نمود، بر مدينه

دينـه  در م.ق   ه ۳۲در سـال  . داشـت  بسـيار سـبزه  اي  قدي كوتاه و چهـره  ي لاغر،اندام

  ٢.گويند وي شصت و اندي سال عمر كرد. و در بقيع دفن گرديدرحلت کرد 

ابـن   ٣.پيمان برادري بست ،بين او و زبير بن عوام 9رسول خداکه گفته شده است 

 ٤.»مرا در قبر عثمان بن مظعون به خاك بسپاريد«: گفت که از او نقل كرده استه شيب ابي

  ٥.دانسته است 9رباز رحلت پيامنعيم سال مرگ او را هجده سال پس ابو

  :گويد اش مي ضحاك درباره

او . ديگري به مدينـه ، يكي به حبشه :دو مهاجرت داشته است، بن مسعودعبداالله 

                                                            
  .  172، ص3، جالكني و الالقاب. 1
؛ 208، ص3كتـاب الثقـات، ج  ؛ 178، ص1، جاختيار معرفة الرجال ر.ك: و نيز 312، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج2

، 2، ج؛ التعـديل و التجـريح  194- 190، 64، 61، 59، 58، صـص  33تاريخ مدينـة دمشـق، ج  ؛ 160، ص1تاريخ بغداد، ج
  .  217، ص1، ج؛ الكني و الالقاب404، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج؛ 499، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 894ص

  .  632، ص5الانساب، ج؛ 456حنيفه، ص شرح مسند ابي؛ 178، ص1اختيار معرفة الرجال  . ر.ك:3
  .  208، ص3كتاب الثقات، ج؛ 29، صمشاهير علماء المصار ر.ك:و نيز  229، ص3، جالمصنف. 4
  .  894، ص2، جالتعديل و التجريح. 5
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در مدينه  .ق  ه 32 در سال يو .است ستگانيشا دگان ويبرگز و از مجاهدان بدر

  ١.عفان بر او نماز خواند نو عثمان برحلت كرد 

بـن نميـر نقـل كـرده اسـت كـه       عبداالله سخن ديگري را از قول  اما حاكم نيشابوري

از دنيـا رفتـه    ،به هنگام كشته شدن عثمـان  ،.ق  ه۳۲بن مسعود در مدينه در سال عبداالله 

 کـه  انـد  برخـي هـم گفتـه    ٣.بر پيکرش نماز خواند او بوده و وصي ٢زبير بن عوام. است

  ٥.به خاك سپرده شده است بر او نماز گزارده و شبانه در بقيع ٤عمار بن ياسر

بن مسـعود  عبداالله و مرگ  ٦كشته شد.ق   ه ۳۵عثمان در سال  کهاز آنجا به عقيده بنده 

، روايت حاکم به نقل از عبداالله بن نمير، جاي شـک و ترديـد   استبوده .ق   ه ۳۲در سال 

کـه  اما اين موضوع به اين معني نيست که عبداالله بن مسعود وصـيت نکـرده باشـد     ٧دارد.

و يا حتي وصيت کند که عثمان بـر وي   اردزگببر او نماز  ٩يا زبير بن عوام ٨عمار بن ياسر

وجود داشت. پس نماز نگـزاردن عثمـان    زيرا اختلاف شديد بين او و عثمان؛ نماز نگزارد

  عثمان نبود، بلکه به خاطر وصيت ابن مسعود بود. نبر پيکر او به خاطر نبود

                                                            
  .  260، ص3اسد الغابه، ج؛ 249، صالمعارف ر.ك:؛ نيز 186، ص1. الآحاد و المثاني، ج1
، 11، جو الرشـاد سبل السلام ؛ 291، ص9مجمع الزوائد، ج؛ 191، ص33تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 65، ص9. المعجم الكبير، ج2

  .  404ص
؛ الانسـاب،  191و61، صـص  33، ج؛ تـاريخ مدينـة دمشـق   260، ص3، ج؛ اسـدالغابه 29ر، ص. ر.ك: مشاهير علماء الامصـا 3

  .  5، ص9، ج؛ الغدير291، ص9، ج، مجمع الزوائد183، ص7، ج؛ البداية و النهايه632، ص5، جالسمعاني
  . واقع در سوريه كنوني، محل جنگ صفين دفن گرديده است» رقهّ«عمار بن ياسر در . 4
  .  313، ص3لصحيحين، ج. المستدرك علي ا5
  .  48، ص1سبل السلام، ج . ر.ك:6
  .  13، ص6ج و  159، ص3الطبقات الكبري، ج . ر.ك:7
  .  65، ص9المعجم الكبير، ج . ر.ك:8
  . همان . ر.ك:9
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  :نويسد بلاذري مي
عثمان به عيادت او آمـد و  ، افتاد گرممسعود بيمار شد و به بستر  كه ابنزماني 

از «: بـن مسـعود پاسـخ داد   عبـداالله  ؟ »از چه چيـزي در رنـج هسـتي   «: پرسيد
. »رحمـت پروردگـارم را  «: ؟ گفـت »خواهي چه چيزي مي«: پرسيد. »گناهانم

 ـ  ، طبيب«: ؟ پاسخ داد»آيا برايت طبيب بياورم«: گفت . »تبيمـارم سـاخته اس

ندادي و حالا ، آن وقت كه نيازمند بودم«: ؟ گفت»آيا مالي به تو بدهم«: پرسيد
آن را بـه فرزنـدانت   «: ؟! عثمان گفت»خورد به چه دردم مي، ام نياز شده كه بي

 عبـدالرحمان اي ابو«: گفـت . »روزيِ آنها با خداسـت «: پاسخ دادعبداالله . »بده

خواهم كه حقم را  از خداوند مي«: دپاسخ دا. »برايم از خداوند طلب آمرزش كن
بن مسعود وصيت كرده بـود كـه عثمـان بـر او نمـاز      عبداالله  .»از تو باز ستاند

وقتي عثمان . رو دور از چشم عثمان او را در بقيع به خاك سپردند از اين .نخواند

؟ عمار بن ياسر »ددستي كردي چرا پيش«: خشمگين گرديد و گفت، خبردار شد
  ١».وصيت كرده بود كه تو بر او نماز نخواني او خودش«: گفت

  :نوشته است اثير ابن
زبير بـر   كه گويند مي همچنين. شود كه عمار بن ياسر بر او نماز خواند گفته مي

عثمان از  كه نيز گفته شده است و او نماز گزارد و او را شبانه به خاك سپردند
  ٢.كردخ يتوب باخبر نشد و به اين دليل زبير راعبداالله خاكسپاري 

، ٣ترديد طبري در اينكه آيا عمـار بـر او نمـاز گـزارد يـا عثمـان      ، شود پس معلوم مي
  جاست!نابترديدي 

                                                            
  .  43، ص3، جشرح نهج البلاغه ر.ك:؛ نيز 4، ص9الغدير، ج؛ 148، ص6، جنساب الاشراف. ا1
  .  260، ص3. اسد الغابه، ج2
  .353، ص3يخ الامم والملوك، ج. تار3
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  وهاب بن هبةاالله قاضيعبدال. 85
  :ديگو يم نجار ابن

معلم فرزند خليفه بود كه در روز ، بن سيبي هبةااللهبن  عبدالوهابقاضي ابوالفرج 

نگام بازگشـت از حـج و يـك روز قبـل از     ه .ق  ه 504  شنبه سوم محرم سال

سپس پيكرش را به مدينه انتقال دادند و در بقيـع  . از دنيا رفت ،رسيدن به مدينه

  ١.به خاك سپردند

  هادي صقليعبدال. 86
  :ويدگ ميزركلي 

اهل فاس (مراكش) بوده و در آنجا ، حسيني صقلي يابوالتق عبدالهادي بن احمد

شرح حال مشايخ خـود و برخـي   درباره بي وي كتا. منصب قضاوت داشته است

در مدينـه   ،هنگام بازگشت از حج، .ق  ه 1311 او در سال. مشاهير نگاشته است

  ٢.درگذشت و در بقيع دفن گرديد

  عثمان بن عفان. 87
  :ديگو يم سعد ابن

خلافـت رسـيد و در روز جمعـه     عثمـان بـه  .ق   ه 24در روز اول محرم سـال  

  ٣.عد از نماز عصر كشته شدب.ق   ه 36سال ه جح ذي 18

زمـان   ٤.به خـاك سـپرده شـد   ، كه بوستاني بود نزديك بقيع» حش كوكب«عثمان در 

                                                            
  .  242، ص1تاريخ بغداد، جذيل . 1
  .  172، ص4، جعلام. الا2
  .  77، ص3. الطبقات الكبري، ج3
  .  229، ص6البداية و النهايه، ج؛ 13، صالتعجب. 4
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از واقـدي   الحديـد  ابـن ابـي   ١.بين نماز مغرب و عشا بـوده اسـت  ، دفن او در شب شنبه

  :روايت كرده است
او بايد «: طلحه گفت .بگو مگو شد، محل دفن اودرباره ، عثمان كه به قتل رسيد

طبري در تاريخ خود اين ماجرا را نقـل  . »در دير سلع (قبرستان يهود) دفن شود
او بايد در  كه شخصي در آنجا گفت كند كه ولي او از طلحه نقل ميكرده است 

: ولي حكيم بن حزام مخالفت كرد و گفـت . دير سلع (قبرستان يهود) دفن شود

هرگز چنين نخواهـد  ، تتا وقتي يكي از فرزندان قصي زنده اس !به خدا سوگند«
: گفـت  »ابن عديس بلوي«نزديك بود كار به زدوخورد كشيده شود كه . »شد
رقـد  غدر بقيع ال ديبا رسد كه او كجا دفن شود؟ او تو را چه زياني مي !اي شيخ«

حكيم بن حزام با دوازده . »اند هشد  فندجا كه قوم و خويشان او  همان ؛دفن شود
و مردم هم اجازه ندادنـد عثمـان در    كردندمخالفت  ،عوامبن از جمله زبير  ،نفر

  ٢.در نتيجه او را در حش كوكب به خاك سپردند. بقيع دفن شود

بلكـه او را پشـت ديـوار     .او نبايد در بقيع دفن شود: گروهي گفتند«: آورده است كثير ابن

  ٣.»ن كردندزير درختان نخل دف، در نتيجه او را در قسمت شرقي بقيع. بقيع به خاك بسپاريد

 .او را به بقيع بردنـد  .هنگامي كه خواستند عثمان را دفن كنند«: آمده است» الاصابة«در 

  ٤.»پس به ناچار او را در حش كوكب به خاك سپردند. بن عمرو مانع اين كار شد جبلةاما 

  :  گويد مي حجر ابن
بـه خلافــت رسـيد و در روز جمعــه    .ق  ه24عثمـان در روز اول محـرم ســال   

                                                            
  .  77، ص3. الطبقات الكبري، ج1
  .  7، ص10. شرح نهج البلاغه، ج2
  .  213، ص7. البداية و النهايه، ج3
  .  293، ص31بحار الانوار، ج؛ 223، ص1ابه، ج. الاص4
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كشته شـد و در شـب شـنبه در     يسالگ 82ر سن و د .ق  ه 35 ساله الحج يذ18

  ١.بقيع مدفون گرديد

  :  گويد يمنيز  حموي
به فرمان او ديوار بين قبر او و بقيـع برداشـته   . داشتاي  ويژهمعاويه به قبر عثمان توجه 

  ٢!شد و مسلمانان موظف شدند تا مردگان خود را اطراف قبر او به خاك بسپارند

  .ديرجوع نما يبه منابع اصلبراي شرح و تفصيل ماجرا تواند  يم يگرامه انندخو

  عثمان بن مظعون. 88
بـه  دو بـار   يو. است از مجاهدان جنگ بدر »عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب«

وي . باشد بوسائب و مادرش زينب دختر عنبس ميااش  كنيه. هجرت كردحبشه و مدينه 

او ، محمد بن علي بـن حمـزه   ٣.در بقيع به خاك سپرده شدرحلت نمود و ه الحج در ذي

  :اش گفته است حاق دربارهسا را از مسلمانان نخستين دانسته و ابن
و » سائب«او به همراه پسرش . چهاردهمين مرد مسلمان است، عثمان بن مظعون

هـاي   و زمـاني كـه خبـر پيـروزي     گروهي از مسلمانان به حبشه هجرت نمود

ت داو در جنگ بـدر حضـور داشـت و در عبـا    . بازگشتند، دندرا شنيمسلمانان 

هـا را بـه عبـادت سـپري      روزها روزه بود و شـب . كوشيد پروردگار بسيار مي

حتي از پيامبر ؛ گرفت دور بود و از زنان كناره ميه از هواهاي نفساني ب. نمود مي

                                                            
  .  48، ص1. سبل السلام، ج1
؛ الفتنـه و  77، ص3الطبقات الكبري، ج؛ 1240، ص4تاريخ المدينه، ج؛ 6، ص1؛ الامامة و السياسه، ج212، ص9. الغدير، ج2

، 3، جو الملـوك ؛ تـاريخ الامـم   227، ص3ه، جشـيب  بـي ؛ مصـنف ابـن ا  78، ص1المعجـم الكبيـر، ج  ؛ 84، صوقعة الجمـل 
و  167، ص31بحـار الانـوار، ج  ؛ 6، ص10جو  158، ص2، ج؛ شرح نهج البلاغه383و  75، صص 3اسدالغابه، ج؛ 438ص
  .172، ص1يشه، ج؛ احاديث ام المؤمنين عا216، ص5الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج؛ 152، ص44ج 

  .  140، ص14كنز العمال، ج؛ 96، ص9فتح الباري، ج؛ 346، ص8شيبه، ج مصنف ابن ابي . ر.ك:3
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 .تا ترك زن و فرزند كند و ميل جنسي را در خود بكشداجازه خواست  9خدا

  ١.اما آن حضرت او را نهي فرمود

روايـت كـرده    7طالـب  علي بن ابيامام از محمد بن عمرو بن علي از ه شيب بيابن ا

ابراهيم فرزنـد   ،عثمان بن مظعون و پس از او، نخستين مدفون در بقيع«: است كه فرمود

  ٢.»بود 9رسول خدا

  :ويدگ مينيز ه قتيب ابن
ايـن  . عثمان بن مظعون بـود ، درگذشتدر مدينه  كه نخستين كسي از مسلمانان

بـاره   در ايـن  9پيـامبر خـدا  . بعد از جنگ بدر و قبل از جنگ احد بود، واقعه

پـس امـوات خـود را كنـار او دفـن       .عثمان پيشگام مردگان شماست«: فرمود
  ٣.او در بقيع دفن گرديد .»نماييد

  :اش نوشته است طريحي درباره
چهـاردهمين مـردي   . نان نخستين اسـت از مسلما از قريش و ،عثمان بن مظعون

او در  .انجـام داده اسـت  به حبشـه و مدينـه   است كه اسلام آورده و دو هجرت 

در  يو ٤.كرده بود حرامشراب را  ،جنگ بدر حضور داشت و در زمان جاهليت
 ديگـران شـوم؟!  ه خنده و مسـخر ه ماي تاچرا چيزي را بنوشم : بودگفته باره  اين

ن است كـه  افون در بقيع و همچنين نخستين فرد از مهاجرين مدنخستاند او  گفته

  ٥.استرحلت كرده در مدينه 

                                                            
  .  290، صكمال في ذكر من له رواية في مسند الامام احمد من الرجال. الا1
  .  140، ص14كنز العمال، ج . نيز ر.ك:357، ص8ه، جشيب بيامصنف ابن . 2
  .  422، صالمعارف. 3
  .  290، صالرجال كمال في ذكر من له رواية في مسند الامام احمد من؛ الا54، ص4تحفة الاحوذي، ج . ر.ك:4
  .  54، ص4تحفة الاحوذي، ج ر.ك:؛ نيز 88، ص3، جمجمع البحرين. 5
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  :ديگو يمنيز  حجر ابن
و وفـاتش در ذيحجـه سـال دوم    ... عثمان بن مظعون از مسلمانان نخستين است

گفته  ١.او نخستين كسي است كه در بقيع به خاك سپرده شد. هجري بوده است
  ٢.سه زدبر پيكرش بو 9شده پيامبر خدا

  :ويدگ مباركفوري مي
گفتـه  » المشكاة«صاحب . است 9برادر رضاعي پيامبر خدا، عثمان بن مظعون

سي ماه ، و نخستين مهاجري است كه در مدينه... او دو هجرت كرده است: است
 9فنش رسـول خـدا  دهنگام . در ماه شعبان از دنيا رحلت كرد ،پس از هجرت

او كه عابدي كوشا و از صحابه برجسـته  . »او سلف صالحي براي ما بود«: فرمود

  ٣.در بقيع به خاك سپرده شد، بود
دانـد و معتقـد اسـت او     حجه سـال دوم هجـري مـي   طبري نيز تاريخ وفات او را ذي

بن مسـعود نقـل كـرده اسـت كـه      عبداالله شيبه از  ابيابن  ٤.نخستين مدفون در بقيع است
  ٥.»به خاك بسپاريدپس از مرگم مرا در قبر عثمان بن مظعون « :گفت

  طالب بياعقيل بن . 89
باشـد و در علـم انسـاب     بويزيـد مـي  ااش  كنيه. است 7طالب بياوي برادر علي بن 

دو بـرادر  ، جعفر طيار و طالب. آمد بوده است، سرعرب و نيز در فصاحت و طبع لطيف
  :گويد ميعباس  ابن. يندديگر او

                                                            
  .  382، ص4الاصابه، ج؛ 283، صتعجيل المنفعة ر.ك:؛ نيز 96، ص9. فتح الباري، ج1
  .  283ه، صتعجيل المنفع. 2
  .  54، ص4. تحفة الاحوذي، ج3
  .  177، ص2، جتاريخ الامم و الملوك. 4
  .  229، ص3، جف. المصن5
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: ؟ فرمـود »داري وسـت مـي  آيا عقيل را د«: عرض كرد 9به پيامبر خدا 7علي
 .خـاطر خـودش   يكي بـه  :من او را به دو جهت دوست دارم !سوگند آري به خدا«

همانا پسر او (مسلم . دارد ابوطالب (پدرش) او را دوست مياينكه خاطر  يكي هم به

بن عقيل) در راه دوستي پسر تو (حسين بن علي) كشته خواهد شد و مؤمنان بر او 
 گـاه  آن. تگان مقرب الهي بر او درود خواهند فرسـتاد اشك خواهند ريخت و فرش

: هاي مباركش بر سينه جاري شد و فرمـود  حضرت به گريه افتاد تا آنجا كه اشك

  ١.»برم به نزد خدا شكايت مي، از آنچه پس از من بر سر اهل بيتم خواهد آمد
جـا نيـز بـه شـهادت      در كوفه بـود و در همـان   7سفير امام حسين ،مسلم بن عقيل

د كه جملگي در كربلا ان ديگر فرزندان عقيل ،و جعفر عبدالرحمان، محمد، عبداالله. رسيد
شانزده نفرنـد كـه   ، شهداي خاندان عقيل در كربلا که اند برخي گفته. به شهادت رسيدند

  ٢.شود طالب مي شامل فرزندان و نوادگان عقيل بن ابي
نابينـا   كه درحاليسفيان  بيان ب معاويةعقيل در دوران «: در طبقات الكبري آمده است

  ٣.»اي داشته است خانه، در بقيع وي ،باشد يمنسل او تاکنون باقي . رحلت کرد، شده بود
ه او در بقيـع و در ضـلع شـرقيِ مقبـر    «: نجيح نوشته اسـت  در شرح حال ابن كثير ابن

  ٤.»خورند نجيح غبطه مي رو مردم به محل خاكسپاري ابن عقيل دفن گرديد و از اين

  ابوالحسن حريشي، علي بن احمد. 90
اهل فاس (مـراكش) و از  ، شييابوالحسن حر، علي بن احمد: ديگو يم اسماعيل پاشا

در مكـه  .ق   ه ۱۱۴۵سـال  مناسـك حـج   انجـام دادن  وي هنگـام  . فقهاي مـالكي اسـت  

                                                            
  .252، ص5. مستدركات علم الرجال، ج1
  .  255و  254همان، صص  . ر.ك:2
  .  31، صالمنتخب من ذيل المذيل ر.ك:نيز  و 44، ص4. الطبقات الكبري، ج3
  .  127، ص14. البداية و النهايه، ج4
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و » لقاضـي عيـاض  لشرح الشفاء «: از جمله تأليفات او. در بقيع دفن گرديدو درگذشت 

  ٢.حديث است يها حصطلاا شرحه در زمين که ١»ابن زكري مهمنظوشرح «

  علي بن جعفر عريضي. 91
  :ديگو يم نمازي

القدر و مورد وثوق  از اصحاب و ياران جليل، 7علي بن جعفر بن محمد الصادق
 7و امام هـادي  7امام جواد، 7و نيز امام رضا 7پدر و برادرش امام كاظم

 بـوده » عـريض «وي ساكن . از اوست» المناسك و المسائل«كتاب . بوده است
 120او بـيش از  . اند شده» عريضي«رو خود و فرزندانش مشهور به  از اين است.

  ٣.سال عمر كرده است

و بـرادر موسـي    7او پسر جعفر بن محمد الصادق«: اش گفته است درباره حجر ابن

در  ٤.»رحلت نموده است .ق  ه ۲۱۰ باشد و در سال حديثش مقبول مي .است 7الكاظم

او بـه عريضـي معـروف اسـت چـون در      «: كتاب تهذيب التهـذيب آمـده اسـت   ه حاشي

رش قبروي . جا نيز درگذشته است نزديكي مدينه اقامت داشته و همان، روستاي عريض

  ٥.»گنبد و بارگاه بزرگي قرار دارد

قبـر او در عـريض قـرار    ، داننـد  ميطور كه اهل مدينه  همان«: ويدگ محدث نوري مي

  ٦.»ايم ايم و گنبد و بارگاه مزارش را ديده و ما در سفري به آنجا رفتهدارد 

                                                            
  . التلمساني. 1
  .  259، ص4، جعلامر.ك: الا؛ نيز 766، ص1، جالعارفين، اسماعيل پاشا البغدادي هدية. 2
  .  319، ص5. مستدركات علم الرجال، ج3
  .  689، ص1، جتقريب التهذيب. 4
  .  258، ص7تهذيب التهذيب، جهامش . 5
  .  626، ص3مستدرك الوسائل، ج . ر.ك:6
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به زيارت اين قبر شريف در عـريض   ،و روحانيون علماگروهي از ا همراهي بما نيز 
گنبـد  ، تر پيشالبته . اند طور كامل ويران كرده ها آن را به وهابيبه تازگي اما  .ميموفق شد

 پس از تخريـب كه  يمشنيدمورد وثوق از برخي افراد  .كرده بودند خرابو بارگاهش را 
نزديـك قبـور ائمـه    ، پس از انتقال به بقيـع  که ه استسالم بود ،، پيكر علي بن جعفرقبر

  به خاك سپرده شد. :اهل بيت

  7طالب عمر بن علي بن ابي. 92
  ١.سال عمر كرد و در بقيع دفن گرديد ۸۵ربيعه است كه  بن زمعةدختر مادرش صهباء 

  عبدالرحماندختر ه عمر .93
كه باغ نقطه از مرا در فلان «: اش گفت اش آورده است كه به برادرزاده درباره سعد ابن

اسـتخوان   شکسـتن : گفـت  زيرا خودم از عايشه شنيدم كه مي؛ دفن كنيد ،كنار بقيع است
  ٢.»ند شکستن استخوان شخص زنده استهمان ،مرده

  فاطمه بنت اسد. 94
اسـت و قبـر او در بقيـع     ٣هفرو ما، فاطمه بنت اسده كني«: ه استاز جعفي روايت شد

ان نوادگــفاطمــه بنــت اســد كنــار «: خــوانيم ديگــري مــي يهــا در روايــت ٤».قــرار دارد
 اسـت  7اميرمؤمنـان او مادر گرامي  ٥.»در بقيع به خاك سپرده شده است :معصومش

  ن وجود دارد؟يبالاتر از ا يلتيفض چه افتخار و ٦.ا آورديکه او را درون خانه کعبه به دن

                                                            
  .  12، ص2. جواهر المطالب، ج1
  .  481، ص8. الطبقات الكبري، ج2
  .  88، ص20. جواهر الكلام، ج3
  .  20، ص2الدروس الشرعيه، ج . ر.ك:4
  .  88، ص20جواهر الكلام، ج؛ 436، ص17الحدائق الناضره، ج؛ 13، ص2. الدروس الشرعيه، ج5
  ؛ علي وليد الكعبه، محمد علي الاردوبادي.151، ص1؛ شرح الشفاء، قاضي عياض، ج349، ص2. ر.ك: مروج الذهب، ج6
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 ١.در كعبه را از اخبار متواتر دانسـته اسـت   7خبر ولادت امام علي ،حاكم نيشابوري

  :زرندي حنفي از قول امام احمد بن حنبل آورده است
 ـندار 9رسـول خـدا  را هيچ يـك از اصـحاب    7طالب علي بن ابيفضايل  . دن

ن هاشـمي اسـت كـه    نخستين ز ،مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف
، روايت شده وقتـي كـه درد زايمـان گرفـت    . فرزندي هاشمي را به دنيا آورد

او را داخـل كعبـه فرسـتاد و علـي بـن       ،ابوطالب پس از گذشت پاسي از شب

  ٢.در آنجا به دنيا آمد 7طالب ابي

  :گويد مي زركلي
 ـنخستيفاطمه بنت اسد از نوادگان هاشم بن عبدمناف است و  ت ن زن هاشميه اس

او در دوران جاهليـت در مكـه زنـدگي    . خليفه مسـلمانان اسـت   ،كه فرزندش
بـراي ديـدار او بـه     9پيـامبر خـدا  . ... كرد و به همسري ابوطالب درآمـد  مي

فاطمه بنت اسد بـه  . پرداخت جا نيز به استراحت مي رفت و در همان اش مي خانه
بـا   9خدا رسول. همراه فرزندانش به مدينه هجرت نمود و در آنجا رحلت كرد

پـس از  «: اش فرمـود  او را كفن كرد و در قبرش خوابيد و درباره، پيراهن خود

  ٣.قبر او در بقيع قرار دارد. »مانند فاطمه به من مهرباني نكردهكسي ، ابوطالب

  االله بن نحاس حلبي فتح. 95

  :گويد مي شيخ آقا بزرگ تهراني

رحلت كرد او در مدينه  .ده استء شرح حال او آمالاثر و اعلام النبلا ةخلاصدر 

                                                            
  .  483، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج1
  .  80، صنظم درر السمطين. 2
  .  130، ص5، جمعلا. الا3
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در مصـر و  » النحـاس  ديـوان ابـن  «وان شعر او به نام دي. و در بقيع دفن گرديد

  ١.به چاپ رسيده است ييها با اختلاف بيروت

  :آمده است »هالمطبوعات العربي«در معجم 
. اهل مدينـه و از شـعراي معـروف اسـت     ،).ق  ه1052 توفاينحاس حلبي (م ابن

بارها به دمشق . منحصر به فرد بوده است، افت بيان و انسجام لفظاشعار او در لط
بـه مكـه و مدينـه     گاه آن. سپس به قاهره سفر كرد. رفت و مدتي در آنجا ماند

او را در بقيـع الغرقـد بـه    ، پس از مرگ. مهاجرت نمود و در مدينه ماندگار شد
  ٢.خاك سپردند

  كلثوم بن الهدم. 96
 ،به مدينـه  9ي است كه اندكي پس از ورود پيامبر خداگفته شده او نخستين مسلمان

  ٣.از دنيا رفت ،نيز پس از اوه بن زراراسعد  .از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد

  ابراهيم) (امه قبطيه ماري. 97
او را حاكم اسكندريه (جريح بن مينا) . است 9پسر رسول خدا ٤مادر ابراهيم، ماريه

 ٥.فرستاد و پيامبر نيـز آن را پـذيرفت   9نزد رسول خدا ييايبه همراه هدا به عنوان كنيز

و عمـر بـن   از دنيـا رفـت   يا هفـده هجـري در مدينـه     ٧يا شانزده ،٦ماريه در سال پانزده

                                                            
  .  31، ص9. الذريعة الي تصانيف الشيعه، ج1
  .  265، ص1ه، جمعجم المطبوعات العربي. 2
  .  53، ص12. سبل الهدي و الرشاد، ج3
  .  144، ص3، جو الملوك . تاريخ الامم4
  .  85، ص7. البداية و النهايه، ج5
  .  326، ص5هايه، جالبداية و الن؛ 603، ص4السيرة النبويه، ج؛ 311، ص8. الاصابه، ج6
  .  603، ص4السيرة النبوية، ج؛ 109، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل39، ص4. المستدرك علي الصحيحين، ج7
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ماريه پنج سـال پـس   «: گفته استه مند ابن ١.خطاب بر او نماز گزارد و در بقيع دفن شد

  ٢.»درگذشت 9از رحلت پيامبر خدا

  نخعي مالك بن حارث اشتر. 98
گر خدا و پيـامبر او   نده عليه دشمنان و ياريبرمجاهد راه خدا و شمشير ، مالك اشتر

 هـاي او  از جملـه ويژگـي  ، بردباري و فصاحت، بصيرت، شجاعت. بود 8ناو اميرمؤمن
وي به هنگام خاكسپاري ابـوذر در ربـذه حضـور داشـت و از مخالفـان      . آمد شمار مي به

 ـرا در ا »يزدامالـک بـن سـور    «او . گين بـود به شدت خشم، در فتنه جمل 7علي ن ي
، دارا، نصيبين، شهرهاي موصلرا حاکم  وي 7علي اميرمؤمنانرساند. جنگ به هلاکت 

ن و پارسـايان  اشـاذان او را از بزرگـان تابع ـ   نفضل ب ٣نمود. عانات و هيت، آمد، سنجار
  :ويدگ او ميدرباره علامه حلي  ٤.شمرده استبرآنها 

پس از . بود 7جايگاهي والا داشت و از خواص و نزديكان علي، مرد آن بزرگ

، جايگاه و نسبت او بـه مـن  «: و فرمودبسيار ناراحت شد  7امام، درگذشت او

  ٥.»بود 9همچون جايگاه و نسبت من به پيامبر خدا

اي كـاش ميـان شـما دو نفـر     «: درباره او خطاب به يارانش فرمـود  7امامهمچنين 
او بصـيرت و  كه اي كاش يـك نفـر مثـل او داشـتم كـه هماننـد       بل .مانند مالك داشتمه

  ٦.»شناسي داشت دشمن

                                                            
  .  109و  11؛ المنتخب من ذيل المذيل، صص 144، ص3؛ تاريخ الامم و الملوك، ج40، ص4. ر.ك: المستدرك علي الصحيحين، ج1
  .  311، ص8. الاصابه، ج2
  .  353ـ351، صص 5فينة البحار، جسمستدرك  . ر.ك:3
  .81، ص؛ رجال الطوسي331، ص6. مستدركات علم الرجال، ج4
  .  37، ص2؛ جامع الرواة، ج81، ص4؛ نقد الرجال، التفرشي، ج157داود الحلي، ص و نيز ر.ك: رجال ابن 276. خلاصة الاقوال، ص5
  .  353، ص5سفينة البحار، جمستدرك . 6
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  :اش گفته است ذهبي درباره
آور و فصـيح   زبـان ... سلحشور و پرچمـدار بـود  ... او از بزرگان و قهرمانان بود

ولـي   .او را به فرمـانروايي مصـر برگزيـد    7علي، پس از جنگ صفين... بود
  ١.مسموم گرديد و به شهادت رسيد ،هنگام عزيمت و در نيمه راه

  :  فرمودافسوس با آه و ، رسيد 7وقتي خبر مرگ مالك اشتر به علي
همانا كوهي بود كـه   ،مالك اگر كوه بود !چه مالكي !خدا پاداش دهد مالك را

 ـپـرواز  اي ياراي  رسيد و هيچ پرنده بلندش نميه اي بر فراز قل پاي هيچ رونده  رب
  ٢.آن را نداشت يبلندا

  :او چنين نوشته استدرباره ري طب
زده شـد و   وحشـت  7معاويه از خبر اعزام مالك به مصر از سـوي امـام علـي   

او و هم خورانيـد  س(با دسيسه) به او درنگ مزدوري را بر سر راه او فرستاد و  بي
بـه ميـان مـردم    ، مالك به معاويه رسـيد شهادت وقتي خبر . دانرسشهادت به را 

يكي عمار ياسـر كـه در   : دو دست داشت 7علي«: رفت و طي سخناني گفت
  ٣.»جنگ صفين آن را قطع كردم و ديگري مالك اشتر كه امروز آن را بريدم

  ٤.پيكر پاك مالك اشتر به مدينه انتقال يافت و در آنجا دفن گرديد

  :گويد مي حموي
عسل مسمومي را بـه  ، قلُزمه وسيله برخي از مزدورانش در منطق معاويه به اند هگفت

آميـز   معاويـه در سـخني طعنـه    ،به دنبال آن. و خوراند كه موجب مرگش شدا

                                                            
  .  80ص ،5. سير اعلام النبلاء، ج1
  . به نقل از نهج البلاغه .355، ص5سفينة البحار، جمستدرك . 2
  .  645، ص8قاموس الرجال، ج؛ 96، ص5، جتاريخ الطبري . ر.ك:3
  .  356، ص5سفينة البحار، جمستدرك . 4
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گفته شده است پيكر او بـه مدينـه    !»خدا سربازاني از جنس عسل دارد«: گفت
  ١.منتقل و در آنجا دفن گرديد و قبر او در مدينه شناخته شده است

  نسامالك بن . 99

 ـ از مـذاهب  يک ـي ،رئيس مذهب مالكيه، نساامام مالك بن  بـرادران اهـل   ه چهارگان

 .ق  ه۱۷۹ مرگ وي را در سال ،هقتيب ابن. است»طأالمو«صاحب كتاب  يو. باشد يم سنت

  ٢.داند و محل دفن او را بقيع مي سالگي ۸۵در سن 

  :گويد حطاب رعيني مي
حوالي مساجد تبوك در شمال مدينه به دنيا  »هذي المرو«نس در منطقه امالك بن 

بـا   ين دو نظر منافاتيا. داند محل تولد او را مدينه مي ،ياضاما قاضي ع .آمده است

  ه 97تـا  90 تاريخ تولد او را از. نه استياز توابع مده المروورا ذيز ؛گر ندارنديكدي

در بقيع به خاك سپرده شد و در آنجـا قبـر   ، پس از مرگاو . اند روايت كرده.ق 

  ٣.قبر نافع قرار دارد ،كنار آناي دارد كه داراي گنبد و بارگاه است و  شناخته شده

  :گويد مي نديم ابن
او همچنين به عيـادت افـراد   . گزارد رفت و نماز مي نس به مسجد ميامالك بن 

ديگـر   ،پـس از مـدتي  . داشتتوجه اداي حقوق ديگران  به وشتافت  يم مريض

ارد و در تشـييع جنـازه نيـز شـركت     زگ اش نماز مي و در خانهرفت  نميمسجد 

توانـد   نمـي  كـه  داد كردند و او پاسخ مي به همين دليل به او انتقاد مي. كرد نمي

                                                            
  .  (ماده بعلبك) 539، ص1. معجم البلدان، ج1
  .  499، صالمعارف. 2
، 7العـروس، ج  تـاج ؛ 119، ص27تهـذيب الكمـال، ج  ؛ 459، ص7الثقات، جكتاب  ر.ك:؛ نيز 39، ص1. مواهب الجليل، ج3

  .  168، ص8، ج؛ معجم المؤلفين182ص
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  .همه بازگو نمايد هعذرش را ب

به بيعت با حاكم كه او از او بدگويي كردند ، جعفر بن سليمان، نزد حاكم مدينه
او را فراخواند و دسـتور داد   نجعفر بن سليما. شكن است اعتقادي ندارد و پيمان

مفصل كتف او از جا  ،در نتيجه .كشان روي زمين ببرند و كشاناش بزنند  تازيانه
شهرت او بيشتر شد و گـويي   ،بعد از اين ماجرا. در رفت و به شدت آسيب ديد

از ، مالـك . بـالا بـرد  جايگاه او را ميان مردم ، هايي كه بر بدنش فرو آمد شلاق

 ـ ه فقيه بزرگ حجاز و عالم برجست ،خداه ستيبندگان شا در . وددوران خـودش ب
. سالگي درگذشت و در بقيع بـه خـاك سـپرده شـد     85در سن  .ق  ه 179 سال

  ١.از تأليفات اوست، الرشيد اي براي هارون و نيز رساله» الموطأ«كتاب 

  :آمده است» طرائف المقال«در 
 ،ابوحنيفـه او بـرخلاف   كنـد  يم دلالتكه است از او روايات بسياري نقل شده 

قبر او در بقيع قـرار دارد و گنبـدي   . استبوده  7امام صادقبيشتر در خدمت 
  ٢.اند بر فراز آن ساخته

بن محمـد  عبداالله . نس وصيت كرد در لباس خودش كفن شودامالك بن اند:  گفته

ارد و زبـر او نمـاز گ ـ  ، بن عباس كه در آن زمـان والـي مدينـه بـود    عبداالله از نوادگان 

. داشـت  ٤و بنابر قولي هشتاد سـال  ٣سال ۸۵، هنگام مرگ. در بقيع دفن گرديدکرش يپ

اي از بزرگـان بـه    عده. و گنبدي روي آن قرار دارد ٥قبر او در بقيع شناخته شده است

                                                            
  .  166، ص15، ج؛ معجم رجال الحديث498، صقتيبه المعارف، ابن و نيز ر.ك: 251، صالنديم فهرست ابن. 1
  .  567، ص1، جطرائف المقال. 2
  .  119، ص27تهذيب الكمال، ج؛ 187، ص10نهايه، جالبداية و ال؛ 144، صالمنتخب من ذيل المذيل. 3
  .  187، ص10. البداية و النهايه، ج4
  .  132، ص8. سير اعلام النبلاء، ج5
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.ق   ه۱۷۹سال وفـات مالـك    ،»الطالبين اعانة«در حاشيه كتاب  ١.اند زيارت قبر او رفته

  ٢.ذكر شده است

  مالك بن سنان. 100
نام  ياز و يشام يصالح. يع مدفون استدر بق ،خُدري ابوسعيدپدر  ،مالك بن سنان

  ٣.برده است

  . محسن فضيلي101
 ۱۳ميرزا محسن فضيلي پدر شيخ عبدالهادي فضيلي از علماي پرهيزگـار بـود، او در   

.ق در سيهات رحلت کرد و پيکر او را بـه مدينـه منتقـل سـاخته و در       ه۱۴۰۹قعده  ذي
  بقيع به خاک سپردند.

  ا هاشمفلا محمد بن احمد معروف به. 102
  :گويد مي زركلي

 »فلاتـه «از توابع منطقه  »حوار«در شهر .ق   ه 1283او از فقهاي مالكي و متولد سال 
تحصيلات خود را در آنجا گذرانـد و هنگـام حملـه    . فريقاستآدر صحراي بزرگ 

عازم حجاز شد و پـس از انجـام   ، .ق  ه 1320فرانسوي به كشورش در سال  متجاوزان
  .به مدينه رفت و در آنجا اقامت گزيد.ق   ه 1322ال مناسك حج در س

حديث و تفسير پرداخـت و سـرانجام در   ، در مساجد شهر مدينه به تدريس فقه
هاي او پس  نوشته  دست. درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد .ق  ه1349سال 

  ٤!گرديدناپديد  ينامعلومطور  اما به .براي چاپ و نشر به مصر برده شد ،از مرگ

                                                            
  .  469، ص6، جالمدونة الكبري. 1
  .  24، ص1. حاشية اعانة الطالبين، ج2
  .  401، ص12. سبل الهدي و الرشاد، ج3
  .  22، ص6، جعلام. الا4
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  محمد بن بدرالدين منشي. 103

  :ويدگ زركلي مي
الدين و مشـهور بـه    ملقب به محي، محمد بن بدرالدين رومي آق حصاري حنفي

، بدرالدين منشي. وي مفسر قرآن بود و به علوم ادبي آشنايي داشت. منشي است

ساكن .ق   ه982در سال وي . در مغنيسا بود از توابع صاروخان »آقا حصار«اهل 
او را در بقيـع  ، پس از وفات. گرديد 9حرم نبويه شد و از متوليان ادار مدينه

  ١.اوست ثرا» تنزيل التنزيل في تفسير القرآن الكريم«كتاب . به خاك سپردند

  يبن حسن مثنعبداالله محمد بن . 104

در روز  و قيام کـرد منصور عباسي عليه  ملقب به نفس زکيهمحض عبداالله محمد بن 
در بقيـع بـه خـاك    پيکر او را بعدها به قتل رسيد و .ق   ه ۱۴۵سال  ٢رمضان ۱۴دوشنبه 

سرش را براي منصور عباسي فرستاد و آن ملعـون  ، بن موسي قاتل او عيسي. سپرده شد
وقتـي  . فرسـتاد ، محض و ديگر بستگانش كه زنداني بودندعبداالله ، هم سر را نزد پدرش

در  ؛بـه شـهادت رسـيدي    !حمت كنـد خداوند تو را ر«: گفت، سر پسرش را ديدعبداالله 
  ٣.»ينماز بوده و اقام روزه که اهل يحال

  :گويد مي كثير ابن
قاسم بـن   توسط راعبداالله محمد بن  مرگ رخب، به عنوان مژده ،عيسي بن موسي

كرام بـه نـزد منصـور عباسـي      به همراه ابن ابي را محمد بن عبداهللالحسن و سر 

سر محمد بن عبداالله را در بقيـع   ه پيكر بيدستور داد ك يبن موس يسيع. فرستاد

                                                            
  .  51، ص6. الاعلام، ج1
  .  193، ص3، جتاريخ ابن خلدون. 2
  .  220، ص6، جعلام؛ الا163، ص1، جشجرة الطوبي. 3
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به مـدت سـه روز بـه دار    ، دفن نمايند و نيز اجساد ياران شهيد او را بيرون شهر

  ١.ها رها كنند و سپس در قبرستان يهودي نمايند آويزان

و شـهر مدينـه    ثنيـةالوداع ه و يارانش بين محلعبداالله محمد بن «: استآورده خلدون  ابن

  ٢.»اجازه گرفتاز حاكم مدينه ، در بقيع شبراي دفن، زينب، شدند و خواهر اوخته يآوبه دار 

نفس زكيه (محمد بـن  ، (دو امام اهل سنت) ابوحنيفهمالك بن انس و  که گفته شده است

، منصور كه از اين موضوع آگـاه شـد  . دانستند حكومت ميدر تر از منصور  ) را شايستهعبداالله

وي کـه از ر  يطلاق شخص ـ بارهفتوايش دره مالك را به بهان ؛به اذيت و آزار آن دو برخاست

  ٣.قضاوتش به زندان افكنده را به بهان ابوحنيفهو تنبيه کرد ، دهد يم اکراه طلاق

 ـابـن اث كتـاب تـاريخ   عه بـه نقـل از   يان الشيصاحب اع در شـرح حـوادث سـال    ر (ي

  :نويسد چنين مي ).ق   ه۱۴۵
، بن حسن مثني را به قتل رسـاند االله عبدمحمد بن ، يوسعيسي بن مآنكه پس از 

سه روز بالاي دار ماند و آنها بدن . ياران او را نيز دستگير نمود و به دار آويخت
رهـا  هـا   سپس عيسي بن موسي دستور داد آن اجساد را داخل قبرستان يهـودي 

حفـر شـده   » اصل ذباب«ه اجساد را درون خندقي كه در محل، پس از آن. ندكن
بـه عيسـي بـن    عبداالله زينب خواهر محمد بن ، بعد از اين حوادث .انداختند، بود

حـال  ، شما كه برادرم را كشتيد و به مقصود خود رسيديد«: موسي پيغام فرستاد
در عبـداالله  عيسي نيز پذيرفت و محمد بـن   .»اجازه دهيد او را به خاك بسپاريم

  ٤.بقيع دفن گرديد

                                                            
  .  96، ص10. البداية و النهايه، ج1
  .  193، ص3، جتاريخ ابن خلدون. 2
  .  220، ص6، جعلام. الا3
  .  133، ص7. اعيان الشيعه، ج4
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 ـه كوچ ـ مقابـل ، قيـع در بعبـداالله  قبر محمد بن « :طبري نوشته است علـي بـن   ه خان

بـن   عبـداالله قبر محمد بن  که كند اما صالحي شامي تصريح مي ١.»قرار دارد 7طالب ابي

كـوه سـلع قـرار    ه بيـرون از بقيـع و در منطق ـ  ، 7طالب حسن بن حسن بن علي بن ابي

مزار او را در مسـجد بزرگـي در ضـلع شـرقي كـوه      ، شيخ محمد هاشم خراساني ٢.دارد

  ٣.داند مه مدينه ميدر حو، سلع

در «: گفـت  مـي نيـز   »حسين محمد علي شكري مدني«آقاي ، بندوست محقق اينجا

بعـداً آن قبـر را ويـران كردنـد و     . ام دهدي ـكوه سـلع  در مزار نفس زكيه را ، زمان كودكي

  . »جسد را به بقيع انتقال دادند

  :گويد مينيز عزيز مدني عبدالشيخ 
بسـا   چه ٤.ديده بودم، قرار داشتامنه كوه سلع من آن قبر را كه در مسجدي در د

در عبـداالله  تقاضاي زينب از عيسي بن موسي براي دفن پيكر برادرش محمد بن 

  .شده استدفن اي گمان كنند او از ابتدا در بقيع  موجب گرديد كه عده، بقيع

  7طالب بيامحمد بن علي بن . 105
 ٥.بن حنفيه معروف شـده اسـت  به محمد ، نام مادرش حنفيه استآنكه وي به دليل 

و در جنـگ   ٧بـه دنيـا آمـد   .ق   ه ۲۶در سـال  وي  ٦.استعبداالله القاسم يا ابوواش اب كنيه

                                                            
  .  222، ص6، جتاريخ الامم و الملوك. 1
  .  401، ص12. سبل الهدي و الرشاد، ج2
  .  105، صمنتخب التواريخ. 3
  .  409. التاريخ الامين، ص4
  .  347، ص5. كتاب الثقات، ج5
  . همان. 6
  .  103. مشاهير علماء الامصار، ص7
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و توفيق همراهي با برادرش امـام   ٢ن استااو از طبقه نخست تابع ١.جمل حضور داشت

بن زبير از عبداالله پس از خلع ، همچنين مختار ثقفي. را در سفر كربلا نداشت 7حسين

 سـال  ٣محمد بن حنفيه در محـرم . محمد بن حنفيه دعوت كردوي س مردم را به، لافتخ

  .رحلت کرد ٦سالگي ۶۵در سن  ٥در كوه رضوي ٤.ق  ه ۸۱

 و ٧اردز) بر پيكر او نمـاز گ ـ هبوهاشم (فرزند محمد بن حنفياه بان بن عثمان با اجازا

  ٩.دانند كيسانيه او را امام خود مي ٨.در بقيع به خاك سپرده شد بدنش

  منصور بياد بن علي بن محم. 106
درگذشت و در موصل .ق   ه ۵۵۹در سال ، منصور بياالدين محمد بن علي بن  جمال

و بـه دور كعبـه طـواف داده شـد و     گرديد مدتي بعد پيكرش به مكه منتقل . دفن گرديد

ي کـه  ا خانه مهمانانتقال يافت و در  در آخر به مدينه. سپس به صحراي عرفات برده شد

 گفته شدههمچنين  ١٠.به خاك سپرده شدساخته بود  9النبيضلع شرقي مسجدخود در 

  ١١.در بقيع دفن گرديده است است که

                                                            
  .  347، ص5. كتاب الثقات، ج1
  .  435، ص9. اعيان الشيعه، ج2
  .  116، ص5. الطبقات الكبري، ج3
  .  358، ص54. تاريخ مدينة دمشق، ج4
  .  95، ص؛ اسعاف المبطأ برجال الموطأ152ّ، ص26تهذيب الكمال، ج؛ 103لماء الامصار، ص. مشاهير ع5
  .  358، ص54. تاريخ مدينة دمشق، ج6
  .  435، ص9. اعيان الشيعه، ج7
  .  128، ص4سير اعلام النبلاء، ج؛ 152، ص26تهذيب الكمال، ج؛ 358، ص54. تاريخ مدينة دمشق، ج8
  .  80؛ سر السلسلة العلويه، ص347، ص5كتاب الثقات، ج؛ 116و  115ص ، ص5الطبقات الكبري، ج . ر.ك:9

  .  81، ص5. الغدير، ج10
  .  81، ص5، جتاريخ ابن خلكان. 11



  311  بقيع ديگر دفن شدگان در

 

  اني دمشقيمحمد بن سعداالله حر. 107
  :گويد ميه عمر رضا كحال

 ـ يها دانش بهفقيهي است كه ، محمد بن سعداالله حراني دمشقي آگـاهي   يفراوان
وادي «در منطقـه  ، در زمـان بازگشـت از حـج    و ام كهولـت يدر اوي . داشت

. و در بقيع دفـن نمودنـد  پيكر او را به مدينه انتقال دادند  .رحلت كرد» سالم ينب
  ١.اوست ثرا ،در فقه» هالكفاي«كتاب 

  محمد بن سفيان قيرواني مالكي. 108
  :گويد ميه عمر رضا کحال

غلبون و ديگـران   بسي و ابنالحسن قاكه نزد ابواست علم قرائت استادان از فقها و  او
در مدينه از دنيا رفـت و   ٢).ق  ه 415 سال(در اول صفر وي . كسب علم كرده است

  ٣.از جمله آثار اوست» الهادي في القرائات السبع«كتاب . در بقيع دفن گرديد

  محمد بن سليمان كردي. 109
  :گويد مي انيوسف اليس يسرک

 ـبـه دن  شافعي است كه در دمشق شيخ محمد بن سليمان كردي مدني از علماي ا ي
در آنجا رشد كرد و از فضلاي آن ديـار   ،در يك سالگي به مدينه برده شد ،آمد

سـرانجام در  . دار شـد  در فقه شافعي را عهـده » فتاا«سپس منصب  .علم آموخت
بـه خـاك    :ائمه بقيـع  گنبدمدينه درگذشت و كنار بارگاه عباس و نزديك 

  ٤.سپرده شد

                                                            
  .  23، ص10، جمعجم المؤلفين. 1
  .  146، ص6، جعلام. الا2
  .  146، ص6، جعلام؛ الا41، ص10، جمعجم المؤلفين. 3
  .  1555، ص2ه، جمعجم المطبوعات العربي. 4
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  مد بن علي (ابن شماع)محمد بن مح. 110

  :گويد ميه عمر رضا کحال
معـروف بـه ابـن    ايوبي حموي حلبي شـافعي  محمد بن محمد بن علي بن احمد 

در .ق   ه 791در اوايل سال  ،سندهينو و شاعر، صوفي، متكلم، اصولي، فقيه، شماع

، بلقينـي  سپس به مصر رفت و از محضر اساتيدي همچـون . به دنيا آمد »ةحمـا «

او . و با ابن بقال همراه شد دراستفاده ك... وه عز بن جماع، ولي عراقي، بيجوري

به هند نيز سفر كرد و مدتي را در مرزهاي كشور اسلامي بـا  . بارها به حج رفت

در مدينه درگذشت .ق   ه 863 قعده سال ذي 20وي در . كفار به جنگ پرداخت

  ١.و در بقيع دفن گرديد

  همحمد بن مسلمة بن سلم. 111

  :گويد مي حبان ناب
بـن   همان كسي است كه با كعب، بن حريش انصاري مسلمة بن سلمةمحمد بن 

مـدتي در  . و در جنگ بدر حضور داشتا .و او را كشت اشرف به نبرد پرداخت

سـالگي در مدينـه    77سـن   رربذه اقامت گزيد و سرانجام در زمان معاويـه و د 

  ٢.بقيع دفن گرديدارد و در زمروان بن حكم بر او نماز گ. درگذشت

  . محمد سيد طنطاوي112

.ق در عربستان سعودي وفـات    ه۱۴۳۱دکتر محمد سيد طنطاوي شيخ ازهر در سال 

  يافت و در بقيع دفن گرديد.

                                                            
  .  243، ص11، جعجم المؤلفينم. 1
  .  262، ص3. كتاب الثقات، ج2
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  محمدتقي طالقانيسيد . 113
ديده  .ق  ه۱۳۲۵در سال ، سيد محمدتقي طالقاني (آل احمد) از علماي ارجمند شيعه

االله العظمـي سـيد ابوالحسـن اصـفهاني بـود و بـه        دان آيـت او از شـاگر . به جهان گشود
وي . اقامت گزيد بروجردي به مدينه رفت و در آنجا يالعظم االله نمايندگي حضرت آيت

  ١.و در بقيع به خاك سپرده شد رحلت کرد .ق  ه ۱۳۷۶ شعبان سال ۱۴در

  رضا بهبهاني حائريمحمد. 114
اني حائري از علمـاي تهـران اسـت    سيد محمدرضا بهبه«: گويد مي يخ محمد رازيش

  ٢.»االله الحرام درگذشت و در بقيع دفن گرديد در سفر بيت .ق  ه ۱۳۹۱ كه در سال

  محمد عابد سندي. 115
  :گويد ميه عمر رضا کحال

وي در آنجا از . محمد عابد بن محمد مراد بن يعقوب انصاري از اهالي سند است

بـه  و پـس از آن   »صنعاء«اش به  ادهسپس همراه خانو .ها برد دانش عالمان بهره

او حنفـي  . شدبه رياست علماي مدينه گماشته و سرانجام به حجاز رفت و ، مصر

 الاول سـال  ربيـع  18محمد عابـد سـندي در   . نقشبنديه بود طريقمذهب و پيرو 

  ٣.درگذشت و در بقيع دفن گرديد .ق  ه 1275

  . محمد علي عمروي116
 ۲۰وار و رهبـر شـيعيان مدينـه در روز دوشـنبه     شيخ محمد علي عمروي عالم بزرگ

صـفر   ۲۳شـنبه   .ق در مدينه منوره ديده بـه جهـان گشـود و در روز پـنج      ه ۱۳۳۲صفر 

                                                            
  .  احمد، نويسنده معروف است وي برادر جلال آل .66، ص7، جگنجينه دانشمندان. 1
  . همان. 2
  .  113، ص10، جمعجم المؤلفين. 3
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هـاي   مظلوميت شيعه در سده د.ق در مدينه چشم از دنيا فروبست. چهره او نما  ه ۱۴۳۲
کردنـد و در  گوناگون بود. در تشييع جنازه باشکوه او بيش از پنجاه هـزار نفـر شـرکت    

زاويه قبرستان بقيع نزديک مرقد ابوسعيد خدري نزديک ديـوار بـه خـاک سـپرده شـد،      
 ۱۴۳۲الاول  جمادي ۱۱الاسلام حاج شيخ کاظم عمروي در  مطالب فوق را جناب حجت

  .ق در مدينه برايم نقل نمود.  ه

  معاذ بن عمرو بن جموح. 117

  :بن خياط آورده است خليفةحاكم نيشابوري از قول 
معاذ بن عمرو بن جموح در جنگ بدر به شدت مجروح شد و تا دوران خلافـت  

در مدينه از دنيا رفت قمري هجري  40او در سال . برد عثمان از آثار آن رنج مي

  ١.و نمازش را عثمان بن عفان خواند و در بقيع دفن شد

  مخزومي عبدالرحمانبن  ةمغير. 118

  :کند يم از محمد بن عمر نقل سعد ابن
او . بارها به مرزهاي شام رفت و به نبرد با كفار پرداخـت  عبدالرحمانبن  مغيـرة 

بـن   در گروه رزمندگاني بود كه در سرزمين روم به محاصره درآمدنـد و عمـر  
چشم خود را از دست داد ك ي ،در اين جنگه مغير. نجات داد را عزيز آنهاعبدال

  .از دنيا رفت ،و پس از بازگشت به مدينه

امـا   .كرده بود كه او را كنار شهدا در محل جنگ احـد دفـن كننـد    او وصيت

 ـه مغيـر . اش نپذيرفتند و او را در بقيع به خاك سپردند خانواده راويـان  ه از جمل

مگر در است؛ اما احاديث كمي از او نقل شده  .مورد اعتماد در نقل حديث است

                                                            
  .  425، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج1
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كـرده و   اخـذ  »بان بن عثمانا«كه آن را از  9هاي رسول خدا موضوع جنگ

  ١.داد كه آن را فرا بگيريم و به ما دستور مي بسيار نقل كرده است

 9از اصـحاب رسـول خـدا    عبـدالرحمان بـن   مغيرة: اش گفته است حبان درباره ابن

بـن   وي در زمان خلافت يزيد يا هشـام . اند كردهنقل ست و عالمان مدينه از او حديث ا

  ٢. ديدملك در مدينه درگذشت و در بقيع دفن گرعبدال

  مقداد بن عمرو ثعلبي كندي. 119

  ه ۳۳ سـال  راو د. اسـت  9مقداد بن عمرو بن ثعلبه از اصحاب برجسته پيامبر خدا

پيكـر او را بـه مدينـه    . از دنيا رفـت  ،اطراف مدينه ،»جرف«در منطقه  ،سالگي ۷۰در .ق 

  ٣کردند.در بقيع دفن ، آوردند و پس از نماز عثمان بن عفان بر او

  عناف. 120

 کـه  ؛ چنـان دارد وجـود  نظـر  اختلاف ،مدفون در بقيع نافعت يشخص ت ويهودرباره 

. »باشـد  بـن عمـر مـي   عبداالله يا همان قاري معروف است يا غلامِ او «: گويد مي سخاوي

كند كه او (مالك) در  تصريح مي ،نويسد نس ميامالك بن درباره آنجا كه ، حطاب رعيني

در بقيع دفن گرديد و قبرش در آنجا شناخته شـده   در مدينه درگذشت و .ق  ه۱۷۹سال 

  ٤.كنار قبر اوستنيز است و گنبدي بر آن قرار دارد و قبر نافع 

                                                            
  .  70، ص60تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 210، ص5. الطبقات الكبري، ج1
  .  387، ص28تهذيب الكمال، ج؛ 72، ص60تاريخ مدينة دمشق، ج و نيز ر.ك: 407، ص5. كتاب الثقات، ج2
؛ تـاريخ  348، ص3، ج؛ المسـتدرك علـي الصـحيحين   254، ص2، ج؛ كتاب الثقـات 163، ص3، جالطبقات الكبري . ر.ك:3

ه، ؛ الـدرجات الرفيع ـ 296، ص48، جالانوار؛ بحار 386، ص1سير اعلام النبلاء، ج؛ 183و  182، صص 60، جمدينة دمشق
  .  68، ص5، ج؛ الغدير343، ص3، ج؛ الفوائد الرجاليه225ص

  .  212، ص5، ج؛ مستدرك سفينة البحار160، ص5، جالغدير ر.ك:؛ نيز 39، ص1، جمواهب الجليل. 4
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  مطلبعبدالنوفل بن حارث بن . 121
  :گويد مي طبري

 ؛اسـت  9برادر رضاعي پيامبر خدا ان بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشميسفوبا
ولـي   .بودصميمي  9با رسول خدا نوفل. حليمه مدتي او را شير داده استزيرا 

بـا  بـه دشـمني بـا او برخاسـت و     ، از وقتي آن حضرت به پيامبري مبعوث شد
 9وي مدت بيست سال با پيـامبر خـدا   .به هجو او و يارانش پرداخت شاشعار

ركشي آن حضرت براي فتح مكه بـاخبر  كدشمني ورزيد و سرانجام وقتي از لش
نوفل به همـراه پسـرش   . م آماده ساختخداوند قلبش را براي پذيرش اسلا، شد

به پيشواز ايشان رفتنـد و در منطقـه   ، به مكه 9جعفر پيش از ورود پيامبر خدا
  ١.وي در جنگ حنين حضور داشته است. اسلام آوردند »ابواء«

  :نويسد او ميدرباره  كثير ابن
مطلب اسـت كـه   عبدالترين فرزند  او مسن. است 9نوفل پسرعموي رسول خدا

مطلب با عبدالدر جنگ بدر به اسارت سپاه اسلام درآمد و عباس بن . آورداسلام 
او در زمان جنگ خندق از مكـه   گفته شده است. آزادش ساخت، پرداخت فديه

به مدينه هجرت نمود و در جريان صلح حديبيه و فتح مكه در سپاه اسلام حضور 
. كمك كـرد سلام سه هزار نيزه به سپاه ا يبا اهدا، در زمان جنگ حنين. داشت

شـركت   ع اويهجري در مدينه درگذشت و عمـر در تشـي  پانزدهم وي در سال 
  ٢.در بقيع دفن گرديد كرد و بر او نماز خواند و

  واعظ ايرواني. 122
و در بقيـع  رحلـت کـرد   در مدينـه  ، هنگام بازگشت از حج.ق   ه ۱۳۰۰ وي در سال

  ٣.دفن گرديد

                                                            
  .  10، صالمنتخب من ذيل المذيل. 1
  .  47، ص4الطبقات الكبري، ج؛ 246، ص3علي الصحيحين، جالمستدرك  ر.ك:و نيز  73، ص7. البداية و النهايه، ج2
  .  188، ص6ه، جالذريع. 3
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  ولي قلي شاملو. 123
در مدينــه  ،هنگــام بازگشــت از حــج. ليــات در سيســتان بــودماگــرفتن ل ئومســاو 

وي در ابتـداي حكومـت ذوالفقارخـان بـه     . درگذشت و در بقيع به خـاك سـپرده شـد   
  ١.ديوان شعري از او به يادگار مانده است. رفته بود »قندهار«

  يحيي بن معين. 124
و متوفـاي  ق .  ه ۱۵۸متولد سال  ييحي: کند يم ر نقلياز احمد بن زه يب بغداديخط

سال عمـر كـرد و پـس از اقامـه نمـاز       ۷۵. باشد در مدينه مي .ق  ه ۲۳۳ ذيقعده سال ۲۲
  ٢.در بقيع به خاك سپرده شد، بر پيكرشمدينه شرطه رئيس 

  يوسف صدرالعلما. 125
الدين شـاه  از طرف ناصـر ، خدمت پيش ميرزا يوسف فرزند شيخ ميرزا محمد اسحاق

در  ،اشرف اقامت داشت و پس از بازگشـت از حـج   وي در نجف. العلما شده بودصدر
  ٣.به خاك سپرده شد :در مدينه درگذشت و در جوار ائمه بقيع .ق  ه ۱۳۷۲ سال

  يونس بن يعقوب. 126
و امـام   7٧امام كاظم، 7٦امام صادقاز اصحاب و  ٥مورد وثوق ،٤وي از اهالي كوفه

  .فقه نوشته استه نيزم وي كتابي در. باشد مي 7٨رضا

                                                            
  .  1281، ص9. الذريعه، ج1
  .  40، ص65، ج؛ تاريخ مدينة دمشق1382، ص3، ج؛ نيز ر.ك: التعديل و التجريح191، ص14، ج. تاريخ بغداد2
  .  271، ص26ج و  339، ص11. الذريعة الي تصانيف الشيعه، ج3
  .  617، صالدين ر الطاوسي، الشيخ حسن بن زينالتحري. 4
  . همان. 5
  .  683، ص2، جاختيار معرفة الرجال. 6
  .  617، صالتحرير الطاوسي. 7
  . همان.8
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  :گويد مي هرانيتآقا بزرگ شيخ 
 او. اسـت  بن عمار معاويـة  هخواهرزاد، اثر يونس بن يعقوب بجلي» كتاب الحج«

در مدينه از دنيا رحلت كـرد و  ، بود و در زمان آن حضرت 7وكيل امام رضا
  ١.ش فرستادياز را برايمورد ن يها زير چيحنوط و ساكفن و  7امام

  :روايت شده استنيز از عياشي 
كفن و هر آنچـه را  ، حنوط 7و امام رضارحلت كرد يعقوب در مدينه يونس بن 
دسـتور   7براي او فرستاد و به اصحاب خود و اصحاب پدر و جـدش  ،نياز داشت

بوعبـداالله (امـام   ااين مـرد از اصـحاب   «: داد تا در تشييع او حاضر شوند و فرمود
اگـر  . دپس برايش قبري را در بقيـع آمـاده سـازي   . ) و اهل عراق است7صادق

 كه به آنها بگوييد، او عراقي است و نبايد در بقيع دفن شود كه مردم مدينه گفتند
دفن ه ما نيز اجاز، دفن او را در بقيع ندهيده زااگر اج. استعبداالله او از اصحاب ابو

  .سرانجام او را در بقيع دفن كردند. »اصحاب شما را در بقيع نخواهيم داد
پيغام فرستاد ، كه اهل كوفه بود »مد بن حبابمح«براي شاگردش  7امام رضا

  ٢.ارزتو بر يونس بن يعقوب نماز بگ كه
  :كه گفت است روايت شده »محمد بن وليد«از 

مرا كـه  مقبره متصدي . به زيارت مزارش رفتم ،پس از خاكسپاري يونس بن يعقوب
بـه مـن سـفارش     7الحسن الرضـا چون ابوصاحب اين قبر كيست؟ «: پرسيد ،ديد

  ٣».زميبر آب ،يا چهل ماه ،به مدت چهل روز اين قبروي ر كهاست  كرده

  ظاهراً ترديدي از راوي است.

                                                            
  .  254، ص6ه، جالذريع. 1
؛ خاتمـة  150، ص4؛ الحـدائق الناضـره، ج  26، ص79و ج  298، ص66؛ بحـار الانـوار، ج  683، ص2. ر.ك: اختيار معرفة الرجـال، ج 2

  .  240، ص21؛ معجم رجال الحديث، ج238، ص2؛ سماء المقال في علم الرجال، الكلباسي، ج394، ص5لمستدرك، جا
  .  26، ص79ج و  298، ص66. بحار الانوار، ج3
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هـايي واقـع در    بـه مكـان   ،ميکن ـ يم ـ را مطالعه و روايي تاريخي يها باكتکه  يزمان
  : ميشو يم ادآوريرا  آنها بقيع اشاره شده است كه در اينجاه محدود

  سوافا

  ١.ده استدا ايي در بقيع كه زيد بن ثابت انصاري در آنجا خيرات ميج

  حمام

 ـبه نقل از عبداالله بـن رز  ياز کتاب کاف يمجلس حمـامي  ، در بقيـع «: ن آورده اسـت ي
  ٢.»د داشته استومتعلق به يكي از فرزندان طلحه وج

  بوقطيفهاحمام 

مقابـل   ،(وسـط بقيـع)  » روحـاء «بنت اسد در محـل   هفاطم است که از ابوالفرج نقل شده
  .باشد نمي» روحاء«در ، مدفن فاطمه بنت اسدبه يقين، البته  ٣.حمام ابوقطيفه دفن شده است

                                                            
  .  191، ص1. معجم البلدان، ج1
  .  260، ص1، ج7؛ موسوعة الامام الجواد60، ص50. بحار الانوار، ج2
  .  67، ص7، ج9. الصحيح من سيرة النبي الاعظم3
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  7طالب خانه امام علي بن ابي

كـه از ايشـان سـؤال    است در نقلي آمده . اي داشته است خانه، در بقيع 7اميرمؤمنان

 ـبا  يجوار چرا هم«: شد اور قبرسـتان (بقيـع)   را رهـا كـردي و مج ـ   9ر پيـامبر خـدا  قب

دارند و آخرت را به  آنان را همسايگاني راستگو يافتم كه از گناه بازمي«: ؟ فرمود»اي شده

  ١.»آورند ياد مي

 ـ 7روايتي است كه مدفن امام حسن مجتبـي ، نمايد آنچه اين مطلب را تأييد مي ه را در خان

(نفـس  عبـداالله  محمـد بـن   محـل دفـن   درباره طبري  ٢.رقد ذكر كرده استغدر بقيع ال، انپدرش

  ٣.قرار دارد 7طالب علي بن ابيه مقابل كوچه خان، زكيه) آورده است كه قبر او در بقيع

معـروف  » دار الكراحـي «عقيل كـه بـه   ه خان«: خانه عقيل نوشته استدرباره  سعد ابن

  ٤.»قرار دارد 7طالب ابيخانه علي بن ه در محدود، است

  بن افلحاخانه 

 عسـاكر  ابـن  ٥.رقد قرار داردغاد كرده و نوشته است كه در بقيع الطبري از اين خانه ي

بـن   مغيـرة بـه  ، ايـوب بـود   ابـو  اش را كه قـبلاً متعلـق بـه    خانه »ابن افلح«: آورده است

ابن افلـح معـروف   ه اي را در بقيع خريداري كرد كه به خان فروخت و خانه عبدالرحمان

سركشـيِ املاكـش در    رايبر مركب بسوار  عبدالرحمانبن  مغيرةنقل است روزي، . شد

: بـه او گفـت  ديـد.  در بقيـع   اش ابن افلح را مقابل خانـه  که گذشت مياز بقيع ، محله قبا

                                                            
  .  759، ص15. كنز العمال، ج1
  .  200، ص95ج و  149، ص44بحار الانوار، ج؛ 351ه، صالعدد القوي. 2
  .  222، ص6، جتاريخ الامم و الملوك. 3
  .  54، ص4. الطبقات الكبري، ج4
  .  212، ص6، جتاريخ الامم و الملوك. 5



  321  بقيع در اماكن موجود

 

) Fِِع َن�ةِ وَ فَرِيقٌ ِ� الس� ْgاي اباهشام! گناهي بر مـن نيسـت  « :ابن افلح پاسخ داد ١)فَرِيقٌ ِ� ا. 

  ٢.»داختيبلكه اين تو بودي كه مرا با دينارها به فتنه ان
  :قيام نفس زكيه نوشته استدرباره طبري 

بودنـد  ايسـتاده  » الوداع ثنية«در منطقه  طالب ابيقاسم بن الحسن و يكي از مردان آل 
آن دو  ،امـا او  .خواندنـد  مي) را به تسليم شدن و امان گرفتن فرا هو محمد (نفس زكي

آمـد و   ،نگـي بـود  عيسـي كـه فرمانـده ج   . نفر را دشنام داد و آنان نيز بازگشـتند 
صـعبه   هزار مرد را كنار حمام ابن ابي؛ در جاهاي مختلفي مستقر ساخترا  نشمأمورا

بقيـه   .جـاي داد ، و كثير بن حصين را كنار خانه ابن افلح كه در بقيـع قـرار داشـت   
عيسي خودش هم با نيروهايش در . هاي مدينه مستقر كرد فرماندهان را نيز در كوچه

  ٣.ها سپري شد د و ساعتي به پرتاب تيرها و منجنيقالوداع مستقر ش ثنية
نزديـك بـه   ، در آغاز حكومت حجاج« :استکرده از ابوالفرج نقل ن يد محسن اميس

  ٤.»ابن افلح در بقيع شدنده خان به مدينه آمدند و ساکن ،هفتاد نفر از شيعيان

  خانه ابوبكر
  ٥.»عثمان قرار داشت چککوه خانمقابل ، خانه ابوبكر در بقيع«: شبه نوشته است ابن

  ها خانه جحشي
، گويـد  در بقيع سـخن مـي   3در آنجا كه از احتمال دفن حضرت فاطمه زهرا سعد ابن

  ٦.»دفن گرديده است، ها قرار دارد جحشيه عقيل كه آن سوي خانه او در خان«: نويسد مي

                                                            
  )8(شوري: ». اند و گروهي در آتش سوزان گروهي در بهشتدر آن روز] .«[1
  .  73، ص60. تاريخ مدينة دمشق، ج2
  .  212، ص6، جتاريخ الامم و الملوك. 3
  .  98، ص6. اعيان الشيعه، ج4
  .  353، ص5، ج9؛ الصحيح من سيرة النبي الاعظم242، ص1المنوره، ج تاريخ المدينة. 5
  .  91، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل30، ص8. الطبقات الكبري، ج6
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  خانه زيد بن ثابت
يكـي در بقيـع و ديگـري     :زيد بن ثابت دو خانه داشـت «: بيهقي از مالك نقل كرده است

جنـگ احـد نقـل    درباره از واقدي ابن عساکر  ١.»كه هر دو را وقف نمود 9كنار مسجدالنبي
شهداي خود را به مدينه منتقـل كردنـد و گروهـي از    ، بيشتر مردم، پس از جنگ«: است کرده
  ٢.»كنار خانه زيد بن ثابت به خاك سپردند، هاي خود را در بقيع كشته، آنها

  بن عباسداالله عبيخانه 
، وي در بقيـع . اسـلام آورد و مسـلمان نيكـويي بـود     »ابوصـحار «: ويدگ مي حجر ابن

  ٣.بن عباس شد و در وصف او شعر سرودعبيداالله همسايه 

  خانه عثمان

 ـ مقابـل اي داشت كه  ابوبكر در كوچه بقيع خانه«: شبه آورده است ابن  کوچـک ه خان
  ٤.»عثمان واقع شده بود

  طالب ابيخانه عقيل بن 

اش نيـز پرجميعـت    بزرگي در بقيع داشت و خـانواده ه عقيل خان«: قتيبه نوشته است ابن
ابويزيـد بـود و از بـرادرانش    ، طالـب  ابـي عقيل بن ه كني«: آورده استنيز  عساكر ابن ٥.»بود

  ٦.»اي در بقيع داشت و در زمان معاويه درگذشت وي خانه. ر بودت بزرگ 7جعفر و علي

                                                            
  .  161، ص6، جيالسنن الكبر. 1
  .  39، ص15، جشرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد. 2
  .  188، ص7. الاصابه، ج3
  .  353، ص5، ج9الاعظم ؛ الصحيح من سيرة النبي242، ص1. تاريخ المدينة المنوره، ج4
  .  204، صالمعارف. 5
  .  9، ص41. تاريخ مدينة دمشق، ج6
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معـروف بـه دار الكراحـي اسـت كـه در      ، عقيـل در بقيـع  ه خان«: گفته است سعد ابن

سعد  خدري در ماجراي دفن ابوسعيداز  ١.»قرار دارد 7طالب ابيعلي بن ه خانه محدود

 .كنوني عقيـل آمـاده كـرديم   ه ما قبر سعد را كنار خان« :بن معاذ نقل شده است كه گفت

همچنـين از   ٢.»نماز خواندنـد آن  بر سعد را کنار قبر نهادند وه جناز ،االله که آمدند رسول

بـين  ، ) در بقيـع 9جحش (همسر پيـامبر بنت  ،كه قبر زينب است كعب روايت شده ابن

  ٣.حنيفه قرار دارد ابنه عقيل و خانه خان

كـه  عقيـل  ه اي از خان در گوشه 3زهرا فاطمهحضرت  که همچنين گفته شده است

ع اهفـت ذر ، ن مزار او و جـاده به خاك سپرده شده و بي ،استان يجحشآن سوي منازل 

  ٤.فاصله است

گانـه را مطـرح    احتمـالات سـه   3البته ما پيشتر در رابطه با محل دفن فاطمـه زهـرا  

صـالحي در فصـلي از كتـاب    ساختيم و احتمال دفن آن حضرت را در بقيع نپـذيرفتيم.  

سـجد  م، عقيل در بقيعه خان از جاهايي همچون» هاي استجابت دعا مكان«عنوان  با ،خود

پيش از اين گفته شـد کـه گوشـه     ٥.كند ياد ميخدا  رسولكنار ستون مخلقه و منبر ، فتح

  به هنگام زيارت قبرستان بقيع بود. 9خانه عقيل محل ايستادن رسول خدا

مطلب عبـدال سفيان بن حارث بـن  ابو، اند عقيل دفن شدهه از جمله افرادي كه در خان

كرده است كه زينب دختر جحش وصـيت كـرد    بن كعب نقل از ابي سعد ابننيز  ٦.است

                                                            
  .  53، ص4. همان، ج1
  .  431، ص3. همان، ج2
  .  109، ص8ن، ج. هما3
  .  30، ص8الطبقات الكبري، ج؛ 91، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل268، ص8. الاصابه، ج4
  .  322، ص3. سبل الهدي و الرشاد، ج5
  .  254، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج؛ 53، ص4. الطبقات الكبري، ج6
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كنـار خانـه عقيـل و خانـه     ، براي او در بقيع. دنبرنيفروزكه از پي تابوتش چراغ و آتش 

، عقيـل در دوران خلافـت معاويـه   «گويد:  ابن سعد مي ١.محمد بن حنفيه قبري حفر شد

اي  بقيـع خانـه  در او . و نسل او تا به امروز باقي است رحلت کرد، نابينا شدآنكه پس از 

  ٢.»اش پر جميعت بود داشت و خانواده

  حميريابي ضميره خانه ضميرة بن 
او را  9در دوران جاهليت به اسارت درآمد و پيـامبر خـدا  ه ضمير: گويد مي ريکث ابن

  ٣.اي داشته است وي در بقيع خانه. خريد و آزاد نمود

  خانه كراحي
  خانه کراحي همان خانه عقيل است.

  هيحنف بنامحمد ه خان
عثمان بن مظعـون  ، نخستين مسلماني كه در بقيع دفن شد«: گويد بن عامر ميعبداالله 

در کنـار  بن حنفيـه  امحمد ه خاناي که بعدها  در نقطهاو را  9رسول خدابه دستور . بود
    ٤.»سپردندبه خاك آن ساخته شد، 

ينـه آمـد و   بـه مد  هنگامي كه محمد بن علـي «: اند و ذهبي نوشته عساكر ابن، سعد ابن
ملك نوشت و رخصت طلبيد كـه  عبدالاي به  نامه، اي در بقيع براي خودش ساخت خانه

  ٥»....به نزد او رود

                                                            
  .  109، ص8. الطبقات الكبري، ج1
  .  44، ص4. همان، ج2
  .  85، ص4، ج؛ تهذيب المقال628، ص4السيرة النبوية، ج و نيز ر.ك: 339، ص5ج . البداية و النهايه،3
  .  397، ص3. الطبقات الكبري، ج4
  .  111، ص4سير اعلام النبلاء، ج؛ 320، ص54تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 111، ص5. همان، ج5
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 ـ   9همسر پيامبر خدا ،جحشبنت زينب  عقيـل و محمـد بـن    ه در فاصـله بـين خان

  ١.حنفيه دفن گرديد

  خانه مروان

يـاد كـرده    از اين خانه، مجلسي ضمن بيان حكايتي عجيبمحمدباقر مرحوم علامه 

  ٢.است

  هخانه مغيرة بن شعب

 ۷۳و در سـن  .ق   ه ۲۰او در سال : اند مطلب گفتهعبدالصفيه دختر  محل دفندرباره 

بن  مغيرةه خانه در آستان، در زمان خلافت عمر در مدينه از دنيا رفت و در بقيع، سالگي

  ٣.شعبه به خاك سپرده شد

  خانه نافع

کـه در   ٤در بقيـع دانسـته اسـت    ،عمـر  غلام ابن، افعآن خانه را متعلق به ن ،عساكر ابن

  .  قرار داشته است »صوران«

يـافتيم.  دسـت  آنها به منابع تاريخي ما هايي بود كه  تنها بخشي از خانه آنچه ذکر شد

مثال در خبـري چنـين    يبرا؛ ستاينهابسيار بيشتر از ، هاي موجود در بقيع خانهشک،  بي

ذي «معروف بـه   ،:طالب ابيبن حسين بن علي بن حسين بن زيد بن علي : خوانيم مي

                                                            
  .  109، ص8. الطبقات الكبري، ج1
  .  94، ص48. بحار الانوار، ج2
، ؛ ذخـائر العقبـي  92، ص؛ المنتخـب مـن ذيـل المـذيل    197، ص3كتـاب الثقـات، ج  ؛ 42، ص8بري، جالطبقات الك . ر.ك:3

  .  121، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 252ص
  .  436، ص61. تاريخ مدينة دمشق، ج4
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هـايي پديـدآورد و    چشمه ،هاي مختلفي مکان ربه مدينه آمد و د ،١صاحب اشك» الدمعه

  ٢.هايي را در بقيع ساخت نيز خانه

  روحاء
» روحـاء «وي در : گفته شده است الفرجواز قول اب محل دفن فاطمه بنت اسددرباره 

  . نيستسخن صحيح اما اين  ٣.پرده شده استابوقطيفه به خاك س محما مقابل

  حش كوكب
ولـي معاويـه پـس از     ،بقيـع قـرار داشـته اسـت    ه خـارج از محـدود  ، حـش كوكـب  

آنجـا  «: نويسـد  ثيـر مـي  ا ابن ٤.آن را به بقيع ملحق ساخت، هاي قدرتش پايهاستوارسازي 
م آن روز گونه که شـيوه مـرد   همان .كردند حاجت مي يباغي بوده كه مردم در آنجا قضا

كوكـب كـه    عثمان هم در حشّکردند.  ها قضاء حاجت مي گونه بود که بسيار در باغ اين
  ٥.»دفن شد، باغي بيرون شهر مدينه و خارج از بقيع بوده

را همـان بـاغ و بوسـتان و    » حـشّ «با نقل مطلبي که ابـن اثيـر آورده   ياقوت حموي 
در يعني باغ کوکب حش كوكب « گويد: . وي ميرا مردي از انصار دانسته است» كوكب«

عثمان بن عفان آن را خريد و به بقيع افـزود و وقتـي   . شترقد قرار داغمجاورت بقيع ال
  ٦.»جا دفن گرديد كشته شد در همان

                                                            
  .  252، ص2، جالكني و الالقاب . ر.ك:اش بوده است هاي شبانه هاي او در عبادت اين لقب به دليل گريه. 1
  . 378، صنساب الطالبيين؛ المجدي في الا251، ص2، جلقابالكني و الا. 2
  .  67، ص7. الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج3
  .  212، ص9الغدير، ج . ر.ك:4
، ؛ مجمـع البحـرين  298، ص4تاج العـروس، ج ؛ 286، ص6، جلسان العرب و نيز ر.ك: 376، صالنهاية في غريب الحديث. 5

  .  518، ص1ج
  .  262، ص2. معجم البلدان، ج6
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امـروزه آن  «: محل دفن عثمان بن عفان در حش كوكب نوشته اسـت درباره  سعد ابن
، دفـن عثمـان در حـش كوكـب     قبـل از  است که گفته شده ١.»اميه است بنيه مقبر، مكان

    ٢.شدند ها در آنجا دفن مي يهودي
وقتـي معاويـه بـه    «: گويـد  مـي  »بكري«. ن مطلب را آورده استيز ايد نيالحد يابن اب

  ٣.»ديوار حش كوكب را خراب نمود و آن را به بقيع ملحق ساخت، سلطنت رسيد

  الصوان
  .  همان خانه نافع در بقيع است

  الصوران
 گفته استنيز مالك بن انس . است نام مكاني در بقيع، صوران« :حموي نوشته است

اي  تابيـد و سـايه   امـان مـي   آفتاب بي. بن عمر رفتمعبداالله غلام ، روزي به نزد نافع نيم که
   ٤.»واقع در بقيع بود، نانافع در صوره خان. نبود

ديـدم  ع بقيگروهي از زنان انصار را در صورين « :ده استکرروايت ابورافع از  احمد
   ٥».بود شانهمراهكه سگي 

  :  در بحارالانوار آمده است
همچنين . هاي كوچكي است كه كنار هم قرار دارند ي نخلاتثنيه صور و به معن، صوران

  ٦.شود منتهي ميه قريظ بنيه باشد كه به جاد صوران نام مكاني در انتهاي بقيع مي

                                                            
  .  77، ص3. الطبقات الكبري، ج1
  .  6، ص10، ج؛ شرح نهج البلاغه131، ص9. الغدير، ج2
  .  451، ص2، جمعجم ما استعجم. 3
  .  432، ص3. معجم البلدان، ج4
  .  136، ص؛ بغية الباحث42، ص4مجمع الزوائد، ج؛ 9، ص6. مسند احمد، ج5
  .  376، ص96. بحار الانوار، ج6
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  :معصوم بقيعامامان قبور بارگاه 

بزرگداشـت پيشـوايان خـود كـه حـافظ      بـراي  ، يمتماد يها رنمسلمانان در طول ق

ان اهتمام بزرگوار بارگاه بر مزار آنبه ساخت و بازسازي گنبد و ، ندا شريعت و پناه مردم

 افراد که به بازسازي بارگاه امامـان معصـوم  اين در اينجا به تعدادي از . اند داشته يا ويژه

  نماييم: اند، اشاره مي پرداخته :بقيع

وزيـر  ، ملقـب بـه مجـدالملك   ، بن محمد بن موسي قمي اردستانياسعد  ابوالفضلـ 

 ،١:بارگـاه امامـان بقيـع    ماننـد ؛ جا نهاده است هاز خود آثار نيكويي ب، بركياروق يشيع

 .ق  ه ۴۹۳يـا   ۴۹۲يـا   ۴۷۲وي در سـال  . عظيم حسـني در ري عبدال حضرتكاظمين و 

  ٢؛كشته شد

مرقـدهاي امامـان   .ق   ه ۵۶۰كه در سـال   باالله عباسي بن المستضيئ االله ـ الناصر لدين

  ٣؛نمودبازسازي و مرمت  را :بقيع

متولـد  ، الدين حسيني مرعشـي آملـي   علاالدين حسين بن ميرزا رفيع، طالبـ سيد ابو

تـرين   وي داماد شاه عباس اول و از معـروف . باشد مي ۱۰۶۴و متوفاي .ق   ه ۱۰۰۱سال 

از او آثـار  . نددش به دو هزار نفر در درس او حاضر ميعالمان عصر خود بود كه نزديك 

بازسازي مرقدهاي امامـان معصـوم    از جمله؛ اي برجا مانده است علمي و عملي برجسته

بـا نظـارت   را  :وي همچنين گنبد و بارگاه ديگر امامان معصوم. در سفر حج :بقيع

  ٤؛نمودبازسازي خود مستقيم 

                                                            
  .  101، ص؛ منتخب التواريخ447، ص1ج، فهرس التراث . ر.ك:1
  .  244، ص5سفينة البحار، ج؛ مستدرك 76، ص2، جالكني و الالقاب. 2
  .  549، ص1، ج؛ فهرس التراث101، صمنتخب التواريخ . ر.ك:3
  .  166، ص6. اعيان الشيعه، ج4
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در عهـد قاجـار بـه    ، السلطان بود اد ابراهيم امينوي كه دام .السلطنه ـ محمدعلي امين

مدينـه   اکمـان ح چون .كرداقدام  :نصب ضريحي فولادي روي قبور مطهر امامان بقيع

  ١؛به او اجازه ندادند كه آن را از جنس نقره بسازد

.ق   ه۱۳۲۲متوفـاي سـال   ، ـ سيد علي مشهور به قطب هزارجريبي مازندراني حائري

  :ويدگ مين ميسيد محسن ا. در كربلا

وي زماني به حج رفت و ضريحي فولادي براي قبور ائمـه  . او را در عراق ديدم

ولـي پـس از    .هـا برجـاي بـود    تهيه نمود كه تا قبل از تسلط وهـابي  :بقيع

و ضـريح از جـا كنـده و بـا      خراب گرديد، آن بارگاه شريف، حاكميت آنان

  ٢شد.خاك يكسان 

هاي فلـزي موجـود در    كه شبكه مشنيد ٣»رويعممحمدعلي علامه شيخ «از  اينجانب

همان شبكه ضـريح بارگـاه نـوراني    ، سيدالشهداه چهار ديواري قبور شهداي احد و حمز

هاي قبـور شـهداي    هاي اخير آن پنجره متأسفانه در سال .باشد مي :امامان معصوم بقيع

کاش مسـئولان   احد که در واقع قطعات بازمانده از ضريح امامان بقيع بود را برداشتند و

  داشتند. اي از آن را به عنوان سند برمي ما قطعه

  :گويد مي ن در ادامهيد محسن اميس
را بـر   9االله همانند گنبد رسول يدستور احداث گنبد مجيد عثمانيعبدالسلطان 

، پادشاهان عثمـاني  ،آن مخالفت نمودند با ياما بعض .داده بود :عيبقه قبور ائم

 ـ قبـر شـريف   و تعميـر  بـه بازسـازي   ، فـراوان  هـاي  ههمواره با فرستادن بودج

                                                            
  .270. سفرنامه مكه، مهديقلي خان هدايت (مخبر السلطنه)، ص1
  .  301، ص8. اعيان الشيعه، ج2
  . بدرود حيات گفت .ق  ه1389پيشواي شيعيان مدينه كه در سال . 3
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و خانه و گنبد و بارگاه و مسـجد آن حضـرت اهتمـام فـراوان      9خدا پيامبر

از  .هاسـت  يادگارِ عثماني ،و گنبد سبز آن 9ساختمان فعلي مسجدالنبي. داشتند

بـه مـدت   .ق   ه 1270سلطان عبدالمجيد عثماني است كـه از سـال   ، ايشانه جمل

، سـلطان قايتبـاي   تر ي كه پيشو گنبد سبز 9جد و خانه پيامبرمس ،چهار سال

همچنين او دسـتور داد  . تعمير و بازسازي نمود، بودبازسازي كرده پادشاه مصر 

معصوم آن حضرت ه براي ذري 9گنبد و بارگاهي همانند گنبد و بارگاه پيامبر

بـه  گفتند كه  مانع از آن كار شدند؛ زيرا مياما مردم مدينه . در بقيع ساخته شود

رسـاند و موجـب    آسـيب مـي  ، قبرهاي پدران و نياكانشان كه آن اطراف است

نيز ضريح فولادي و ظريفي در اصفهان ساخته  ما در زمان !شود تخريب آنها مي

حسـناي   ياسـما ، با آب طـلا و بـه خطـي زيبـا     ،شد كه در قسمت بالاي آن

ي اجازه خواست تا ايـن  دولت ايران از دولت عثمان. پروردگار نگاشته شده بود

 .آنها نيز اجـازه دادنـد  كند كه نصب  :روي قبور مطهر امامان بقيع راضريح 

مردم مدينـه بـه مخالفـت    ، انتقال داده ولي وقتي سيد علي قطب ضريح را به جد

اي از  عـده آنكـه  سه سـال در جـده بـاقي مانـد تـا      ، برخاستند و ضريح مطهر

آنهـا بـه انتقـال     تـا به مردم مدينه بخشيدند  اموال فراواني را، ثروتمندان ايراني

پـس از انتقـال    .رضـايت دادنـد   :ضريح به بقيع و نصب آن روي قبور ائمه

 ،مردم با تعويض صندوق چوبي قديمي روي قبور مطهـر ، ضريح جديد به مدينه

مخالفـت  ، تـوان تغييـرش داد   وقف اسـت و نمـي  ، به اين بهانه كه آن صندوق

ضريح جديـد را روي همـان   ، علي قطب ناچار گرديدبدين ترتيب سيد . كردند

ابعاد آن را با  ،بدين منظور .شد تر مي اما ابعاد ضريح بايد بزرگ .صندوق بگذارد

، روي آن خوشنويسي شده بوده رنگ با ضريح ك اضافه كردن قطعات چوبي هم
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كه از رونـق   راافزوده شده  يچوبه و آن قطع نگارنده آن ضريح .تر كرد بزرگ

. در مدينه منوره مشاهده كرده است.ق   ه 1321در سفر حج سال ، كاسته بودآن 

ران نمـودن  يو و.ق   ه 1343ها به بقيع در سال  اين ضريح تا زمان يورش وهابي

  ١.باقي بود ،يمقدس و نوران يها آن قبر

ممکـن   شـکل ن يآن قبور مطهر را به بهترتا توفيق دهد م يخواه يم از خداوند متعال
ي شود، و جا دارد که مسئولان کشور، در هر گفتمان سياسي با عربستان سعودي بازساز

  نسبت به لزوم بازسازي قبور امامان بقيع تذکر دهند.

  الاحزان بيت
الاحـزان قـرار    روي بيتگنبد و بارگاهي ، :كمي پس از بارگاه ائمه بقيعه در فاصل

رفـت و در   ش به آنجا ميپس از رحلت پدر بزرگوار 3جا كه فاطمه زهرا همان؛ داشت
  ٢.گريست فراق او مي

الاحزان را به جـرم مجـاورت بـا مرقـد امامـان       بيت: ويدگ شيخ آقا بزرگ تهراني مي
 اش مؤاخـذه  هيجـرم همسـا   سـبب ه را بـه  يهمسـا  يگـاه ؛ چراکه ويران كردند :بقيع

  ٣کنند!! يم

  بارگاه حليمه سعديه
او در «: ويـد گ قشاشـي مـي   محل دفن احمد بن محمـد درباره يوسف اليان سركيس 

  ٤.»ضلعِ شرقيِ بارگاه حليمه سعديه به خاك سپرده شده است

                                                            
  .  138، ص11. اعيان الشيعه، ج1
  .  44، صالبقيع الغرقد. 2
  .  52، ص7ه، جالذريع. 3
  .  1513، ص2ه، جمعجم المطبوعات العربي. 4
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  بارگاه عباس

بارگاه باشـكوهي قـرار دارد كـه    ، امروزه بر روي قبر عباس در بقيع«: گويد مي ذهبي

  :  ويدگ سيد جعفر آل بحرالعلوم نيز مي ١.»اند ساخته آن را خلفاي عباسي
ع يبقو خارج ، بلكه در ضلع غربي بارگاه عباس .يستقبر اسماعيل در خود بقيع ن

آن از  كه درِ، باشد مي نه از طرف قبله و مشرقيآن بقعه ستون حصار مدو  است

نه اسـت كـه بـه آن    يحصار مد يبنان گنبد قبل از ياحداث ا. نه استيداخل مد

  ٢.باشد مي ن)يي(فاطم پادشاهان مصر ين از بنايا و، متصل شده است

  كبارگاه مال

از دنيا رفته و در بقيـع  .ق   ه ۹۷و يا .ق   ه ۹۰در سال  :اند گفتهمالک بن انس  درباره

 ٣.قبر او در آنجا معروف است و گنبد و بارگاهي روي آن قـرار دارد . دفن گرديده است

  :در طرائف المقال آمده است ٤.در كنار قبر اوست، قبر نافع
بـرخلاف  وي آن اسـت  بيانگر  است كهروايات بسياري نقل گرديده  ،از مالك

روي قبر . بوده است 7در خدمت جعفر بن محمد صادقشتر اوقات يب ،ابوحنيفه

  ٥.گنبد و بارگاهي قرار دارد ،او در بقيع

  ٦.»بارگاهي نسبتاً كوچك ساخته شده است ،روي قبر او«: گويد مي جبير نيز ابن

                                                            
  .  97، ص2. سير اعلام النبلاء، ج1
  .  295ص، 48بحار الانوار، جتحفة العالم، چاپ شده در . 2
  .  469، ص6، جالمدونة الكبري . ر.ك:3
  .  39، ص1. مواهب الجليل، ج4
  .  567، ص1، جطرائف المقال. 5
  .  153، صجبير به نقل از سفرنامه ابن .194، ص5. الغدير، ج6
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  مسجد

سـپس  «: آورده اسـت  :شيخ صدوق پس از ذكر متن زيارت امامان معصـوم بقيـع  

 ،بخوان و در آن، دو ركعت) در مسجدي كه آنجاست، هشت ركعت نماز (براي هر امام

در آنجـا نمـاز    3فاطمه زهرا که گفته شده است. اي را كه خواستي قرائت كن هر سوره

  ١.»گزارده است

  هاشم مقبره بني

در  ،سعبـا «: نوشته اسـت  9عموي پيامبر ،محل دفن عباسدرباره حاكم نيشابوري 

بـن   سالگي و در زمان خلافـت عثمـان   ۸۸در سن .ق   ه ۳۲رجب سال  ۱۴ ،روز جمعه

  ٢.»هاشم به خاك سپرده شد بنيه در مقبر، و در بقيعرحلت کرد عفان 

  مناصع

  ٣.اي در بقيع بوده است شده هاي شناخته مكان، مناصع که اند گفته

  ضمريعبداالله حسين بن  منزلگاه

يـزن و اهـل    غـلام خانـدان ذي  ، حميـري ه بن ضـمر عبداالله بن  حسين«: گويد مي حجر ابن

  ٤.»شد ميمنسوب ) هبه نام جدش (ضمرآن منزل گاه خانه او در بقيع بود و . است بوده مدينه

                                                            
  .  577، ص2. من لا يحضره الفقيه، ج1
  .  321، ص3. المستدرك علي الصحيحين، ج2
  .  218، ص1. فتح الباري، ج3
  .  96ه، صيل المنفعتعج. 4
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  نزول آيه قرآن در بقيع

  :نس نقل كرده استاسيوطي از 
: فرمـود  ي رفـت و پس به كنار ديوار .در بقيع الغرقد نشسته بود 9پيامبر خدا

به دنبالش ، شود وارد اتاقي ،»سختي«اگر  !به خدا سوگند !اي حاضران در بقيع«

بعد از اين بـود كـه ايـن     .»و سختي را بيرون خواهد كردشود  ميآساني داخل 

عُسْ (: نازل شد آيات
ْ
ا ـفَإنِ� مَعَ ال عُسْ  *رِ يُْ�ً

ْ
اـإنِ� مَعَ ال   ٢. ١)رِ يُْ�ً

  روز بقيع

بودنـد كـه دو طايفـه را     »بن ثعلبـه  حارثة«دو پسر ، وس و خزرجا: گويد يم يعقوبي

از جملـه يـك    ؛داد مـي هاي زيـادي بـين ايـن دو طايفـه رخ      درگيري. كردند رهبري مي

  ٣.معروف است» روز بقيع«درگيري كه به نام 

                                                            
  )6و  5(انشراح: ». ترديد با سختي، آساني است بي .است يبا سختي، آسانبه يقين . «1
  .  364، ص6، جالدر المنثور. 2
  .  37، ص2. تاريخ اليعقوبي، ج3
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  و ذلت يهود دريافت خبر كشته شدن كعب

مسـلمانان بـراي كشـتن كعـب بـن      آنجا كه در كتابش از اعزام گروهـي از  ، سعد ابن

 ـ( يهودي اشرف و مسـلمانان و   9کننـده مشـرکان در جنـگ بـا رسـول خـدا       کتحري

  :  نويسد مي، کند ميياد  )در شعرهايش 9هجوكننده پيامبر خدا
و با خود بـه مدينـه    از بدن جدا ساختندسرش را ، مسلمانان پس از كشتن كعب

كه در  9خدا رسول. تكبير گفتند، آوردند و هنگامي كه به بقيع الغرقد رسيدند
را شـنيد و تكبيـر گفـت و    آنها صداي ، آن هنگام براي نماز شب برخاسته بود

  ١.شده است كشتهدريافت كه كعب 

  9خطبه نماز جمعه پيامبرترك كردن 
وْ لهَْوًا(ه طبرسي در ذيل آي

َ
وْا ِ�َارَةً أ

َ
  :مالك روايت كرده استاز حسن و ابو ٢)...وqَذَِا رَأ

كاروان تجـاري   »بن خليفه دحية«. مدينه دچار قحطي و گراني كالا شدند مردم
ورودش به مدينـه،  هنگام  .آورد مياز شام به مدينه  بودحامل روغن خود را كه 
و  ندمـردم شـتابان برخاسـت    .نماز جمعه بوده مشغول خواندن خطب 9پيامبر خدا

سوگند بـه  «: رمودف 9رسول خدا. براي رفتن به بقيع از يكديگر سبقت گرفتند
رفتيـد و كسـي در اينجـا بـاقي      اگر همگـي مـي   !جانم در دستان اوستكه  آن

  ٣.»شد بر شما نازل ميآتش  از يعذاب، ماند نمي

مـردم از  نيازهـاي زنـدگي   آمد همـه   به مدينه ميدحيه هرگاه همچنين نقل است که 
كـه مكـاني در بـازار     »احجار الزيـت «كاروان او در . آورد با خود مي راآرد و گندم  قبيل

                                                            
  .  32، ص2الطبقات الكبري، ج . ر.ك:1
  .  11: جمعه. 2
؛ 110، ص18الجامع لاحكام القرآن، ج؛ 329، ص5، جلثقلين؛ نور ا132، ص28، ج؛ جامع البيان11، ص10، جمجمع البيان. 3

  .  132، ص86، جبحار الانوار
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جز دوازده نفر مـرد  . ... ساختند ميآگاه مردم را ، آمد و با نواختن طبل فرو مي، مدينه بود
اگر اين چنـد نفـر نيـز    «: فرمود 9پس حضرت رسول. كسي داخل مسجد نماند، و زن

فقط هشـت نفـر    است گفته شدهالبته . »باريد از آسمان بر آنها سنگ مي، ماندند باقي نمي
  .رسد يم نظر هد بيکه بع، نفر مرد ٣نفر يا چهل ٢يا دوازده ١مسجد باقي ماندنددر 

پيـامبر  : انـد  نقـل كـرده  عبـداالله  منذر و آنها نيز از جابر بن  جرير و ابن از ابننيز سيوطي 

كشـان از   آوازخوان و هلهله، كاروان عروسيکه  مشغول ايراد خطبه نماز جمعه بود 9خدا

اي مقابـل در   ء (محوطـه حـا ز طرفي ديگر كـارواني تجـاري بـه بط   ا. كنار مسجد عبور كرد

. بقيع الغرقد بود) رسيد و كالاهايي را براي فروش عرضه كـرد به سمت ورودي مسجد كه 

و بـه دنبـال    نـد تحت تأثير قرار گرفت، هاي نماز جمعه بودند مردم كه در حال شنيدن خطبه

هـاي   را كه براي اداي خطبه 9مبر خداو محضر پيارفتند كاروان عروسي و نيز خريد كالا 

، 9به رسول خدا شاناهانتاين مردم را به سبب نيز خداوند . ترك كردند، نماز ايستاده بود

وكَ قَائمًِا(: فرمايد کند و مي نکوهش مي
ُ
هَْا وَترََ�

َ
oِوا إ وْ لهَْواً اغْفَض�

َ
وْا ِ�اَرَةً أ

َ
  ٤.)وqَذَِا رَأ

  نه بقيع ،به نقيع ثتبعيد مخنّ

شخص مخنثي را كه دست و پايش را بـا حنـا   : روايت كرده استه ابوداوود از ابوهرير

ه اي فرسـتاد «: ؟ گفتنـد »او چه كرده است«: فرمود. آوردند 9نزد پيامبر، خضاب كرده بود

: گفتنـد . پس آن حضرت او را به نقيع تبعيـد كـرد  . »خودش را شبيه زنان كرده است !خدا

                                                            
  .  11، ص10، جمجمع البيان. 1
  .  132، ص86، ج؛ بحار الانوار182، ص3، ج؛ السنن الكبري4، ص2، جسنن الدارقطني. 2
  .  110، ص18. الجامع لاحكام القرآن، ج3
. (هنگامي كه داد و ستد يـا سـاز و آواز ببيننـد بـه سـوي آن روي      248، ص76ج ؛ بحارالانوار،221، ص6. الدر المنثور، ج4

  )11كنند). (جمعه:  شوند و تو را رها مي آورند و پراكنده مي مي
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ه ابواسـام . »ام من از كشتن نمازگزاران نهي شده«: ؟ فرمود»او را نكشيم !9اي رسول خدا«

  ١.»اي اطراف مدينه است و با بقيع تفاوت دارد نقيع منطقهکه گفته است 

  ي براي مسافراناقامتگاه، بقيع الغرقد
: اسد نقل كرده است كـه گفـت   مالك از عطاء بن يسار و او هم از مردي از قبيله بني

برو و  9خدا نزد رسول« :زن و فرزندم گفتند. »اقامت گزيديم ام در بقيع من و خانواده«
رفتم و در آنجا مردي را ديدم  9پس به نزد پيامبر خدا. »طلب کن براي خوردن چيزي

  ٢. ...كرد سؤال مي از او كه داشت
  :روايت كرده استنيز  سعد ابن

 ـ . به مدينه آمدند 9رسول خدابراي ديدن گروهي در ماه رمضان  ر آنهـا ده نف
هـاي خـود را    سپس بهترين لباس. كردنددر بقيع الغرقد استراحت ابتدا بودند و 

سلام كردند و اسلام آوردنـد  ؛ شرفياب شدند 9به محضر رسول خداند و پوشيد
  ٣.برخي از احكام اسلام را نوشتندآنها و حضرت هم دستور داد براي 

  محل قتل حارث بن يزيد، بقيع
ه بي ربيع ـاعياش بن ، نيسه به مدينهابي ابن يزيد بن  پس از ورود حارث که اند گفته

  ٤.او را در بقيع به قتل رساند

                                                            
؛ 224، ص8، ج؛ السنن الكبـري 42، ص2، ج؛ سنن الدار قطني509، ص10مسند ابي يعلي، ج؛ 462، ص2ابي داود، جسنن . 1

؛ 91، ص2سير اعـلام النـبلاء، ج  ؛ 427، ص28تهذيب الكمال، ج؛ 769ه، صعهود المحمدي؛ ال188، ص13، جعون المعبود
  .  168، ص9سبل الهدي و الرشاد، ج

؛ المنتقـي مـن   347، ص5اسـد الغابـه، ج  ؛ 24، ص7، ج؛ السـنن الكبـري  367، ص1ابي داود، ج؛ سنن 999، ص2أ، جالمؤط. 2
؛ 125اف المبطأ برجـال المؤطـأ، ص  سعا؛ 545ه، صيل المنفع؛ تعج21، ص2شرح معاني الآثار، ج؛ 99ه، صالسنن المسند

  .  343، ص3الجامع لاحكام القرآن، ج
؛ مكاتيــب 390، ص6ســبل الهــدي و الرشــاد، ج؛ 319، ص2عيــون الاثــر، ج ر.ك:؛ نيــز 345، ص1. الطبقــات الكبــري، ج3

  .  247، ص3، جالرسول
  .  701، ص1. الاصابه، ج4
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  در بقيع 9تصميم به خاكسپاري پيامبر خدا

  : ويدگ مي الحديد ابن ابي
گروهـي   :چنـد دسـته شـدند    9محل خاكسپاري پيـامبر خـدا  درباره اصحاب 

برخي . اريدبه خاك بسپ، است محل تولدش كه گفتند آن حضرت را در مكه مي

سرانجام همگـان  . ندكنكنار قبور شهداي اُحد دفن ، اد دادند در بقيعهديگر پيشن

سپس مردم . اش به خاك بسپارند به اين نتيجه رسيدند كه آن حضرت را در خانه

گفتـه  . بر پيكر آن حضرت نماز خواندنـد ، آنكه كسي به امامت بايستد بي، افراد

نهاد دفن در خانه را ارائه داد و همـه آن  پيش 7طالب ابيعلي بن  كه شده است

  ١.را پذيرفتند

  :روايت شده است 7از حضرت صادق، ياز حلب يدر کتاب کاف
 9مردم براي خاكسپاري رسـول خـدا   «:آمد و گفت 7اميرمؤمنانعباس نزد 

از خودشان بـر پيكـر او    خواهند به امامت يكي اند و مي گرد آمده در بقيع مصلا

 9رسول خـدا  !اي مردم«: نزد آنها رفت و فرمود 7رمؤمنانامي. »نماز بخوانند

خـود پـيش از ايـن     .امام و پيشواست، چه در زمان حيات و چه در زمان مرگ

سپس جلوي در  .»دفن خواهم شد، كنم اي كه وفات مي من در همان خانه: فرمود

 ـ  9اتاق پيامبر دسـتور داد  ، بعـد از آن  .اردزايستاد و بر پيكر مطهر او نمـاز گ

  ٢.ند و پس از خواندن نماز بيرون روندوده نفر وارد ش، مردم ده نفر

                                                            
مسـند ابـي   ؛ 292، ص2الطبقـات الكبـري، ج  ؛ 2، ص1ه، جالامامـة و السياس ـ  ر.ك:يز و ن 184، ص10، جشرح نهج البلاغه. 1

، 13شرح نهج البلاغه، ج؛ 239، ص؛ تنوير الحوالك، السيطوي738، ص3مسند اسحاق بن راهويه، ج؛ 371، ص8يعلي، ج
، 4حكام القرآن، جالجامع لا؛ 84، ص4، جفة الاحوذي؛ تح532، ص4السيرة النبويه، ج؛ 33، ص9مجمع الزوائد، ج؛ 38ص
  .  187، ص7الغدير، ج؛ 517، ص22بحارالانوار، ج؛ 229، ص7كنز العمال، ج؛ 288، ص؛ بغية الباحث224ص

  .  374، ص78بحار الانوار، ج؛ 188، صفقه الرضا ر.ك:؛ نيز 451، ص1. الكافي، ج2
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ــده  ــده نگارن ــه عقي ــتند    ،ب ــد داش ــلمانان قص ــي از مس ــه گروه ــع ك ــود از بقي مقص
  :  يكي از دو مكان زير است، را در آنجا به خاك بسپارند 9خدا  رسول
  ؛نيز آمده بودكه در خبر اصول كافي  چنان: �
�� بقيع . ۱
  .آيد دست مي كه از برخي روايات به چنان؛ دبقيع الغرق. ۲

گويـد برخـي از اصـحاب قصـد داشـتند       از اينكـه مـي   الحديـد  ابـن ابـي  ظاهراً مراد 
باشـد و   همان بقيع الغرقـد ، كنار شهداي احد به خاك بسپارند، را در بقيع 9خدا پيامبر

  .  آنجاست نه بقيع الخيل كه در منطقه اُحد قرار دارد و قبر حمزه سيدالشهدا هم در

  در بقيع 3وجوي قبر فاطمه زهرا جست

 3از دفن شبانه حضـرت زهـرا  آنكه پس از ، ابوعلي محمد بن همام كاتب اسكافي
    :نويسد مي، كند ياد مي

دختـر پيـامبر    3شود فاطمه چگونه مي«: مردم به يكديگر گفتند ،صبح كه شد

راي يافتن قبر او ب گاه آن؟ »از دنيا برود و ما در تشييع او حاضر نشويم 9خدا

 .هفتاد قبر را مقابل چشمشان پديـد آورد ، ولي دست قدرت الهي .به بقيع رفتند

  ١.بازگشتند ند وشدعاجز از تشخيص قبر آن حضرت ، در نتيجه

  سال قحطينشينان در  بقيع، مكاني براي استقرار باديه

  :آورده است سعد ابن
 ،به مدينه پنـاه آورده بودنـد   اي قحطي شده بود و مردم از هر ناحيه كه ساليدر 

غذا دهنـد.  خطاب افرادي را مأمور كرده بود تا از آنها مراقبت كنند و بن عمر 

رحمان بـن  عبدال، همسور بن مخرم، فرزند خواهر نمريزيد  ،آن مأمورانه از جمل

                                                            
  .  50. منتخب الانوار، ص1
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آمدنـد و   آنها هر شب نزد عمر مـي . بن مسعود بود عتبـة  بنعبداالله قارئ و عبدال
در بخشي از شهر را  هريك از آنها، عمردر واقع . ندگفت را به او مي انهاخبار روز

 ،هايي كه به مدينه پناه آورده بودند نشين باديه .... مدينه به مأموريت گمارده بود

 ـ بقيـع و بنـي  ، شـهل عبدالا بني، حارثه بني، هاي رأس الثنيه در محله و نيـز  ه قريظ
  ١.مستقر شده بودند )ينهاطراف شهر مد( هسلم بنيه گروهي نيز در منطق

  و بقيع شجعيامعقل بن سنان 

  :نوشته استه قتيب ابن
پنـاه بـه پروردگـار مـردم از شـر      «: سـرود  اند كسي در مدينه چنين مي آورده

معقل بن سنان ، مراد از معقل ».آن هنگام كه او پياده به بقيع گذر كرد ؛»معقل«
خـود  ه نزد قبيل«: گفته بودشجعي است كه به مدينه آمد و عمر بن خطاب به او ا

  ٢!»گرددر صحرا باز

  ه در بقيعنساحارث بن يزيد بن ملاقات با 
را كه تازه وارد مدينه ه نساحارث بن يزيد بن ، هبي ربيعاعياش بن «: گويد مي اثير ابن

  ٣.»در بقيع ملاقات كرد، شده بود

  درگيري در بقيع

  :ته استرحمان نوشعبدالحميد بن عبدالبه نقل از  عساكر ابن
وجـوي علـت ايـن     بن مطيـع در جسـت  عبداالله جنگي درگرفت و  ،بين دو قبيله

جهم كـه ايـن خبـر را     بيادو فرزند ، و سليمانعبداالله . درگيري از شهر خارج شد

                                                            
  .  316، ص3. الطبقات الكبري، ج1
  .  417، صغريب الحديث، الحربي ؛ ر.ك:223، ص2يبه، جيب الحديث، ابن قتغر. 2
  .  353، ص1. اسد الغابه، ج3
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بن مطيع شبانه بازگشت عبداالله . ... منتظر بودند تا عبداالله بن مطيع برگردد ،شنيدند
  ١.... خورد كرد و نزاعي درگرفتو سليمان در بقيع برعبداالله و با 

  البنين در بقيع ام

  :گويد مي ابوالفرج اصفهاني
 جانسـوز  يها هگريست و نال سوگ فرزندانش ميدر رفت و آنجا  البنين به بقيع مي ام

مـروان   .دنـد دا هاي او گوش مي شدند و به مرثيه جمع مي او مردم هم نزد. داد سر مي

  ٢افتاد! البنين به گريه مي هاي ام شنيدن نالهآمد و از  ع ميهم با مردم به بقي

  :روايت كرده است 7جابر از حضرت باقرهمچنين 
البنين كـه   ما. بودند 7قاتلان عباس بن علي، زيد بن رقاد و حكيم بن طفيل طائي

رفـت و   به بقيع مـي  ،عباس و سه فرزند ديگرش در كربلا به شهادت رسيده بودند

  ٣.... گريست و سوزناك ميداد  ناله سر مي ،در غم آنها

بـن   فرزند خردسال عبـاس عبيداالله  كه درحاليالبنين هر روز  ما که روايت شده است

خواند و مـردم مدينـه    عباس را ميه رفت و مرثي به بقيع مي، را در آغوش داشت 7علي

. گريستند هاي جانسوز او مي آمدند و همراه با ناله براي شنيدن اشعار سوزناك او گرد مي

  ميان آنها بود! نيزروان بن حكم م

  : سرود البنين چنين مي ام
  !برد ها يورش مي بر گله ميش كه درحاليعباس را ديدي كه  آناي 

  .بودند وا  دار در پي چون شيرهاي يال، همه، و فرزندان حيدر

                                                            
  .  309، ص؛ المنهق في أخبار قريش487، ص19. تاريخ مدينة دمشق، ج1
  .  181، ص؛ مقتل الحسين56، صمقاتل الطالبين. 2
  .  389، ص8اعيان الشيعه، ج؛ 283، ص17العوالم، ج؛ 40، ص45. بحار الانوار، ج3
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  .كه دست او بريده بود درحالي ؛به من خبر دادند كه بر سر فرزندم ضربتي رسيد
  . ه سر پسرم از ضربت عمود آهنين از هم پاشيدك !واي بر من

  ١.كسي را ياراي نزديك شدن به تو نبود، اگر شمشيرت همچنان در دستانت بود !پسرم

�...)���� =�I7 {...�	 u+��...2 �  
 

 H��,..!�� H«+..�X1 M)�,E�..2  
 ين كارياگر چنچراكه صدا نكن؛  پسران) ن (مادريام البنمرا  ديگر !بر تو يوا 

  بودند.  بيشه يكه در شجاعت همانند شيرها يانداز يياد پسرانم م ، مرا بهيبكن

��I7 k 6+)1 >'�E�  �3H Hh �)1 �* � 	 I>z��K7 �+��� 	 

امـا امـروز    كردند. مي مرا صدا ه آنها و به نام آنهايكه با كن داشتم ييمن پسرها
  آن پسران را كنار خود ندارم. ،گريشده است كه د يا گونهه ت من بيوضع

 H$+..�' e..q* �0..!1$K7٢ .. K1 �,���  
 

�2+..�� HY..�R1 �+.. � �+X..��	 �..W  
بريـده  كردند و بـا  پرواز  ها كه همانند كركس در اوج بلنديند آنان چهار پسر 

  به استقبال مرگ رفتند. شدن رگ حياتشان،

6�...�,w� a^�...)2٣ �3-T�...4  
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با پسران من، بر سر پيكرهايشان در شان  هاي دشمن از شدت كينه و دشمني نيزه 

خواست  ها مي پرداختند و هركدام از آن نيزه ميدان نبرد با يكديگر به رقابت مي

                                                            
؛ الايام الشاميه من عمر النهضـة  389، ص8اعيان الشيعه، ج؛ 64، صصار العين في انصار الحسين، الشيخ محمد السماوياب. 1

  .  410، ص؛ الركب الحسيني في الشام471، صةالحسيني
نيـازي بـوده اسـت. بـراي نمونـه       نگ عربي هميشه نماد عزت نفس و بـي . نسر كه ترجمه فارسي آن كركس است، در فره2

  :گفته استلقاسم الشابي شاعر پرآوازه تونسي معاصر نيز در شعر خود به خوبي از اين نماد استفاده كرده و ابوا
T��.��� 	 T��.�� 39$ ¬���(  
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 زندگي خواهم كرد. (مترجم) هاي بلند همچون كركس بر اوج قله من به رغم دردها و دشمنان زيادي كه دارم 

  (مترجم). پرداختند. در آنجا به  خريد و فروش نيزه ميام روستايي در بحرين بوده  است كه . خرصان ن3
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كشـته و   تا آن اجساد مطهر توسط خودش پاره پاره گردد. تمامي پسـران مـن  
  ها تكه تكه شده بود. نيزهبا كه اجسادشان  درحالي ؛نقش بر زمين شدند

..l7 O..E7 [,!..4 >..�� �..��	D  
 

�..���� Y..��W �..(��� "6�..1  
چنان است كـه بـه مـن خبـر      شدم كه وضعيت عباس آن اي كاش مطمئن مي 

هايش بريده شده بود و بقيه پيكر مطهرش پاره پاره  كه عباس فقط دستاند  داده
  نشده بود.

  ) در بقيعاعقيل (زينب صغرزينب دختر سخنان 
  :گفتاند كه  از زبير نقل كرده عساكر ابنطبراني و 

 دربـا مـردم   ، طالب دختر عقيل بن ابي ازينب صغر: گفتعبداالله مصعب بن ، عمويم

  :سرود چنين مي ،گريست بر كشتگان سرزمين طف (كربلا) مي كه درحالي ،بقيع
  به شما بگويد: 7چه خواهيد گفت اگر پيامبر خدا

  چه كرديد با اهل بيت و ياران و فرزندان من؟!

  بوديد!شما امت آخرين  كه درحالي
  . برخي را به اسارت درآورديد و گروهي ديگر را غرق در خون ساختيد

  . هاي من به شما نبود اين پاداش خيرخواهي

  . من چنين رفتار زشتي را داشته باشيد و ارحام كه با خويشان
غْفُسَـنَا وqَنِْ لـَمْ (: اينجا بايد بگوييم كه گفته است »سود دئليالابوا«

َ
 رَب�نَـا ظَلمَْنَـا أ

ـَاzِِينَ 
ْ

كَُوغَن� مِنَ ا�
َ

اَ وَترََْ�ْنَا �
َ

پروردگارا! ما به خويشتن ستم كرديم! «؛ )يَغْفِرْ �

  ٢و ١»و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني، از زيانكاران خواهيم بود

                                                            
  .  23: اعراف. 1
  .  178، ص69تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 118، ص3. المعجم الكبير، ج2
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  بقيع و جنايات يزيد
 ملعـون  و غارت مدينه را كه در زمان يزيد بن معاويه» هحر«ه فاجع، قتيبه دينوري ابن

اي را كه مسـلم بـن عقبـه پـس از ايـن       در كتاب خود آورده است و متن نامه، روي داد
  :چنين آمده است ،در بخشي از اين نامه .است نقل كرده ،ت بزرگ به يزيد فرستادهيجنا

حصين ، ها مستقر كردم و بعد از آن من (مسلم بن عقبه) نيروهايم را كنار خندق

و ه سلم را در منطقه بنيه حبيش بن دلج، و حوالي آن بن نمير را در منطقه ذناب

 يبن مسعده را در منطقه بقيع الغرقد به فرماندهي سپاه گمـاردم و هنگـام  عبداالله 

  ١.... شهل بر مردم مدينه يورش برديمعبدالاهمگي از منطقه ، كه آفتاب بالا آمد

  :ويدگ مينيز مقريزي 
قرار  9منزلت خليفه را بالاتر از رسولو مقام و  ندكعبه را ويران ساخت، اميه بني

آنها صحابه را از سخن گفتن بازداشتند و اوقات نمـاز را تغييـر دادنـد و    . دادند
گروهي از آنان بر منبر پيـامبر  . كردندمجبور مسلمانان را به پيروي از خودشان 

حيثيت كردن  به خوردن و آشاميدن پرداختند و به غارت حرم الهي و بي 9خدا
  ٢.سلمان در بقيع اقدام نمودندزنان م

  نداي غيبي
از ناحيه بقيع الغرقد صدايي شنيده شـد كـه    ،در دل شب که گويد بن أعين ميزرارة 

صدايي از سمت بقيـع  ! ؟»كجايند پارسايان در دنيا؟ كجايند مشتاقان به آخرت«: گفت مي
لحسـين  علـي بـن ا  گفت: اين شخص  شد و مي شنيده شد که چهره گوينده آن ديده نمي

  ٣.است 7امام سجاد

                                                            
  .  2، ص1ه، جالامامة و السياس. 1
  .  40، صالنزاع و التخاصم. 2
  .  76، ص46بحار الانوار، ج ؛289، ص3جطالب،  مناقب آل ابي؛ 142، ص2. الارشاد، ج3
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  خبر تخت

 ،در اختيار متولي قبرسـتان بقيـع بـود    7تختي كه در زمان امام رضادرباره  »نمازي«

اسـت و هرگـاه شخصـي از    بـوده   9متعلق به رسول خدا، نقل كرده است كه آن تخت

 اسـت کـه   هفهميـد  خاسته و متولي بقيع مي از آن صدايي برمي، رفت هاشم از دنيا مي بني

  ١.از دنيا رفته است، هاشم از بنيكسي 

  بن ربيع به بقيععبداالله فرار 
  :ويدگ مي كثير ابن

دوباره بازگشت و با . ... فرار كرد و نماز جمعه را رها نمودع يرببن عبداالله امير 
در آنجا بـراي  . اما شكست خورد و به بقيع فرار كرد .سربازانش به جنگ رفت

در آنجـا افكنـد و    ،را كه گران قيمت بودردايش ، دشمن را سرگرم سازدآنكه 
  ٢.... جان خود و همراهانش را نجات داد و فرار نمود

  ملك در بقيععبدالنماز هشام بن 
  :اند افلح و خالد بن قاسم نقل كرده

 كـه  درحـالي  ؛نمـاز گـزارد  عبـداالله  ملك در بقيع بر پيكر سالم بن عبدالهشام بن 
هشام كه اين همه جمعيـت را در بقيـع    .جمعيت بسياري در آنجا جمع شده بودند

چهار هزار نفـر از  تا به مردم دستور بده «: گفت  وميزخمبه ابراهيم بن هشام  ،ديد
ر هزار نفر از اچه، تابستان كه آغاز شد ،به اين ترتيب. »آنان از مدينه خارج شوند

  ٣.»ندو تا پايان تابستان در آنجا ماند ندمردم مدينه به سواحل [درياي سرخ] رفت

                                                            
  .  19، ص5سفينة البحار، جمستدرك . 1
  .  97، ص10. البداية و النهايه، ج2
  .  69، ص20. تاريخ مدينة دمشق، ج3
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  و ابو حمزه ثمالي 7امام صادق

  :گويد مي ابوحمزه
همين «: اي آمد و گفت در بقيع سوار بر مركب بودم كه فرستاده !به خدا سوگند

رفتم و ديدم كـه نشسـته    7به حضور امام. »بيا 7الآن به نزد جعفر بن محمد
 ـ خـاطر  آسودهنم يب يم كه تو را يزمان«: فرمود. است  ـ يم : سـپس فرمـود  . »موش

. مگر زماني كـه شمشـير بكشـد    ؛امام نيست 7كنند كه علي بعضي گمان مي«
 هابـوعمر ، بن ثابت و دوسـت تـو   خزيمةعمار و  كه اگر چنين باشد بايد گفت

  ١»....چنين نيست] كه درحالياند [ ضرر كرده

  صفوان بن سليم و محمد بن منكدر در بقيع

آمـد   برخي روزها به بقيع مي ٢ماز محمد بن صالح تمار نقل شده است كه صفوان بن سلي

بايـد ببينـيم او    !سوگند به خـدا : روزي با خود گفتم. ديدم مي، گذشت و او را كه از كنارم مي

ديدم سـرش را پوشـانيد و كنـار قبـري نشسـت و سـخت       . به دنبالش راه افتادم. كند چه مي

ر كه بـه  روزي ديگ. گفتم شايد صاحب قبر از خويشان اوست. دلم برايش سوخت. گريست

مـاجرا را بـا   . به راه افتادم و ديدم كه كنار قبر ديگري نشست و گريه كـرد  نبال اود، بقيع آمد

وقتـي در دلـش   . آنها بستگان و برادران اوينـد  .آري«: گفت. در ميان نهادم ٣محمد بن منكدر

رود و از  بـراي زدودن زنگارهـاي گنـاه بـه بقيـع مـي      ، كنـد  احساس سنگيني و قساوت مـي 

                                                            
  .  286، ص13ج و  51، ص8، ج؛ معجم رجال الحديث295، ص1ة، ج؛ جامع الروا141، ص1، جاختيار معرفة الرجال. 1
  ؛ 495، ص2، جالعلـل، احمـد بـن حنبـل     . ر.ك:اسـت  7ني از اصـحاب امـام زيـن العابـدين    صفوان بن سليم زهـري مـد  . 2

  .  468، ص1، ج؛ معرفة الثقات307، ص4، جالتاريخ الكبير
 . ر.ك:داشـته، آورده اسـت   :كشي در رجال خود او را در شمار علماي عامه كه علاقه و دوستي فراواني بـه اهـل بيـت   . 3

سير اعـلام النـبلاء،   ؛ 507، ص26تهذيب الكمال، ج؛ 293، ص18، جمعجم رجال الحديث؛ 390، صاختيار معرفة الرجال
  .  353، ص5ج
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محمـد بـن منكـدر را    ، روزي ديگر: گويد ميمحمد بن صالح تمار . »كند تگان ياد ميدرگذش

! و »چه سـودمند بـود  ، موعظه صفوان«: پاسخم را داد و گفت .به او سلام كردم .در بقيع ديدم

  ١.تأثير خود را در محمد بن منكدر گذاشته است، من گمان كردم كه آن موضوع

  در بقيعانس بن مالك گفتار 

گروهي از مردم كنار يكي از  که رحمان نقل كرده استعبدالبي ابن  ربيعةلي از بويعا
 9هاي رسول خـدا  برايشان از ويژگيانس بن مالك درهاي بقيع الغرقد نشسته بودند و 

، در چهل سالگي به پيـامبري رسـيد و پـس از آن    9پيامبر خدا از جمله اينكه؛ گفت مي
نيـز از دنيـا رفـت؛    در شصت سـالگي  . امت گزيدده سال در مكه و ده سال در مدينه اق

  ٢.داشتش بيست عدد موي سفيد نترصوسر و  كه درحالي

  خواني يزيد بن هارون در بقيع حديث

 در .ق  ه ۱۹۳سـال   ا دريزيـد بـن هـارون ر    از مفضل بن غسان چنين نقل شده است كه
ي را از محمـد بـن   روزي حـديث . پرداخت به نشر حديث مي، و در بقيعا .ملاقات کردممدينه 

چـون   ؛برايمان از او حديثي بازگو مكـن «: اما مردم اعتراض كردند و گفتند .اسحاق نقل كرد
  ٣آنها نپذيرفتند!، يزيد بن هارون هرچه اصرار كرد. »شناسيم ما بهتر از تو او را مي

  داستاني شگفت

ا بدين خبري ر »ميعقوب بن جعفر بن ابراهي«با سند خودش از  شيخ كليني در كافي

  :شرح نقل كرده است

                                                            
  .  189، ص13تهذيب الكمال، ج؛ 366، ص5سير اعلام النبلاء، ج؛ 132، ص24. تاريخ مدينة دمشق، ج1
  .  319، ص6، جبويعليامسند . 2
  .  241، ص1تاريخ بغداد، ج؛ 20، ص1. عيون الاثر، ج3
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، بودم كه مـرد و زن راهبـي از اهـل نجـران يمـن      7خدمت امام موسي بن جعفر
پرسيدند تا جـايي كـه مـرد راهـب      7آنها سؤالات مختلفي از امام. خدمتش آمدند

با عالمي از اهالي آنجا ملاقات كـرده و او  اينكه داستان سفرش به هند را بيان كرد و 
  .برسد 7به محضر امام موسي كاظم وا به مدينه برود از وي خواسته است ت

من باورم اين است كه وقتي مادرت به : مرد هندي به من گفت: راهب ادامه داد
كنم كـه پـدرت    اي بزرگوار نزدش حاضر شده و فكر مي فرشته، تو باردار شده

غسل كرده و با پاكي نزدش رفته اسـت و  ، چون خواسته با مادرت نزديكي كند
دارم كه سفر چهارم تورات را كه بهترين اسفار و مشتمل بر حالات خاتم  گمان
داري خود مطالعه كرده و عاقبت به خيـر گشـته    زنده م شباهنگ باشد، مي الانبيا
 »طيبـه «كه به آن  9اي برگرد و برو تا به مدينه محمد از راهي كه آمده. است

  .ه استبود »يثرب«گويند برسي و نام آن شهر در جاهليت  مي
معـروف   »دار مـروان «اي را كه به  سپس به مكاني برو به نام بقيع و نشاني خانه

سؤال كن  چهره اهيس سپس درباره پيرمردي. بگير و در آنجا سه روز بمان ،است
بـا آن  . گوينـد  مـي  »خصف« ،ن كاريابافد و آنها به  اش حصير مي كه در خانه

نزد تـو فرسـتاده   نشينت  مرا آن هم پيرمرد مهرباني و ملاطفت كن و به او بگو
سپس . كه در آن چهارچوب كوچكي استنشيند  مياي  خانهه كه در گوشاست 

از او بپرس فلان بن فلان (موسي بن جعفر) كيست؟ و محفل او كجاست؟ و در 
  ١.... نمايد دهد و معرفي مي را به تو نشان مي ، اورود؟ وي چه ساعتي به آنجا مي

  رؤيايي صادقه
  : بوصقر موصلي آورده استا» النوم و الرؤيا«ثاني به نقل از كتاب شهيد 

رد اعتمادي گفت كه شبانه به مدينه رسيدم و به بقيع رفتم و بين چهار وشخص م

                                                            
  .  94، ص48بحار الانوار، ج؛ 306، ص6مدينة المعاجز، ج؛ 482، ص1، ج. الكافي1
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چهار كـودك را   ،در خواب. به خواب رفتم ،قبر كه آن طرفش قبري خالي بود
  : خوانند و چنين شعر مي ندقبرها بيرون آمد آن ديدم كه از

   نزد ما آورد» ميما«ت داد كه تو را اي ماوند به ما نعخد
  هراسيم! و چون چنين است ديگر ما از فشار قبر نمي

، آفتـاب كـه زد  . اي باشـد  بايد در اين جملات نكته: بيدار كه شدم با خود گفتم
بانويي از اهـل  «: گفتند. درباره او پرسيدم. آورند اي را به آن سو مي ديدم جنازه
 ـبآري! آيا قبلاً «: ؟ گفتند»استه ميمانامش «: گفتم. »مدينه است ان او از تگس

خوابم را كه برايشـان نقـل   . »چهار كودكش .آري«: ؟ پاسخ دادند»اند دنيا رفته
  ١.زده شدند سخت شگفت، كردم

  نبرد آينده
    :كرده استنقل حماد از وليد بن مسلم  ابن

عباس خواهنـد آمـد و    بني ،بر مغرب پيروز شد »هقضاع«در آينده هرگاه قبيله 
شـوند و بـه تخريـب آن شـهر      اي وارد كوفه مـي  به همراه عدهآنها خواهرزاده 

 .رود از كوفه بيرون مـي ، و به قصد شامشود  ميدر آنجا او زخمي . ... پردازند مي
شـود و در   مسـلط مـي  آنهـا  سفياني بر ، بعد از آن. رسد ولي ميان راه به قتل مي

دامنه اين جنـگ بـه   سرانجام . گيرد جنگي درمي ،اعراب بين او و، سرزمين شام
  ٢.نبردي رخ خواهد داد، و در بقيع الغرقدشود  ميمدينه كشانده 

  حوادث ديگر بقيع
  :مانند ،اند هثبت کردنيز را  يگريد يها انيجرنويسان  تاريخ

 گـو و گفـت  رفت و با آنهـا  اي از زنان به بقيع مي كه با عده »جعده سلمي«ـ حكايت 

                                                            
  .  122، ص79بحار الانوار، ج؛ 44، صمسكّن الفؤاد، الشهيد الثاني. 1
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  ١؛او را از مدينه اخراج كرد، اين موضوع را كه به عمر خبر دادند. کرد يم

  ٢؛در بقيع انجام شده است، وگويي كه در زمان جنگ نهاوند ـ گفت

  ٣؛رخ داده است در زمان عثمانکه  ـ برخي حوادث

نـزد اسـماء   ، بـن زبيـر  عبداالله بن يحيي بن عباد بن  عبدالوهابـ پنهان شدن همسر 

  ٤؛بن عباس در بقيععبداالله بن عبداالله  دختر حسين بن

دربـاره  بكر بـا موسـي بـن عمـران بـن منـاج در بقيـع         بيابن عبداالله وگوي  ـ گفت

  ٥؛مأموريتي جنگي

  ٦؛سعيد حميري در بقيعه ضمير بيابن  ضمرةبن عبداالله مدت حسين بن  ـ اقامت طولاني

  ٧.كنيم دداري ميخوآنها اختصار از ذكر و حوادث بسياري ديگر كه براي رعايت 
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همان سرزميني كه تربت و خاك پاكش ديـدگان   ؛در سرزمين بقيع توقف كن 

  كند. را پاك مي

نقاط  يكه ذكر آن در اقص يمشهور ضرب المثل همچون يو از طرف من سلام
 آنجا ابلاغ كن.ر و گسترده شده است، به ساكنان يفراگ يتيگ

گـاه و خاسـتگاه    هايشـان، قبلـه   ها و بزرگـواري  كه به سبب فضيلتاند  آنان مردمي

                                                            
گويد. ايـن فـن    مي شعر است كه شاعر در آن از حزن و اندوه خويش در فقدان محبوبش سخن انواعيكي از يا مرثيه رثا  .1

 (مترجم).است كه مطابق طبيعت و مزاج و جايگاه گوينده آن متفاوت است.  يمختلفهاي  و گرايشها  گونه يدارا

 .366، ص2، جه. كشف الغم2
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  . همه آن بزرگواران از لحاظ فضيلت و كرامت در يك جايگاه قرار دارند.اند ممرد

هاي ساختمان بلندمرتبگي و فضيلت  كه پايهاند  آنان بزرگواران و بزرگ مرداني

 اند. ان و تيز بنا نهادهرا به وسيله شمشيرهاي برّ

اصل و نسب آنان در بزرگواري و عظمت همانند درخشش نـور مـاه نـوراني و    

  درخشان، درخشيده و پرتو افشاني كرده است.

ن ارتباط را يا يد سنگ بنايب است. شايار عجيبس ،عيبا بق :ت نبوتيب ارتباط اهل

حـزان خـود را در آن   ت الاي ـگاه که آن حضـرت ب  آن ؛ان نهاده باشديبن 7نيمنؤر الميام

 ش بـه آنجـا پنـاه   يروزگـار و نامردمـان زمانـه خـو    هاي  تيان نهاد و از شکاين بنيسرزم

ن ي ـخ ايخـت. تـار  ير مـي  جا اشک رفت و در همان مي ز به آنجاين 3برد. فاطمه زهرا مي

  ١گردد. ميبر 9امبريماجرا به پس از رحلت پ
نقـش   ،و اصحاب آن حضرت 7ينحسامام پس از واقعه جانسوز کربلا و شهادت 

شـاهديم،  ع ي ـدر بقرا  7نيمنؤالم ـيره، همسـر ام ي ـن، فاطمه کلابيالبن امحضرت برجسته 
 ع حرکتيبزرگوار به سمت بق يونن بايد: ايگو مي باره يندر ا يابوالفرج اصفهانکه  چنان

فرزنـدانش   يهـا، بـرا   ين نوحـه تـر  ن و سوزناکيتر له اندوهناکيکرد و در آنجا به وس مي
 ـا ييسرا شدند و به نوحه مي کرد. مردم گرداگردش جمع يي ميسرا وحهن ن بـانو گـوش   ي

آن بـانو  هـاي   وسـته بـه نوحـه   يرفت و پ مي ن منظور به آنجايز به اين ٢دادند. مروان ميفرا
  ٣خت!.ير مي داد و اشک مي گوش

                                                            
  .177، ص43نوار، جبحار الار.ك: اين مطلب درباره يات بيشتر ئجزبراي مطالعه . 1
شـد و   متـأثر مـي  سرايي ام البنين،  از نوحهوي ت بود. ترين دشمنان خاندان نبو مروان بن حكم است كه از بزرگ، . مقصود2

بلكه قلب دشمنان آنان را  ،بيت دوستان اهلگداز بود و نه فقط دل آن بانو بسيار پرسوز و هاي  زيرا نوحه ؛كرد گريه مي
  كرد. (مترجم). مي و نرم ساخت ميثر أنيز مت

  .181؛ مقتل الحسين، ص85. مقاتل الطالبيين، ص3
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رسد تا آنچـه را   مي م و سرشت پاکينجا نوبت به نقش شعر و طبع سليرو در ا ينااز

ان گردد. از جملـه  يجوشد، ب مي کند و مي اش تراوش يندهگاه گوآر ناخودياز درون و ضم

  ر اشاره کرد:يتوان به اشخاص ز مي ،اند هن رابطه سروديرا در ا يکه اشعار يکسان

  ام كلثوم

نه حرکت نمود، شروع يکه به سمت مد يهنگام ،7يعل مؤمنانيرالدختر ام ،کلثوم ام
  گفت: مي که يالدرح ؛ه کردنيکرد به گر

�...)�X�R2 � �' "�...Z 0...)��*  �..)�Z 6�:..N��	 ��..m
��KQ  
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  م.يا ها آمده ها و اندوه ما با حسرتچراكه  ؛ريما را نپذ !ما ينه، جدمد يا

شان يبرسان و به ا 9به رسول خدا ،ما اتفاق افتاد است يرا كه برا يخبر حوادث

 ـا، بـه  رماندشمنانمان با پـد  ينه و دشمنيكسبب بگو كه ما به   ـي هـا   بتين مص

  م.يا شدهگرفتار 

، اند هن افتاديزم يرو ،در كربلا بدون سراما بگو كه مردان  9و به آن حضرت

  .اند هكرد و پسران ما را ذبح

  ب پروردگار.يپسر حب يست، توقف كن و صدا بزن ايع، بايو در بق

  د.ن رفتنيخانواده برادرت از ب! يزهحسن پاك و پاك يا !عمو يو بگو: ا

  ابان داغ شده است.يبرادرت به دور از چشمان تو، گرفتار ب !عمو يا
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  گفت: مي کرد و گريه مي 9، در سوگ آن حضرت9شاعر پيامبر ١،حسان بن ثابت
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بـه   ،كه چشم درد دارند يكسان سرمه ييگو !روند؟ نميچرا چشمانت به خواب 
  .شده استده يچشمان تو مال

 ـبر) است كـه در خـاك آرم  امي(پ ياثر غم و اندوه بر مهدبر  يخواب ين بيا ده ي
  ن گام نهاده است.يزم يكه رو ين كسيبهتر يا است.

صـد   !ي كه از همه مخلوقات برتريكس يا يا يدهر خاك آرميافسوس كه تو ز
  گرفتم. مي ع آراميكاش من قبل از تو در خاك بق !افسوس

آن شخص  ؛باشد كه در روز دوشنبه شاهد رحلتش بودم يكس يپدر و مادرم فدا
  تگر است.يامبر هدايان پهم

  ٣يريد حميس
  گويد: يم =يحمير

..��� 6U �+..W �..� J�..RQ� 3�,..* �..1  D..R* 	 >..�* e..E M..�³ j..��:1  

                                                            
رسـول   صـحابه  از اوبـوده اسـت.    دوره اسـلامي و در آغـاز   اسـلام عرب قبل از ظهور بزرگ ان بن ثابت، از شاعران حس .1

برتـرين   ،ان ميـان شهرنشـينان عـرب   حس .و هجو دشمنان اسلام دارد 9بردر دفاع از پيام غرّايي . او اشعاربود 9خدا
 (مترجم). .آيد مي به شمارشاعر 

  .281، ص12؛ سبل الهدي و الرشاد، ج1082، ص4ابن هشام، ج النبويه، السيرة. 2
طرفـداران   ابتـدا از  گ شـد. او ر بصره بـزر متولد شد و د.ق   ه 105در سال  ،مشهور به سيد حميري ،ابوهاشم اسماعيل بن محمد حميري  .3

 7و آل علـي  9سيد حميري چند هزار قصـيده دربـاره فضـايل آل محمـد     د.گروي شيعه دوازده اماميسپس به  .بود كيسانيهعقيده 
است. او دوست نداشت در محفل يـا مجلسـي بنشـيند كـه ذكـري       7طالب ولي بيشترين اشعار او در مدح علي بن ابي .سروده است

 . (مترجم).نظير است در آن نشود. شعر حميري از حيث تعداد در تاريخ اسلام بي 9آل رسول فضايلاز 
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شخصي  به گمان تو هر ،د: عيسي پسر مريمناز مردم به ايشان گفت  پس گروهي
  كرد.  زنده مي ،كه در گور گذاشته شدهرا اي  باشد و هر جنازه  كه مرده را

اي  به تـو چـه معجـزه    !اي؟ اي آورده خودت چه معجزه تو با !پس بگو اي محمد
اي كه به عيسـي   اي همانند معجزه فرمود: به من معجزه 9داده شده است؟ محمد

  ي، آن را ببين.خواه  اگر مي ؛عطا شده استه، بن مريم داده شد
  اي، آنچـه را گفتـي    آنان از روي كفرشان گفتنـد: بـدون هـيچ عـذر و بهانـه     

  بـه مـا    اي است كه بـه عيسـي بـن مـريم داده شـده اسـت،       همانند معجزهكه 
  نشان بده.

آن  فرمـود: برخيـز و ايشـان برخاسـت.     به وصي و جانشـينش  9رسول خدا

  نمود. كوتاهي نمي 9يامبراز ديرباز در اطاعت از اوامر پ 9جانشين پيامبر

آن مردم را به دعاي اجابـت شـده، ارجـاع     7و اميرالمؤمنين 9رسول خدا

  را مخـتص همـين امـور قـرار داده اسـت       9دادند. خداوند جانشين پيـامبر 

  زيـرا او دعـايش اجابـت    ؛ فرمود: به دنبال جانشـين مـن برويـد    9و پيامبر

  .شود مي قرار

به بقيع آمد، دسـت بـه دعـا برداشـت.      9هنگامي كه جانشين و وصي پيامبر

                                                            
  .647نهج الإيمان، ص. 1
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بـدون  ؛ به لـرزه درآمدنـد  داشتند، در خود  ناگهان قبرهاي آنجا كه اجسادي را
  آنكه دچار آشفتگي و ويراني گردند.

مـا را بـبخش و    !وارث علم پيامبر يگفتند: ا 9امبريپ ين و وصيجانش آنان به

  امرز.يبر ما منت بگذار و ما را ب ،شدن از ما يبا راض

  يهرجو

  ه۳۸۰ي حـدود سـال   ، متوفـا يمعروف به جوهر ،يبن احمد جرجان يابوالحسن عل

  ن اشعار را سروده است:يا ،9امبريد پيشه ، نوه7نيامام حس يدر رثا.ق 
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گنجـد.   سرمستي و عشقي كه در وصف نميسرمستي و عشق من به كوفه است. 

از شدت فراق خون گريه كنم، به خاطر اين عشق و سرمستي، تمام  قبل از آنكه

  شود. هستي من ذره ذره ذوب مي

در آن بدمد، شادابي و طـراوت   اگر نسيم روح افزاي عراق سرزمين مقدسي كه

  رسد. هاي خراسان نيز مي حاصل از آن،به دورترين سرزمين

ترين بخش كربلا بـراي رفـع عطـش و     گلگون كفني كه در دور افتاده دو شهي

اما هنگام شهادتش تشنه جـان نـداد، بلكـه از     كرد، تشنگي اهل بيتش تلاش مي

  حوض كوثر و نهرهاي بهشتي سيراب شد.

تعدادي قبر وجود دارد كه بقيع بـه وسـيله بركـت و كرامـت      ،در آن سرزمين
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هـاي الهـي    هـا و نعمـت   ز بهشتي از رحمـت هاي سرسب صاحبان آنها كه در باغ

  گردد. ، سيراب ميندبرخوردار

از  9كرامت، همان شخصي است كه  با رسول خـدا  يكي از اين اولياي صاحب

اي كه از يـك درخـت    و ريشه سرچشمه گرفته است و همانند شاخه أيك منش

  از وسط نصف شده باشد.و كنده 

  ند. جـد بزرگوارشـان   هسـت  9و اين دو شخص باكرامـت، نـوه رسـول خـدا    

همانند چهره هدايت و روشـنگري بـود و جايگـاه آن دو بزرگـوار در چهـره      

  زيـرا آنـان نـور چشـم      ؛چشـمان هـدايت و روشـنگري بـود     هماننـد  هدايت

  بودند. 9پيامبر

  ١صاحب بن عباد
  گويد: براي مثال مي وي نيز اشعار بسياري دارد؛ 
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 دراصفهان  است. او  زاده ب به صاحب و مشهور به صاحب بن عبادملق ،فرزند عباس و  ابوالقاسم اسماعيل بن عبادنامش . 1

بـه جـز در    ،بديل زمانه خود بود كه به دليل نبـوغ و دانـش سرشـارش    ان بياست. صاحب يكي از فرزند.ق   ه 326سال 
غافـل نشـد.   كسـب علـم   از حتي پس از رسيدن به مقـام وزارت   او مختلف علمي، به مقام وزارت نيز رسيد.هاي  عرصه

  .مترجم). (بوده است.ق   ه385سال به نيز وفاتش 
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هـا و   كوه ،هاي مقدس را داري و در اين راه اي زائري كه قصد زيارت زيارتگاه

  اي.   ها را درنورديده بيابان

                                                            
 .277، ص1طالب، ج . مناقب آل ابي1



  361  بقيع در شعر عربي

 

هميشـه   هـا  كه در گـذر روزهـا و شـب   ؛ سلامي به رسول خدا برسانسلام مرا 
  ماندگار بماند.

  يعني همان سرزمين پاك و مشهور. ؛گردي هنگامي كه پس از مدينه به كوفه بازمي
وارد سرزمين غري يا كوفه شدي، سرزميني كه همـواره بهتـرين   كه  هنگاميو 

مكان مقدس روي كره خاكي بوده است، به بهترين بنده و مخلـوق در جهـان،   
  برسان.را درود و ستايش م ،يعني ابوالحسن
 امـام حسـن  (محمد ابو ا بهردرود مو گرد بازع يبق گر بهيبار د كي سپس از آنجا

  برسان.  ) 7يمجتب
  هديه كن.را مهاي  سلامبازگرد و بهترين  به صحراي طف در كربلا سپس از آنجا

او را در آغوش گرفته است، همان حسيني كه سرور  ،به بهترين كسي كه خاك
  شهيدان است.

مقـدس   چراكه آن مكان، سرزميني ؛ازگردبار ديگر به بقيع ب يك سپس از آنجا

  است و از جايگاه و منزلت بالايي برخوردار است. 

در آنجا زين العابدين كه همچون ماه درخشان است و نيز باقر و شكافنده علم و 

  اند. آرميده جعفر در خاك

هـا جاويـدان بمانـد و آن     سلامي كه در آن سـرزمين ؛ سلام مرا به آنان برسان

  را پر نمايد.اماكن مقدس 

  گويد: او در جاي ديگري ميهمچنين 
رويد و سـپس   جمعي به زيارت اماكن مقدس مي اي زائراني كه به صورت دسته

  !گرديد برمي

اقامت نموديـد، سـرزميني كـه بهتـرين      اگر در سرزمين مدينه به قصد زيارت

  سرزمين و خاك پاكش بهترين خاك است.



  بقيع در بستر تاريخ  362

 

  ها را به محمد پاك و مطهر برسانيد. سلام ترين ترين و خالصانه از جانب من پاك

از جانب مـن  گرديد،  هنگامي كه پس از زيارت پيامبر در مدينه، به كوفه بازمي

  به جانشين پيامبر سلام و درود برسانيد.

گرديد، يعني همان مكاني كـه بهتـرين    به بقيع بازمي سپس هنگامي كه از آنجا

  برسانيد. 7ن مجتبيمولايم امام حس بهسلام مرا سرزمين است، 

شـمار مـرا بـه     بـي  يو درودهـا  برويد به صحراي طف در كربلا سپس از آنجا

  شهيدان كربلا برسانيد.

برويـد و   7به بقيع بازگرديد و به زيارت سرورم علي بن حسين سپس از آنجا

  رسانيد. آن جنابب را بهسلام م

 ـ    بهسلام مرا همچنين در بقيع  اش  وم را در سـينه شكافنده علوم، كسـي كـه تمـامي عل

  ها و افتخارات است. كرد، امام محمد باقر برسانيد كه سرچشمه بزرگواري نگهداري مي

ق، جعفر صادق برسـان،  يگنجينه علم الهي بين خلا بهسلام مرا همچنين در بقيع 

 كسي كه باتقواترين و درستكارترين بنده خداوند است.

  ه نظام هستي برقرار است.آنان برسانيد تا زماني كمرا به سلام هميشگي 

و بـه  گرديد  هنگامي كه پس از زيارت پيامبر در مدينه، به سرزمين عراق بازمي

  ؛پردازيد زيارت اماكن مقدسه آنجا مي

در آن شـدگان   دفندانم، به  بيت را واجب مي سلام هميشگي مرا كه ولايت اهل

  برسانيد. اماكن مقدس

 ن طـوس يبـه سـرزم   تا ديادامه ده ارت اماكن مقدسيبه سفر خودتان به قصد ز

  د.يارت كنيرا ز 7الرضا يبن موس يدر آنجا عل د.يرسب

كننـد و   ها پرتوافشاني مي از طرف من به ايشان سلام برسانيد تا زماني كه ستاره
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  .(تا روز قيامت). ايندنيز تا زماني كه كوه يذبل و كبكب پابرج

آرامگـاه مطهـرش در شـهر    ه ا به امام محمد تقي برسانيد كمرسلام  ،پس از آن

  است. بغداد، در شمال كاظمين

  ا به آن امام آرميده در آنجا برسانيد.رين سلام مسپس به سامرا برويد و بهتر

  است. 7طالب نهاد و پاكيزه سرشتي كه از فرزندان امام علي بن ابي آن بزرگوار پاك

  ابن حجاج

ن بن احمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن حجاج کاتـب محتسـب   يعبداالله حسابو

از دنيـا  ل ي ـدر ن.ق   ه۳۹۱، شاعر عراق و مشهور به ابـن حجـاج، در سـال    يبغداد يلين

به خاک سـپرده   7نين کاظميمبارک امام ير پاهاي. جسدش به بغداد برده شد و زرفت

 ـا قبـرش  يتش روياساس وصبر شد.  ـفرما ينوشـته شـد کـه م ـ   کـلام پروردگـار   ن ي    :دي

وَصِيدِ {
ْ
بهُُمْ باَسِطٌ ذِرَاقَيهِْ باِل

ْ
  .»ساعدش را گسترده استدو  ،و سگشان بر آستانه غار« ١}؛وَ َ�

  گويد: هايش مي ابن حجاج در يکي از سروده

R(� �(+� 	 Y�R��� �,*�.( 	 `+.���� 	T   6+Q�.... � 	 ���....�1 	 i�....b)��2  
Ob..( ��..9 @..� f�..�* f,..G* �..*  �..E 	 ��Gg..�* e..��- f	�..�*3  

هاي بقيع، طوس، كربلا، سامرا، بغداد و آن شخص آرميـده در   سرزمين ،خداوند

هاي پرخير و بركـت آسـمان، ايـن     وسيله باراننجف را پربركت گرداند و به 

  سازد. مناطق را هميشه آباد و سرسبز

                                                            
 .18: كهف .1

  .427، ص5، جالشيعهاعيان  .2
 .432همان، ص .3
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هاي  هاي خود را بر دشت ابرهاي پرآبي كه پي در پي قطرات بزرگ بارانبا هم  آن

  گرداند. و تمامي اين اماكن مقدس را سرسبز و خرم ميريزد  ميها  اين سرزمين

  يعون يغسان

بارز قرن چهـارم  هاي  ، از چهرهيعون يعون غسان يبن ابداالله ايمحمد طلحه ابن عبابو

  د:  يگو مي 7درباره امام صادق است. وي يقمر يهجر
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سـپس در آنجـا    آور.شتر و مركب خودت را را به سمت بقيع بـه حركـت در  

  ر بن محمد درود بفرست.توقف كن و بر جعف

  ناشدني است!هدايت مطلقي كه انكار  اي نور !فرزند علي و بگو اي پسر دختر محمد و

  !ش استا شاهد راستي و درستي گفتاري كه خداوند اي شخص راست

اي  !تـو هـدايت منشـا مطلـق هسـتي      !اي فرزند هـدايت و اي پـدر هـدايت   

  .پرست يكتاجان هر  بخش ديدگان روشني

هاي ولايت  نور هدايتي كه پايه تو همان 9پيامبر خدا، حضرت محمد اي فرزند

  بيت را بنا نمودي. و دوستي اهل

ولايـت و دوسـتي    به هركس !چراغ پرفروغ هدايت اي !اي ششمين نور هدايت

  شما هدايت نگردد، سرگشته و گمراه خواهد شد.
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  يابن حماد العبد

  د:يگو ي ميقمر يم هجرسرشناس قرن چهارهاي  از چهره يابن حماد العبد
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 ـ ؛كنم مي ميدن آن را به تو تقديده و به نظم كشين قصيا !ن خدايام يا  يا يدهقص
اي  ش خاندان نبوت، همچون سـتاره يله ستايوس است و بهبيت  اهلكه در وصف 
  درخشد. مي در آسمان ادب

 ـ بيت  اهلش يده را به منظور ستايآن قص ،بن حماد يعل  ،دهيفراخوانـد و آن قص
  همت است.يار بلندبس ،آن شاعرچراكه  ؛دعوت شاعرش را اجابت كرد

 سـروده و بيـت   اهلدر وصف  ياست كه دعبل خزاعاي  دهيه قصيده شبين قصيا
  پروردگار بخشنده در عرفات آن را ضمانت كرده است.

هايي كه در آنجا وحـي   شود، و منزل مدارس قرآن كه ديگر در آنها قرآن تلاوت نمي
  .اند ساكنان شدهو خالي از تبديل اي  الهي بر پيامبر نازل شده است، اكنون به ويرانه

بـه مقـدس   ين طيمكه در سـرز  يارتيو اماكن زاند  يعكه در بق يمقدسهاي  بقعه
  ،اند هواقع شد

                                                            
 .229، ص8، جهعيان الشيعا؛ 265، ص1لقاب، ج؛ الكني و الا170، ص4. الغدير، ج1
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از عظمت خداونـد وجـود    ييها اماكن مقدس و نشانه ،عراق سرزميندر كوفه و 

  دارند.پروردگار با  يمحكم و استوار يوندهايدارد كه پ

  .اند هديت آرميدرخشان هداهاي  بغداد و طوس و سامرا ستاره غربو در 

و  انـد  هداد يخـود جـا   ر و بركـت را در يخهاي  كه سرچشمهاي  متبركه اماكن

  .اند ات صالحاتيند كه همانند باقينما مي را با خود حمل يمقدس يها ذات
  د:يگو مياو  نيهمچن

 "�..� �..� �..�·� �..!�� [5 "o..�  �'�...&97 �...� 	 ��...� J�...' �...*  
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كه پرنـدگان بـه    يتا زمان يو بلند ي، صاحب بلندمرتبگيدرود پروردگار بر عل

  رند.يگ مي درخت اوجهاي  شاخه يند و بر بلندايآ ميپرواز در

بـه   آن رحل اقامت بسته است را غري مقدس از كوفه بر مدينه و بقيع و مزاري كهو 

 آبياري نمايد. خويش وسيله باران رحمت

بـا بـاران رحمـت     د،درخشن هاي پرفروغ مي كه در كربلا همچون ستارهرا و قبرهايي 

مشـمول رحمـت   ، كند كه بغداد با خود حمل ميرا خويش آبياري كند و نيز قبرهايي 

  اكن نمايد.خود گرداند و سرسبزي و خرمي ابدي را نصيب اين ام

آرام گرفتـه   »نوقان«كه در طوس در را موجود در سامرا و قبري  و نيز قبرهـاي 

باران رحمت خويش آبياري كند و آنها را مشمول رحمت خـود   وسيلهاست به 

  گرداند.

                                                            
  .318، ص1المناقب، ج. 1
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  د:يگو مي »يف رضيشر«
#�......��� %$��......1 
 �7  #�...g!��1 a	,...� � �:...� 	  

 .شود نميسست  ،اي كه با سرزنش كردن چه زيباست يورش بردن با شتاب و اراده

  د:يگو مي نکهيتا ا
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 يرهـا اب اي ش و آب گوارايان رحمت خوله باريوسه نه را بين مديسرزم ،خداوند

  .شمار خود قرار دهد يب يها راب گرداند و مشمول رحمتيس يبهار

كـه   يباران ؛ع و ساكنان آنجا گردانديشمار خود را مشمول بق يو باران رحمت ب

  باران سرچشمه گرفته باشد.ي پرو از ابرها يزشش دائمير

ن مقدس ياز آن سرزم يتبركو مناطق م يغر و آثار و اماكن مقدس موجود در

 يب يها مشمول باران رحمت ،اند هديسرشت در آن آرم تبار و پاك افراد پاككه 

  شمار خود قرار دهد.

 يدان را در خـود جـا  يكر پاره پاره سرور شهيابان طف را كه پيب و مزار مقدس

                                                            
ــدير، ج .1 ــ، 4الغـ ــب، ج213و  212صصـ ــين ر.ك: المناقـ ــوار، ج213، ص1. همچنـ ــار الانـ ــوالم، 277، ص45؛ بحـ   ؛ العـ
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همان ؛ شمار خود قرار دهد و آن را آباد گرداند يب يها داده است مشمول نعمت

  دار حضرت حق شتافت.يكه با لبان تشنه به د يت مقدسذا

  راب نما.يآسا س يلس يها بارانبا  و بغداد و سامرا و طوس را،

هـا   آسمان بر دشت يها ها در كنار آنها همچون اشك كه اشك يمقدس يقبرها

  است.  يها، جار و دره

نـد،  ينماغ ين اماكن مقدس دريخود را بر ا يها زش بارانير ،آسمان ياگر ابرها

شوند و  تبديل مي مقدسشان به آب يقبرها يعاشق آن بزرگواران بالا يها جان

  د.نشو ي ميجار پاك همانند باران يها آن تربت يرو

بـاران رحمـت خـود    بـا  مقدس را  يها نير سرزمينه و ساين مديسرزم ،خداوند

تشنه  ياديز يرا من روزهايز ؛ژه مزار مقدس تو رايبه و ؛راب و آباد گردانديس

با تربت تو  يفاصله چندانو گاهي نيز  اديفاصله ز يبا آنكه گاه ؛ام هدار تو بوديد

  ام. ير اماكن مقدس نداشتهو سا

  يلميار ديمه

 ـاب.ق از دنيـا رفـت،     ه۴۲۸که در سـال   يلميار ديمه  :بيـت  اهـل  يدر رثـا را  ياتي

  د:يگو مي و کند ميبزرگواران اشاره برکات ولادت آن به و سرايد  مي
J�:.9 ~.*7 ����.��� T����� i  J�..�w� J+..R� � �..* �..)� J�..W  

دارد كـه   داند، يـار دلبـري وجـو    هايي كه به اين سرزمين روي آورده محبوب ميان

  گنجد. بسيار طناز است. در وصف او مطالبي گفته شده است كه  در خيال بشر نمي

  د:يگو مي نکهيتا ا

�....�X� 6+....XgR� 5U �+....R� �...�  G�..Q e..z�X� +..- 	J�.."gW 3  
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آن مـردم از  از هـا را   يگرفتارايشان تمامي حال آنكه كشتند؛ را  يعل ،ن قوميا
  داشت. ميان بريم
رش اعمال يحال آنكه پذ؛ نگه داشتند يرا در دل خود مخف 7نه آن حضرتيك
  انسان، جز با محبت ايشان ميسر نخواهد بود.ك ين

دانـد كـه حـال و روز     يم شود و فقط خدا مي منتقلبه يكديگر  ريوز غداخبار ر
  ر چگونه بود.يغد ن و مردم در روزيمنؤالميررسول خدا، ام

مسـموم   )7امام حسـن (از آنها  يكي :د گفتيباره نوادگان رسول خدا بادراما 
  رزمين بقيع آرام گرفت.شد و در س

ديـدگان  با اين اميد كـه از   ؛س آن امام همام را با خاك يكسان كردندمزار مقد
راه بسـيار بـدي را    ،اما آنان با اين كـار خـود   .ت مخفي بماندزائران آن حضر

  زير ابر پنهان نخواهد ماند.  ،هرگز هلال ماه ؛ زيرابرگزيدند
ستند و يها در سوگ او گر آسمان .د شدين طف شهيدر سرزمنيز  7نيامام حس

  شوند. ينابود و متلاش، اندوهها از شدت  نمانده بود كوه يزيچ

  گويد: عبيداالله حسيني مي

,z.( i 3��)�� c�' @�� ��  
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 ـپاهاي  م بامدادان، در ساعتيحه خوش نسيرا يا بـه  ين طيشـب در سـرزم   ياني

  توقف كن.

 يو آثار برجا يارت كنيمقدس را ز يتا در آنجا مزارها ع بروين بقيو به سرزم

  .يمار خود سازيسرمه چشمان ب ،آنها را مانده از

  :سرايد ميات را ين ابياباره  دراين يديابن تغاو

M*�.( �.* 0 "�A¸� [�-�(  
 

.E^7 MzA��.* ",9 	� [�.-  
 �..(+�� Y..�27 �*�..(� �..)*   
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 ـيمن سلام خود را به امامان معصوم هد مخلصـانه و   يهـا  شيم و سـتا ينمـا  يه م

  كنم. مي شانيا را نثار ارواح مقدس ايهدان يتر پاك

خود به همراه داشته باشـد، نثـار ايـن     هاي پربركت بهاري را با سلامي كه باران

  نمايم. اماكن مقدس مي

   گويد: تا اينکه مي

T�1,...E 	 Y...�R��� 	 0...����   "[,..��� 	 	�..�2 T�,*�..( 	  
¯+� t$7 	 f�,!�� T�$	^ 	  &W �X1 �* ����� �-�R(.M١  

  .برو غري بامدادان به سرزمين طيبه و بقيع و كربلا و سامرا وو 

ك  آن يــدور و نزد ين طـوس و جاهـا  ين بغـداد و ســرزم يو خداونـد سـرزم  

ر و بركت يو سرشار از خكند راب يبركت خود سي پرها بارانبا  ،ها را نيسرزم

، مشمول رحمـت  آيند مينقاط جهان  يگرداند و زائران آن اماكن را كه از اقص

  د.يخود نما
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  عباس بن الحسن بن عبيداالله بن عباس

از  شـهيد  عباس بن الحسن بن عبيـداالله بـن عبـاس   «گويد:  علي بن محمد علوي مي

. ابوالعباس غنائم حسـني  »بوده است شاعر و خطيبو  بزرگان و ملازمان هارون الرشيد

در رثـاي   کند: عباس بن الحسـن  روايت مي =شناس به نقل از ابوالقاسم ابن خداع نسب

  سرايد: چنين مي ،برادرش که محمد نام داشته است
$7 	; ��....�� Y....�R���  Y.....�R��� [$�	 �.....* 
  

	,..!* 	 �..� 	 e..A�' �..*  a+....) � �....\ �5P....Q  
0...X*$7 	 ��...g�� �...�N 	  Y......�1,�� �......Z �5U  
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� 	 `	1  

 ـيرا به خدا، بق شما .نمود يع محمد را در دل خود مخفيبق را  يع چه شخص بزرگ

  !كند مي با خود حمل

  دند.يورز مي ل به او حسادتيكوكار بود و افراد بخيار بخشنده، توانمند و نياو بس

شـد، او   مـي  هـا قطـع   ها و كمـك  زنان از همه بخشش يوهمان و بيتيد يهرگاه ام

  كرد. مي آنان را برآوردههاي  خواسته

  ري و اصل و نسب عالي نيز به خاك سپرده شد.با وفات او، بخشش و نيكوكا

  غالب بن عثمان همداني

  گويد: غالب بن عثمان همداني در رثاي ابراهيم بن عبداالله مي

,r�...1 e...�gW 	; [�...��  ��'; �-�.4 e.E Y�.(�Q  
�U �+...)�� ��...W �+...)��  �$�+..
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نـدا سـرداد و همـه     ،»قتيـل بـاخمري  «و ابراهيم بن عبداالله حسني، معروف به 
  حاضران صدايش را شنيدند.

 ـانش را به منظور انتقام از قاتلان برادرش نفس زكياو سربازان و سپاه  ـي  يه، راه
 ـدر م ينبرد با سپاه دشمن نمود. آنان در اوج شـجاعت و دلاور  بـر  دان نبـرد  ي

  تاختند. مي ان و جنگاوران دشمنيسپاه
  د:يگو مي نکهيتا ا

6�gR�+.....�Q Y.....�)�Q  
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 ـيد .اند سويقه و ينبع و بقيع مدينه كه ارواح مطهر زيادي در آن آرميده ن يگر ب

  ندارد.وجود  يريم، جنگاور و دليد شدن ابراهيفرزندان حسن بن فاطمه، با شه

  يابوالحجاج جهن

  است: گفتهباره  دراين يابوالحجاج جهن
 "M!)�� ,S1 �	 �* ��1�½
� T  �.)�� [5 	 ��*,S � [5; �	V.��� 	  

3..4�- �..* [�..�� D..�� Y..4�w�1  ...�*�.�...W,��� Y...�R1 i ��...Ry M  
.. "X|�..4+)2 �..�17 M..)1 `+�..( >  �....�� ���....1 ��....Gg¹ ��....W 67٢  

 ـ ين كسيآمد كه بهتر يزودهنگام مرگ سراغ شخص ن نهـاده  يبود كه پا بر زم

  ش بود.يبخشنده و بزرگ قوم خو اريبود، بس دهيپسند يها خصلت يااو دار بود.

هاشم بود كه پيكر پاكش شب هنگام در  متواضع و نيكوكار بني او همان شخص

  گورستان بقيع به خاك سپرده شد.
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ن يبردند. تنها جرم او ا يباق يخاندان و فرزندان پدرش او را به سرا يشمشيرها
   د و زنده نگه داشت.نمو ايبود كه دين محمد را اح

  حسان الدوله ابو الشوك

  د:يگو مي الشوک فارس بن محمدحسان الدوله ابو

 ¶..... "X1�M.....g�_ �)*V..... ��*  [� "�+.2 f�.� 	 M."�N �� ,E5� 	  
�..� e..W 	 T�1,..S1 �..�
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  راي ايشان از صداقتم در محبتش سخن بگو.را برسان و بممنين سلام ؤبه اميرالم

اي پسـر رسـول خـدا و اي     :در كربلا زيارت كن و به او بگونيز را  7نيامام حس

  !سرچشمه ذريه پاك پيامبر

 رمـن بـا گـذ   هـاي   سلاماي كه اين  گونه به !بر تو باد اي فرزند محمد ام سلام هميشگي

  بماند.روزگاران، همچنان باقي 

  اند. ات و آن عده از خاندان شما كه در بقيع آرميده جد برگزيده و سلام من بر پدر و

بـر آن رضـايي كـه     ،سلام من بر موسـي و در سـرزمين طـوس    ،و در سرزمين بغداد

  تك و تنها در آنجا آرام گرفته است. و منحصر به فرد استشخصيت و اخلاقش 
 ـ     و در سرزمين سامرا سلام من بر امام نقـي  يلت و كـه فرزنـد امـام تقـي و فض
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  بزرگواري است.

نـده  يبرم كه در آ مي ن و قائم آل احمد پناهيين عسكرياز شر آتش جهنم به امام

  را روشن خواهد نمود. يتيپرفروغش سراسر گ يپرتوها

  بن سلامه ييحي
  د:يگو مي ريابن کث

(حصـن   فايمنسوب به دژ ك يحصكف يالفضل شافعين ابوبن سلامه بن حس ييحي

شـوا بـوده و در   يامام و پ ،اتياز جمله فقه و ادب ياريم بسفا) است. او در علويك

  ١را خلق كرده است. يآثارنيز و نثر ينه شعر زم

  ات را سروده است:ين ابيا ،گانه دوازدهو ائمه بيت  اهلاو در مدح امامان 
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آيا به صورت آشـكار بـه   ! پرسي بيت مي اي كسي كه از من، درباره مودت اهل
  !آن اقرار كنم يا آن را انكار نمايم؟

محبت آنان با گوشت و چراكه  ؛را انكار كنمبيت  اهلن مباد كه من محبت يچن
  گردد.  مي اندن راه حقيت و نمايخته شده است و سبب هدايخونم آم
  ،و پسرش محمد يشان، سپس علين پس از ايدر و حسن و حسيمولا ح

  امام هشتم است. ،و جعفر صادق و فرزند جعفر، موسي كه پس از ايشان
  ؛اش شده فرزندش محمد سپس علي و فرزند ياري ،مقصودم رضاست و به دنبال ايشان

بـه   حمد فرزند حسن كه اعتقـاد م ؛آيد حسن و آن  امامي كه به دنبال ايشان مي
  ايشان وجود دارد. 

درباره آنان با من جـدل  اي  عده چندهر اند؛ ان، امامان و سروران منن بزرگواريا
  ند. يد كه نظر  من را درباره آنان عوض نماين هدف و اميبا ا؛ ندينما

 ـروابراسـاس   شـان يها و نـام اند  يامامان بخشنده و بزرگوار آنان واقعاً  يهـا  تي

  ن نقل شده است.ير بزرگان ديامبر اكرم و سايح از پيحص

هاي خداوند روي زمين براي بندگانش و براي رسـيدن بـه رضـاي     آنان حجت

  اند. بهترين منبع و سرچشمه هدايت ،الهي

 اناي كه هم مشرك گونه به ؛كه از مقام و منزلتي عالي برخوردارنداند  آنان مردمي

  .اند هاه و افتخارات ايشان آگاجايگبلندي از يكتاپرستان و هم 

بلكه در قلـب   ،كه نه فقط در هر سرزميني بقعه و بارگاهي دارنداند  آنان مردمي
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  دوستداران خود نيز مزاري دارند.  

  .تعلق داردبه آنان ، و مشعر و مروه و مسجد الحرام امن كهاند  آنان مردمي

  است.متعلق و بقيع به آنان  مكه و ابطح و خيف و اجتماع در آنجا كهاند  آنان مردمي

  يمغامس بن داغر حل

اسـت کـه    يسرشـناس قـرن نهـم هجـر    هـاي   از چهـره  ،يخ مغامس بن داغر حليش

  د:يگو باره مي دراين
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تـا   ينورد ميپهناور و دور را در يها دشت ،ز رويكه سوار بر شتر ت يشخص يا 
  !يان عرب و عجم بروين شخص ميارت بهتريبه ز
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  ،جا آوردي و به آرزو و مراد دلت رسيدي هنگامي كه واجبات حج را كامل به

و زماني كه مزار رسول خدا، سرورمان و سـرور كائنـات را از دور و نزديـك    

  ،زيارت كردي

 ،كه گويـا مـن آن روز   اي  گونه به ؛به نيابت از من بر آن حضرت سلام بفرست

  .نمجا در حال زيارت تربت ايشا همان

دارم كـه   يمن در آنجا عزيزانزيرا  ؛نسلام هميشگي من را به اهل بقيع نيز برسا

  .رمو از شدت دوري آنان هميشه بيما مشيدايشان

ساز و اين خبـر را در اوج  باخبر به ايشان  ام و آنان را از شدت اشتياق هميشگي

اشـك بـر    ،موريـت أاي كه هنگام اجراي ايـن م  گونه بهبرسان؛ تواضع به آنان 

  رخسارت روان باشد.

  نژادترين مردم  دانش و رفتار و اي پاك ق دريهاي خلا اي اسوه

، متصـل  يـد هـاي محكـم خداوند   ريسمان آرزوهايم را بـه شـما كـه ريسـمان    
  ام. گونه كه دوستي خودم را به دوستي شما پيوند و گره زده همان ؛ام گردانيده

تبـار  چنين نبـود  اگر  م؛ زيرامن در زمينه دين و نيز محبت شما، به شما بدهكار
  شد. سل و تبار شما ارجمند و گرامي نميمن به وسيله ن

پردرآمد و سودزاست. و دين من به شما هميشگي اسـت   ،تايش شما براي منس

  من است. يو اميد من به نيكي و احسان شما داراي
(روزگار و زمانه) من را از زيارت شما بازدارند، باز هم قلب مـن از   ها اگر شب

  شود. شما رويگردان نمي گاه از مودت است و هيچسرشار محبت شما 

گوشت و استخوان من با محبت شما عجين شده است و دوستي شما بـه مغـز و   
  جريان پيدا كرده است.م هاي بدن راه يافته و در رگ ام انديشه

و از آنـان كينـه بـه دل    يم تنـدخو  ،ورزنـد  من با كساني كه با شما دشمني مي
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امي كه به سـتايش شـما   شماست. هنگبراي گيرم. دوستي و محبت من فقط  مي

  شوم. شادمان و خوشحال مي ،پردازم مي

  يعبد االله بن زبير اسد
پس از آنکـه يعقـوب بـن     و عبداالله بن زبير اسدي هنگام مصيبت وارد شده به اهل حره

  طلحه ابن عبيداالله و همراهانش در حره کشته شدند، در رثاي آنان اين ابيات را سرود:
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آكنـده  آمده است تا با سكوت  )طائي(كروس بن زيد  به جانم سوگند كروس
  را به مسلمانان بدهد. يخبر دردناك ،ز غضبشا

اثر شدت اندوهم به دنبال بر ده است و يبه من رس »بن غالب يلو«كه از  يخبر
  ل اشك چشمانم متوقف نشد.يدن آن خبر، همه شب سيشن

هاي ريخته  اند و خون زنان باقي مانده خبري كه حكايت از آن دارد كه فقط بيوه
ها ريخته شده و آنهـا را   همچون باران روي دشت اي كه به طرز وحشتناكي شده

  .كرده استسيراب 

                                                            
  .199ص، 8علام، ج؛ الا300، ص1لبلدان، جو ر.ك: معجم ا 165، ص5الطبقات الكبري، ج. 1



  379  بقيع در شعر عربي

 

 ـ ييجـو  به دنبال انتقامش يله قرياز سرشناسان قباي  عده عـت  يكـه از ب  ياز مردم
سرخ مخالفانشان را همانند باران از آسمان بـر  هاي  خون ،كرده بودند يخوددار

  ساختند. ين جاريزم
دند و عـزادار  يخود را درهاي  جامه ،جاد شدهيبت ايدر شدت مص ياديزنان زيرپ

و  ندن شدينقش بر زم ،ن فاجعهيز در اين ياريور و بخشنده بسيشدند و جوانان غ
  دند.يبه هلاكت رس

قبل از كشته شدنشان و مبـارزه در   ،ن فاجعهيعقوب و پهلوانان كشته شده در اي
 ـ يهمت بودند و در راه رسبلندار يدان نبرد، بسيم اي  از اراده ،يدن به بلنـد مرتبگ

  ن برخوردار بودند.يفولاد
وجود داشت و هم جـوان و مجـرد و   پير و متأهل هم  ،ن فاجعهياكشتگان ان يم

  نوزاد.هم 
ها و سراهاي جواناني همچون يعقوب بن طلحه از جمله رومه و بقيع بـه   منزلگاه
  شد.تبديل ويرانه 

 انـي] ن دلاورينو كشته شدن چ يعين فجايپس از چن[ ين زندگيبه خدا سوگند ا
 يفـور  يد و نه مرگيش را بنمايقدر خوب و خوش است كه انسان آرزو نه آن

  ن همه رنج و اندوه راحت كند.ياست كه به سرعت انسان را از ا
  د:  يگو مي 7امام حسن يدر رثا »يابونصر بن طوط«

..��)1.>..�"��2 Y�R���..1 ~..�' M  �..- $+..'	; D..R� "e..| �D..W i  
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جان من به قربان ذات مقدسي كه در بقيع از نظرها پنهان شد و به خاك سـپرده  
  ميشگي دفن شده است. شد و نور هدايت در مزارش به صورت ه

ن بندگان خداونـد  يتريزكارن و پرهيتر يت و از پاكدامنشوا و امام هدايشان پيا
  زه بود.يدامن و پاكيش و پاكآلا ين است. او باتقوا و پاك و بيزم يرو

، يكس بـه انـدازه و   يچن بندگان خداوند بود و هيتر از شجاع ،دان نبردياو در م
  .كرد ينمده را حل يچيسخت و پ مسائل

و داراي بهترين نسـل و نسـب و   بندگان پروردگار زاهدترين  ،آن امام بزرگوار
 ـ  ياجرادر  ن بنـدگان خداونـد و بـا    يرترياز سـختگ نيـز   ياحكام و حـدود اله

  ن آنها بود.يتر رتيغ

  همسر عثمان بن مظعون
يي شوهرش نوحـه سـرا   يبراکه  درحالي ،د: همسر عثمان بن مظعونيگو مي ريابن اث

  گفت: مي ،دکر مي
6+..)� �..9 Y*�..1 [�+..Z �..� �..�  �...� 6+...!�* �...1 6Oq�0...�^$  
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بت عثمـان بـن مظعـون    يوسته و بدون وقفه خود بر مصيپهاي  هيچشم با گر يا

  ز.ياشك بر

جاودان بر مردي كه مورد رضايت پروردگارش قرار گرفته و جايگاهش در بهشت 

  شخص ارجمندي در خاك آرميده است.ترديد،  بي !است. خوشا به حالش

تربتش به  براي او شده است. سرزمين بقيع پس از آنكه اي پاكيزه بقيع چه منزلگاه
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  دفن چنين افراد بزرگواري اختصاص پيدا كرد، درخشيد و پرتوافشاني كرد.

عقـل نـاقص مـن     نـدارد.  يتمـام  ،شد كه تا زمان مرگ هگينچنان اندوو دل 

است كه در شناخت  يعيپس طب .ع او را درك كنديگاه رفيتواند جا نميگاه  چيه

  ران و سرگشته باشد.ياو ح

  بياز عالم غاي  ندا دهنده

که ساکنان حره به قتل  يکند: هنگام مي تير رواياز افراد آل زب يا از برخيالدن يابن اب

 ـبانگ برآورد و اشعار ز ،س، شب آن واقعهيقبابو در مکه و کوهاي  دهنده دند، ندايرس ر ي

  د:يشن مي ات راين ابينشسته بود و ا رهير در حجابن زبکه  درحالي ؛را سرود
�...�w� +...)1 $�...�w� e...gW  $ ´O...���	 0...1�G � 		5  
6+�A�....R�� 6+�A�....&��  ´�..&�� +..�	7 6+g'�..R��  
+.......Rg � 6	�.......gG �  6 �U 6+R1�...��� ´�...���  
Y...�R���	 3W�+...1 �5�...*  ´��.&��	 0.zZ�z�� �*  
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 ـكه خـود از فرزنـدان برگز   يدگانيبرگز  ـ  ي  يدگان بودنـد و از شـكوه و بزرگ

  دار بودند، كشته شدند.برخور

  ر و صلاح بودند.يدار، پارسا و اهل خ روزه كه نمازگزار، يبزرگان

  بودند. يرستگارگرفتگان در  پيشيباتقوا و شدگان ت يآنان هدا

  !سيماي حره واقم را چه شده است كه در بقيع هستند؟ بزرگان و بخشندگان خوش

 ـكنند و از عمق جان فر مييي سرا ي بلند نوحهبا صدا ،ثربي يها چرا منزلگاه اد ي

  !آورند؟ ميبر

                                                            
  .64ص، كتاب الهواتف. 1
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دوستان شـما کشـته    !اران مني يارانش گفت: اين اشعار به يدن اير هنگام شنيابن زب

ْهِ رَاجِعُونَ ( شدند، َoِگرديم ما از خداييم و به سوي او بازمي« ١؛)إنِ�ا بِِ وَ إنِ�ا إ«.  

  ينيد صالح قزويس

ه خـود  ي ـده بائيا رفته است، در قص ـياز دن.ق   ه ۱۳۰۱که در سال  ينيد صالح قزويس

  د:يگو مي نيچن

�..h 3..SQ Y..�R��� ��..Q7 
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 ـستارگان پرفـروغ ز  ؛ زيراع و تربت آنين بقين بر سرزميآفر از خانـدان   يادي

  .اند هنبوت در آنجا آرام گرفت

هـيچ  اي كـه   ؛ به گونههاي مقدسي را در خود جاي داده است ذات ،اين سرزمين

. بقيع به بركت افـرادي كـه در آن آرام   چنين ويژگي را نداردرامگاه ديگري آ

به مقام رفيع و ارجمندي رسيده است كـه حتـي گـوي سـبقت را در      ،اند گرفته

  از ستارگان نيز ربوده است. ،زمينه بلندي جايگاه

 ـچراكه  ؛مبارك شده است ،عين بقيسرزم دسـته دسـته هـر روز     يفرشتگان اله
  كنند. وآمد مي رفتپردازند و  مي ارتيدر آنجا به ز ،امگاهانصبحگاهان و ش

انـد و   شكيبايي تو از هم فروپاشـيده سبب هاي بلند و سر به فلك كشيده به  كوه
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آبشان در زمين فـرو رفتـه و    ،دستي تو اثر بخشش و گشادهبر  ،درياهاي پرآب
  اند. آب شده كم

توانايي برشـمردن  نيز زمانه و   همانند كثرت ستارگان است ،مناقب آنانفراواني 

هايشان فراتـر از آن اسـت كـه     ها و مصيبت زيرا اندوه ؛هايشان را ندارد مصيبت
  باشد.شدني شمارش 

  يجبع يليجب يعامل يبن محمد بن مك ين عليب الديخ نجيش

يـه،  بزرگـوار و فق  يشان دانشـمند يات بوده است. ايد حيدر ق.ق   ه۱۰۴۱او در سال 

 ـاد ،محدث، شاعر ش يهـا  دربـاره مسـافرت   .ي بـزرگ بـوده اسـت   جهـانگرد و نيـز   بي

 ـبه زبان شعر نوشته است که تعـداد اب اي  سفرنامه  ـب ۲۵۰۰حـدود  ات آن ي او  ١ت اسـت. ي

  سرايد: چنين مي

�)..\,Q �)�..�W 	 �)X..�	 �..W 	  �).\$7 +.z' ±�.b
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يـارت آن امـاكن   م و واجبات خود را هنگام زيديما به اماكن مقدس حجاز رس

  م.يگشتين خود بازت االله الحرام به سرزميم. سپس به همراه حجاج بيجا آورد به

هدف ما زيارت شفيع مردم در روز قيامت، حضرت محمد مصطفي و فرزندانش 
  رميده بودند. در خاك آ ،بود كه در سرزمين بقيع

هدف ما زيارت ياران آن حضرت و خردمنداني بود كه از اوامر ايشان همچنين 
  پيروي كردند و سيره و روش آن حضرت را چراغ راه خويش قرار دادند.

                                                            
  ، به نقل از أمل الآمل.333، ص8، ج. اعيان الشيعه1
  .333، ص. همان2
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  بحر العلوم يد مهديس
 يبـن محمـد حسـن    يبـن مرتض ـ  ياسـت و بـه او محمـد مهـد     يد مهـد ينامش س

 ـاد  ،محدث ،مفسر ،هياو فق شود. مي گفته ييالعلوم طباطبامعروف به بحر ،يبروجرد ب ي

در شـب جمعـه    .بـود و آگاه به علم اصول و کـلام  و از دانشمندان علم رجال  ،و شاعر

 ..ق از دنيـا رفـت   ه۱۲۱۲و در سـال  بـه دنيـا آمـد    در کربلا .ق   ه۱۱۵۵مصادف با سال 

  .١شان مشهور استيبه خاک سپرده شد. مرقد ا =يخ طوسيک مزار شينزد

  ات است:ياب ، اينيجمله اشعار واز 
	 �.....��� 0.....��� i ,.....A�^  �E�..!�� 	 �A�..��� �..1 #�..�  
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ارت آن مكان يشوند و با ز مي به مشرفين طيكه به سرزم يزائرانند يارو چه بس
 ـارت كند يبه را زيكه ط يكسهر گردد. مي زهيروحشان پاكپاك،   ا در آنجـا ي

  گردد. مي زهيند، پاكيسكونت گز
اي  مشـكل و پيچيـده  مسـئله  كه علم آنها پـرده از هـر   اند  بزرگواراني ،در بقيع

  دارد. برمي

  يخ باقر منتفقيش

در  وبـه دنيـا آمـد     شيخ باقر بن علـي بـن حيـدر منتفقـي در نجـف      گويد: سيد امين مي
، از دنيـا رفـت  عيبيه در ش ـ.ق   ه۱۳۳۳. در خلال جنگ عمـومي سـال   يافتجا پرورش  همان

او برجسـته  جا به خاک سپرده شد. از شاگردان  سپس جسدش به نجف منتقل شد و در همان
  توان به شيخ ملا کاظم خراساني اشاره نمود که در علم اصول بسيار استاد بود. مي
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ه يبيج کرد و آنـان را بـه شـع   ياز اعراب را بس يس، گروهيو انگل ياو در جنگ عثمان

مـار  ين اقـداماتش ب يا يشان در اثنايکرد. ا  کيام تحريبه منظور ق نيزدان را برد و دانشمن

  ات است:ين ابيا ،يا رفت. از جمله اشعار وياز دنو شد 

�U k+..($ �..� ��..�* J+..(,��  .&W e.q* T�*+E f+Q.��.<* ,  
$�^U «+..� Y..�R��� i �..h �..W   8�:�g...�* �+...W,�� $�:...' M...)1  
�'�,.!�� 3.4 ��,.!�� �+.(7 ��  	 �+..�
� Ã�..9 e���..�� :..�  
 8�.1	,N 3S�.X� >).4 �.1,N 6U  �.��+�� ¯7$ ��.E	7 �G)* #�41  

 ؛ام نمـوده  9مور زيارت مرقد حضرت رسـول اكـرم  أتو را مام كه  اي فرستاده

  كه كوهانش همانند قصر بلند است.ي سواري كه بر شتر بزرگ درحالي

و زيـارت آن مكـان   ات را هنگـام بوسـيدن    دار و جامه مركبت را در بقيع نگه

كـه   »بني نزار«اصل و نسب امامان خفته در بقيع، بر و با آلود كن،  مقدس، گل

  كردند، فخرفروشي كن. بسيار به اصل و نسب خود افتخار مي
ه عزت افراد يو ما ايد مرتبهيار بلندكه بس يكسان ين و ايله عريشه قبيران بيش يا

  انيد!ي حسودبرافروختگ و ريحق
شما به ارمغـان آورد كـه در آن از هـر     يرا برا يگريد يها ن جنگ، جنگيا

سـر   يموها يها، حت اثر غم و اندوه  آن جنگبر ورش آوردند و يطرف به شما 
  د شد.يز سفينوزادان ن

  يخ محمد جواد بلاغيش
ع ي ـمطهـر امامـان بق   يکـه مرقـدها   ي، روز.ق  ه۱۳۴۴شان در هشـتم شـوال سـال    يا

  ن است:يرود که آغاز آن چنس ده راين قصيا د،يب گرديتخر
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حـق   ،رو چشـم  ينااز .كرد يبت ناگهانيرا دچار اندوه و مص روز هشتم شوال تو

  ه كند.يخون گر ،اثر آن فاجعهبر دارد تا 

  توان به بيت زير اشاره کرد: از ديگر ابيات آن قصيده، مي

 �..R� Y..�R��� �+..��g��..&* >..XZ  O.�� T�1,.E �-�b4 i >E$�4 	1  

 يها بتيكربلا و مص ،شد و در اندوه آن يبت بزرگيع گرفتار مصيكه بق يروز

  ز مشاركت داشت. يجانسوزش ن

  ياعرج يد مهديس
  د:يگو مياز دنيا رفت،  .ق  ه۱۳۵۸که در سال  نيز بيخط ياعرج يد مهديس

�..-$��W7 �'�..�� i >..Z$ T�..�-�   67 ��..G�-�..-$�y ²$�..� ��..���  
.(�� >.*º�Q >.W,� 0��&* 	�  �...-$�' �$	�	 0...z'�Z e...E i  
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گـاه   چيه ثر ساخت.أبه لرزه در آورد و مترا نقاط جهان  يتمام يبت بزرگيمص

  رد.يرا بگ يبت جانكاهين مصيتواند انتقام چن نمير يشمش

ور كرد و آتش غصه  ي بدن شعلهاجزا يآمد و اندوه را در تمام ي كه فروبتيمص

  را در آنها برافروخت.

چه مصيبت بزرگي بين مـردم و خلايـق بـراي برتـرين      .بلندمرتبه است ،خداوند

 ،با اين حال؛ مزارهاي فرزندان پيامبر تخريب شده است! بندگان خدا رخ داده است

  !آبرومند شده است ،هاي اين بزرگواران قبرهچه افتخاري از اين بالاتر كه م
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  د:يگو مي نکهيتا ا
...gN� ,1�...R* Y�R���...1 >...�!2  �...-$�	^ O...��� 0...SA�* >..'�E1  

  آيند. ميقبرهاي بقيع چنان آبرومند شد كه فرشتگان آسمان به زيارت آنها 

  د:يگو ي ميگريده دياو در قص

$+....�W �....)� Y�R���....1 ��....ª7  
 

Y�b)��....1 �'��....\ @....�� d 	  
 $+....�W �....)� Y�R���....1 ��....ª7  
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خـون  بـا  هنوز سر انگشتان ما كه  درحالي ؛شود مي رانيع ويما در بق يا قبرهايآ

  !سرخ نشده است؟

كه جنـگ هنـوز هـم از كشـتن      درحالي ؛شود در بقيع ويران ميآيا قبرهاي ما 

  !كند؟ عزيزان اجتناب نمي

گـر از  يد ،مـردم مـن  هاي  زهينكه  درحالي ؛شود مي رانيع ويما در بق يا قبرهايآ

شـان  يها روان شدن بر گونه اشك حسرتشان ازهاي  ستد و چشمهيا نميانتقام باز 

  !كند؟ نمياجتناب 

گـر هماننـد روز   يحال آنكه آن قبرهـا د  ؛شود مي رانيع ويما در بق يا قبرهايآ

 ـ قل داده شـده ير صيز شمشيسر كج و ت گونه كه همانشود؛  نمياولش  گـاه   چيه

  !شود؟ نميصاف 
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  يرضا هنديد محمدس
  سرايد: باره چنين مي درايناز دنيا رفته است،  .ق  ه۱۳۶۲سيد محمدرضا هندي که در سال 
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شـود؛   مـي  يم جـار يهـا  كه اشك از گونه درحالي ؛سخت شده است ام، ييبايشك

  م.ينما مي آن توقف يها ع و گورستانين بقيكه چاشتگاه در سرزم ينگامه

كه  9و مادرشان دختر حضرت طه 9بر سر تربت خاندان و نزديكان مصطفي

  كننده مردم در روز محشر است. شفاعت

و ي، امنيـت  مردم در برابـر هرگونـه تـرس و وحشـت    به آنان كساني بودند كه 

  آب و غذا دادند.، گرسنگيدر برابر هر نوع قحطي و و  آرامش

 ـامنكردنـد؛ زيـرا    زده كفر را وحشت ،كه داشتند يقدرتبا آنان  ت و آرامـش  ي

  كرد. مي جادياو ترس وحشت كافران در دل  ،شانيا

  هر يخ موسيش
اي  دهيشان در قص ـيست. ادر کربلا .ق  ه۱۳۶۹ي سال هر بن جعفر متوفا يخ موسيش

  د:يسرا مي نيچن» عيفي البق« با عنوان
*-� #�&� �,��� 0����	 ��(·�  D.� �.G)��7 ����� 39,.1 >�*�Q;  
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اثـر آن بـا   بـر  و  آن شد يعت نورانير اسلام و شريبانگيكه گر يبت بزرگيمص

  ان گشت.يآلود و گر يين مقدس، چشمانش اشكاز آي وجود برخوردار

ش را از دسـت داد و  ا روشـنايي  ،خورشيد علـوم  ،اثر آنبر مصيبت بزرگي كه 

  ن از هم متلاشي شدند.ديبابركت ستارگان 

چشمان پيامبر و پاره تـن پـاك و مطهـرش،     ،اثر آنبر مصيبت جانكاهي كه 

  خون گريه كردند. 3فاطمه زهرا

خبـر   ن را به شدت تكـان داد، يكه زم يبه دنبال حادثه شوم و زشت ،نيد اصولِ

  .ي فروعش آوردمرگ را برا

كـرد و آثـار    مـي  هيخون گر يپ در يت پيچشمان هدا ،ن خبر جانكاهياثر ابر 

  دا شد.يهو ،يدر چهره گمراه يو سرخوش يخوشحال

 ـزمانه به خود د ،بت راين مصيتر از ا ينتر و سنگ ي سختبتيا مصيآ ! ده اسـت؟ ي

 ـيجز در ا ،گونهيدمروار يها ا اشكيآ روزگـار و  خنـدان  از چهـره   ،بتين مص
  !شده است؟ يجاربيت  اهلدوستداران 

بـر  ما به ارمغان آورد و  يبت براين مصيا با ار يخوار يروزگار دوباره روزها
  كمر اسلام شكست. ،ن فاجعهير ايثأاثر شدت ت
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اثـر  بر بيت بود.  ترين مصيبت براي زمانه، ويران كردن قبرهاي اهل آري بزرگ

  آسا خون گريه كردند. سيل، اندوه حاصل از اين مصيبت، چشمان خلايق

آن سـبب  محرمي ديگر شدي و به تبديل به  ،تو با اين مصيبت !اي هشتم شوال

 مجلس عزا و مصيبت برگزار شد. ،مصيبت، در تو نيز همانند محرم

  نيد محسن اميس
سروده است که بالغ بـر  اي  دهي، قص.ق  ه۱۳۷۱ سال ي، متوفاين عامليد محسن اميس

نجـا  ياست که ما در ا» هيفي شبهات الوهاب الدريةالعقود « دهيت است. نام آن قصيپانصد ب

  م:يا يده انتخاب کردهر را از آن قصيات زياب
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هايي  روي ها و زياده توجهي بلند شو و با صداي بلند گريه كن و شيون سر بده براي بي

  ت گرفته و سبب از هم گسيختگي آن شده است.كه در حق اسلام صور

                                                            
وهابيت است. آنچه بـراي ايـن    شاستفهام انكاري است كه مخاطب يكه اين بيت نوعآيد  به دست مياز ظاهر اين ابيات . 1

 ؛»؟!�� J� $+�W �9 §�� d 7� ?7 6+��:2� �4�� .h 6+*+RgQ ,Y�R��� i ��\�G*�«ت: اين اسشود  گرفته ميبيت در تقدير 
هـا داراي بناهـاي سـر بـه      كنند اين مقبـره  مي بيت تصور و دشمنان اهل آيا فقط قبرهاي خاندان محمد باقي مانده است«

  .»نمايند مياقدام  رو به تخريب آنها اي در بقيع غرقدند؟! ازاين فلك كشيده
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انـد و پيونـدهاي    فرزندان و پيروان اسلام با هم دچار اختلاف و مشـاجره شـده  

  برادري بين آنان از هم گسسته شده است و ديگر اتحاد بين آنها وجود ندارد.

ها داراي بناهاي  فقط قبرهاي خاندان محمد باقي مانده است؛ گو اينكه اين مقبره

  اي در بقيع غرقدند. به فلك كشيدهسر 

كنيد] در صورت وجود قبرهاي اجداد پيامبر و اصحاب ايشـان، اسـلام    [فكر مي

  داد. شكوهش را از دست خواهد

رو هنگامي كه بناهاي ساخته شده بر مقبره آنها نابود گردد، تمامي مسـائل   ازاين

  انحرافي در اسلام نيز از بين خواهد رفت!!!

ت توجه نكردن به اين عمل، گم خواهد شد و از زماني كه اين و توحيد در صور

ها تخريـب شـد، گويـا تمـامي مـردم جهـان        اقدام زشت انجام گرفت و مقبره

  نمايند!!! گونه كه وهابيت چنين تصور مي اند؛ همان يكتاپرست شده

هـا   به همين دليل و براساس چنين تصوارت واهي و پوچي، به تخريب آن مقبره

دند و در ادامه رفتارهاي زشت خود، در آينده نه چندان دور، قبر پيامبر اقدام نمو

  را نيز ويران خواهند كرد.

  گويد: تا اينکه مي
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هاي فرقد و سهي آرزو  تربت بقيع برافراشته شده است و ستارهبر اي مزاري كه 

  كنند تا جايگاه بلندي همانند آن داشته باشند. مي

گاه به پاي  و ستارگان (آسمان) از لحاظ بلندي جايگاه و منزلت هيچگنبد گيتي 

رسد و رسيدن به جايگـاه آن مـزار و منزلـت صـاحب آن بـراي       آن مزار نمي

آسمان، محال و خارج از طاقت و توانش است و هرچند هم آرزوي رسيدن بـه  

  تواند به آن دست يابد. آن جايگاه را داشته باشد، نمي

در آن قبرستان و تربتش در گذر تـاريخ پراكنـده    9ن محمدنور هدايت خاندا

  شده و پرتوافشاني آن جاودان مانده است.

و لباس امامـت    هاي نبوت تغذيه نموده همتاي بسياري كه از سرچشمه امامان بي

  اند. بر تن كرده

اي كـاش از   ،كنند اند كه ستارگان آسمان آرزو مي در مزار و قبرستاني آرميده

اي آن مزار  بودند و رزق و روزي خود را از طريق كرامت و بركت ه سنگريزه

  كردند. امامان آرميده در آنجا و نيز زائران آن سرزمين تأمين مي

  گويد: او در جاي ديگري مي
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آنان با اين كار خود سعي كردند تا چراغ پرفروغ امامت و هدايت را خـاموش  
كننده نور الهـي و نبـوت اسـت و چنـان      خدا قسم! نور امامت تكميلنمايند. به 

  گرايد. گاه رو به خاموشي نمي پرفروغ است كه هيچ
ترين خفت دامنگيـر مسـلمانان گشـت و     با اين اقدام زشت و كفرآميز، بزرگ

  ترين ضربه بر پيكر  اسلام وارد شد. بزرگ
ي گداختـه شـده آتـش، بـه     ها با اين عمل به تمامي مسلمانان، توهين و با شعله

  هايشان حمله شد. قلب
بيت در زمان حيات آن بزرگواران، از انجام دادن هيچ عمـل زشـتي    دشمنان اهل

  به منظور مقابله و دشمني با ايشان كوتاهي نكردند.
و حتي پس از شهادت آنان نيز ظالماني پيدا شدند كه با الگـو گـرفتن و اقتـدا    

  جسارت و توهين نمودند. كردن به گذشتگان، باز به آنان
وجه  به هيچ 3و فاطمه زهرا 7درباره حفظ حرمت فرزندان امام علي 9امبريپ

كوتاهي نكرده است و با اينكه آن بزرگواران از نوادگان آن حضرت بودند، بـه  
  صراحت آنها را فرزندان خويش دانسته است.

ندسي بسيار زيبا مزارهاي مرتفعي كه روي قبر آن بزرگواران بنا شده و از نظر ه
ترين افراد روي زمين قرار گرفته بـود،   و گنبدي شكل بودند و روي قبر نجيب

  ويران شد. 
بناهايي كه يكي از آنها روي قبر امـام حسـن، همـان سـرور پـاك و فرزنـد       

  بنا شده بود، [تخريب شد]. 7و امام علي 9پيامبر
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كننـده   بسـيار سـجده   و نيز بناهايي كه يكي از آنها روي قبر بنده پرهيزكار و
خداوند، بنا شده بود؛ يعني امام زين العابدين،  فرزنـد امـام حسـين كـه بسـيار      

  دار بود، [تخريب شد]. كننده و شب زنده ركوع
و همچنين بناهايي كه يكي از آنها روي قبـر امـام محمـد بـاقر، فرزنـد امـام       

ن محمد، كـه از  العابدين بنا شده بود و ديگري روي قبر امام صادق، جعفر ب زين
  هاي خداوند روي زمين براي بندگانش بود، [ويران شد]. حجت

  ن صدريد صدرالديس
از فقيهان شيعه، سرشناس در علم اصول، همچنـين محـدث و    ن صدريد صدرالديس

چتـر  زيـر  .ق در کاظميه ديده به جهان گشـود و    ه۱۲۸۹اديبي دورانديش بود. در سال 

يت يافت. سپس به کربلاي معـلا منتقـل و از آنجـا    حمايت پدرش در سامرا رشد و ترب

.ق در شهر مقدس قم از دنيا رفـت. از جملـه     ه۱۳۷۳عازم نجف اشرف شد. او در سال 

در قبرستان  :بيت هاي اهل اشعار او اين ابيات است که در وصف حادثه تخريب مقبره

  بقيع، سروده است:
Y...�R��� 0...!Z�Q 6U [,...�!�  Y�..\,�� �+..Q �..]+] @�..<�  
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سوگند به جانم! بر اثر فاجعه تخريب قبرستان بقيع و شدت مصيبت وارد آمـده،  

  موي سر نوزادان شيرخواره نيز سفيد شد.

نبـريم، در   مق اين فاجعه پياگر ما از اين خواب غفلت خود بيدار نشويم و به ع

هاي ديگري خواهـد شـد كـه بـر      ساز مصيبت آينده همين حادثه جانكاه زمينه
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  بيت و دوستدارانش روا خواهد شد. اهل

شـود كـه حقـوق پيـامبر هـدايتگر و       شما را به خدا! آيـا مسـلماني پيـدا مـي    

  كننده اش را رعايت نمايد؟! شفاعت

  ن مظفريخ محمد حسيش
  سرايد: باره چنين مي فر دراينشيخ محمدحسين مظ

a+*�....�� `�....E	 >....�R17 d  Y...�R��� 0..!Z�Q j..�S�2 �..*71  
اي؟! چـرا اشـك    چرا بغض و اندوه را در دلـت نگـه داشـته و انباشـته كـرده     

  اندازد؟! ريزي؟! آيا فاجعه بقيع تو را به گريه نمي نمي

  م ممتنيخ عبدالكريش
ه است. او در منطقه جبيل کـه يکـي از   شيخ عبدالکريم ممتن از شاعران روزگار خود بود

.ق از   ه۱۳۷۵.ق ديده به جهـان گشـود و در سـال      ه۱۳۷۵روستاهاي احساء است، در سال 
  گويد: هاي امامان خفته در آنجا چنين مي دنيا رفت. وي درباره تخريب قبرستان بقيع و مقبره
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هـاي او و   به جانت سوگند! به سبب اشـتياق بـه محبـوب و يـادآوري خـاطره     
هاي برجاي مانده از او نيست كه مـرا در حـال اشـك ريخـتن و شـيون       ويرانه

  بيني. يسردادن م
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انـد،   و نه به سبب همسايگاني كه در سرزمين محبوب و منزلش اقامـت گزيـده  

  گردد. اشك از چشمان من روان مي

بلكه در واقع اندوه درون من است كه من را دچار درد و عذاب كرده اسـت. ايـن   

  ما را بازيچه قرار داده است. ،اندوه ناشي از مصيبتي است كه روزگار به وسيله آن

 :بيـت  اندوه، ناراحتي من به سبب تخريب مزارهاي امامان اهـل  ن آن همه از ميا

كافي است كه تو از اندوه و سبب ناله و زاري من باخبر شـوي. همـين موضـوع،    

  بيت و دوستداران ايشان روا داشته شده است. نشانگر ظلم و ستمي است كه بر اهل

  نيد هاشم اميس

بل عامـل)  .ق، در شقرا (ج  ه۱۳۳۰در سال سيد هاشم امين، فرزند سيد محسن امين، 

از دنيا رفت و در شقرا نيـز دفـن گرديـد. وي شـاعر و      .ق  ه۱۴۱۳متولد شد و در سال 

را در  7اديبي توانا بود. ايشان هنگامي که مزار حضرت امـام علـي بـن موسـي الرضـا     

  خراسان زيارت کرد، اين ابيات را سرود:
�:....!�� j....� 	 �....�� 7  � e�...<��	 >...����1Y...���  
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شود و در آنجا پيـروان و   اي محمد براي تو در خانه خدا و مكه هم عزاداري مي

  دوستداران فراواني داري.  

  روزگار و زمانه تو در خراسان، همانند روزگار تو در بقيع نيست.

  يخ حسن سبتيش

  :گويد باره چنين مي شيخ حسن سبتي دراين
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شـان را بـه كامشـان تلـخ      از سرزمين طيبه درباره آنان بپرس. خداوند زنـدگي 
  زيادي را تخريب كردند. بگرداند. آنها قبرهاي قهرمانان

در اين قبرها، دانشمندان، اصحاب و افراد شريف فراواني خفته بودنـد كـه قبـر    
  همگي آنان تخريب شد.

اي كـه بـر اثـر آن،     واقعه فاجعه تخريب قبور بقيع بسيار جانكاه بود؛ به گونـه 

  خسارت سنگيني بر تمامي مردم، از عرب گرفته تا عجم، وارد آمد.

  ين موسويد مديس
اي را سـرود کـه    .ق بقيع را زيارت کرد و قصيده  ه۱۴۱۳سيد مدين موسوي در سال 

  ابيات زير، بخشي از آن است:
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و در كربلا از تو وارثي برجاي نمانده است تا افراد سالخورده و شـيرخوارش را  
  در آنجا فدا نمايد.

و در سرزمين مقدس ديگري از خاندان تو، مزاري برافراشته شده است كه بلندي 
  رسد. و درخشش آن به آسمان مي
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بيت آن را ويران كردند تا شايد بدين وسيله درخشش نور و عظمت  دشمنان اهل
آن را نابود كنند. اما آنان از رسيدن به آرزوي خود بازماندند؛ مگر آنكه هميشه 

  به چنين اعمال زشت و بدي اقدام بنمايند كه چنين نخواهد بود.
كهنسال و نـوزاد و نونهـال،   ها، همگي افراد، چه  اي ابا زهرا! در تمامي سرزمين

  به سبب اين فاجعه، اندوهگين و عزادارند.

  ينيدكتر جودت قزو
  سرايد: باره چنين مي دکتر جودت قزويني دراين
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  اند! اي مزاري كه در قبرستان بقيع به تو اهانت كرده و تو را با خاك يكسان نموده

كه قلبم شكسته شده بود و اندوه در درونم  من به آن مقبره نزديك شدم؛ درحالي
  محبوس شده بود.

ام از اندوه درونـم و   كردم تا اينكه صداهاي بلند گريه بسيار احساس حقارت مي
  وارد آمده، خبر داد.نيز مصيبت 

  از شاعران يكي
  گويد: باره مي درايناز شاعران  يکي
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كه برايت معلوم گـردد چـرا آثـار و امـاكن     در بقيع توقف كن و بپرس تا اين
  شود؟! ويران مي 9خاندان محمد

شود؛ بنايي كه از يك طرف  هاي آنان بدون سايبان مي تا اينكه بداني چرا مقبره
سرپناهي براي زائران فراوان ايشان است و از طرف ديگر از اجساد مطهر آنهـا  

  نمايد. حافظت مي
هـاي تنـد و    در فصل سرما، آسمان بـا بـاران   ها و مزارها و در نبود اين سايبان

كند و در گرماي تابستان، گرماي سـوزان،   آسايش آن قبرها را آبياري مي سيل
  سوزاند. آن قبرها را مي

  اشعار سروده شده درباره خود بقيعب) 

  از شاعران يكي

  کند: باره ابيات زير را از يکي شاعران نقل مي قرطبي در اين
,1 0...\	$ i k:...)* �...*%	�...1  �U e..��)�� �..1 �..W,��� Y..�R11  

چه نيكوست منزلگاه من كه در بوستاني واقع شده است كه بر بلندي قرار گرفته 
  و از بين درختان نخل گذشته و به بقيع غرقد ختم شده است.

  ياعش

  گويد: اعشي مي
�+..b1 �..g- +..� Y..�R1 #$ 	  ����* ¯7,�� Á�)� 3�,E u�272  

زاري پردرخت) ندا سر دهم، شخص  بقيع (درختزار و بيشهو شايد اگر من در فضاي 
  سخاوتمندي نزد من خواهد آمد كه از شدت عصبانيت سرش را تكان خواهد داد.
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  ابو زياد

  گويد: خود مي» النوادر«ابو زياد در کتاب 
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يل يا فرزندان عقيل تعلق دارد. آنها بـا  هم نهر و آب بقعاء و هم بقيع، به بني عق

  نمايند. قبيله بني مهره در سرزمين خودشان معاشرت مي

  ياضبيعمرو بن نعمان 

پردازد، دربـاره عمـرو بـن نعمـان بياضـي سـخن        حموي هنگامي که به رثاي قوم خود مي

از بسـتن  هايشان وارد شدند، و پـس   هاي خود به برخي از باغ گويد. آنان در برخي از جنگ مي

  گويد: باره مي درهاي آنجا، با يکديگر به نبرد پرداختند و همديگر را کشتند. شاعر دراين
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تمامي بزرگاني كه هركدام داراي منزل و سرزميني بودند كه به آنها منسوب بود، 
  ساني به بزرگي رسيدند كه شايستگي آن را نداشتند.از دنيا رفتند و به جاي آنها ك

كجايند كساني كه در اوج خوشبختي و سعادت، از عقيق گرفته تا بقيع غرقد، از 
  كرديد. آنها محافظت مي

آنان با تمامي قبايل مبارزه كرده بودنـد و از هركـدام از آنهـا امـوال و سـلاح      

                                                            
 .472، ص1بلدان، جمعجم ال. 1
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لـق بـه دلاوران و افـراد    هـايي كـه متع   باارزش به غنيمت گرفته بودند؛ سـلاح 

  قبايل بود. كارآزموده آن

جام مرگ را  ،جانم فداي جوانمرداني از بني عامر كه در موقعيتي بسيار نامناسب

  سركشيدند و جانشان را از دست دادند.

  مردمي كه خودشان، خون بزرگانشان را بدون تدبير ريختند.

به اين مردم تحميل كرد و آن را  ،اي جوانمردان! اين عمل، لغزشي بود كه زمانه

گـاه در آنجـا    هاي اين قهرمانان خالي از سكنه شد؛ گويا هيچ به دنبال آن منزل

  كسي ساكن نبوده است.

نسـبت داده شـده اسـت. در آغـاز آن     » خـثعم «به مردي از » الحماسه«اين ابيات در 

هـاي   ن درهبلنـدتري «گويـد:   بر اين ابيات، اشعار ديگري نيز وجود دارد. زبيـر مـي   افزون

  ١».عقيق، بقيع نام دارد

  از شاعران يكي

  گويد: باره مي ي دراينشاعر
3Gz�.� �+� 3G�Q >)E M)g�� ��  �+.*:* ��,.W 	5 6�$+4 @R' �*  

�� È¦ *�.2 ~.b'� �.GX*�'7  3-�....�!�� ��....�,��R�� �....]+N	  
3.G�!�� $��.�� Y.�R1 e-7 ���Q  .<¦ 	 M.E5 j�*.3.�$ 3G).�1 M2  

، با آنان فتند مي سفربه ه آنان سوار بر شتر از راه كوه شوران ك يكاش در روز

  .كردم ي ميهمراه

كه طهارت نداشـت و از سـر انگشـتانش     محبوب سوار بر مركبش بود، درحالي

                                                            
 .473، ص1معجم البلدان، ج. 1

  .371، ص3جهمان، . 2
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  چكيد و پيرامونش شترهاي تيزرو بودند. خون مي

بـو و تنـد از آنـان اسـتقبال و آنهـا را       ساكنان سرزمين بقيع با عطرهاي خوش

وآمـد   كه بچه آهوي زيبا با ناز و كرشمه بينشان رفت ين كردند؛ درحاليعطرآگ

  كرد. مي

  از شاعران يكي

  سرايد: باره چنين مي ي دراينشاعرگويد:  طبري در تاريخ خود مي
�� �+.' e.q* {.*+' J�.1 �*�.*$  �G...�2 J�:...2 � {...'�E �...W$7  

�..� �..R)N �..1,q� �..N ���..(  �	7 �...��* �+..� #�..R!1 3..]  
 �..R�	 8�:..)* 0..)�� � �..* >..�:'  �..W, � #�..�	 �..h >..�� � #�..�  

%	�..1,1 J:..)* 0..�,� >..X!Z	  �U §..�R!�� �..1 �..W,��� Y..�R1  
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درد دارد و  خوابي و خوابت همانند خواب كسـي اسـت كـه چشـم     چرا تو نمي
  بيداري. كشد؟! گويا تو شب تا صبح خوابي مي بي

انـد، آزرده خاطرنـد و    در يثرب اقامت نموده 9از اينكه چرا آن دو نوه پيامبر

  تر از مجازات روز قيامت است. تر و سخت اين اقدام آنان براي آنها تلخ
من در مدينه اقامت نمودم. سكونت در آنجا نيكوست؛ زيرا مرقدي نيـز كـه در   

  آنجا وجود دارد نيكوست.

  شود. است كه از عقيق تا بقيع غرقد را شامل مي اي حياط منزل من تپه
هاي كشت نشـده   هاي مدينه را رها كرديم. زمين هاي سنگلاخي و دشت ما زمين

  آب و علف، پوشانده شده است. آنجا به وسيله مزارهاي بي

                                                            
 .533، ص1تاريخ الطبري، ج .1
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  ريزه

  گويد: باره مي زهير دراين
�...W,���1 �Gg�..<9 $���...�� �..   �.X� � e�� � ,bN i MN+��E1  

سرزميني كه در غرقد يا درختزار وجود دارد و من بسـيار زيـاد بـه آنجـا      اين

ام، به چه كسي متعلق است؟! من همانند پيغامي كـه كنـار دره    وآمد داشته رفت

  ام. ماند، در بقيع مانده مي

  حسان بن ثابت

  سرايد: باره چنين مي حسان بن ثابت دراين
0�..<� M..�)�� #�z..�7 6�..E	   � #�..1 �..)� ,..z)2 6�..1�b..�  
�..A�1 �..�
 	,..�� �..17 M..S17  ..�*7.� �..W,��� Y..�R1 i �..)�-$٢  

  شدند. گويا اصحاب پيامبر در آن هنگام پيكرهايي بودند كه كنار در مسجد ذبح مي

كنم؛ زيرا در بقيع غرقد گـرو و   براي ابا عمرو به دليل آزمايش نيكش گريه مي

  امانت گذاشته شد.

  معن بن اوس مزني

  گويد: مي معن بن اوس مزني
��....A�g!Q 3G)....* [� �....1�2  ����+..�Q �Z�..<'7 3X..( 	�..Q  
�.]+X�Q �.GZ,l ÄO.
� ���Q  ��..1�,�Q �..��W Y..�R��� ���..Q  
�G.\�,� 6�E t+\,* T�µ�Q  ��.Q�� e.�x `	�.� +�' �h٣  

                                                            
 .445، ص2تاج العروس، ج .1

 .534، ص39؛ تاريخ مدينة دمشق، ج447، ص3؛ تاريخ الطبري، ج447، ص3الطبقات الكبري، ج .2

  .1148، ص4و ر.ك: معجم ما استعجم، ج 492، ص2معجم البلدان، ج .3
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  دان شدند.يجاو ،شيز روستاهايآب در ذو سلم و ن يها و عتائد و گذرگاه يلا

هاي برجـاي مانـده از آن و    نطقه خرج و آثار و ويرانههمچنين ذات الحماط و م

  ماندگار شد. ،هاي داخل آن مناطق داخل بقيع و زمين

گويا بقيع، بوستان سرسبز و خرمي است كه از شدت سرسبزي كبود و سياه بـه  

رسد. اطراف آنجا همانند تيري كه پرتاب شده اسـت، باريـك بـه نظـر      نظر مي

  ن بسيار زيباست. هاي پرعلف آ رسد و كناره مي

  رياس بن كبيمحمد بن إ

چنين آمده است: محمد بن اياس بن کبير هنگامي که بـراي زيـد   » المنمق«در کتاب 

  گفت: کرد، چنين مي کرد و داستان آنها را ذکر مي سوگواري مي

u�...X2 d M...*7 >...�� �...� �7  �..� %�+..��� i ²7 d 	; Y..�R���  
..&* $7 d	.�..�^ �..w� �..1� a,  �...2�-	 Y...�B �...* j...��)-  

>XZ	 >��� [��� eZ,�� +-  �..� �g��..&* Y..���� M..
�1  

  اي كاش مادرم مرا به دنيا نياورده بود و در بقيع جزء گمراهان نبودم.

كردم تا از مرگ  ديدم و كاري مي و كشته شدن زيد، فرزند نيكي و خير را نمي

  نجات يابد.

مامي مردم را فـرا گرفتـه و   او مردي است كه مصيبت ناشي از دست دادنش، ت

  براي همه مرگش جانكاه است.

  ريكث

  گويد: کثير مي

                                                            
 .488، ص19ج ،دمشق مدينة؛ تاريخ 193، ص6، جهصابو ر.ك: الا 312.كتاب المنمق، ص 1
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هاي آنجا  بدون من و به تنهايي وارد منطقه مجاح و سرزمينآغاز شب  در هرگاه

  رد منطقه عمق و بقيع شدي،شدي و بدون عزه، وا

  كند. كسي كه در حال نماز خواندن اشك بريزد، مرا سرزنش نمي

  مياز فرزندان عمرو بن تم يكيمعروف ابو

  گويد: ابومعروف يکي از فرزندان عمرو بن تميم مي

�� 3�X2 d 7 a+.<w� �*�.��  �U §..�R!�� 0�..��)1 Y..�R���2  

ه كنـار آب ناصـفه در وادي عقيـق    آيا هنگامي كه به نزد آثار برجـاي مانـد  

  شوي؟! رسي، دچار ديوانگي نمي روي و از آنجا به بقيع مي مي

  يعه عنزيعبداالله بن عامر بن رب

  سرايد: باره چنين مي عبداالله بن عامر بن ربيعه عنزي دراين
UY...�R��� 0...X�� ���...� 6  ..W,�2Y..�º e..Z$ �..� �+  

i e1�R* Y.�Q,�� @�
�  7..)1 �V..4 �..E$�M Y..��*3  

فرزندان قبيله عدي شب هنگام در بقيع پس از آنكه مردي را در خاك و خـون  

  غلطاندند، رها كردند.

    برخوردار بود. يفيد شد كه از اصل و نسب شرير زيدامنگ ،لهيفرزندان قب يشوم

                                                            
  .492، ص2معجم البلدان، ج .1

  .257، ص6؛ تاج العروس، ج252، ص5، جهمان .2

 .310المنمق في أخبار قريش، ص .3
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  شماخ

  گويد: شماخ مي

�G.���R1 �G.�W 3�X( >A�Z	  ..<)2.�]��..( Y�R���..1 k+..N ,1  

آمدنـد؛   مبـه سـمت   ،به منظور جنـگ بـا مـن    ،مصمم مجهز و به صورت كاملاً

  شد. مي آنان پخش يها ع خونيرامون من در بقيپكه  درحالي

  مان بن معبديسل

ش يکـرد، در رثـا   ي مـي ن سـوگوار يبن مع ـ ييحي يکه برا يمان بن معبد هنگاميسل

  :سرود نيچن
a	,.* >.'7 ,-�.�� 6�y�.N �*7  Y*�.2 01��.&�� Ä,.Q �* {)��	  

كـه   شـوي؛ درحـالي   ترسي و وحشـت زده مـي   مي زمانه يها يتارا تو از گرفيآ

  ريزند؟! چشمان تو از شدت عشق و شوق محبوب اشك مي

  گويد: تا اينکه مي
R..(� �$	�..¹ Y�R���..1 �D..W 
�  �..]� M..�'; a,..��	 �+..� �..q�92  

خداوند آن قبري را كه در بقيع است، با باران رحمت خويش سـيراب گردانـد؛   

در جوار پيامبر هدايتگر آرميده اسـت. بـاراني كـه از ابرهـاي     همان قبري كه 

  جا را سرسبز كند. زا سرازير گردد و همه پرآب و باران

  يابن سنان خفاج

امير ابومحمد عبداالله بن محمد، معروف به ابن سنان خفاجي حلبي که متوفاي سـال  

                                                            
  .367، ص7.تاج العروس، ج 1
  .317، ص1الجرح و التعديل، ج .2
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مـرداس را   اي که ابوسلامه محمود بن نصـر بـن صـالح بـن     .ق است، در قصيده  ه ۴۶۶

  سرايد: ستوده است، چنين مي
�.X�X9 6�.l �.1� ��.W �.R� [,�!�  
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اي هـدايت كـرد كـه در     چشـمه به جانم سوگند! فرزند خان، اشتياقش را به سر 

  مندي از آن، مرگ را به دنبال داشت. همان آغاز بهره

براساس فرمان حاكم سكونت گزيدنـد، پـاداش    ،خداوند به گروهي كه در آنجا

  خير دهد.

نيك، به بانيان آن پاسخ داد  ن اقدامير اثر امزار علي مرتضي در غري يا نجف، ب

  اين عمل شاد شد. و مزار و ضريح مصطفي در بقيع نيز از

  يابن هان

پرداختـه اسـت،    المعـزّ لـدين االله  سـتايش   اي که در آن به هميمي هقصيددر  يابن هان

    گويد: چنين مي

#,..q�	 Y..�R��� �..1 �..* :..� 3..S1  �:..*^	 3�..�
� �..1 �..* {..�'	2  

هاي واقع در بقيع و يثرب شكوهمند و مقتدر شـد و بـين    به وسيله شما سرزمين

  و طاهر گرديد. حطيم و زمزم پاك

                                                            
انـد، مسـرور    ي اولاد مصطفي كـه در بقيـع آرميـده   گويد: يعن مي سيد امين در توضيح اين شعر .72، ص8، جاعيان الشيعه. 1

؛ نه اينكه قبر مصطفي در اينكه بقيع در مجاورت قبر مصطفي قرار گرفته استسبب شدند. يا اينكه: في بقيعه: يعني به 
 ست.آنجا

 .  86، ص10، جاعيان الشيعه. 2
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  يكي از شاعران

  : گويد باره مي ي دراينشاعر
..g��� 3..!'� �..'�+lU �..1 >..!bQ  ��...��� «��+...N Y...�R��� �+..�1  

هاي روزگار، برادرانش را  ها و مصيبت بهترين جوانمرد كسي است كه گرفتاري

  زده نمايد. از طريق از دست رفتن او، مصيبت

  
  رب العالمين  ن الحمدهللاوآخر دعوانا 

  يمينامين امحمد ـ قم مقدس

  

  

  

                                                            
 .  251، ص4، جهشرح الرضي علي الكافي. 1
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 كتابنامه

  .ق.  ه١٤٠٦ميه، العل ة، بيروت، مکتبعبدالقدوس الانصاري ،المنوره ةالمدينآثار  .١

 محمـد جعفـر طبسـي، قـم، مرکـز      :ابصار العين في انصار الحسين محمد السـماوي، تحقيـق   .٢

  .ق.  ه١٤١٩الدراسات الاسلاميه، 

 الاسـلامي،  الکتاب دار سامي، کوشش به الشبراوي، محمد بن عبداالله الاشراف، بحب الاتحاف .٣

  .ق.  ه١٤٢٣

 دارالدرايه، رياض، الجوابره، فيصل احمد باسم ق:تحقي ضحاک، عاصم ابي ابن المثاني، و الاحاد .٤

 .ق.  ه١٤١١

  .ق.  ه١٤١٢ العلميه، الکتب دار بيروت، مصطفي، کوشش به الطبراني، الطوال، الاحاديث .٥

  .ق.  ه١٤١٤الصدوق،  ةسيد مرتضي عسکري، تهران، مکتب ،احاديث ام المؤمنين عائشه .٦

کوشش ابراهيم بهادري و محمد هادي به،  الاحتجاج علي اهل اللجاج، ابومنصور الطبرسي، به .٧

  .ق.  ه١٤١٣، دار الاسوه، قم

 سـيد  تعليقـات  التسـتري،  المرعشـي  الحسـيني  اللّـه  نـور  سيد، الباطل ازهاق و الحق احقاق .٨

 ـ ـ ١٤٠٣ النجفـي،  المرعشـي  الـدين  شهاب  اللّه مکتبة آيت قم، نجفي، مرعشي الدين شهاب

  .ق.  ه١٤١١

الجصاص، به کوشش محمد صادق قمحاوي، بيـروت، دار احيـاء    احکام القرآن، احمد بن علي .٩

  .ق.  ه١٤٠٥التراث العربي، 
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 العزيـز  عبـد  کوشـش  بـه  ناشـناس،  مولف، ولده و العباس اخبار فيه و العباسيه ةالدول اخبار .١٠

  .ق.  ه١٣٩١ الطليعه، دار بيروت، المطلبي، عبدالجبار و الدوري

ي، به کوشش حسن مصطفوي، دانشـگاه مشـهد،   الرجال (رجال کشّي)، الطوس ةاختيار معرف .١١

 ش.  ه١٣٤٨

 البشـائر  دار بيـروت،  فـؤاد،  محمـد  کوشـش  بـه  البخاري، اسماعيل بن محمد، المفرد الادب .١٢

  .ق.  ه١٤٠٩ الاسلاميه،

النشـر   ةسس ـؤفارس الحسون، قـم، م  :تحقيق ،ارشاد الاذهان الي احکام الايمان، علامه حلّي .١٣

  ق..  ه١٤١٠الاسلامي، 

 التـراث،  لاحيـاء  البيت آل مؤسسه :تحقيق المفيد،، العباد علي اللّه حجج معرفة في الارشاد .١٤

  .ق.  ه١٤١٤ المفيد، دار بيروت،

 العلميـه،  الکتـب  دار بيـروت،  زغلـول،  بسـيوني  کمـال  کوشـش  به الواحدي،، النزول اسباب .١٥

  .ق.  ه١٤١١

  .تا بي نا، بي جا، بي الکوفي، ابوالقاسم، الثلاثه بدع في الاستغاثه .١٦

 تا. بي العربي، الکتب دار بيروت، اثير، ابن، الصحابه معرفه في الغابه اسد .١٧

 الترکـي،  عبـداالله عبدالمحسـن   کوشـش  به العسقلاني، حجر ابن، الصحابه تمييز في الاصابه .١٨

 .ق.  ه١٤٢٩ الدراسات، و البحوث مرکز و هجر دار قاهره،

 القربـي،  ذوي/ البطحـا  قـم،  بوريه،ا محمود، الحديث عن دفاع او المحمديه السنة  علي اضواء .١٩

 تا. بي

 غفـاري،  اکبـر  علي تصحيح الطبرسي، الحسن بن الفضل علي ابي، الهدي باعلام الوري اعلام .٢٠

  .ق.  ه١٣٩٩ المعرفه، دار بيروت،

  .م١٩٨٩ للملايين، العلم دار بيروت، زرکلي، محمود بن الدين خير، الاعلام .٢١

 التعـارف،  دار بيـروت،  الامـين،  حسـن  سـيد  کوشش به الامين، محسن سيد، الشيعه اعيان .٢٢
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  .ق.  ه١٤٠٣

  .ق.  ه١٤١٤ الاسلامي، الاعلام مکتب قم، قيومي، جواد کوشش به طاووس، ابن، الاعمال اقبال .٢٣

 تهـذيب  فـي  ذکر من سوي الرجال من احمد الامام مسند في روايه له من ذکر في الاکمال .٢٤

 امـين  عبـدالمعطي  کوشـش  بـه  مزه،ح بن علي بن محمد، المعجم حروف علي مرتباً الکمال

 .ق.   ه١٤٠٩ الاسلاميه، الدراسات جامعه کراچي، جي، قلعه

 .ق.  ه١٤٠٠ الاعلمي، مؤسسه بيروت، الصدوق،، الامالي .٢٥

 .ق.  ه١٤١٤ الثقافه، دار قم، بعثت، مؤسسه تحقيق: الطوسي،، الامالي .٢٦

 المفيـد،  دار روت،بي ـ ولـي،  اسـتاد  حسـين  و غفـاري  اکبـر  علي کوشش به المفيد،، الامالي .٢٧

 .ق.  ه١٤١٤

 .ق.  ه١٣٩٠ العربي، الکتاب دار بيروت، حيدر، اسد، الاربعه المذاهب و الصادق الامام .٢٨

 مصـطفي  مطبعـة  مکتبة و قاهره، زيني، محمد طه کوشش به قتيبه، ابن، السياسه و الامامة .٢٩

 .ق.  ه١٣٨٢ شرکاه، و الحلبي البابي

  .ش.  ه١٣٨٥ مکتبة الاندلس، نجف، العاملي، حر، عامل جبل علماء في الامل املُ .٣٠

 الاعلمـي،  مؤسسـة  بيـروت،  محمـودي،  محمـدباقر  کوشـش  بـه  الـبلاذري، ، الاشراف انساب .٣١

  .ق.  ه١٣٩٤

  .ق.  ه١٤١٧ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، القمي، عباس، هيهلالا الحجج تاريخ في البهيه الانوار .٣٢

 تهـران،  دانشـگاه  تهران، ارموي، محدث دينال جلال سيد تحقيق شاذان، بن الفضل، الايضاح .٣٣

  .ش.  ه١٣٦٣

 و العربـي  التـراث  احيـاء  دار بيروت، المجلسي،، الاطهار الائمه اخبار لدررِ الجامعه بحارالانوار .٣٤

  .ق.  ه١٤٠٣ الوفاء، مؤسسه

 دار بيـروت،  عميـرات،  زکريـا  کوشش به المصري، ابونجيم)، الدقائق کنز شرح( الرائق البحر .٣٥

 .ق.  ه١٤١٨ ،ةلعلميا الکتب
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  .ق.  ه١٤٠٩ مکتبة الحبيبيه، پاکستان، الکاشاني، الدين علاء، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .٣٦

 عبـد  احمـد  عـادل  و معـوض  محمـد  علي کوشش به کثير، ابن، التاريخ في النهاية و البداية .٣٧

  .ق.  ه١٤١٨ العلميه، الکتب دار بيروت، الوجود،

 النشـر  مؤسسـه  قـم،  قيـومي،  جـواد  کوشـش  بـه  الطبري، يعا بن محمد، المصطفي بشارة .٣٨

  .ق.  ه١٤٢٠ الاسلامي،

  .ق.  ه١٤٢٤ مکتبة الحلبي، مدينه، البکري، انور محمد و طه عمر حاتم، الغرقد بقيع .٣٩

 مؤسسـه  بيـروت،  الهاجري، يوسف، الحجاز في الاسلاميه للآثار سعود آل تدمير قصه البقيع .٤٠

  .ق.  ه١٤١١ التراث، لاحياء البقيع

  تا. بي بقيع، تهران، رضايي،، ترجمه الهاجري، يوسف، بقيع .٤١

  تا. بي الاسلاميه، الذخائر مجمع قم، الاول، الشهيد، البيان .٤٢

 دار بيـروت،  محققـان،  از گروهـي  کوشـش  بـه  الزبيـدي، ، القـاموس  جواهر من العروس تاج .٤٣

 .ق.  ه١٤٠٩ الهدايه،

  م ره اص ـ ع  ن م و ر رب ب ال و  م ج ع ال و  رب ع ال  ام اي  ي ف ر ب خ ال و داء ت ب م ال  وان دي و ر ب ع ال(خلدون ابن تاريخ .٤٤

  .ق.  ه١٣٩١ العربي، التراث احياء دار بيروت، خلدون، ابن)، ر ب الاک  طان ل س ال  ذوي  ن م

 دار بيـروت،  حسـن،  احمـد  عبـداالله  کوشـش  به البغدادي، معين بن يحيي، معين ابن تاريخ .٤٥

  تا. بي القلم،

 دار بيـروت،  تَـدمري،  عبدالسـلام  عمر کوشش به الذهبي،، المشاهير وفيات و لاسلاما تاريخ .٤٦

  .ق.  ه١٤١٠ العربي، الکتاب

  .ق.  ه١٤١٨ الامين، مطبعة مدينه، المدني، عبدالعزيز، المرسلين سيد لمدينه الامين التاريخ .٤٧

 بيـروت،  براهيم،ا ابوالفضل محمد کوشش به الطبري،)، الملوک و الامم تاريخ( الطبري تاريخ .٤٨

  .ق.  ه١٣٨٧ العربي، التراث احياء دار

  تا. بي مکتبة الاسلاميه، ترکيه، البخاري،، الکبير التاريخ .٤٩
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 فهـيم  کوشـش  بـه  النميـري،  شـبه  بـن  عمر)، النبويه المدينه اخبار( المنوره المدينه تاريخ .٥٠

  .ق.  ه١٤٠٢ الاصفهاني، دار جده، شلتوت، محمد

 تا. بي البيت، اهل قم، عقوب،ي بن احمد، اليعقوبي تاريخ .٥١

 الکتـب  دار بيـروت،  عطـا،  عبـدالقادر  مصـطفي  کوشـش  به البغدادي، الخطيب، بغداد تاريخ .٥٢

  .ق.  ه١٤١٧ العلميه،

 الحســيني علــي الــدين شــرف ســيد، ةالطــاهر ةالعتــر فضــائل فــي ةالظــاهر الآيــات تأويــل .٥٣

 .ق.  ه١٤٠٩ ي،الاسلام النشر ةمؤسس قم، ولي، استاد حسين کوشش به الاسترآبادي،

 قـم،  بهادري، ابراهيم کوشش به الحلي، العلامه، ةالامامي مذهب علي الشرعيه الاحکام تحرير .٥٤

  .ق.  ه١٤٢٠ صادق، امام مؤسسه

 قـم،  غفـاري،  اکبـر  علـي  کوشـش  به الحراني، ةشعب بن حسن، الرسول ال عن العقول تحف .٥٥

 .ق.  ه١٤٠٤ الاسلامي، النشر مؤسسه

،  ه ل ال  ول رس ـ  ن ع  نن س ـ ال  ن م ر ص ـ ت خ م ال  ع ام ج ال و ه و،  ذي رم ت ال  ع اـم  ج  رح ش ـ ب الاحوذي ةتحف .٥٦

 .ق.  ه١٤١٠ العلميه، الکتب دار بيروت، فوري، المبارک

 .ش.  ه١٣٨٦ مشعر، تهران، عسکر، قاضي علي سيد، اسناد روايت به بقيع بازسازي و تخريب .٥٧

 التـراث  احيـاء  دار بيـروت،  المعلّمي، يحيي نب عبدالرحمان :تحقيق الذهبي،، الحفاظ تذکرة .٥٨

  .ق.  ه١٣٧٤ العربي،

 الشـريف  قـم،  جـوزي،  بن سبط)، الائمه خصائص في الائمه الخواص تذکرة( الخواص تذکرة .٥٩

  .ق.  ه١٤١٨ الرضي،

 .ق.  ه١٤١٤ التراث، لاحياء البيت آل مؤسسه قم، الحلي، العلامه، الفقهاء تذکرة .٦٠

 .ق.  ه١٤٠٢ ،ةالحديث ةالعربي مطبعة قاهره، العسکري، دااللهعب بن حسن، المحدثين تصحيفات .٦١

 تا. بي الاوقاف، ةوزار مراکش، البزاز، کوشش به الباجي، خلف بن سلمان، التجريح و التعديل .٦٢

 الاعلمـي،  مؤسسـه  بيـروت،  اعلمـي،  حسـين  کوشـش  بـه  الکاشـاني،  الفيض، الصافي تفسير .٦٣
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 .ق.  ه١٤٠٢

 خميني، امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه تهران، ميني،خ مصطفي سيد، الکريم القرآن تفسير .٦٤

 .ق.  ه١٤١٨

  .ق.  ه١٤٠٤ الکتاب، دار قم، جزائري، موسوي طيب سيد کوشش به القمي،، القمي تفسير .٦٥

 محمـد  سـيد  کوشـش  به، العسکري علي بن الحسن محمد ابي الامام الي المنسوب التفسير .٦٦

 .ق.  ه١٤٠٩ المهدي، الامام مؤسسه قم، ابطحي، موحد باقر

 و ابوسـنه  عبـدالفتاح  کوشـش  به ، الثعالبي)، القرآن تفسير في الحسان الجواهر( ثعالبي تفسير .٦٧

 .ق.  ه١٤١٨ العربي، التراث احياء دار بيروت، عبدالموجود، احمد عادل و معوض محمد علي

 و فرهنـگ  وزارت تهـران،  الکـاظم،  محمـد  کوشـش  به الکوفي، الفرات، الکوفي فرات تفسير .٦٨

 .ش.  ه١٣٧٤ اسلامي، ارشاد

 قـم،  محلاتـي،  رسـولي  هاشـم  سـيد  کوشـش  بـه  الحـويزي،  العروسـي ، الثقلـين  نور تفسير .٦٩

 .ش.  ه١٣٧٣ اسماعيليان،

 الفکـر،  دار بيـروت،  عسـقلاني،  حجـر  ابن، الکبير الرافعي احاديث تخريج في الحبير تلخيص .٧٠

 تا. بي

  .م١٨٩٣ صادر، دار بيروت، المسعودي،، الاشراف و التنبيه .٧١

 قـم،  غـروي،  تبريزي علي خويي، ابوالقاسم سيد بحث تقرير، الوثقي العروه شرح في نقيحالت .٧٢

  .ق.  ه١٤١٧ انصاريان،/ الهادي دار

 العلميه، الکتب دار بيروت، الخالدي، محمد کوشش به سيوطي، عبدالرحمن، الحوالک تنوير .٧٣

 .ق.  ه١٤١٨

 خرسان موسوي حسن کوشش به الطوسي،، المفيد للشيخ المقنعه شرح في الاحکام تهذيب .٧٤

 .ش. ه١٣٦٥ الاسلاميه، الکتب دار تهران، آخوندي، علي و

 الکتـب  دار عطـا،  عبـدالقادر  مصـطفي  کوشـش  بـه  العسـقلاني،  حجر ابن، التهذيب تهذيب .٧٥
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 .ق.  ه١٤١٥ بيروت، العلميه،

 و علـي  احمـد  کوشـش  بـه  المزي، عبدالرحمان بن يوسف، الرجال اسماء في الکمال تهذيب .٧٦

 .ق.  ه١٤١٤ الفکر، دار بيروت، ،احمد حسن

 .ق.  ه١٤١٢ انصاريان، قم، علوان، کوشش به حمزه، ابن، المناقب في الثاقب .٧٧

 فرهنگـي،  شـؤون  و معـارف  وزارت دهلـي،  الدين، شرف سيد کوشش به حبان، ابن، الثقات .٧٨

 تا. بي

 .ق.   ه١٣٩٩ العلميه، مطبعة قم، ملايري، معزي اسماعيل، الشيعه احاديث جامع .٧٩

 احيـاء  دار بيـروت،  البردونـي،  عبـدالحليم  احمـد  تصـحيح  القرطبي،، القرآن حکاملا امعالج .٨٠

 .ق.  ه١٤٠٥ العربي، التراث

 دار بيـروت،  العطـار،  جميـل  صـدقي  کوشش به الطبري،، القرآن آي تاويل عن البيان جامع .٨١

 .ق.  ه١٤١٥ الفکر،

 السـبزواري،  القمـي  محمـد  بن علي ،والعراق الحجاز ةائم وبين الاماميه بين والوفاق الخلاف جامع .٨٢

 .ش.  ه١٣٧٩ عصر، امام ظهور سازان زمينه قم، بيرجندي، حسني حسين کوشش به

 .ق.  ه١٤٠١ الفکر، دار بيروت، سيوطي، عبدالرحمن، النذير البشير احاديث في الصغير الجامع .٨٣

 اکبـر  علـي  کوشـش  بـه  سيداحمدالخوانسـاري، ، النـافع  المختصـر  شرح في المدارک جامع .٨٤

 .ق.  ه١٤٠٥ مکتبة الصدوق، تهران، غفاري،

  .ق.  ه١٤١١ التراث، لاحياء البيت آل مؤسسه قم، الکرکي،، القواعد شرح في المقاصد جامع .٨٥

 .ق.  ه١٤٢٩ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، البهائي، العاملي، عباسي جامع .٨٦

 شـهداء، ال سـيد  قـم،  فضـلا،  از گروهـي  کوشـش  به الحلي، سعيد بن يحيي، للشرايع الجامع .٨٧

 .ق.  ه١٤٠٥

 تا. بي العلميه، الکتب دار بيروت، خوارزمي،، حنيفه ابي مسانيد جامع .٨٨

 .ق.  ه١٣٧٢ الفکر، دار بيروت، الرازي، حاتم ابي ابن، التعديل و الجرح .٨٩
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 العربـي،  التراث احياء دار بيروت، نجفي، حسن محمد، الاسلام شرايع شرح في الکلام جواهر .٩٠

 تا. بي

  ه ف ي ن ح ي اب  ام الام  ب ذه م  ه ق ف  ي ف ار ص ـ الاب ر وي ن ت ال  رح ش ـ، ار ت خ م درال ال  ي ل ع المحتـار  رد ةحاشي .٩١

 .ق.  ه١٤١٥ الفکر، دار بيروت، عابدين، ابن،  ان م ع ن ال

 و ايروانـي  تقـي  محمـد  تحقيـق  البحراني، يوسف، الطاهره ةالعتر احکام في الناضره الحدائق .٩٢

 .ش.  ه١٣٦٣ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، آخوندي، علي

 الاسـلاميه،  المعـارف  قـم،  البحراني، هاشم سيد، الاطهار اله و محمد فضائل في الابرار ةحلي .٩٣

 .ق.  ه١٤١١

 .ق.  ه١٤٠٥ العربي، الکتاب دار بيروت، الاصفهاني، ابونعيم، الاوصياء طبقات و الاولياء ةحلي .٩٤

 بشـرح  المنهاج تحفة علي العبادي اسمق بن احمد و الشرواني عبدالحميد العلامتين حواشي .٩٥

  تا بي العربي، التراث احياء دار بيروت، العبادي، الشرواني و، الهيثمي حجر ابن المنهاج

 .ق.  ه١٤٠٩ المهدي، الامام مؤسسه قم، الراوندي،، الجرائح و الخرائج .٩٦

 ق..  ه١٤١٦ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، غفاري، اکبر علي کوشش به الصدوق،، الخصال .٩٧

 البحـوث  مجمـع  مشـهد،  امينـي،  هـادي  محمد کوشش به الرضي، الشريف، الائمه خصائص .٩٨

 .ق.  ه١٤٠٦ الاسلاميه،

 محمـد  کوشـش  بـه  النسـائي،  شـعيب  بـن  احمد، طالب ابي بن علي المؤمنين امير خصائص .٩٩

 .الحديثه مکتبة نينوي تهران، اميني، هادي

 .ق.  ه١٤٠٥ بعثت، ،تهران ميلاني، حسيني علي سيد، الانوار عبقات خلاصة .١٠٠

 .ق.  ه١٤١٨ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، الطوسي،، الاحکام في الخلاف .١٠١

 .ق.  ه١٤٤٢ للمطبوعات، التعارف دار بيروت، الامين، حسن، الشيعيه الاسلاميه المعارف دائرة .١٠٢

 م١٩٣٣ جهان، تهران، ديگران، و شنتاوي احمد، مترجم، الشيعيه الاسلامية دائرة المعارف .١٠٣

 سـعيد  شهيد تهران، ديگران، و جوادي سيد حاج صدر احمد زيرنظر، تشيع المعارفدائرة  .١٠٤



  451  كتابنامه

 

 .ش.  ه١٣٧٥ محبي،

١٠٥. راحيـاء  اداره قطـر،  الشـنقيطي،  الامـين  محمـد ، الامـين  الرسول دار معالم في الثمين الد 

 .ق.  ه١٤٠٨ الاسلامي، التراث

١٠٦. رعبـدالرحمان ، القـرآن  نترجمـا  تفسـير  مختصـر  هـو  و بالمـأثور  التفسـير  في المنثور الد 

 .ق.  ه١٣٦٥ المعرفه، دار بيروت، سيوطي،

١٠٧. رق.  ه١٤١٨ العصر، مکتبة امام قم، برکت، کوشش به الفقعاني، علي بن علي، المنضود الد. 

 محمد سيد کوشش به شيرازي، مدني خان علي سيد، الشيعه طبقات في الرفيعه الدرجات .١٠٨

 .ق.  ه١٣٩٧ مکتبة بصيرتي، قم، العلوم، بحر صادق

 دار/ مکتبـة ايشـيق   اسـتانبول،  دحلان، زيني بن احمد، الوهابيه علي الرد في السنيه الدرر .١٠٩

 .ق.  ه١٣٩٦ الشفقه،

 .ق.  ه١٤١٢ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، اول، شهيد، الاماميه فقه في الشرعيه الدروس .١١٠

 آصـف  تحقيـق  مغربي،ال النعمان، الاحکام و القضايا و الحرام و الحلال ذکر و الاسلام دعائم .١١١

 .ق.  ه١٤١١ الاضواء، دار قاهره، فيضي، اصغر علي بن

 .ق.  ه١٤١٣ بعثت، تهران، الشيعي، الطبري، الامامه دلائل .١١٢

 ريـاض،  الحميـد،  الراشـد  سليمان بن مساعد کوشش به الاصفهاني، اسماعيل، النبوه دلائل .١١٣

 .ق.  ه١٤١٢ العاصمه، دار

 .ق.  ه١٤٠٥ العلميه، الکتب دار بيروت، المعطي، عبد کوشش به البيهقي،، النبوه دلائل .١١٤

 الحکمـه،  دار نجـف،  طباطبايي، قاضي کوشش به طباطبايي، محسن سيد، المناسک دليل .١١٥

 .ق.  ه١٤١٦

 المعرفـه،  دار بيـروت،  الطبـري،  عبـداالله  بـن  احمـد ، القربي ذوي مناقب في العقبي ذخائر .١١٦

 .م١٩٧٤

 آل مؤسسـه  قم، السبزواري، باقر محمد، ليح علامه الاذهان ارشاد شرح في المعاد ةذخير .١١٧
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 تا. بي التراث، لاحياء البيت

 .ق.  ه١٤٠٣ الاضواء، دار بيروت، تهراني، بزرگ آقا، الشيعه تصانيف الي الذريعه .١١٨

 .ق.  ه١٤١٩ التراث، لاحياء البيت آل مؤسسه قم، اول، شهيد، الشريعه احکام في الشيعه ذکري .١١٩

 العلميـه،  الکتـب  دار بيـروت،  فـرح،  قيصـر  تصحيح بغدادي،ال النجار ابن، بغداد تاريخ ذيل .١٢٠

 .ق.  ه١٤١٧

 .ق.  ه١٣٦٨ المحمديه، السنه الفقي، کوشش به تيميه، ابن، الحسين راس .١٢١

 مکتبـة الحيدريـه،   نجـف،  صـادق،  محمد سيد کوشش به الحلي، داود ابن، داود ابن رجال .١٢٢

  .ق.  ه١٣٩٢

  .ق.  ه١٤١٩ قيوم، تهران، قيومي، ادجو کوشش به البرقي، خالد بن احمد، البرقي رجال .١٢٣

  ه١٤١٥ الاسـلامي،  النشـر  مؤسسـه  قم، قيومي، جواد کوشش به الطوسي،، الطوسي رجال .١٢٤

  .ق.

 الاسلامي، النشر مؤسسه قم، زنجاني، شبيري موسي کوشش به النجاشي،، النجاشي رجال .١٢٥

  .ق.  ه١٤١٨

  .ق.  ه١٤١٠ جيل،ال دار بيروت، عميره، عبدالرحمن، قرآنا فيهم االله انزل رجال .١٢٦

 الفقاهـه،  نشـر  قـم،  قيـومي،  جواد کوشش به الحلي، العلامه)، الاقوال خلاصه( حلّي رجال .١٢٧

 .ق.  ه١٤١٧

 بـه  بطوطـه،  ابـن )، ار ف الاس ـ  ب ائ ج ع و ار ص ـ الام  ب رائ غ  ي ف ظـار  ن ة ال ف ح ت( بطوطـه  ابن رحلة .١٢٨

  .ق.  ه١٤٠٥ الرساله، مؤسسه بيروت، کتاني، منتصر علي کوشش

 .ق.  ه١٤٠٠ صادر، دار بيروت، احمد، بن محمد، جبير ابن ةرحل .١٢٩

 سـيد  و اشـکوري  حسيني احمد سيد کوشش به المرتضي، سيد، المرتضي الشريف رسائل .١٣٠

  .ق.  ه١٤٠٥ الکريم، القرآن دار قم، رجايي، مهدي

  .تا بي مکتبة بصيرتي، قم، الثاني، شهيد، الشهيد رسائل .١٣١
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مکتبة  قم، البهائي،...)، و الدين احکام في المتين الحبل ه،الوجيز( الدين بهاء الشيخ رسائل .١٣٢

  .ق.  ه١٣٩٨ بصيرتي،

 مکتبـة آيـت االله   قـم،  رجـايي،  مهـدي  سـيد  کوشـش  بـه  حلـي،  فهـد  ابن، العشر الرسائل .١٣٣

 .ق.  ه١٤٠٩ النجفي، الدين المرعشي شهاب

ن الـدي  شـهاب  مکتبـة آيـت االله   قـم،  الحسـون،  فـارس  کوشش به الکرکي،، الکرکي رسائل .١٣٤

  .ق.  ه١٤٠٩ النجفي، المرعشي

 حمـد  کوشـش  بـه  افنـدي،  موسي ميرزا)، المدينه وصف(المنوره ةالمدين تاريخ في رسائل .١٣٥

 .ق.  ه١٣٩٢ اليمامه، دار رياض، الجاسر،

 قـم،  خرسـان،  حسـن  مهـدي  محمـد  سيد کوشش به النيشابوري، الفتال، الواعظين ةروض .١٣٦

  .ق.  ه١٣٨٦ الرضي، الشريف

 .ق.  ه١٤٢٣ شکرچي، کوشش به القمي، جبرئيل بن شاذان، المؤمنين يرام فضائل في ةالروض .١٣٧

 .ق.  ه١٤١٥ العلميه، الکتب دار بيروت، سويدي، امين محمد، الذهب سبائک .١٣٨

 مکتبـة و  قاهره، الکحلاني،. عسقلاني  ام ک الاح  ه ادل  ع م ج  ن م  رام م ال  وغ ل ب  رح ش، السلام سبل .١٣٩

 .ق.  ه١٣٧٩ شرکاه، و الحلبي البابي مصطفي مطبعه

 عـادل  کوشـش  بـه  الصالحي، يوسف بن محمد، العباد خير ةسير في الرشاد و الهدي سبل .١٤٠

 .ق.  ه١٤١٤ العلميه، الکتب دار بيروت، معوض، محمد علي و عبدالموجود احمد

 صـادق  محمـد  کوشـش  بـه  البخاري، ابونصر،  ه وي ل ع ال ادة س ال  اب س ان  ي ف العلويه السلسلة سر .١٤١

 .ق.  ه١٤١٣ الرضي، الشريف قم، العلوم، بحر

 .ق.  ه١٤١١ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، ادريس، ابن، الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر .١٤٢

 بيـروت،  امينـي،  هـادي  محمد کوشش به الجوهري، عبدالعزيز بن احمد، فدک و السقيفه .١٤٣

  .ق.  ه١٤١٣ الکتبي، شرکه

 التـراث  احيـاء  دار بيـروت،  عبـدالباقي،  محمـدفؤاد  کوشش به ، ماجه ابن، ماجه ابن سنن .١٤٤
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 .ق.  ه١٣٩٥ العربي،

 .ق.  ه١٤١٠ الفکر، دار بيروت، اللحام، محمد سعيد کوشش به السجستاني،، داود ابي سنن .١٤٥

 دار بيـروت،  عبداللطيف، عبدالوهاب کوشش به الترمذي،)، الصحيح الجامه( الترمذي سنن .١٤٦

 .ق.  ه١٤٠٢ الفکر،

 الکتـب  دار بيـروت،  الشـوري،  سـيد  بـن  منصور کوشش به طني،قُ الدار، قُطني الدار سنن .١٤٧

 .ق.  ه١٤١٧ العلميه،

 تا. بي النبويه، السنه احياء دار جا، بي الدارمي،، الدارمي سنن .١٤٨

 .ق.  ه١٤١٤ الباز، دار مکه، محمد، کوشش به البيهقي،، الکبري السنن .١٤٩

 .ق.  ه١٣٤٨ فکر،ال دار بيروت، العطار، جميل صدقي تحقيق ، النسائي، النسائي سنن .١٥٠

 بيروت، الارنووط، شعيب نظر زير محققان از گروهي کوشش به الذهبي،، النبلاء اعلام سير .١٥١

 .ق.  ه ١٤١٣ الرساله، مؤسسه

 عبدالواحـد،  مصـطفي  کوشـش  بـه  کثيـر،  ابن، ه اي ه ن ال و ةياد ب ال  ن م ا ب ض ت ق م النبويه ةالسير .١٥٢

 .ق.  ه١٣٩٦ المعرفه، دار بيروت،

 الابيـاري،  ابراهيم و شبلي عبدالحفيظ و السقاء مصطفي تحقيق هشام، ابن، نبويةال السيرة .١٥٣

  تا. بي مکتبة العلميه، بيروت،

 عبـدالقادر  مصـطفي  کوشـش  بـه  عمـاد،  بن عبدالحي، ذَهب من اخبار في الذَهب شَذَراتُ .١٥٤

 .ق.  ه١٤١٣ العلميه، الکتب دار بيروت، عطاء،

 شيرازي، صادق سيد کوشش به الحلي، المحقق، حرامال و الحلال مسائل في الاسلام شرائع .١٥٥

 .ق.  ه١٤٠٩ استقلال، تهران،

 احيـاء  دار بيروت، عاشور، علي سيد کوشش به مازندراني، صالح محمد، الکافي اصول شرح .١٥٦

 .ق.  ه١٤٢١ العربي، التراث

 حسـيني  محمـد  سيد کوشش به المغربي، النعمان، الاطهار ةالائم فضائل في الاخبار شرح .١٥٧
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 .ق.  ه١٤١٤ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، لي،جلا

 تهـران،  حسـن،  يوسـف  کوشـش  بـه  الاسـترآبادي،  الدين رضي، الکافيه علي الرضي شرح .١٥٨

 .ق.  ه١٣٩٥ الصادق، مؤسسه

 .ق.  ه١٤٢١ العلميه، الکتب دار بيروت، القاري، علي ملا، عياض للقاضي الشفاء شرح .١٥٩

 تا. بي العربيه، الکتب احياء دار قاهره، ابوالبرکات،، الکبير الشرح .١٦٠

 تا. بي العربي، الکتاب دار بيروت، قدامه، بن عبدالرحمن، الکبير الشرح .١٦١

 تا. بي العلميه، الکتب دار بيروت، القاري، علي، حنيفه ابي مسند شرح .١٦٢

 العلميه، الکتب دار بيروت، النجار، کوشش به الطحاوي، سلامه بن احمد، الآثار معاني شرح .١٦٣

  .ق.  ه١٤١٦

 احيـاء  دار بيـروت،  ابـراهيم،  ابوالفضل محمد کوشش به الحديد، ابي ابن، البلاغه نهج شرح .١٦٤

 .ق.  ه١٣٧٨ العربيه، الکتب

 .ق.  ه١٤٠٧ الفيحاء، دار عمان، عياض، قاضي، المصطفي حقوق بتعريف الشفاء .١٦٥

 تا. بي الشهاب، دار قم، التبريزي، الاميني احمد بن عبدالحسين، الفضيله شهداء .١٦٦

 بـه  الحسـکاني،  الحـاکم ، البيـت  اهل في النازله الايات في التفضيل لقواعد التنزيل شواهد .١٦٧

 و فرهنـگ  وزارت( الاسـلامي  الارشـاد  و الثقافيـه  وزاره تهران، محمودي، باقر محمد کوشش

 .ق.  ه١٤١١ ،)اسلامي ارشاد

 احمـد  کوشـش  بـه  الجـوهري،  حمـاد  بـن  اسـماعيل )، العربيـه  وصحاح اللغه تاج( الصحاح .١٦٨

 .ق.  ه١٤٠٧ للملايين، العلم دار بيروت، لعطار،ا عبدالغفور

 الارنـووط،  شـعيب  کوشش به الفارسي، بلبان بن علي، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح .١٦٩

 .ق.  ه١٤١٤ الرساله، مؤسسه بيروت،

 مکتـب  بيـروت،  الاعظمـي،  مصـطفي  محمـد  کوشـش  به خزيمه، ابن، خزيمه ابن صحيح .١٧٠

 .ق.  ه١٤١٢ الاسلامي،
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 الفکـر،  دار بيـروت،  بـاز،   بـن   عبـداالله  بـن  عبـدالعزيز  کوشش البخاري به ،البخاري صحيح .١٧١

 .ق.  ه١٤٠١

  .ق.  ه١٤١٩ الفکر، دار بيروت، عبدالباقي، فواد محمد تصحيح مسلم،، مسلم صحيح .١٧٢

 .ق.  ه١٤١٥ ،ةالسير دار بيروت، العاملي، مرتضي جعفر، الاعظم النبي سيرة من الصحيح .١٧٣

 محمـد  کوشـش  بـه  النباطي، العاملي الدين زين، التقديم مستحقّي الي المستقيم الصراط .١٧٤

 .ق.  ه١٣٨٤ مکتبة المرتضويه، بهبودي، باقر

 الترکـي،  عبـداالله  بـن  عبـدالرحمن  کوشش به الهيتمي، حجر بن احمد، المحرقه الصواعق .١٧٥

 .ق.  ه١٤١٧ الرساله، مؤسسه بيروت،

    بيروت، جي، قلعه امين عبدالمعطي کوشش به العقيلي، محمد، العقيلي ضعفاء .١٧٦

 صـامل  بـن  محمـد  کوشش به سعد، ابن)، الصحابه من الخامسه الطبقة(  الکبري الطبقات .١٧٧

 .ق.  ه١٤١٨ العلميه، الکتب ارد .ق.  ه١٤١٤ مکتبة الصديق، طائف، السلمي،

 عبـدالغفار  کوشـش  بـه  حبـان،  بـن  عبـداالله ، عليها الواردين و باصبهان المحدثين طبقات .١٧٨

 .ق.  ه١٤١٢ الرساله، مؤسسه بيروت، البنداري، سليمان

 مهـدي  سـيد  کوشـش  بـه  بروجـردي،  علي سيد، الرجال طبقات ةمعرف في المقال طرائف .١٧٩

 .ق.  ه١٤١٠ النجفي، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت االله قم، رجايي،

 رجـايي،  مهدي سيد کوشش به الحلي، يوسف بن علي، اليوميه المخاوف لدفع القويه العدد .١٨٠

 .ق.   ه١٤٠٨ النجفي، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت االله قم،

  .ق.  ه١٤٠٥ طيبه، دار رياض، الرحمن، محفوظ کوشش به الدارقطني،، الدارقطني علل .١٨١

مکتبـة   نجـف،  العلـوم،  بحر صادق محمد سيد کوشش به الصدوق،، الاحکام و الشرايع علل .١٨٢

 .ق.  ه١٣٨٥ الحيدريه،

 عبـاس  محمـد  بـن  االله وصـي  تحقيـق  ،حنبـل  بـن  احمد الامام عن الرجال ةمعرف و العلل .١٨٣

 .ق.  ه١٤٠٨ الاسلامي، المکتب بيروت، بومباي،
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 طالقـاني،  آل حسـن  محمـد  کوشـش  بـه  عنبه، ابن، طالب ابي ال انساب في الطالب عمدة .١٨٤

 .ق.  ه١٣٨٠ مکتبة الحيدريه، نجف،

 النشـر  مؤسسـه  قـم،  البطريـق،  ابـن ، الاطهار ةالائم مناقب في الاخبار صحاح عيون ةعمد .١٨٥

 .ق.  ه١٤٠٧ سلامي،الا

 و الحلبـي  البـابي  مصـطفي  مطبعه مکتبة و قاهره، الشعراني، عبدالوهاب، المحمديه العهود .١٨٦

 .ق.  ه١٣٩٣ شرکاه،

 .ق.  ه١٤٠٧ المهدي، الامام مدرسه قم، البحراني، عبداالله، العلوم عوالم .١٨٧

 دار قم، السامرائي، ابراهيم و المخزومي مهدي کوشش به فراهيدي، احمد بن خليل، العين .١٨٨

 .ق.  ه١٤٠٩ الهجره،

 آثـار  انجمـن  ارمـوي،  محدث الدين جلال سيد کوشش به الکوفي، الثقفي ابراهيم، الغارات .١٨٩

 .ش.  ه١٣٥٦ ملي،

  ه١٤٠٣ العربي، الکتاب دار بيروت، اميني، عبدالحسين، الادب و السنه و الکتاب في الغدير .١٩٠

 .ق.

 دار جـده،  ابـراهيم،  بـن  سـليمان  کوشـش  بـه  الحربي، اسحاق بن ابراهيم، الحديث غريب .١٩١

 .ق.  ه١٤٠٥ المدينه،

 .ق.  ه١٤٠٨ العلميه، الکتب دار بيروت، زرزور، نعيم کوشش به قتيبه، ابن، الحديث غريب .١٩٢

 الاسـلامي،  الاعـلام  مکتـب  قـم،  قمـي،  ابوالقاسـم ، الحرام و الحلال مسائل في الايام غنائم .١٩٣

 .ق.  ه١٤١٧

 .ق.  ه١٤١٧ العلميه، الکتب دار روت،بي الزمخشري،، الحديث غريب في الفائق .١٩٤

ــن، اري خ ب ال  ل ي اع م اســ  ن ب د م ح م  عبــداالله ي اب  ام الام  ح ي ح صــ  رح شــ البــاري فــتح .١٩٥  حجــر اب

 الـدين  محـب  و عبـدالباقي  فواد محمد تحقيق باز، بن عبداالله بن عبدالعزيز شرح العسقلاني،

 .٢١٠٢ بي خطيب،
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 دار بيروت، الشوکاني، محمد، ر ي س ف ت ال  م ل ع  ن درآية م ال و ة راوي ال  ني ف  ن ي ب  ع ام ج ال القدير فتح .١٩٦

 تا. بي المعرفه، دار بيروت، ،.ق  ه١٤١٤ کثير، ابن

 تا. بي الفکر، دار جا، بي الرافعي، محمد بن عبدالکريم، العزيز فتح .١٩٧

 .ق.  ه١٤٢٢ الحديث، دار قم، الغريري، سامي کوشش به صباغ، ابن، المهمه الفصول .١٩٨

 مؤسسـه  بيـروت،  عبـاس،  محمـد  االله وصـي  کوشـش  به حنبل، بن احمد، الصحابه فضائل .١٩٩

 .ق.  ه١٤٠٣ الرساله،

 .ق.  ه١٣٨١ مکتبة الحيدريه، نجف، القمي، جبرئيل بن شاذان، الفضائل .٢٠٠

 .ق.   ه١٤٠٦ الرضا، للامام العالمي المؤتمر مشهد، بابويه، بن علي، الرضا فقه .٢٠١

 مکتبـة آيـت االله   قـم،  اشـکوري،  حسـيني  احمـد  سـيد  کوشـش  به ي،الراوند، القرآن فقه .٢٠٢

  .ق.  ه١٤٠٥ النجفي، الدين المرعشي شهاب

 حسـيني  جـواد  محمـد  سـيد  تحقيـق  جلالي، حسيني حسين محمد سيد، التراث فهرس .٢٠٣

 .ق.  ه١٤٢٢ ما، دليل قم، جلالي،

 کوشـش  بـه  ارموي، محدث الدين جلال سيد تحقيق ، بابويه بن الدين منتجب، الفهرست .٢٠٤

 .ش.  ه١٣٦٦ النجفي، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت االله قم، حائري، سمامي محمد

 احمـد  کوشـش  بـه  المنـاوي، ، النذير البشير احاديث من الصغير الجامع شرح القدير فيض .٢٠٥

 .ق.  ه١٤١٥ العلميه، الکتب دار بيروت، عبدالسلام،

 مؤسسـه  قـم،  التسـتري،  قـي ت محمـد ، محدثيهم و الشيعه رواه تحقيق في الرجال قاموس .٢٠٦

 .ق.  ه ١٤١٥ الاسلامي، النشر

 تا. بي العلم، دار بيروت، آبادي، الفيروز، المحيط القاموس .٢٠٧

 .ق.  ه١٤١٣ التراث، لاحياء البيت آل مؤسسه قم، الحميري، الاسناد، قرب .٢٠٨

 .ق.  ه١٤١٨ الهادي، قم، يزدي، عرفانيان رضا غلام کوشش به الراوندي،، الانبياء قصص .٢٠٩

 جـده،  عوامـه،  محمد کوشش به الذهبي،، السته الکتب في روآية له من ةمعرف في شفالکا .٢١٠
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  .ق.  ه١٤١٣ القبله، دار

 مکتبـة الامـام   اصـفهان،  اسـتادي،  رضـا  کوشـش  بـه  الحلبـي،  ابوالصلاح، الفقه في الکافي .٢١١

 .ق.  ه١٤٠٣ علي، اميرالمؤمنين

 .ق.  ه١٤١٧ الفقاهه، نشر ،قم قيومي، جواد کوشش به القمي، قولويه ابن، الزيارات کامل .٢١٢

 العربـي،  الکتـاب  دار بيـروت،  عبدالسـلام،  عمـر  کوشـش  بـه  اثيـر،  ابن، التاريخ في الکامل .٢١٣

 .ق.  ه١٤١٧

 دار بيـروت،  زکـار،  صـادق  سـهيل  کوشـش  به عدي، بن عبداالله، الرجال ضعفاء في الکامل .٢١٤

  .ق.  ه١٤٠٥ الفکر،

 العلميـه،  الکتـب  دار بيـروت،  ا،عط ـ عبـدالقادر  مصـطفي  کوشش الطبراني، به، الدعا کتاب .٢١٥

 .ق.  ه١٤١٣

 ابـن  دار عربسـتان،  دمـام  قحطاني، سعيد محمد کوشش به حنبل، بن احمد، السنه کتاب .٢١٦

 .ق.  ه١٤٠٦ قيم،

 الشـيخ  لمـيلاد  العـالمي  المـؤتمر  قم، الشيخ، تراث تحقيق ةلجن الانصاري،، الطهاره کتاب .٢١٧

 .ق.  ه١٤١٥ الانصاري،

 و  م ه روب ح و  ه ي اب وه ال  خ اري ت  ن م ضـــ ت ي،  اب وه دال ب ع  ن ب د م ح م  اع ب ات فـــي الارتيـــاب کشـــف .٢١٨

 .ش.  ه١٣٧٤ الاسلامي، الکتاب دار قم، امين، محسن سيد،  م ه ال م اع

 پنـاه  علـي  کوشـش  بـه  الابي، الفاضل. حلي محقق النافع المختصر شرح في الرموز کشف .٢١٩

 .ق.  ه١٤٠٨ لاسلامي،ا النشر مؤسسه قم، يزدي، حسين و اشتهاردي

 تا. بي مهدوي، اصفهان، الغطاء، کاشف، راء غ ال ة ع ري ش ال  ات م ه ب م  ن ع الغطاء کشف .٢٢٠

  .ق.  ه١٤٠٥ الاضواء دار بيروت، الاربلي، عيسي بن علي، الائمه ةمعرف في الغمه کشف .٢٢١

 تا. بي ،التراث لاحياء البيت آل مؤسسه التستري، قم، اسماعيل بن االله اسد، القناع کشف .٢٢٢

 .ق.  ه١٤١٦ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، الهندي، الفاضل، الاحکام قواعد عن اللثام کشف .٢٢٣
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 سـيد  تحقيـق  قمـي،  خـزاز  محمـد  بـن  علـي ، عشر الاثني ةالائم علي نص في الاثر ةکفآي .٢٢٤

 .ق.  ه١٤٠١ بيدار، قم، کمري، کوه حسيني عبداللطيف

 .ق.  ه١٤١٣ مهر، چاپخانه قم، الدين، زين امين محمد)، فتاوي( التقوي ةکلم .٢٢٥

 صـفوه  و حيـاني  بکـري  کوشش به الهندي، المتقي، الافعال و الاقوال سنن في العمال کنز .٢٢٦

 .ق.  ه١٤٠٩ الرساله، مؤسسه بيروت، السقاء،

 .ش.  ه١٣٦٨ مکتبة الصدر، تهران، قمي، عباس، الالقاب و الکني .٢٢٧

 .ش.  ه١٣٥٤ پيروز، چاخانه قم، رازي، شريف محمد، دانشمندان گنجينه .٢٢٨

 .ق.  ه١٤٠٨ العربي، احياء التراث دار بيروت، شيري، علي کوشش به منظور، ابن، العرب لسان .٢٢٩

 محمـد  علـي  و عبـدالموجود  احمـد  عـادل  کوشش به العسقلاني، حجر ابن، الميزان لسان .٢٣٠

 .ق.  ه١٤١٦ العلميه، الکتاب دار بيروت، معوض،

 هاشـم  سـيد  کوشش به التبريزي، مداح بن محمد، الزهراء ةخطب شرح في البيضاء ةاللمع .٢٣١

  .ق.  ه١٤١٨ الهادي، قم، ميلاني،

 .ق.  ه١٤١٧ الهدي، انوار قم، ، طاووس ابن، الطفوف قتلي في اللهوف .٢٣٢

مکتبـة   تهـران،  بهبـودي،  بـاقر  محمـد  کوشـش  بـه  الطوسـي، ، الاماميه فقه في المبسوط .٢٣٣

  .ش.  ه١٣٥١ المرتضويه،

 .ق.  ه١٤٠٦ المعرفه، دار بيروت، السرخسي،، المبسوط .٢٣٤

 دامغـاني،  مهـدوي  احمد کوشش العلوي، به محمد بن علي، الطالبيين انساب في المجدي .٢٣٥

 .ق.  ه١٤٠٩ النجفي، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت االله قم،

 اشـکوري،  حسـيني  احمـد  سـيد  کوشـش  بـه  الطريحي،، النيرين مطلع و البحرين مجمع .٢٣٦

 .ق.  ه١٤٠٨ ،)اسلامي فرهنگ نشر دفتر( الاسلاميه الثقافه مکتبة نشر تهران،

 هاشـم  سيد تصحيح بلاغي، جواد محمد مقدمه الطبرسي،، القرآن تفسير في البيان مجمع .٢٣٧

 .ق.  ه١٤٠٦ المعرفه، دار بيروت، طباطبايي، يزدي االله فضل و محلاتي رسولي
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 الفکـر،  دار بيروت، الدرويش، محمد عبداالله تحقيق الهيثمي،، الفوائد منبع و الزوائد مجمع .٢٣٨

 .ق.  ه١٤١٢

 مجتبـي  کوشـش  بـه  الاردبيلـي،  المحقق، الاذهان ارشاد شرح في البرهان و الفائده مجمع .٢٣٩

 .ق.  ه١٤١٦ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، اشتهاردي، پناه علي و يزدي حسين و عراقي

 تا. بي الفکر، دار النووي،، المهذب شرح المجموع .٢٤٠

 الافـاق  دار بيـروت،  شـتيتر،  ليخـتن  هايلز کوشش به بغدادي، هاشمي حبيب  ابن، المحبر .٢٤١

  تا. بي الجديده،

 العلميـه،  الکتب دار بيروت، بنداري، سليمان کوشش به الاندلسي، حزم ابن، بالآثار المحلي .٢٤٢

 .ق.  ه١٤٠٥

 .ق.  ه١٤١٠ بعثت، تهران، الحلي، المحقق ،)الشرايع مختصر في النافع( النافع المختصر .٢٤٣

 الدراسـات،  و الابحـاث  مرکـز  کوشش به الحلي، علامهال، ةيعرالش احکام في الشيعه مختلف .٢٤٤

 .ق.  ه١٤١٦ اسلامي، تبليغات دفتر قم،

 قـم،  العـاملي،  الموسـوي  علـي  بـن  محمـد  سـيد ، الاسلام شرائع شرح في الاحکام مدارک .٢٤٥

 .ق.  ه١٤١٠ التراث، لاحياء البيت  آل مؤسسه

 بـن  عبـداالله  کوشـش  بـه  بـدران،  بن عبدالقادر، حنبل بن احمد الامام مذهب الي المدخل .٢٤٦

 .ق.  ه١٤٠١ الرساله، مؤسسه بيروت، عبدالمحسن،

 المعـارف  قـم،  البحرانـي،  هاشم سيد، هم معاجز و الاطهار الائمة دلائل في المعاجز ةمدين .٢٤٧

 .ق.  ه١٤١٣ الاسلاميه،

 و ا ه واردي  ن م ا ه ي واح ن ب از ت اج او  ل اث الام  ن م ا ه حـل   ن م يـة  م س ت و ا ه ل ض ف ر ذک و دمشق مدينة .٢٤٨

 .ق.  ه١٤١٥ الفکر، دار بيروت، شيري، علي کوشش به ، عساکر  ابن، ا ه ل اه

 جمعيـه  بيـروت،  الراضـي،  حسـين  کوشـش  به الدين،  شرف عبدالحسين سيد، المراجعات .٢٤٩

 .ق.  ه١٤٠٢ الاسلاميه،



  بقيع در بستر تاريخ  462

 

 صــفي،  وت اق ي ل  دان ل ب ال  م ج ع م ر صــ ت خ م و ه و،  اع ق ب ال و  ه ن ک الام اء م اســ  ي ل ع الاطــلاع مراصــد .٢٥٠

 .ق.  ه١٤١٢ الجيل، دار بيروت، البجاوي، محمد علي کوشش به بغدادي، عبدالمومن الدين

،  )ه ي س م ش ال ور ص ال  ات ئ م ب لاة ح م ه ي ن دي ال رة اع ش م و  ج ح ال و  ه ازي ج ح ال  لات رح ال( الحرمين مرآة .٢٥١

 .ق.  ه١٣٤٤ المصريه، الکتب دار قاهره، پاشا، رفعت ابراهيم

 مکتبـة آيـت االله   قـم،  حائري، علي محمد کوشش به تبريزي، موسي بن علي، الکتب ةمرآ .٢٥٢

 .ق.  ه١٤١٤ النجفي، الدين المرعشي شهاب

 الاسـلامي،  النشـر  مؤسسه قم، قيومي، جواد کوشش به المشهدي، بن محمد، الکبير المزار .٢٥٣

  .ق.  ه١٤١٩

 .ق.  ه١٤١٤ المفيد، دار بيروت، ابطحي، موحد باقر محمد سيد کوشش به المفيد،، المزار .٢٥٤

 .ق.  ه١٤١٦ اسلامي، معارف قم، الثاني، الشهيد، الاسلام شرائع تنقيح الي الافهام مسالک .٢٥٥

 .ق.  ه١٤١٤ المفيد، دار بيروت، المفيد،، السرويه المسائل .٢٥٦

 لـدين المرعشـي  ا شـهاب  مکتبة آيـت االله  قم، الحلي، العلامه، الارشاد کتاب من المستجاد .٢٥٧

 .ق.  ه١٤٠٦ النجفي،

 التراث لاحياء البيت آل مؤسسه قم، نوري، حسين، المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک .٢٥٨

 العربي.

  .ق.  ه١٤١٩ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، شاهرودي، نمازي علي، البحار ةسفين مستدرک .٢٥٩

 محمـد  بن بدالسلامع عبداالله ابو :تحقيق النيشابوري، الحاکم، الصحيحين علي المستدرک .٢٦٠

  .ق.  ه١٤٠٦ المعرفه، دار بيروت، علّوش، عمر بن

 عطـا،  عبـدالقادر  مصـطفي  کوشـش  بـه  النيشـابوري،  الحاکم، الصحيحين علي المستدرک .٢٦١

  .ق.  ه١٤١١ العلميه، الکتب دار بيروت،

  .ق.  ه١٤٠٩ التعارف، دار بيروت، امين، حسن، الشيعه اعيان مستدرکات .٢٦٢

 عمـادزاده،  حسـينيه  اصـفهان،  شـاهرودي،  نمـازي  علـي ، ديثالح ـ رجال علم مستدرکات .٢٦٣
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 .ق.  ه١٤١٥

 التـراث،  لاحيـاء  البيـت  آل مؤسسـه  قم، النراقي، احمد، الشريعه احکام في الشيعه مستند .٢٦٤

 .ق.  ه١٤١٥

  .تا بي المعرفه، دار بيروت، داود، بن سليمان، الطيالسي داود ابي مسند .٢٦٥

  .المعرفه دار بيروت، ي،الاسفراين اسحق بن يعقوب، عوانه ابي مسند .٢٦٦

  .ق.  ه١٤٠٩ الضيا، دار رياض، امين، حسين کوشش به البغوي، عبداالله، زيد بن ةاسام مسند .٢٦٧

 البلوشي، حسين عبدالحق الغفور عبد :تحقيق راهويه، بن اسحاق، راهويه بن اسحاق مسند .٢٦٨

  .ق.  ه١٤١٢ مکتبة الايمان، مدينه،

 دار دمشق، اسد، سليم حسين کوشش به مثني،ال بن علي بن احمد، يعلي ابي الامام مسند .٢٦٩

  .تا بي المامون،

  .ق.  ه١٣٩٩ العربي، التراث احياء دار بيروت،، حنبل بن احمد الامام مسند .٢٧٠

 عطـاردي،  االله عزيـز ، السـلام  عليهمـا  الرضـا  علـي  بن محمد جعفر ابي الجواد الامام مسند .٢٧١

  .ق.  ه١٤١٠ الرضا، للامام العالمي المؤتمر مشهد،

  .تا بي العلميه، الکتب دار بيروت، الشافعي،، الشافعي الامام المسند .٢٧٢

 عطـارد،  تهـران،  عطاردي، االله عزيز، 8علي بن الحسن محمد ابن المجتبي الامام مسند .٢٧٣

  .ش.  ه١٣٧٢

  .م١٩٦٦ مکتبة الحياه، و دار بيروت، علي، بن زيد، علي بن زيد الامام مسند .٢٧٤

 االله، زيـن  الـرحمن  محفـوظ  کوشش به البزار، عمرو بن احمد)، الزخار البحر( البزار مسند .٢٧٥

  .ق.  ه١٤٠٩ الحکم، و مکتبة العلوم بيروت،

 بيـروت،  الاعظمي، الرحمن حبيب کوشش به الحميدي، الزبير بن عبداالله، الحميدي مسند .٢٧٦

  .ق.  ه١٤٠٩ العلميه، الکتب دار

 دفتـر  قـم،  جلالـي،  حسيني جواد محمد کوشش به الغازي، سليمان بن داود، الرضا مسند .٢٧٧
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  .ق.  ه١٤١٨ اسلامي، تبليغات

 بيـروت،  السـلفي،  عبدالمجيد بن حمدي کوشش به الطبراني، القاسم ابي، الشاميين مسند .٢٧٨

 .ق.  ه١٤١٧ الرساله، مؤسسه

 مـرزوق  کوشـش  بـه  البستي، حبان بن محمد، الاقطار فقهاء اعلام و الامصار علماء مشاهير .٢٧٩

 ق..  ه١٤١١ الوفاء، دار منصوره، ابراهيم، علي

  .مکتبة الصدر تهران، همداني، رضا، الفقيه مصباح .٢٨٠

 علـي  اعـداد  زنجاني، انصاري اسماعيل تصحيح الطوسي،، المتعبد سلاح و المتهجد مصباح .٢٨١

  .ق.  ه١٤١١ الشيعه، فقه مؤسسه بيروت، مرواريد، اصغر

 قـم،  الفيـومي، ، علـي  بن محمد بن احمد، للرافعي الکبير الشرح غريب في المنير المصباح .٢٨٢

 .ق.  ه١٤٠٥ الهجره، ارد

مکتبـة   ريـاض،  يوسـف،  کمـال  کوشـش  بـه  شيبه، ابي  ابن، الآثار و الاحاديث في المصنف .٢٨٣

  .ق.  ه١٤٠٩ الرشد،

 المجلـس  بيـروت،  الاعظمـي،  الـرحمن  حبيـب  کوشـش  به الصنعاني، عبدالرزاق، المصنّف .٢٨٤

  .ق.  ه١٣٩٠ العلمي،

ماجـد بـن    کوشـش  بـه  فعي،الشـا  طلحه بن محمد، الرسول آل مناقب في السؤول مطالب .٢٨٥

  تا. العطية، نجف، دارالکتب التجاريه، بياحمد 

 ..ق  ه١٤١٠ النعمان، بيروت، عسکري، مرتضي سيد، المدرستين معالم .٢٨٦

 .ش.  ه١٣٦١ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، غفاري، اکبر علي کوشش به الصدوق،، الاخبار معاني .٢٨٧

 .ش.   ه١٣٦٤ الشهداء، سيد قم، الحلي، المحقق، المختصر شرح في المعتبر .٢٨٨

  .ق.  ه١٤١١ الاسلاميه، المعارف قم، الکوراني، علي، المهدي الامام احاديث معجم .٢٨٩

 محمـود )، کـريم  قـران  کلمـات  آمـاري  فرهنـگ ( الکـريم  القرآن لالفاظ الاحصائي المعجم .٢٩٠

  .ش.  ه١٣٦٦ الاسلاميه، البحوث مجمع مشهد، روحاني،
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  تا. بي العربي، التراث احياء دار بيروت، الحموي، ياقوت، الادباء معجم .٢٩١

 .ق.  ه١٣٩٩ العربي، التراث احياء دار بيروت، ،).ق.  ه٦٢٦.م(الحموي ياقوت، البلدان معجم .٢٩٢

 التـراث  احياء دار بيروت، السلفي، عبدالمجيد حمدي کوشش به الطبراني،، الکبير المعجم .٢٩٣

 .ق.  ه١٤٠٥ العربي،

 التـراث  احيـاء  دار بيـروت،  کحاله، رضا عمر، العربي الکتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم .٢٩٤

  .تا بي العربي،

 نشر دفتر تهران، انيس، ابراهيم و امين شوکي محمد و عطيه علي حسن، الوسيط المعجم .٢٩٥

  .ش.  ه١٣٧٥ اسلامي، فرهنگ

 نشر مرکز بيروت،/ قم ، خويي ابوالقاسم سيد، الرواه طبقات تفصيل و الحديث رجال معجم .٢٩٦

  .ق.  ه١٤١٠ الشيعه، آثار

 .ق.  ه١٤٠٣ مکه، دار مکه، البلادي، غيث بن عاتق، الحجاز قبائل معجم .٢٩٧

 طلبـه،  جمـال  کوشـش  بـه  البکري، عبداالله، المواضع و البلاد اسماء من استعجم ما معجم .٢٩٨

 .ق.  ه١٤١٨ العلميه، الکتب دار بيروت،

  .م١٩٨٥ مکتبة العالميه، بغداد، طاهر، جواد علي، العربيه مطبوعات معجم .٢٩٩

 .ق.  ه١٤٠٠ مکه، دار مکه، البلادي، غيث بن عاتق، الحجاز معالم معجم .٣٠٠

احياء التـراث   دار بيروت، الشربيني، محمد، المنهاج الفاظ معاني ةمعرف الي المحتاج مغني .٣٠١

  .ق.  ه١٣٧٧العربي، 

قدامـه،   ابـن ،  ي رق خ ال د م اح  ن ب  عبداالله  ن ب  ن ي س ح ال  ن ب ر م ع  م اس ق ال ي اب ر ص ت خ م  ي ل ع  ي ن غ م ال .٣٠٢

 .ق.  ه١٤٠٥ الفکر، دار بيروت،

محمـدکاظم مظفـر، قـم، دار الکتـاب،      کوشـش  بـه  الاصـفهاني،  الفرج ابو، الطالبيين مقاتل .٣٠٣

 .ق.  ه١٣٨٥

 تا. بي العلميه، مطبعة قم، غفاري، اکبر علي کوشش به ابومخنف،، الحسين مقتل .٣٠٤
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 .ق.  ه١٤١٠ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، ، المفيد، المقنعه .٣٠٥

 .ق.  ه١٤١٩ الحديث، دار قم، ميانجي، احمدي علي، الرسول مکاتيب .٣٠٦

 .ق.  ه١٣٩٥ المعرفه، دار بيروت، کيلاني، سيد محمد کوشش به الشهرستاني،، النحل و الملل .٣٠٧

 مکتبـة الارشـاد،   بيـروت،  البکـري،  احمـد  عبـدالرحمان ، خطاب بن عمر الخليفه ةحيا من .٣٠٨

  .م ٢٠٠٥

 الاسـلامي،  النشـر  مؤسسـه  قم، غفاري، اکبر علي کوشش به ق،الصدو، الفقيه لايحضره من .٣٠٩

 .ق.  ه١٤٠٤

 .ق.  ه١٣٢١ دکن، آباد حيدر مکي، احمد بن موفق، حنيفه ابي مناقب .٣١٠

 مکتبة الحيدريه، نجف، اساتيد، از گروهي کوشش به آشوب، شهر ابن، طالب ابي  آل مناقب .٣١١

 .ق.  ه١٣٧٦

 الاسـلاميه،  منشورات الحسون، فارس کوشش به الشيرواني، علي حيدر، البيت اهل مناقب .٣١٢

  .ق.  ه١٤١٤

 .ش.  ه١٣٨٣ اساطير، تهران، استخري، کوشش به نطنزي، الدين معين، التواريخ منتخب .٣١٣

 و عطـا  عبـدالقادر  محمـد  کوشـش  بـه  الجـوزي،  ابـن ، الامـم  و الملوک تاريخ في المنتظم .٣١٤

  .ق.  ه١٤١٢ ،العلميه الکتب دار بيروت، زرزور، نعيم و عطا عبدالقادر مصطفي

مکتبـة   قم، الخرسان، حسن مهدي محمد کوشش به طباطبا، بن ابراهيم، الطالبيه منتقله .٣١٥

  .ش.  ه١٣٧٧ الحيدريه،

 تا. بي السعاده، دار قاهره، الباجي، خلف بن سليمان، الموطّأ شرح المنتقي .٣١٦

 الاسـلاميه،  البحـوث  مجمـع  مشـهد،  الحلـي،  العلامه، المذهب تحقيق في المطلب منتهي .٣١٧

 .ق.  ه١٤١٢

 مجتبـي  کوشـش  بـه  الحلّي، فهد ابن، حلي محقق النافع مختصر شرح في البارع المهذب .٣١٨

 .ق.  ه١٤١٣-١٤٠٧ الاسلامي، النشر مؤسسه قم، عراقي،
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 العلميـه،  الکتـب  دار بيـروت،  عميرات، زکريا کوشش به الرعيني، الحطاب، الجليل مواهب .٣١٩

 .ق.  ه١٤١٦

 .ق.  ه١٤١٥ الاسلامي، الفکر مجمع قم، انصاري، علي محمد، الميسره ةالفقهي ةالموسوع .٣٢٠

 مکتبـة السـلفيه،   مدينـه،  عثمـان،  محمد عبدالرحمن کوشش به جوزي، ابن، الموضوعات .٣٢١

  .م١٩٦٩

 العربـي،  التراث احياء دار بيروت، عبدالباقي، فؤاد محمد کوشش به انس، بن مالک، الموطّا .٣٢٢

  .ق.  ه١٤٠٦

  .ق.  ه١٤١٩ حزم، ابن دار بيروت، شقيرات،ال احمد و سلمان مشهور، السخاوي مؤلفات .٣٢٣

 دار بيـروت،  البجـاوي،  محمـد  علـي  کوشـش  بـه  الذهبي،، الرجال نقد في الاعتدال ميزان .٣٢٤

  .ق.  ه١٣٨٢ المعرفه،

 .ق.  ه١٤١٦ الحديث، دار قم، شهري، ري محمدي محمد، الحکمه ميزان .٣٢٥

 و  ه اف ق ث ال وزارة قـاهره،  الاتـابکي،  بـردي  تغري ابن، القاهره و مصر ملوک في الزاهره النجوم .٣٢٦

 .ق.  ه١٣٩١ العامه، المصريه الهيئه ، ي وم ق ال اد الارش

 تا. بي المعارف، دار قاهره، مونس، حسين کوشش به المقريزي،، التخاصم و النزاع .٣٢٧

  م اک ح ال  ل ص ـ ف.  ان ي ف س ـ ي اب ن اب  ه ي زک ت رد ر ب  ان م الاي ة وي ق ت معاويه يتولي لمن الکافيه النصائح .٣٢٨

 الثقافـه،  دار قم، علوي، عقيل بن محمد سيد،  م اش ه ي ن ب و  ه ي ام ي ن ب  ن ي ب  م اص خ ت ال و  زاع ن ال  ي ف

 .ق.  ه١٤١٢

 .ق.  ه١٤١٥ الحديث، دار قاهره، صالح، ايمن کوشش به الزيلعي،، الرايه نصب .٣٢٩

 تا. بي السلفيه، الکتب دار قاهره، کتاني، عفرج محمد، ر وات ت م ال  ث دي ح ال  ن م ر اث ن ت م ال  ظم ن .٣٣٠

  .ق.  ه١٣٧٧ المؤمنين، امير مکتبة الامام اصفهان، الزرندي،، السمطين درر نظم .٣٣١

 .ق.  ه١٤١٨ التراث، لاحياء البيت آل مؤسسه قم، التفرشي، مصطفي سيد، الرجال نقد .٣٣٢

 قـم،  رجـايي،  مهـدي  سـيد  کوشـش  بـه  الحلـي،  العلامه، الاحکام معرفه في الاحکام ةنهآي .٣٣٣
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 .ق.  ه١٤١٠ اسماعيليان،

 محمـد  محمود و الزاوي احمد طاهر کوشش به اثير،  ابن، الاثر و الحديث غريب في ةالنهآي .٣٣٤

  .ش.  ه١٣٦٤ اسماعيليان، قم، الطناحي،

 .ق.  ه١٤٠٠ العربي، الکتاب دار بيروت، ، الطوسي، الفتاوي و الفقه مجرد النهآية في .٣٣٥

 مشـهد،  اشـکوري،  حسـيني  احمد سيد کوشش به جبير، ابن يوسف بن علي، الايمان نهج .٣٣٦

 .ق.  ه١٤١٨ هادي، امام مجتمع

 .ق.  ه١٤١٢ الذخائر، دار قم، عبده، محمد شرح الرضي، شريف، البلاغه نهج .٣٣٧

 دار بيـروت،  الشـوکاني،  محمـد  بـن  علـي  بن محمد، الاخيار سيد احاديث من الاوطار نيل .٣٣٨

 .م١٩٧٣ الجيل،

 .ق.  ه١٤١٨ الهادي، الامام مؤسسه قم، الصدوق،)، فروعال و الاصول في( الهدآية .٣٣٩

 .ق.  ه١٤١١ البلاغ، بيروت، الخصيبي، حمدان بن حسين، الکبري ةالهداي .٣٤٠

 الثقافيـه،  الکتـب  مؤسسـه  بيـروت،  عطا، عبدالقادر مصطفي تحقيق الدنيا، ابي ابن، الهواتف .٣٤١

 .ق.  ه١٤١٣

 .ق.  ه١٤١١ النشر، ردا بيروت، الصّفدي، ايبک بن خليل، بالوفيات الوافي .٣٤٢

 مکتبـة آيـت االله   قـم،  الحسـون،  فـارس  کوشـش  بـه  حمزه، ابن، ةالفضيل نيل الي ةالوسيل .٣٤٣

  .ق.  ه١٤٠٨ النجفي، الدين المرعشي شهاب

 عبدالحميـد،  الـدين  محيـي  محمد کوشش به السمهودي،، المصطفي دار باخبار وفاءالوفاء .٣٤٤

  .م٢٠٠٦ العلميه، الکتب دار بيروت،

 بـه  خلکـان،  ابن، العيان اثبته او السماع او بالنقل ثبت مما الزمان ابناء وانباء الاعيان وفيات .٣٤٥

 .ق.  ه١٤١٤ صادر، دار بيروت، عباس، احسان کوشش

 قـم،  الحسـيني،  اشـرف  جمال علي سيد کوشش به القندوزي،، القربي لذوي المودة ينابيع. ٣٤٦

 .ق.  ه١٤١٦ الاسوه، دار


